
  



 
 

  



 
 

 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 
 1401 تابستانو   بهار، دومدوره اول، شماره  

 

مددر ر  22/06/1400مورخ  83508دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره 

زبان و کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ر زی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های  

علمی و اصیل در  های مبتکرانه،پژوهش و با هرف نشر  ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسلامی

جهت تبیین، تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیددات اسددلامی بدده دو زبددان فارسددی و عربددی 

 های ز ر است:شود. گستره موضوعات مقالات ا ن مجله در موضوعمنتشر می

هددای مختلددف زمینه متون شعر بددا رو کددرد اسددلامی در دورههای اصیل در پژوهش .1

 تار خ ادبیات؛

های مختلف تار خ  های اصیل در زمینه متون نثر با رو کرد اسلامی در دورهپژوهش .2

 ادبیات؛ 

 پژوهش در حوزه نقر و نظر ه پیرامون مطالعات اسلامی؛  .3

 پژوهش در موضوعات ادبیات تطبیقی اسلامی.  .4

 

 مددنعک   لزومددا  نشددر ه  ا ددن  مطالب  درج.  است  محفوظ  کردستان  دانشگاه  برای  حقوق  کلیه

( گان)نو سنره  که  تعهری  به  بنا  و  نیست  فصلنامه  دو  انررکاران  دست  مجموعه  نظارت  کننره

 عهددره  بددر  مقالدده،  هددر  مطالددب  صحت  است  بر هی  نما نر،می  ارسال  محله  به  مقاله  همراه  به

 .است(  گان)نو سنره

 

  



 

 

 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی دو 
 کردستان  دانشگاه: امتیاز  صاحب

 (، سننرجکردستان  دانشگاه  دانشیار) علوی  پیشوا ی  محسن: مسؤول مدیر

 (همران  ،بوعلی سینا  دانشگاه  استاد) سیر مهری مسبوق: سردبیر
 سننرج(هادی رضوان )دانشیار دانشگاه کردستان،  جانشین سردبیر: 

 (سننرج،  کردستان  دانشگاه  دانشیار)  سرباز  حسن. 1: تخصصی  دبیران

 (سننرج،  کردستان  دانشگاه  استاد ار)  کر می  شرافت. 2                         

 (سننرج،  کردستان  دانشگاه  استاد ار)  جعفری جمیل: اجرایی مدیر
 کردستان  دانشگاه  انتشارات: ناشر

 بر اساس ترتیب الفبایی  نشریههیئت تحریریه  

 داخلی:
 (رازی کرمانشاه  دانشگاه  استاد)جهانگیر امیری  

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  سرباز  حسن

 (شیراز  دانشگاه  استاد)سیر فضل الله میرقادری  

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  نژاد  رسول عبرالله

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  علوی  پیشوا ی  محسن

 (تهران  دانشگاه  استاد)  آذرشب علی  محمر

   (بوعلی سینا همران  دانشگاه  استاد)مرتضی قائمی  

 (رازی کرمانشاه  دانشگاه  استاد)وحیر سبز ان پور 

 : بین المللی

أسيريرير بجايعبجمسيريريرنيسيريريرلمق   ي   يريريرع ييأميريريرفيق عيريريرمحيويريريرلمصيفييريريرلم ي   يريريرع  ي 
ي(کر س بج ي لسر ق

أسيريريرير بجايعبجمسيريريريرنينيريريريرليي ليريريريرغ   ي   يريريريرع يي ليريريريرغ قي  يريريريرلمقي يريريريرغيأميريريرير ي 
ي(کر س بج ي لسر ق

يأ غيب يب ن ي لجز ئر(يي1سسبج يبسنبجس ي  س بجاةيعبجمسنيوهر  يي
ي(أس بجايعبجمسنيمعنسلمتا يأمر کبج لسعغيفيغيسبجلمي لسلمض ي 

يي بجميريرني لاسيريرلمعني لسبج عيريرنلجأسيرير بجاياوبجنيرير يايرير بج ةينيريربج)يو يرير ي 
ي(عزيامبجلييکلم ص بلمق 

سيرير یبج يايريرر  ييييأسيرير بجايعبجمسيريرنم يريری محيفييريرغيقلقي لسيريرلم    ي 
 (  قي لسلميييو   يبرونا

 

 کر می   شرافت :لمیع ویراستار

 ویراستار فنی: جمیل جعفری 

 جعفری  جمیل :انگلیسی ویراستار

 جعفری  جمیل :آرا صفحه

 ( 2212)داخلی   08733664600: تماس تلفن

 09188774521: واتساپ

 uok.ac.ir@jilr: رایانامه

 https://jilr.uok.ac.ir: وبگاه
 

 

 :نشریه نشانی

 عربی  ادبیات و زبان   گروه ادبیات،  و زبان ه دانشکر کردستان، دانشگاه  پاسراران،  خیابان سننرج،

 66177-15175  کد پستی:
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 های آن در مجله مطالعات ادب اسلامی شرایط پذیرش مقاله و ویژگی
 :باشر ز ر هایو ژگی دارای با ر ارسالی مقاله

 .باشر اسلامی ادب نشر ه مطالعات محتوای برای شره تعر ف موضوعات حیطه در .1

اصالت علمی  از اسلامی ادبیات در حوزه و باشر نو سنرگان/ نو سنره پژوهشی کار حاصل .2

 برخوردار باشر.

 ارسدال خدارجی  دا داخلدی مجلات سا ر برای زمانهم چاپ نشره و  ا د گری نشر ه در .3

 .نشره باشر

 های ز ر باشر:دارای بخش با ر مقاله .4

 انگلیسی(؛ و عربی زبان فارسی، سه چکیره )به

 مقرمه )شامل بیان مسأله، سؤالات تحقیق و پیشینه(؛

 چارچوب نظری؛

 اصلی؛ متن

  گیری؛نتیجه

 منابع. فهرست

 دقدت بدا و کامل طور به فا ل راهنمای نو سنرگان، قیر شره در  موارد کلیه است لازم .5

 شود. رعا ت

 باشر. شره های بروزتر، تا پو  ا نسخه 2010مقاله با ر در محیط نرم افزار ورد  .6

 کلمه بیشتر باشر. 7000 صفحه  ا از 22 نبا ر از  حجم مقاله .7

  https://jilr.uok.ac.irمجلده بده نشدانی:  اختصاصدی وبگداه طر دق از مقاله با ر منحصرا .8

 ارسال شود. 

  

https://jilr.uok.ac.ir/


 راهنمای نویسندگان
و در مقددالات عربددی،  12بددا انددرازه  B Nazaninنددوع و انددرازه خددط در مقددالات فارسددی،  .1

Traditional Arabic   است.  14با انرازه 

 متر است.فاصله بین سطرها  ک سانتی .2

های راسدت و و حاشیه  4.5های بالا و پا ین  شود و انرازه حاشیهانتخاب می  A4نوع کاغذ   .3

 سانتی متر است.  4چپ، 

هر عنوان فرعی، از متن ماقبل  ک سانتی متر فاصله خواهدر داشدت؛  عندی، پد  از هدر  .4

 شود.پاراگراف،  ک ا نتر اضافه زده شره، سپ  عنوان فرعی آورده می

رعا ت قواعر املا در نگارش فارسی )ماننر: نیم فاصله، و رگول، و رگدول نقطده و ...( و در  .5

های وصل و قطع، چسبیرن واو عطف بده کلمده مابعدر، نگارش عربی )ماننر: رعا ت همزه

 و رگول، و رگول نقطه و ...( لازم است. 

شود و مشخصدات کامدل فا ل اصلی مقاله، برون ذکر نام نو سنره )نو سنرگان( آورده می .6

نو سنره )نو سنرگان( با ذکر وابستگی دانشگاهی، را انامه، نشانی و شماره همراه، در فا ل 

 شود.د گری قیر می

ای از بیان مسدأله، اهدراف، شود که شامل خلاصهکلمه آورده می  250چکیره در حراکثر   .7

 روش تحقیق، و نتا ج است. 

 واژه است.   7تعراد واژگان کلیری، حراکثر  .8

-اگر بنر )پاراگراف(، بلافاصله به دنبال عنوان بیا ر، برون تورفتگی )ا ندرنت( نوشدته مدی .9

شود؛ اما اگر، به دنبال بنر د گری قرار گیرد، نیم سانتی متر به عنوان تدورفتگی در سدطر 

 اول، اعمال خواهر شر.  

از نظدام   بر خلاف رو ه پیشین، د گر لازم نیستهای مقاله از  کر گر،  برای تفکیک بخش .10

 شماره گذاری استفاده شود:

 مقرمه

 بیان مسأله

 سؤالات تحقیق

 پیشینه تحقیق

 چارچوب نظری

 تحلیل 

 نتا ج  



شود. عنوان مقدالات نیدز بده دو نام کتاب و نام مجله، به صورت ما ل )ا تالیک( نوشته می .11

 شونر: داخل گیومه »«  ا برون گیومه.شکل آورده می

بدرای تدار خ قمدری، حدرف ق و  بهتر استبرای اجتناب از اشتباه در تار خ چاپ کتدب،  .12

شود؛ اما تار خ میلادی، به دلیل عرم التبداس، بدرون برای تار خ شمسی، حرف ش، آورده 

 گردد.حرف م ذکر می

شود تا به حفظ ز بدا ی بصدری، کمدک برای نوشتن ابیات شعری، از جرول بهره برده می .13

  شود. 



 شیوه نگارش ارجاعات 

 گیرنر. ارجاعات مستقیم درون گیومه قرار می .1

هدا در شدونر و از آوردن آنارجاعات در ضمن مقالده، بده صدورت درون متندی آورده مدی .2

گردد. در نوشتن ارجاع درون متنی، از پرانتز استفاده شدره و از شدیوه پاورقی، اجتناب می

 شود:ز ر پیروی می

 (2/251:  1982چاپ: شماره جلر/ شماره صفحه(= )ضیف، )نام خانوادگی، سال 

 (45: 1990)نام خانوادگی، سال چاپ، شماره صفحه(= )فاخوری، 

)نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی نفدر دوم، سدال  نفر باشنر:  2در صورتی که مؤلفین  

 (27ش: 1384چاپ: شماره صفحه(= )حسینی و احمری، 

)نام خانوادگی نفر اول و همکاران، سال چاپ:   نفر باشنر:  2در صورتی که مؤلفین بیش از  

 (47ق: 1402شماره صفحه(= )رحمانی و همکاران،  

هدا چندین شونر و ارجداع بده آنآورده می  ﴿﴾آ ات قرآنی داخل پرانتز و ژه نگارش آ ات   .3

 (.145شود: )بقره/ نوشته می

در  13در مدتن فارسدی و    11تر از متن اصدلی )واژه، با فونتی کوچک  40اقتباس بیش از   .4

متن عربی( نوشته شره و در بنر )پاراگرافی( جراگانه که  ک سدانتی متدر تدورفتگی دارد، 

 شونر.  برون علامت نقل قول، آورده می

 نو سر:برنجکار درباره انر شه ارسطو می
نددامتحر   اسددت،  ارسطو چون به چگونگی طبیعت چشم دوخته بود، هیچ گاه از عقددل کدده محددر    

تر ن علددل چگددونگی طبیعددت مکشددوف گشددته و  نتوانست پا را فراتر گذارد؛ ز را با کشف آن، نها ی

 )برنجکارگردد  تبیین صیرورت و تبر ل موجودات طبیعی به  کر گر، ممکن می

 .(26و    25ش:  1374،  

شونر؛ اما اگدر منبدع بدیش از منابع پا انی، برون عرد گذاری و برون تورفتگی، نوشته می .5

 شود.( بهره برده میHanging ک سطر باشر، در سطر دوم و ...، از تورفتگی )

شونر کده شدیوه آن، تلو حدار در نوشته می  APAمنابع پا انی بر اساس نظام ارجاع نو سی   .6

 های ز ر، بیان شره است:مثال

 . مقاله1

 . یک مؤلف:1-1
 .38-20،  (2)1،  دراسات الأدب الإسلامی.  (. أثر علم الرلالة فی تفسیر القرآن الکر م2020)  .حمیری، علی

 . دو مؤلف:1-2



،  دراسات الأدب الإسلامی م.(. أثر علم الرلالة فی تفسیر القرآن الکر 2020) .أحمری، حسن و ،حمیری، علی

1(2  ،)20-38 . 

 . سه مؤلف:1-3
دراسددات  م.  (. أثر علم الرلالة فی تفسیر القددرآن الکددر 2020)  .باقری، سعیر و ،أحمری، حسن ،حمیری، علی

 .38-20،  (2)1،  الأدب الإسلامی

 شود(: ذکر می   و دیگران مؤلف قابل ذکر است و بیش از ا ن عرد قیر    20)تا بیش از سه مؤلف . 4-1
(. أثر علم الرلالددة فددی تفسددیر القددرآن  2020) .قادری، حامر  و  ،باقری، سعیر  ،أحمری، حسن  ،حمیری، علی

 .38-20،  (2)1،  دراسات الأدب الإسلامیم.  الکر 

 . کتاب2

 . یک مؤلف:1-2
الطبعة السادسة(. )علی  ونسی، مترجم(  )  علم البلاغة من منظور الرراسات المعاصرة (.1972)  .حمیری، علی

 .بیروت: دار الفکر

 . دو مؤلف:2-2
الطبعددة السادسددة(.  )  علم البلاغة من منظور الرراسددات المعاصددرة (.1972)  و احمری، حسن.  ،حمیری، علی

 .)علی  ونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر

 . سه مؤلف:2-3
الطبعددة  )  علم البلاغة من منظور الرراسات المعاصرة(. 1972) .باقری، سعیر و ،أحمری، حسن ،حمیری، علی

 .مترجم( بیروت: دار الفکرالسادسة(. )علی  ونسی،  

 :مؤلف(  20)تا  . بیش از سه مؤلف4-2
علم البلاغددة مددن منظددور الرراسددات  (. 2020) .قادری، حامر و ،باقری، سعیر ،أحمری، حسن  ،حمیری، علی

 .الطبعة السادسة(. )علی  ونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر)  المعاصرة

 . پایان نامه3
 . رسالة ماجستیر(. جامعة کردستان، سننرج)  ةالتناص الر نی فی شعر أبی العتاهی (.2014)  .صراقت، سالم

أطروحة دکتوراه(.  )ه  الشخصیة وأثرها فی التماسک النصی فی روا ة المستنقع لحنا مین(.  202)  .کرمی، جمال

 .جامعة طهران، طهران

 . سایت اینترنتی4
 . بازآوری از سا ت ....: ]ذکر آدرس سا ت[عنوان صفحهنام خانوادگی، نام. )سال، ماه روز(.  

. بازآوری  آموزش ساده صرف فعل ماضی و مضارع در عربی با ضما ر(. 25ش، دی 1400اسری، محمر باقر. )

 ./http://arabiforall.com/post/560از سا ت عربی برای همه:  

 ************************************************ 
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 راهنمای فونت 

 البحوث العربية  مقالات فارسی
  B Nazanin 14 عنوان فارسی 

Bold 
 Traditional Arabicي لسنلم  ي

16 Bold 
 و  "چکیره" واژه

 " هاکلیرواژه" واژه

B Nazanin 12  

Bold 
يوي"ي   خّص"يک ين

 "ي    بج عني لک يبجت"يوببجقة

Traditional Arabic 

14 Bold 

 فارسی  چکیره متن

 ها کلیرواژه و

B Nazanin 10 نصي   خصيو لک يبجتيي
ي    بج عن

Traditional Arabic 

12  

 Times New Roman عنوان انگلیسی 

13 Bold 
--------- --------- 

 و " Abstract"واژه 

 "Keywords"واژه 
Times New Roman 

11 Bold 
--------- --------- 

  و انگلیسی چکیره متن

 ها کلیرواژه
Times New Roman 

11 
--------- --------- 

 Traditional Arabicينصي  قبجلي B Nazanin 12 متن مقاله فارسی 

14 
عبارات انگلیسی در  

 مقاله  
Times New Roman 

11 
------- ------- 

 Traditional Arabic عبارات عربی در مقاله 

13 Bold 
آياتيي يي لن لمصي  نقلملن

ي(ي لقرآ  يأبعبجتي لشسر
Traditional Arabic 

13 Bold 

و   اول  سطح تیترهای

 بیشتر
B Nazanin 12  

Bold 
أوييي لأوليي  س لمیييونبجو  

يمبجي ونهي
Traditional Arabic 

14 Bold 

 Traditional Arabicي  ر جعي لسربعني B Nazanin 11 منابع و مآخذ فارسی 

13 
 Times New Roman منابع و مآخذ لاتین 

10 
------- ------- 

ارجاعات درون متنی  

 فارسی 
B Nazanin 10 ي لا بجصتي لغ خلين عنيTraditional Arabic 

12 

ارجاعات درون متنی  

 لاتین
Times New Roman 

9 
------- ------- 

 



 فهرست مطالب 

 صفحه  عنوان  

 1 ................. الجنان(هاي کهن قرآن )مقايسه کشف الاسرار و روض برداري دستوري در ترجمهگزيني و گرتهواژه

 (ير  ي  يي    زوييي يمحنع مبجميخمييمح    يي   نشگبجهيبييمحوربييبجتعگروهيلا يوي  بييقياي  س بج ييی نغرياهببجليييمحو 

 19 ................... لأيمن العتوم  )مقاربة سيميائية لعتبة العنوان( "يا صاحبي السجن"جماليات التناص القرآني في رواية  

  يبسکرة ي لجز ئر(يضرع لآ  بيو ل غبجت يجبجمسنيفيغيخيينع يک ينعياهفةيبراقيي  س ي لآ  بيو ل غني لسرب

  يبسکرة ي لجز ئر(يضريع لآ  بيو ل غبجت يجبجمسنيفيغيخيينعي يک نع لآ  بيو ل غني لسربسسبج يطلم لي  س يي

 45 ............................................................................................... ميدر پنج جزء آخر قرآن کر ريمراعات نظ ةيآرا

 (ير     نشگبجهيکر س بج  يسننغج ي يي محوربييبجتعگروهيلا يوي  بييبجقع   نشي س يسرال
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اختيار المعادل والاقتراض اللغوی فی الترجمات القدیمة للقرآن الکریم )مقارنة کشف 
 (الأسرار وروض الجنان نموذجا 

 ص خ  المل
 ّ ي لترجميريربجتي لقرآنعيريرني لقغضيريرني ضيريربج ني ليريرمحي عي هيريربجي ل بجق عيريرن يلهيريربجيأةعيريرني بجئقيريرنيميرير ي لجهيريرني لأ بعيريرنيو ل غلم يريرن يولسّ هيريربجيهيريرمحيأوليريرمحي
 لترجمبجتي ل يرمحيههيررتي يرمحيتاق يرتري لترجميرني ل بجقسيرعن يونير  ي لعنيربجياخيربجئريلمعنيرنيمير ي   يرر  تيو   يری  بجتي ل بجقسيرعنيوبرهيربجي

ن سيريرهبجيميرير ي يريرغي ل نيريربجليو ليريرزو ل يکبجنيرير يمسظيرير ي لترجميريربجتي لقغضيريرنيتسيريرلّمليو يريرمحي ليريرنصي لقرآنيريرمحيوتر ويريرمحينظيرير ي لأنيريرليونيريربجن ي
وترتعبهيوتنقلي  سنمحي ل غلمیيل ي ر  ت ي ترجمني لقغمبجليکبجن يملمجهّني يرمحي لأسيربجسي يرلمي ل غيرني   يرغقي يوضيرسلم يمسيربج صتي
 بجقسيريرعني يرير ي لسبيريربجق تي لقرآنعيريرنيو   يريرغو يب يريرعبج  هبجيو يريرلم ي لمهيريربج يوميرير يبيرير يهيريرسهي لترجميريربجتي لهبجميريرنيکشيرير ي لأسيريرر قيل يعبيريرغیي
وقوضي لجنبج يلأبمحي ل  لميي لر لی ي سلم يتاق هيبجي لىي لقر ي لسبج سي لهجری ي   ليبعنهيبجيوقيرغيمير ي لزميربج  ي يرمحي  قيربجلي
هس  ي بجوليأ ينرکزيو محيوغ يم يآياتي لقرآ ي لکریميل کشير يوير يکع عيرني خ عيربجقي لک ييربجتيوهيربجهرةي ص يرتر ضي ل غيرلمی ي
تشيريريرفين يريريربجئجيهيريريرسهي لغق سيريريرني لىيأ ي تبيريريربجعيأسيريرير لمبي لآياتي لقرآنعيريريرنيو صه ييريريربجميالبنعيريريرني لسربعيريريرنيليريرير ياتيأميريريرريم  يريريرلم يليريريرغیي
  ترجم  يلک يهسهي  سألنيأ ليأةعنيونيرغي  عبيرغی ي ترجم يرهيتسيرغّي  عقيرنيلغيرلميا يوا تي  سيربج صتي ل بجقسيرعني للم ضير ني ضيربج ني
 ليريرمحيکلم يريربجيم سييريريرنيعييريربجلي لأل يريربج يو لسبيريريربجق ت ي بجلنيريربجهري يريرمحي لنلمبيريريرني لأوليريرمحي ل يريرمحي خ  يريرير يبترجميريرني لآیي لقرآنعيريرني يريريرغق يأ ي
  عبيريريرغیي يريريرس ي يريريرسوينق يريريرني لترجميريريرني لرطعيريريرني أیيترجميريريرني لیيريريربری(ي اي خيريرير صّيجيريريرلّي ه يبجميريريرهيبيريريرسکري  سنيريريرمحي ل غيريريرلمیيل ي يريريرر  تي

 و لاتعبج يبنظف تهبجي ل بجقسعن 

ي ترجمني لآیي لقرآنعن ي لابغ عي ل غلمی ي ص تر ض يکش ي لأسر ق يقوضي لجنبج يي: فتاحية الکلمات الم
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هدای انگیز به ادب فارسی بخشیره، برگردانای دلهای آ ات آسمانی که رائحهگمان  کی از جلوهبی

بها از واژگدان، که، افزون بر انتقال میراثی گرانکهن ا ن کتاب جاو ران به زبان فارسی است؛ چه آن

کندر، بده های نثر فارسی آن روزگاران را به نیکی ترسدیم مدیارمغان نهاده و و ژگیادبی سترگ به  

داندر و ی پُربها نمدینیاز از ا ن گنجینهدان و مترجم زبردستی خود را بیای که امروز هیچ زبانگونه

گشدای ها و تعابیر ا ن آثار، ارزش زبانی و تار خی عظیمدی دارد کده ا ندک راهدر واقع، تک تک واژه

هدای قدرآن بده شناسی است. تار خ دقیدق نخسدتین برگدردانهای ترجمه و زبانمحققان در زمینه

ای از ا ن آثار در طول روزگاران از میان رفته و  دا تنهدا بخدش درستی مشخص نیست، چرا که پاره

باقی مانره است که در تعیین دوره تار خی آن اختلاف وجود دارد. اما آنچده مسدلم   هاناچیزی از آن

است آغاز ترجمه قرآن به شکل رسمی، به فتوای علمدا و شدیوخ مداورانالنهر و بده درخواسدت امیدر 

گردد، هدر چندر کده بده ق( بوده است که زمان آن به سره چهارم هجری برمی  365د  350سامانی )

-ها ی از ردپای ترجمهنظران، در فاصله سره نخست تا چهارم هجری هم نشانهباور برخی از صاحب

مندر بده . پ  از ا دن امدر شدکوه(16:  1389  ،؛ آذرنوش و د گران47:  1386  ،)رواقیهای متعرد وجود دارد  

ای کده  ابندر، بده گوندههای قرآن سیری صعودی به خود میصورت رسمی در قرن چهارم، برگردان

، ترجمه و تفسیر سدورآبادی، تفسیر قرآن پا های متعردی چون: ترجمه آهنگین، ترجمه و  ترجمه

گردنر، ام ا با آغداز قدرن هفدتم هجدری، های پنجم و ششم پر رار میاسفرا نی، در سره  تاج التراجم

گذارد که به اعتقداد اهدل تحقیدق و گو ی تا حرودی از شتاب ا ن رونر کاسته شره و رو به افول می

 ر. :)گری، در ا ن امر تأثیری مستقیم داشته اسدت  نظر، علاوه بر هجوم مغول، رشر تصو ف و سلفی

 .(55: 1386رضا ی اصفهانی،  

های مهم قدر می کده در ادب فارسدی از اهمیدت و جا گداهی و دژه از میان تفسیرها و برگردان

کشدف برخوردار بوده، و در حفظ واژگان و بالنرگی نثر فارسی نقشی مهم ا فا نموده اسدت، تفسدیر  
ی  دک دهده از ابوالفتوح رازی است که تار خ تألیف هر دو، به فاصله  روض الجنانمیبری و    الأسرار

هجری، و ابوالفتوح نیدز بده گمدان   520گردد. میبری در سال  د گر، به سره ششم هجری برمی ک

است  ق، به تألیف ا ن اثر پرداخته  556ق و    510های  غالب در اواسط ا ن سره؛  عنی در میان سال

پیشدین خدود  هدا را از آثدار. نثر نسبتار روان و دق ت ادبی ا ن دو اثر ارزشدمنر، آن(2/392  :1349)بهار،  

متما ز ساخته و در بخش تفسیر نیز میراثی پربار از مسدائل فقهدی، عرفدانی و حدر ثی، بده  ادگدار 

اندر، انر. افزون بر آن، آثاری از ا ن دست، در تحو ل جر ان نثر فارسی نقشی مهم ا فدا نمودهگذاشته

نو سر: »نثر پارسی در ا ن عهر تدرر جار از حالدت سداده قدر م در ا ن زمینه می  دکتر ذبیح اله صفا

بیندیم اندر  اندر  بده نثدر انگیزی که در آثار دوره سامانی میرفت، و پارسی روان و دلبیرون می

گرد ر. مبرأ و منشأ اصلی تغییر سدبک متکل ف مصنوع که آمیزش بسیار با تازی  افته باشر، برل می
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پارسی را در ا ن عهر با ر رواج ادبیات عربی در میان طبقه درس خوانره دانست، و ا ن امر علاوه بر 

د ن اسلام و متعلقات آن بود، از توسعه مدرارس د ندی و تعدر د آنهدا در   روزافزونکه نتیجه نفوذ  آن

تر ن مراکز ترر   و تحصیل بود، وسیله سراسر کشور نیز حاصل شره بود؛ ز را ا ن مرارس که رائج

قاطعی برای آشنا ی و اعتیاد طالبان علم با زبان و ادب عربی شر و آن زبان را در ا ن نفدوذ معندوی 

 .(332: 1392)صفا،  بخشیر« 

 پیشینه پژوهش  -2

گران بسدیاری بده بررسدی آن دو همدت گماشدته و پدرده از به دلیل اهمیت ا ن دو تفسیر، پژوهش

 توان به مدواردی چدون:های ارزشمنر، میانر، از جمله ا ن تحقیقهای ادبی و زبانی آن گشودهجنبه

کشدف   )برگز دره از  لطا فی از قرآن کدر متألیف عسکر حقوقی، و    تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی
( از محمرمهری رکنی، اشاره کرد کده هدر  دک تألیفداتی مسدتقل در راسدتای الأسرار و عرة الأبرار

های ادبی و زبانی ا ن دو اثرنر. درباره بررسی چگونگی ترجمه آ ات در ا ن دو تفسیر و د گدر و ژگی

اثدر آذرندوش، تار خ ترجمه از عربی به فارسی )از آغاز تا عصر صدفوی(،  های کهن نیز، کتاب  ترجمه

تحقیقی عالمانه و روشمنر در ا ن زمینه است. آثار د گری نیز در قالدب مقدالات بده انجدام رسدیره 

کشدف الاسدرار و روض ها ی چون: »سبک معیار در ترجمده آ دات قرآندی توان از نمونهاست که می
« روض الجندان و کشدف الاسدرار، »تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بدر اسداس ش(1379)ناصدح،  «  الجنان

 1391)طاهری و د گدران،  «  کشف الاسرار، »چنر و ژگی زبانی در ترجمه آ ات تفسیر  ش(1387)باباسالار،  

های مشابه که مورد بررسی قرار گرفدت مقا سده و تطبیدق ، و غیره،  اد کرد. در ا ن آثار و نمونهش(

ها به نیکدی دوره، چنران مورد اهتمام نبوده و تشابه و اختلاف آنچگونگی ترجمه ا ن دو تفسیر هم

تبیین نگشته است. با توجه به ا ن مسأله در ا ن نوشتار مختصر، تلاش گرد در بدا نگداهی دوبداره و 

ها بررسی و ارائه گردد تدا های زبانی موجود در انتخاب واژهخوانشی نو به ا ن دو اثر گرانقرر، و ژگی

 های ز ر، پاسخی مناسب ارائه گردد:از رهگذر آن به پرسش

 ها ی دارنر؟برداری دستوری چه و ژگیالف( ا ن دو ترجمه در مسأله ابراع واژگان و گرته

های مختصدات زبدانی ا دن دو تفسدیر در برگدردان آ دات قدرآن، در چده ها و شباهتب( تفاوت

 مواردی است؟ 

ها و بررسی کامل آ ات در نوشتاری چنین، امکان پذ ر نیست، به جا که بیان تمامی و ژگیاز آن

ای از اصدول و سدبک زبدانی دو ها ی از آ ات، اکتفا گرد ر تا به پدارهمطالعه و بررسی ترجمه گز ره

 های آن دو دست  از یم.  ترجمه و تفاوت
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 های کهن قرآندر ترجمه 1گزینیمسأله واژهـ  3
هدای ها و برابرنهدادهها دانست. واژهها و واژهد ر ن را با ر در انتخاب معادل  هایترجمهاهمیت عمره  

شر و در ا دن فرآ ندر سداختار قرآنی بر اساس مفهوم و نمودهای کلمات عربی ساخته  ا انتخاب می

واژه و فصاحت آن از دقتی خاص همراه بود. ا ن شیوه کار مترجمان قر م، مسأله توانمنری دستگاه 

هدای دهدر. تفاسدیر قدرنها به خوبی نشان مدیسازیها و واژهجو ینظامنر زبان فارسی را در معادل

گز ندی محدور کدار آنهاسدت، »در زمینده باورهدای د ندی، از خراشناسدی و چهارم تا ششم که واژه

: 1375)آذرندوش، گرفتندر« شناسی از منابع کهنی که در اختیار داشتنر، بهره آفر نش گرفته تا فرجام

 و فرهنگی از کلمات اصیل را ارائه نمودنر.   (42

ای از هر محققی که متن ترجمه آ ات را در ا ن دو تفسدیر خواندرنی دنبدال نما در بدا گنجینده

شود که در برگردان آ ات رو میفارسی در برابر واژگان و تعابیر عربی روبههای ناب و اصیل  برابرنهاده

روست که ا ن آثار نثر د نی را به شکوه خود در زبان فارسی رسانرنر. کننر؛ از همیننوازی میچشم

شو م و به توان زبان فارسی در برگردان های دقیق آشنا میها ی با برابرنهادهاز رهگذر چنین ترجمه

بدر  کشدف الاسدراربر م. البته به طور کل ی توجه به ا ن نکته ضروری است که نثر آ ات قرآن پی می

تر است؛ به دلیل ذوق ادبی صاحب آن، به سبک و سیاق نثر روان فارسی نزد ک  روض الجنانخلاف  

»ز را نثر ا ن کتاب در حال گذر از نثر مرسل قرن پنجم و ششم بوده و به نثر مسج ع و تا حدرودی 

در سیطره نثر قرن پنجم و ششم بوده  روض الجنانمصنوع قرن هفتم گرا ش دارد، در حالی که نثر 

و در گز نش واژگان و کاربرد نحو کلام گاه وابسته به دوره پیش از خود اسدت کده همدین امدر نیدز 

ملول استفاده محض از تفاسیر عربی و کاربرد جملات فارسی بر مبنای نحدو حداکم بدر زبدان تدازی 

های فارسی ا ن دو تفسیر گداه ابتکداری و گداه متدأثر از ترجمده . برابرنهاده(9:  1387)باباسالار،  است«  

)تفسیر رسمی( بوده است. به اعتقاد برخی از محققان »ترجمده رسدمی از گدواراتر ن   تفسیر طبری

تر ن دانشمنران و فقیهدان خراسدان مؤ  در های زبان فارسی سیراب شره و به تأ یر بزرگسرچشمه

 .(208: 1357)آذرنوش،  ماننر بوده است« گرد ره است و لاجرم برای هر مترجم دلگرمی و پشتوانه بی

رسدر برابر دابی فارسدی در ها در دو ترجمه میبری و ابوالفتوح، به نظدر مدیبا مطالعه برابرنهاده

بسیار بیشتر از تفسیر ابوالفتوح است. صاحب ا ن تفسیر سعی کدرده در قبدال کشف الأسرار  تفسیر  

هر کلمه مفرد  ا ترکیب عربی،  ک کلمه مفرد فارسی  ا در صورت ناتوانی  ک جمله فصیح به کدار 

کلمده عربدی  139کده در ازان برده و حتی المقرور از استعمال کلمه عربی اجتناب کرده است. چنان

کلمده عربدی، و  12کلمه فارسی به کار برده است و از ا دن همده فقدط  240که سوره انشقاق دارد، 

بقیه فارسی است و ا دن موضدوع دلیلدی بدر قدررت ترجمده و احاطده وی بدر زبدان فارسدی اسدت  

 .  (100: 1369زاده،  )سلماسی

 
1. wordage 



 6 های کهن قرآن )مقا سه کشف الاسرار و روض الجنان(برداری دستوری در ترجمهگز نی و گرتهواژه            

: انبداز (6 /)بینده: کژراهان؛ مشرکین (14 /)جن: نابخرد نابکار؛ قاسطون  (4  /)جنواژگانی چون: سفیه  

دار؛ آنیة من فضة : سپاس(3  /)مرثر: ناگرو رگان؛ شاکر  (1  /)کافرون: پر ان؛ کافرون  (6  /)ناسگیران؛ جِنَّة  

: (40 /)مدرثرستان،  تقر م : میوه(16 /)نبأ: آبگینه؛ جنات  (16  /)انسانهای سیمین؛ قوار ر: پیرا ه(15/)انسان

 آشدنا ی قرآن فارسی هایترجمه واسطه به ا رانیان : پای با پ  نهر.(40 /)مرثر پای پیش نهر؛  تأخ ر

 نیدز بدا بدروز در ا دن فارسی و حِکْمی  د نی  هایاز واژه   افتنر و بسیاری  آن  هیال  با پیام  ایگسترده

 .مانر  در امان و فراموشی ها از زوالترجمه

 گز نی:  ها ی از واژهنمونه

 (159/)آل عمران  ﴿وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِك﴾
 شرنر از حوالى تو پ  درگذر.نره مىدل پراکخو سختشرى درشتو اگر مىابوالفتوح: 

رحمت، باز پراکنرنرى از گرد بدر گدرد تدو، )و حلقده ستبر دل بى مبیری: و اگر تو درشت بودى

 .(صحبت تو شکسته گشتى

 (40/)نبأ  كُنْتُ ترُابا﴾﴿وَ يَـقُولُ الْكافِرُ يا ليَْتَنِِ  
 ابوالفتوح: گو ر ناگرو ره، کاشک من بودمى خا .

 .میبری: گو ر و ناگرو ره گو ر: کاشک من خا  بودمى، کاشک من خا  گشتمى

مُْ غَيُْْ مَلُومِين  ﴿إِلاا عَلى  (6/)مؤمنون  ﴾أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُُمُْ فإَِنُا
 زنانشان  ا آنچه دارنر دستهاشان که ا شان را ملامت نبود.ابوالفتوح: ال ا بر 

میبری: مگر بر جفتان خو ش،  ا بر بردگان خو ش، کده ا شدان کده زندان دارندر  دا کنیزکدان 

 نکوهیره نیستنر.

نَهُ أَكْبََنْهَُ وَ قَطاعْنَ أيَْدِيَـهُنا وَ قُـلْنَ حاشَ لِِلاِ   ﴾﴿فَـلَماا رأَيَْـ
میبری: ... چون بر رنر او را، بزرگ آمر ا شان را جمال او ]و شگفت آمر ا شان را آن د رار او[، 

 بادا...  پرغستو دستها بپیچیرنر، و گفتنر 

ها از تفسیر است و ا ن مسدأله تقر بدا در نخستین نقطه اشترا  ا ن دو تفسیر، استقلال ترجمه

ای اختصاصدی از آ دات، بده شدرح و میان مفس ران آن روزگار را ج بوده است که پ  از ارائه ترجمه

هدای کوتداه پرداختنر، با ا ن تفاوت که در ترجمه میبری آ ات بده مقداطع و بخدشتبیین آ ات می

ها ذکر شره است. در ا ن بخش مسدتقل، نشدانی از آزادی زبدانی تقسیم گشته و در برابر آن ترجمه

کده در ادامده بده آن اشداره های داخل تفسیر، وجود نرارد و التزام به ساختار عربدی د چندانترجمه

 شود.خواهر شر د به وضوح د ره می
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 محدوده جغرافیایی در برگردان آیات  زبانیهای جلوه  -3-1

های زبانی کهن کده شود، نما ش و ژگیو ترجمه، به روشنی در افت می  ا ن د  خوانشای که با  نکته

ر اسدت، مدی هداى شدرطى و فعدل روض الجندانباشدر. در متأثر از محروده جغرافیا ی ا ن دو مفسد 

، به وفور د دره به صیغه خاصى که فقط در قرن چهارم  ا در قرن پنجم، معمول بوده است  ،ترد رى

 هاست:های ز ر که در ساختاری خاص ذکر گشته از ا ن نمونهشود؛ فعلمی

 .(18/9 :1408،  ابوالفتوح رازی)«  نرانستر مىرفتى و از اهل بهشت در میان ما مى  د رمانى»مرد را 

که کرام عمل است کده خدراى دوسدت دارد، مدا آن عمدل   دانستمانى»مسلمانان گفتنر اگر ما  

 .(19/179)همان،    کردمانى«و جان و مال در آن راه بذل    کردمانى

 .(20/226 :1408،  ابوالفتوح رازی)«  کردمانىکه حق است، متابعت    دانستمانى»اگر 

صداحب  ادگار لهجده محلدى    نیز نکته زبانی د گری است کهپیشاونر »ها« بر سر افعال  افزودن  

که در پهلوى شمالى و ولا ات اطراف »رى« و »شهمیرزاد« و »سنگسر« معمدول   است  روض الجنان

 انر:های ز ر از آن جمله، نمونه(2/392: 1349بهار،   ر. :)است بوده  

 .(3/271 :1408،  ابوالفتوح رازی)« چه داده باشیر زناناز آن هاگیرى»حلال نباشر شما را که  

يباا مَفْرُو ــاا﴾﴿وَ و نیدز در ترجمدده آ دده:  نْ عِبــادِبَ نَصــِ َ نا مــِ ــاِ ، »و گفددت،  عنددى (118/)نسدان قــالَ لَأَِ

 .(6/122  )همان،از بنرگان نصیبى مقر ر مقطوع«   هاگیرمشیطان: 

 .(12/331  )همان،از غار ا شان به جانب دست راست«   هاگرد رى»تما ل که     

به نیکی نما ان است »در صیغه جمع فعل  کشف الأسرارخصوصیات زبانی روزگار میبری نیز در 

شود و ا ن از مختصات گو شی خاص »بودن«، گاهی به جای »باشیر/ بو ر« صورت »بیر« د ره می

مُْ هُمُ السُّفَهاءُ﴾.  (2/304  :1365)خانلری،  باشر«   بررستى که ا شدان  آگاه بیرمیبری: » (13/)بقره ﴿أَلا إِنُا

خدردان و سدفیهان ا شداننر« و برانیدر کده بدى  آگاه بیرناز رکان و سبکساراننر« و در جای د گر: »

د گدر را  دک، »(85/)بقره بِالْإِثِْْ وَالْعُدْوانِ﴾ ﴿تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ . و در ترجمه آ ه: (79د1/75  :1371)میبری،  

 .(1/258 :1371)میبری،  بر رنج نمودن مظلومان، ببزه کارى و افزون جو ى«  بیرمى ار و هم پشت  

شدود کده در ا دن استفاده از کلمه »هیچ« برای دلالت بر پرسش گاه در ا ن دو تفسیر د ره می

 ، برای نمونه: (3/286  :1365)خانلری،  مورد پاسخ جمله منفی است 

 (72/)شعران  ﴿قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾

 (14/322  :1408  ح رازی،و)ابوالفت؟« ابوالفتوح: »گفت هیچ شنونر از شما چون خوانى

 .(7/114)میبری، میبری: »گفت هیچ بشما نیوشنر چون خوانیر« 

، »گفت شدما هدیچ بدر آنیدر؟ اگدر بدر شدما (246/)بقره ﴾قاَلَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتاَلُ ﴿

م  . (1/657 :1371)میبددری، نو سددنر غددزا کددردن و شددما را بددآن فرما نددر«  نْ عِلــْ دكَُمْ مــِ لْ عِنــْ  ﴾﴿قـُـلْ هــَ
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، (3/506 :1371)میبری،  اى از اللَّه و حج تى هست«، »گوى بنزد ک شما هیچ معلومى و نامه(148/)انعام

﴾و در برخی موارد نیز »هرگز« معادل استفهام ذکر گشته است:  ثَلاا تَوِيانِ مــَ لْ يَســْ »هرگز  (29/)زمر ﴿هــَ

 .(8/402)میبری،  کسان باشنر هر دو در صفت؟« 

 ها(واژهتبار در برگردان آیات )وامعربیهای  واژه  -3-2

های د ر ن قرآن از اهمیت واژگانی د گر مسأله مهمی است که بررسی آن در ترجمه  گیریوامپر ره  

هدای د در ن قدرآن به سزا ی برخوردار است. ا ن فرآ نر برای رفع نیازهای جر ر زبدانی در ترجمده

باشدر. بده اعتقداد های نونهاد بسیار ناچیز و محرود میگردد؛ اما، گستره آن در برابر واژهملاحظه می

اما ا ن مقرار انر  هم در ،  (42:  1375)آذرنوش،  گذرد  درصر در نمی  5 ا    4ها از  برخی، حجم ا ن واژه

آ ر؛ چرا کده مترجمدان قدر م هرچندر در برابدر سداختار بررسی سبک زبان ترجمه مهم به نظر می

نحوی قرآن، ابتکار عملی از خود نشان نراده و تسلیم آن شرنر؛ اما در برابدر کلمدات قدرآن، مسدأله 

ا نگونه نبوده و عمره تلاششان انتخاب واژگان اصیل فارسی بوده است. البته، به احتمال قدوی ا دن 

ای جدزن کداربرد آن واژههای قرضی در آن برهه تار خی پرکاربرد و متراول بوده و مترجمدان چداره

ها ی چون مسجر، سلام، زکات، حج، عمره، شیطان، حدرام، حدلال، غیبدت، رحمدت، واژهانر.  نراشته

ها ی است کده واژهها ی از وامعبرت، سجره، رکوع، که دربردارنره بار معنوی و مذهبی هستنر نمونه

 ها راه  افته است.  مستقیم به دل ا ن ترجمه

د عربدی( چدون »هدرا ت گیری، کاربرد افعال  ا مصادر ترکیبدی )فارسدیافزون بر ا ن نوع قرض

-ها ی چدون »توبدهکردن«، »مراهنه کردن«، »مهلت دادن«، »کیر کردن«، »اجابت کردن«  ا اسم

شود؛ در تفسیر کننرگان«، »فاسقان«، »متابعت« و ماننر آن در ترجمه ابوالفتوح به فراوانی د ره می

 بینیم:باشر. برای نمونه در ترجمه آ ات ز ر ا نگونه میکشف الاسرار بسیار انر  می

مُْ يَكِيدُونَ كَيْداا وَأَكِيدُ كَيْداا﴾  (17و   16/)طارق  ﴿إِنُا

 کننر کیرى. و کیر کنم من کیرى.ابوالفتوح: ا شان کیر مى

 سازنر نهانى ساختنى و من کارى میسازم نهانى.میبری: ا شان دستانى مى

لِ الْكافِريِنَ   (17و  16/)طارق  أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداا﴾  ﴿فَمَهِ 

 ابوالفتوح: مهلت ده کافران را، مهلت ده ا شان را مهلت دادنى.

 فرو گذار ا شان را انر  روزگار. میبری:  ا ن ناگرو رگان را درنگ ده

 (9/)قلم  ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ﴾

 گرا نر.دارنر که تو فرا ا شان گرا ى بچیزى، تا فرا تو دوست میمیبدی: 

 مراهنه کنى تا ا شان مراهنه کننر.خواهنر که تو چون باشى ابوالفتوح: ا شان مى

 (34/) وسف  ﴾﴿فاَسْتَجابَ لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنا إِناهُ هُوَ السامِيعُ الْعَلِيم
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 که او شنوا و داناست کیر ا شانابوالفتوح: اجابت کرد او را خرا ش، بگردانیر از او 

 ، که اوست آن شنواى دانا.کوشش بر ا شانمیبری: پاسخ کرد او را خراونر او، بگردانیر ازو آن 

ِ بوَ ﴿ ى الِلاِ الْكـــَ تَروُا عَلـــَ رالْ لتَِفـــْ لالْ وَ هـــ ا حـــَ ِ بَ هـــ ا حـــَ نَتُكُمُ الْكـــَ فُ ألَْســـِ وا لِمـــا تَصـــِ  ﴾لا تَـقُولـــُ
 (116/)نحل

است تا   حلال است و ا ن حرامکنر زبانهاى شما دروغ، ا ن  ابوالفتوح: مگو ى آن را که وصف مى

 بافنر.بر خراى دروغ، که آنان که فرو مى  فرو بافى

ا ن گشاده است و روا و ا ن بسدته میبری: نه در ا ستیر و هر چه فرا زبان آ ر برروغ گوئیر، که  

 .و ناروا، تا در ا ستیر و دروغ گوئیر بر خراى تعالى است

 های کهنترجمهدر    1بردایـ مسأله گرته4
شدناختی های زبانای که بر اساس و ژگیگیری است. مسألهزبانی میان ابراع و وام  بردای پر رهگرته

گدردد. بده  افته و مرسوم مدی ابر و به ترر ج در میان گو شوران زبان مقصر جا زبان مبرأ شکل می

عبارت د گر، گاه اجزای  ک ترکیب، جراجرا از اجزای ترکیب خارجی ترجمه شدره و در کندار هدم 

گیرنر که با ساختار زبان مقصر متفاوت است. مانندر راه آهدن   ترجمده لفدظ بده لفدظ از قرار می

chemin de fer  فرانسوی  ا مغزشو ی که عینا ترجمه ازbrain washing  نجفدی، انگلیسی اسدت(

های ا راندی بسدیار رواج  افدت. ها و نو سنرهبرداری از قرن پنج هجری میان مترجم. گرته(10:  1391

شدود. سدپ  اندر  تر مدیها بیشا ن در حالی است که هرچه به زمان جلوتر می رو م تعراد گرته

برندر. ها به کدار مدیها و نوشتهها را در گفتهگیرد و مردم ناخودآگاه آنانر  در ذهن افراد جای می

کنر که می توان صرها پاره گفته و ترکیب فارسدی را  افدت کده از ترکیدب واژههدای وی اشاره می

های »ای کاش، ای در غ، وگرنه، بندابرا ن، شدکا ت انر. احتمال دارد، ترکیببرداری شرهعربی گرته

ها ی عربی » ا لیت، واحسرتاه، والا، بنان علی هذا، رفدع برداشتن و موارد مشابه« به ترتیب پاره گفته

برداری، اغلب به گیری و هم گرتهشناسان هم قرضالشکوی« تقلیر شره باشنر. به باور برخی از زبان

صورت کامل در زبان مقصر تلفیق میشود، هر چنر گاهی با برخی تغییرات معنا ی روبه رو هسدتنر 

 .(46:  1375)آذرنوش،  های هم ر شه غیر واقعی تبر ل کنر  توانر آنها را به واژهکه ا ن امر می

 برداری از ساختار آیاتگرته  -4-1

برداری سداختاری از مدتن های بارز ا ن دو ترجمه تأثیرپذ ری از دستور عربی، و گرته کی از و ژگی

های کهن، به دلیل التزام قابدل توجده مترجمدان بده مدتن ای که در میان ترجمهقرآن است، پر ره

داری علمدای مبرأ، تا حرودی مرسوم و متراول بوده است. ا ن مسئله که تا حدر بسدیاری از اماندت
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ای کده بده گذاری و تحکیم روش ترجمه واژه به واژه مؤث ر بود. مسألهدارد در پایپیشین پرده بر می

 اعتقاد برخی آثار سلبی و ناخوشا نری بر نثر فارسی با خود به همراه داشته اسدت؛ بده تعبیدر د گدر

 عبدارات  از مترجمدان  بسدیاری»  شدر کدهسدبب  ها بود،  ترجمه  در ا ن  روش  نخستین  که  شیوها ن  

 سداختارهای  همدان  آثار به  آن  از خواننرگان  بسیاری  درآورنر.  عربی  جملات  خود را در قالب  فارسی

 هم  غیرقرآنی  هایترجمه  به  شیوه  ا ن  .انگاشتنر  ها را فارسیخوگرفتنر و آن  فارسی  با زبان  نامأنوس

-واژه از انبدوهی کار رفدتنبده آن جلدوه درآمر کده شگفتی شناختیزبان پر ره صورتو به   افت  راه

 بدود  فارسدی  در زبدان  عربی  از زبان  گسترده  برداریو گرته  عربی  و جملات  ، ترکیباتاصطلاحات ،ها

تدوان ملاحظده های برجسته ا ن اثرپذ ری را در عناو ن ز ر به فراوانی می. نمونه(14:  1389)آذرنوش،  

 گردد:کرد، هر  ک از ا ن عناو ن با بیان مثالی تبیین می

 ساختار مفعول مطلق  -4-1-1

های زبانی است که بدا تکیده بدر ،  کی از ا ن پر رهی عربیبه شیوه  «مفعول مطلق»به وجود آمرن  

کندر از گدروه نقش قیدر را بدازی میساختار عربی به زبان فارسی راه  افت. ا ن عنصر ساختاری که 

در عربی ا ن نوع مفعول مطلق فراوان است. اما در فارسدی چندین .  رودقیرهای کیفیت به شمار می

رود، بیش تر تحت تأثیر عربی است. از همدین رو در آثداری کده از نیست و آن جا هم که به کار می

عربی ترجمه شره است، بسیار است و آشکار است که بدا سداختمان زبدان فارسدی چندران منطبدق 

 ماننر:،  (345:  1380)فرشیرورد،   «نیست

 (99/)کهف﴾  وَتَـركَْناَ بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِ   یَموُجُ فِ بَـعْض  وَنفُِخَ فِ الصُّورِ فَجَمَعْناَهُمْ جَمْعاا﴿

 «هم آوردنىمیبری: »و ا شان را با هم آر م بعرصه با   

گرد آر دم زننر در بهرى و برمنر در صور، ابوالفتوح رازی: »و رها کنیم بعضى را آن روز موج مى

 «ا شان را گرد آوردنى

 (1  /)زلزال  ﴿إِذا زلُْزلَِتِ الْأَرْضُ زلِْزالََا﴾

 «بجنباننر زمین را بجنبانیرن آنمیبری: »آن گه که  

 «بجنباننر زمین جنبانیرنشابوالفتوح: »چون 

   (25  /)عب ﴿أَنَّا صَبَبْناَ الْماءَ صَبًّا﴾  

 «.فرو ر ختنىمیبری: »ما فرو ر ختیم آب باران 

 «.ر ختنىابوالفتوح: »ما بر ختیم آب را 

نبا ر از نظر دور داشت که میبری گاه به علت هنر سخنوری که دارد از اسدلوب ترجمده صدرف 

مفعول مطلق وآوردن ساختار عربی سرباز زده و جملاتی در ساختار و اسلوب فارسی بیان می کندر: 

ا تَــْ ليِلاا ﴿ اَ وَذُل لِــَتْ قُطوُفُـهــَ يْهِمْ لُِلَالَــُ ابوالفتددوح: »مسددخ ر گرداننددر میددوه او را ، (14 /انسددان) ﴾وَدَانيِـَـةا عَلــَ
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هدا را نزد دک و ها دسدتهاى آن و چیرن میوه]مسخ ر[ گردانیرنى«، میبری: »نزد ک با شان سا ه

دِيراا﴿آسان« و  ا در ا ن شاهر مثال:   ة  قَــدارُوهَا تَـقــْ نْ فِضــا وَاريِرَ مــِ ابوالفتدوح: آبگینده از ، (16 /انسدان) ﴾قـــَ

با ست ا شان بدر   ها ى که گو ى سیم استسیم انراخته باشر ا شان را انراختنى«، میبری: »آبگینه

 انر«کردهانرازه شراب راست 

 ترکیب »أصبح+خبر«  -4-1-2

بار در قرآن کر م کار برد داشته است که در غالب موارد به عنوان فعل کمکی و معادل   28ا ن فعل  

گونه سداختارها ا دن فعدل د گدر هسدته »صار« )در معنای صیرورت و دگرگونی( بوده است، در ا ن

آ ر، بلکه در کنار سا ر عناصدر جملده، مقصدود و معندای د گدری افداده مرکزی جمله به شمار نمی

کنر. در بررسی ا ن دو تفسیر، اختلاف ترجمه ا ن دو فعل را شداهر م؛ چدرا کده در بسدیاری از می

-معنای اصیل و تام کلمه را برون اهتمام به ساختار جملات در نظر مدی  روض الجنانموارد صاحب  

ها ی ماننر »در روز شر«، »در روز آمر«، »بامراد کرد« و غیدره در برگدردان آن بیدان گیرد و عبارت

دارد. ا ن در حالی است که در ترجمه میبری ا ن فعل در غالب موارد با توجه بده سداختار کل دی می

گر ا ن های ز ر بیانکنر؛ نمونهآ ات و با تکیه بر اجزای آ ه معنای تام و معنای صیرورت را افاده می

 مسأله است:

   (30/)ملک  مَعِين ﴾ بِِاَء    يََْتيِكُمْ   فَمَنْ   غَوْراا  مَاؤكُُمْ   أَصْبَحَ   إِنْ   أَرأَيَْـتُمْ   ﴿قُلْ 

از شما فرو شره، کیست که آرد شما را آبدى   [اگر بامراد کنر ]آببینیر  ابوالفتوح رازی: »بگو مى

 روان؟«

آن کیست کده شدما را آب   زمین فرو شودمیبری: »بگو چه بینیر. اگر ا ن آب شما هنگامى در  

 آرد آشکارا بر روى زمین روان و پیرا«

 (20/قلم)  كَالصارِیِم﴾  ﴿فأََصْبَحَتْ 

 آن بستان ماننر صر م«. در روز آمرابوالفتوح: »

 «چون شب سیاه درو نه نبات نه آب زمینى گشتمیبری: »آن بستان 

 (103/)آل عمران  ﴾فأَلَافَ بَيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانَّا ﴿

 «ابوالفتوح: »با هم آورد میان دلهاى شما، در روز آمرى به نعمت او برادران

 «برادران گشتیرهاى شما الفت نهاد و فراهم آورد، تا بکرد نیک وى  کرگر را میبری: »میان دل

روض ذکر ا ن نکته ضروری است که در آ اتی چون ده و هجره سدوره »قصدص« ا دن فعدل در  

بَحَ فُــ ادُ أُلِ  مُوســى﴿در معندای اصدلی خدود )صدیرورت( ترجمده گشدته اسدت.    الجنان  ﴾فارغِــا  وَأَصــْ
»پ   /، »و گشت دل مادر موسى پرداخته«(18/)قصص ﴿فأََصْبَحَ فِ الْمَدِينَةِ خائفِاا يَتَرقَــابُ﴾؛  (10/)قصص

گشت در شهر مصر از کشتن ترسیره«؛ ام ا در تفسیر آ ه ابوالفتوح معنای تام آن را بیان کرده است: 
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، »او در روز آمدر،  عندى (15/103 :1408)ابوالفتدوح رازی، »در روز آمر دل مادر موسى، فارغا، پرداخته« 

. ا دن مطلدب را در ترجمده (15/112)همدان،  «  در آن شهر خا ف و انر شه نا   -علیه الس لام  -موسى

 .(110/)توبه»لا زال« نیز شاهر م  

 ترکیب »کان+ فعل مضارع«  -4-1-3

مرتبده در آ دات کداربرد   422ا ن ترکیب در قرآن از بسامر بالا ی برخوردار است، خدود ا دن فعدل  

دانیم آن گاه که خبدر »کدان« جملده فعلیده باشدر، . چنان که می(422:  1364)عبرالباقی،  داشته است  

شود، بلکه ا ن دست از افعال به مثابه افعال کمکی بوده کده د گر معنای »بودن« از آن فهمیره نمی

دهنر. التدزام دقیدق بده ترکیدب آ دات و سداخت واژگدانی در زمان و معنای فعل اصلی را تغییر می

ها را از ارائه ساختاری متناسبِ زبدان مقصدر بداز های کهن و وسواس در ا ن موضوع، گاه آنترجمه

توان ملاحظه نمدود؛ بدرای های کمکی و قیود به وضوح میداشته است ا ن مسأله را در ترجمه فعل

 نمونه:

 (43/قلم)  ﴾خَاشِعَةا أبَْصَارهُُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلاةْ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلََ السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿

 خواننرشدانبودنر که مىهاشان، باز پوشنر ا شان را خوارى و  ابوالفتوح رازی: »ذلیل باشر چشم

 با سجود و ا شان سلامت  افته بودنر«

هدا ندرم اجابدت و ا شدان بدا سدلامت بودندر و پشدت  سجود خوانرمیبری: »و چون ا شان را با  

 نکردنر«

 (33/حاقه)  ﴾إِن هُ كَانَ لَا يُـْ مِنُ بِالِلاِ الْعَظِيمِ ﴿

 ابوالفتوح: »که او بود نگرو ره به خراى بزرگوار«

 میبری: »او بنگرو ره بود بآن خراى بزرگوار«

   (44/معارج)  ﴾الْيَوْلُ الاِ ي كَانوُا يوُعَدُونَ ذَلِكَ  ﴿

 ابوالفتوح: »آن است آن روز که بودنر وعره کردگان«

 دادنر«میبری: »آن روز است که در ن گیتى ا شان را وعره می

 (4/جن)  ﴾وَأنَاهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُناَ عَلَى الِلاِ شَطَطاا﴿

 گفت بى خردى ما بر خراى بیرادى«مىابوالفتوح رازی: »بررستى که او بود 

 میبری: »آن بیخرد نابکار گوى ما بر خراى مى دروغ گفت«.

شا ان ذکر است که میبری در برگردان غالب آ اتی که در خبر »کان«  کی از صفات جلاله حق 

تعالی ذکر گشته است )از قبیل: إن الله کان.../ إنه کان.../ کان الله...(، از قیدودی مانندر »همیشدی«، 

گیرد تا ضمن برداشتن مفهوم زمان از ا ن فعل ناسخ، معندای دوام »همیشه«، »از همیشه« بهره می

گونه آورده است: »در قرآن هر جدا کده باره ا نو ثبوت آن صفت به عبارت راه  ابر؛ خود وی در ا ن



 13            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

 :1371)میبری،  »کان« است به »الله« پیوسته، معنى آنست که لم  زل، همیشه چنان بود که هست«  

ها ی ماننر: »هست«، »بوده اسدت«، . اما در ترجمه ابوالفتوح رازی ا ن فعل معمولار به عبارت(2/407

هدای گر م. در نموندهها نظاره»بود«، ترجمه گشته و در موارد نادری نیز قیر »همیشه« را در ترجمه

 ز ر ا ن مسأله را به نیکی شاهر م:

ُ عَزيِزاا حَكِيماا﴾ ﴿وَ لِِلاِ جُنُودُ الساماواتِ وَ الْأَرْضِ     (7/)فتح  وكَانَ الِلا

 «آن تواناى دانا همیشههاى آسمان و زمین، الله است میبری: »و خرای راست سپاه

 «و بود خراى قوى و غالبابوالفتوح رازی: »راست لشکرهاى آسمانها و زمین، 

ُ غَفُوراا رحَِيماا﴾    (14/)فتح  ﴿وَ كانَ الِلا

 «است بخشا نره همیشهمیبری: »و اللَّه آمرزگار 

 خراى آمرزنره و بخشا نره« و بوده استابوالفتوح: »

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْاا﴿  (34/)نسان  ﴾إِنا الِل 

 «بوده استابوالفتوح: »خراى همیشه بزرگ 

 «اىخراونر ست برتر و مهتر همیشهمیبری: »که الله 

َ كَانَ غَفُوراا راحِيمااوَاسْتَغْفِرِ الِلِ  ﴿  (106/)نسان  ﴾إِنا الِل 

 «استابوالفتوح: »آمرزش خواه از خراى که خراى همیشه آمرزنره و بخشا نره 

 «اىمهربان همیشهمیبری: »و آمرزش خواه از خراى، که خراى آمرزگار است 

 (116/)مائره  ﴾﴿إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما فِ نَـفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِ نَـفْسِك

اگر بودم که گفتم آن را که دانستى تو آن را، دانى آنچه انرر تن منست و نه داندم آنچده طبری:  

 .انرر تن تو است

ابوالفتوح: و اگر گفته بودمى تو دانستى دانى آنچه در نف  من است و من نرانم آنچده در نفد  

 .تو است

و مدن ندرانم   اى، تو دانى که در نف  من چیستتو خود دانسته  میبری: اگر چنانست که گفتم

 .که در نف  تو چیست

رْنَّهُ مَنازِلَ حَتَّا عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیم  (39/)    ﴾﴿وَ الْقَمَرَ قَدا

 ها تا گشت چون سر شاخ د ر نه«ابوالفتوح: » و ماه را بینراختیم خانه

انرازه کرد م آن را در رفتن منزلها در شبانروز، تا آن گه که باز گردد، چون شاخ میبری: »و ماه  

کندر و خرما بن  ک ساله خشک« در ا ن آ ه شر فه »عاد« مفهوم صیرورت و دگرگونی را افاده مدی

 .(207: 1390)معروف،  نبا ر آن را فعل تامه به شمار آورد 
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 مطابقت حال با صاحب حال  -4-1-4

ی کندر، امدا در ترجمدهدر فارسی، حال )قیر حالت( بر خلاف عربی بدا صداحب حدال مطابقدت نمی

شود و پیراست که چنین موردی تحت های عربی، گاهی ا ن مطابقت د ره میاللفظی از جملهتحت

کده ، (7/482، میبدری)»به گزاف در زمدین مرو در بدرکاران.«   مثال:  تأثیر ترجمه به وجود آمره است.

و »بدرکاران« بده معندی »برکارانده« و »بدا   (36/)عنکبدوت  الارض مفسدر ن«ترجمه ی »لاتعثدوا فدی

برکاری« که قیر حالت است و بر خلاف سیاق عبارت فارسی است و به پیروی از »مفسر ن« عربدی 

ا أَلاَ إِنا دــَُودَ  ﴿ی مشابه: آ ه که حال است، به صورت جمع آمره است. ــاُمْ أَلاَ كَأَن لَّاْ يَـغْنـَـوْاْ فِيهــَ كَفــرُواْ رَُ
ا ل ثَِمُودَ   .(68  /)هود﴾  بُـعْدا

 موصوفبا  صفتمطابقت    -4-1-5

شدود های کهن به تبع از نحدو عربدی ملاحظده مدینکته د گری که گاه در ساختار دستوری ترجمه

هدای ا راندی باسدتان صدفت بدا نو سر: »در زبانباشر. خانلری میمطابقت میان صفت و موصوف می

کرده است. با مترو  شدرن صدرف موصوف از جهات متعرد جن ، عرد و حالت نحوی مطابقت می

ها دلالت می کرد طبعار مطابقت صدفت بدا اسم،  عنی افتادن اجزای صرفی آخر کلمه که بر ا ن نکته

)خدانلری، اسم نیز مترو  شر و به ا ن طر ق در فارسی میانه د گر نشدانی از ا دن مطابقدت نماندر«  

1365: 3/122)  . 

 ها ی از مطابقت صفت و موصوف: نمونه

تَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُْ لُ اا مَنْثُوراا﴿  (19/انسان)  ﴾وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ مُُلَادُونَ إِذَا رأَيَْـ

 «نرهشان را، پنرارى که مروار رنر پراکابوالفتوح: »بر ا شان پسرانى جاودانى، چون بینى ا 

چدون   جاو ر جوان  غلامانى چون کودکان نوزاد آراستگان  گردد بر ا شانمیبری: »و بخرمت مى

 «ا شان

سدازد و آن هدم در مدواردی ها خود را آشدکار مدیو گاه ساختار عربی به شکلی د گر در ترجمه

است که مسنرالیه جمله جمع ذوی العقول بوده و فعل در آغاز آ ات آورده شره اسدت کده بده نظدر 

أَلََمُْ خَزَنَـتُهــا کنر، برای نمونده: رسر مترجم رونر جملات را حفظ کرده و فعل را مفرد ذکر میمی ﴿ســَ
سازان دوزخ. نیامر بشما هیچ آگداه کنندره؟ ا شان را عذاب بپرسر، میبری: »(8/)ملکأَلََّْ يََْتِكُمْ نَِ يرْ﴾ 

 و ترساننره«.

 ساختار امر و نهی  -4-1-6

د گر تفاوت قابدل های زبانی ترجمه ا ن دو مفس ر با  کای از موارد، و ژگیشا ان توجه است در پاره

هدای نهدی در آ دات  ابر که از جمله ا ن موارد، ترجمه ساختارهای امری و گاه فعدلای میملاحظه
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جو در و برگدردان خدود را بدا ترکیدب است. در ا ن ساختارها میبری گاه از الگوهای دعا ی بهره می

 دهیم:ها ی را مورد توجه قرار میدارد؛ نمونهدعا ی عرضه می

 (3/)قر ش  ﴾فَـلْيَعْبُدُوا رَبا هََ ا الْبَيْتِ ﴿

 که خراى ا ن خانه پرستنر«.  ا رون بادامیبری: »پ   

 ابوالفتوح رازی: »بپرستى خراونر ا ن خانه را«.

 (26/مطففین)  ﴾خِتاَمُهُ مِسْكْ وَفِ ذَلِكَ فَـلْيَتَناَفَسِ الْمُتَناَفِسُونَ ﴿

 که کوشنرگان در ن کوشنر«   و ا رون بادا میبری: »...آمیغ آن مشک

 «کنانابوالفتوح رازی: »که مهر آن مشک باشر و در ا ن با ر تا رغبت کننر رغبت

 (9/)نسان  ﴾ذُر يِاةا ِ عافاا خافُوا عَلَيْهِم﴿وَلْيَخْشَ الاِ ينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  

 ا شان، که اگر بگذارنر«  ا رون باد که بترسادمیبری: »و 

جمله »ا رون باد« اصل آن از زبان پهلوی، و صدورت د گدر »ا تدون بدوات« اسدت کده در آخدر 

و چنان که ، (20: 1391)رکنی، که نظیر آن »آمین« در عربی است  جملات دعا ی کاربرد داشته است

در برخی از آ ات آن را به جای »با ر« در امر غا دب بده کدار   کشف الأسرارشود صاحب  ملاحظه می

 برده است.

رسر صاحب کشف الأسرار بر اساس تناسب با سدیاق جملده ا دن ترکیدب را بدر البته به نظر می

 جملات افزوده است چرا که در ترجمه همه آ ات ا ن مسأله قابل مشاهره نیست، برای نمونه:

   (5/)طارق  ﴿فَـلْيَنْظرُِ الْإِنْسانُ مِما خُلِقَ﴾

 میبری: »در نگرا مردم که از چه چیز آفر رنر او را«

   (17/)علق ﴿فَـلْيَدعُْ نَّدِيهَُ﴾

 میبری: »گوى  اران و قوم خو ش خوان«

 ابوالفتوح: »گو یم بخوان اهل مجمع خود را«

شود آغاز نمودن ا ن گونه جملات با مشدتقات فعدل »گفدتن« و آنچه در هر دو ترجمه د ره می

دانندر و  دا بدرای رواندی ترجمده از آن گز ن فعل مقدرری مدیرسر هر آن را جایاست. به نظر می

 انر.استفاده کرده

 های تفسیری  افزوده  -5

بسدیار های تفسدیری انر، عنصر افزودهدر میان تفسیرهای کهن که ترجمه مستقل از آ ات ارائه داده

گیری در شیواسازی و ز باسازی ترجمده نبدوده آ ر و ا ن بهرهرنگ و گاه بسیار ناچیز به نظر میکم

آمره است: تار خ ترجمه در ا ران رفته است. در کتاب است؛ بلکه در مسیر تفهیم مضمون به کار می

هدا بدا ای به بعر به پیروی از ساختار زبان فارسی است، تفداوت ا دن ترجمدهها از دورهبرخی ترجمه
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های پیشین احتمالا در سه جهت بوده است: الدف( تغییدر  دافتن د درگاه مترجمدان دربداره ترجمه

گذاشدت. ب( تحدول پیروی کردن دقیق از ساختار زبان مبرأ که لاجرم بدر زبدان مقصدر تدأثیر مدی

ترر جی زبان فارسی و تواناتر شرن آن در بیان مقصود. ج( تواناتر شرن خود مترجمدان در ترجمده، 

)آذرندگ،  افتن اعتماد به نف  بیشتر و توجه کردن به تناسب وتدوازی هدر دو زبدان مبدرأ و مقصدر  

1394 :106). 

میبری را با ر در افزودن کلمات و توجه بده محدذوفات قرآندی، در میدان مترجمدان و مفسدران 

 دابیم کده اش میهای بسیاری برای روانی ترجمهقر می پیشگام دانست، با بررسی ترجمه او افزوده

 سازد.های پیشین  ا هم عصر او متما ز میا ن مسأله ترجمه وی را با د گر ترجمه

های تفسدیری، مترادفدات و گداه تقدر رات بدرای محدذوفات با ذکر افزوده  کشف الاسرارصاحب  

شدود. قرآنی، در بسیاری از موارد نثر خود را از ابهام به دور داشته و وضوح و روانی در آن د ره مدی

رنگ های د ر ن چون طبری بسیار کمرازی همچون ترجمه روض الجنانحال آن که ا ن و ژگی در  

 مانر.  ای که خواننره گاه از در افت مفهوم آ ه عاجز میبوده و به گونه

لَتَناَ مَالِ هََ ا الْكِتاَبِ لَا يُـغاَدِرُ صَغِيْةَا وَلَا  ﴿  (49/)کهف  ﴾كَبِيْةَا إِلاا أَحْصَاهَاوَيَـقُولُونَ يَا وَيْـ

؟ فدرو چیست ا ن نامه را، چده حالسدت ا دن نامده،  اى واى بر ما، نفر نا بر مامیبری: »و گو نر  

 گذارد ا ن نامه از کرد ما نه خرد و نه بزرگ...«نمی

ابوالفتوح: »گو نر: اى واى ما! چیست ا ن نامه را که رها نکرده است هیچ گناه خرد و بزرگ ال دا 

 بشمرده است...«

 (18/)لقمان فَخُور ﴾  مُُتْال   كُلا   يُُِبُ   لا الِلاَ   ﴿إِنا 

 «ستا ىزنى خو شتناى خرامان، لافخرامنرهاللَّه دوست نرارد از ن هر میبری: »

 بررستى که خراى نرارد دوست هر متکب رى فخر کننره را«.»  ابوالفتوح:

 گیرینتیجه  -6

اسدت کده هدر دو  کشدف الأسدرارو    روض الجنانسره ششم هجری شاهر میلاد دو تفسیر برجسته  

نقطه اعتلای ترجمه و تفسیرنگاری قرآن کر م است. بررسی و مقا سه ترجمه مستقل آ ات در ا دن 

دهر، علی رغم تقارن زمانی ا ن دو اثر، و ژگی سدبکی و سداختاری متفداوتی در دو تفسیر نشان می

هدای منطقده های خود از آ ات دارنر کده اداهرار بخشدی از ا دن اخدتلاف متدأثر از گدو شبرگردان

جغرافیا ی ا ن دو مفس ر بوده که در نثر هر دو نما ان است. توجه به ترجمه تفسیر طبدری )تفسدیر 

ها از نقطه اشترا  هر دو مترجم است )ا ن نکته به اثبدات  ابیگیری از آن در معادلرسمی( و بهره

پژوهان رسیره است(. توجه به ساختار عربی و تبعیت از اسدلوب آ دات قرآندی را در محققان و قرآن

آ ر ا ن است که ا دن مسدأله در چه که به نظر میتوان  افت؛ ولی آننزد هر دو مترجم به شیوع می
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است؛ از همین روست که نثدر میبدری در بسدیاری از   روض الجنانتر از صاحب  رنگنزد میبری کم

ها و ساختارهای کنر، ا ن مسأله را در برخی ترکیبجلوه می  روض الجنانموارد طبیعی و گواراتر از  

هدای گیری میبری از افزدودههای کمکی، به اثبات رسانر م. همچنین بهرهقرآن چون برگردان فعل

بندری و جملدههای قرآنی، در روانی نثر وی نقشی برجسدته ا فدا نمدوده و  تفسیری در مقابل حذف

 تر ساخته است.خصوصیات نحوی وی را به ساختار فارسی نزد ک

 منابع و مآخذ
 قرآن کر م

  ادیدد . مشددهر: بنرالقرآنیروض الجنددان و روح الجنددان فددى تفسدد (. 1408. )یبددن علدد  نیحسدد  ،یابوالفتوح راز

 .یآستان قرس رضو  یاسلام  یهاپژوهش

 . تهران: ققنوس.عصر قاجار  ان : از دوران باستان تا پاران ترجمه در ا  خ تار(.  1394. )نیعبرالحسآذرنگ،  

 . تهران: سروش.(ی)از آغاز تا عصر صفو  یبه فارس  یترجمه از عرب  خ تار(.  1375آذرنوش، آذرتاش. )

  ریو سدد   ینظددر  یترجمدده قددرآن: مبددان(.  1389احمددر. )  ،یهاشددم  ومحمر کاام،  ،یآذرنوش، آذرتاش، رحمت
 . تهران: نشر کتاب مرجع.یخ تار

روض الجنددان و کشددف الاسددرار.   ریقرآن بددر اسدداس دو تفسدد   ریعرفان بر تفاس  ری(. تأث1387باباسلار، اصغر. )

 .24–5(,  1)7  ،یمطالعات عرفان

 .ریرکبی. تهران: ام)چاپ سوم(  یشناسسبک(.  1349. )یبهار، محمرتق

 .یعلوم اسلام  ی. قم: انتشارات مرکز جهانمنطق ترجمه قرآن(.  1386. )یمحمرعل  ،یاصفهان  یرضا

. مشددهر:  از کشف الاسرار و عرة الابرار )چاپ پددنجم( ره از قرآن برگز  یف لطا(.  1370. )یمحمر مهر  ،یرکن
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 جماليات التناص القرآني فِ رواية "يا صاحبي السجن" لأیمن العتول 
 (مقاربة سيميائية لعتبة العنوان)

ي(يي لجز ئري بسکرةي جبجمسنيفيغيخعضري ک عني لآ  بيو ل غبجتيي  س ي لآ  بيو ل غني لسربعني ي1اهفةيبراقي
ي(ي لجز ئري بسکرةي جبجمسنيفيغيخعضري ک عني لآ  بيو ل غبجتيي  لسربعن س ي لآ  بيو ل غني يسسبج يطلم ل
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 الملخ ص 
هيرلميمير ي لأسيريرسي  ل نيربجصيننلم ويرهيومسيرير لمياتهي  خ   يرنيأ يرغي لظيرلم هري ل نعيريرني  هييرنينيتشيركعلي ليرنصي لأ  ي  سبجنيريرر ي سُيرغّي

يب يريرير  لي بجوليهيريريرسوييريرير ظيريرير ياه ييريريربجمياقليميريرير ي لغ قسيريرير يني لنقيريريرغي لأ  ي  سبجنيريريرر ييليريريرسل  لجيبجلعيريريرني ليريرير ي يريريرنه يو عهيريريربج ي
لأضير ي لس يرلمميمغونيرنيتیبعقعيرنيليره يوهير يي"يا صاحبي السـجن" ل نبجصي لقرآني؛ي لسيي خترنايلهيقو  نيهلميي س جللينلمعيمنهيي

فيريربجول يي- ليريررئعسيمنيريرهيو لسنيريربجو  ي ل روعيريرنيي-مغونيريرنيثر يريرنينيتلمهع هيريربجيل  نيريربجصي لقيريررآني؛يمركيريرز  ينياليرير يو يرير يو بيريرني لسنيريرلم  ي
و يرير يتلمهعيرير ي لرو  يريرنيل يريرنصيينيريربجيمنهيريربجو  كلم يريربجي لأنسيريربيني سيرير نیبجقي لس بيريربجتي لن يريرعن ي ليرير يتقيريرغیميمقبجقبيريرنيسيريرعيعبجئعنيلهيريربج؛يي

وبسيرغي لب ير يضكير ي لقيرلملي  يهيرسهي  قبجقبيرنيي لقرآنييوآلعبجتي ا غبجلهينيو بني لسنيرلم   يو صصتيرهيوأبسيربج هي ل كر يرنيو لجيبجلعيرن 
 غي قق ي لغبج ني لجيبجلعنيو لغصلعنيو  سر عنيمنهبج؛يم يخيرلليثير يي عيربجتي ل نيربجصي لقيررآنيينيونيربجو  يقو  يرني ياينيربج  ي

ل نيربجصي لقيررآنيينيقو  يرني  لسج (يبلمنير هبجيولميربجتيسيرعيعبجئعني  ليرن يكييربجيخ  ير ي لىيميلمويرنيمير ي لن يربجئجيني هيربجينيأ ي
بیيريريرلي ليريريرسييويريريربجشيق  يريريرني  بيريريرغعيوق  يريريرني ل؛يميريرير يق  يريرني لكبجتيريريربيل و  يريرير  ياينيريربج  ي لسيريريرج (يايريريركليهيريريربجهرةيجمبجلعيريريرنيوكسيريرير ي

 ل جربنيو  سبج يمبجيمكنهيم ينق هبجيب  بجنعليتظبج رتي لبنىي لسر  نيوونبجنرهبجيم يلمبج يومكيربج يواخ يرعبجتيمير يت يرلم رهبجي
ويريربريي ب غيريرنيو نيرير نيبغ سيريرن يههيريرريج عيريربجيأثيريرري ليريرنصي لقيريررآنيي عهيريربج؛ي ايأخيريرسيمسيريربج نيو سيريرسنيميرير ي لحضيريرلمقي  ببجايريرريو يريرفي  ببجايريرر

ن يرلمصي  يريرعيوونبجو نهيريربج؛يهيرسهي لسنيريربجو  يميريرعي  يرعيايريرك  يو بيريربجتيويريرغتين لمنيربجي بجئييريرنيبيريرس تهبج ينير يميرير يخللهيريربجي لرو ئيرير ي
 بج يرنيللم يرلم ييه؛ييسيرليمنيرس غللي لیبج بجتي ل غلم نيو ل  لم ر نيل يرنصي لقيررآنيي لج عيرلغةيم ي  ر نيتقغیمينلمقةييأض ي لس لمم

ي   بغعيو عهبجيو لا بج ةيمنهبجيو  ي  س لمىي ل غلمييو لغصلي
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   ي ل نبجص يو بني لسنلم   ي لسج  يأض ي لس لمم  لكریمي لقرآ ي الكلمات المفتاحية:

اثر ایمن    "یا صاحبی السجن "بینامتنیت قرآنی در رمان  زیبایی شناسی  

 ( عنوان   آستانه   نشانه شناسی تحلیل  )   عتوم 
 چکیده

و بده  معاصدر اسدت یمدتن ادبد یریدمهم در شکل گ یهنر یها ره از پر  یک با انواع و سطوح مختلف خود    تینامتنیب 

ا ن مقاله در تلاش است تا نوع قرآندی تنداص را کده از   همین دلیل از طرف ناقران، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.

اثر ا من عتوم با تمرکز  بر عنوان اصلی و د گر عنداو ن فرعدی   " ا صاحبی السجن"غنای خوبی برخوردار است در رمان  

و بدر اسداس تحلیلی و با رو کرد نقر نشانه شناسی، انجام پذ رفتده -مورد بررسی قرار دهر. ا ن پژوهش با شیوه توصیفی

 یهداجلوه یاست. با بررس افته آن دست  یو شناخت  یمعنا  ،یشناخت   یبا ز  ت به غا  کرد رو  ن توان گفت که ا  یمآن  

بده   ج از نتدا  یامهدم، مجموعده  یشدناختنشانه  یها( به عنوان نشانه ا صاحبی السجنرمان )  ن در عناو  یقرآن   ینامتنیب 

اسدت  یباشدناخت ز یا ره د( پر ا صاحبی السدجندر رمان ) یقرآن  تینامتنیب توان گفت بر اساس آن می که  دست آمره

 یقهرمدان  بیدانگر زاو ه د ر اول ازآن خالق و نگارنره اثر و زاو ده د در دوم. سازد یرا منعک  م سنره نو ر د ه که دو زاو

 یسداختارها ات یدتا آن را با جز سازدیاو را قادر مو    کرده است  یزنرگ  تیواقع  ک را به عنوان    داستانی  که تجربه  است

نو سنره رمدان، . شیوا به توصیف آن بپردازد یزبان به تصو ر بکشر و به    هاتیمکان و شخص  مان،و عناصر ز  یبیترک   یروا

، ن عنداوا دن  اسدت. هرا به خود اختصاص داد میرمستقیو غ میاز حضور مستق یعیآن، حوزه وس  ن و عناو  متن  ق از طر

ه موفدق شدر عنداو ن دن ا ق داز طر ومتدع من ا آورنر.متون مستقلی را به وجود میکه    هنردیم  لیرا تشک   یهاآستانه

در جهدت و آن را هدرفی  ارائده دهدر یمتن ارجمندر قرآند یر و تصو  یزبان   یهایاز انرژ  یبرداراز بهره  رینظیب   یر تصو

 .فا ره رسانرن در سطوح زبانی و معنا ی، قرار دهر
 .ا من عتوم،  زنران،  آستانة عنوان، بینامتنیت  ،قرآن کر مي:کلمات کلیدی
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 المقدمة  -1
 لهغ يم يهس ي لب  يتیبعمحيآلعنينقغ نيو محي  غیي ليررو ياتي لسربعيرني لير يت يعيرزياسير خغ مي لسبيربجق تي

وييريرليثقيريربجنيميرير ي"ي لقرآنعيريرنيو لاايريربجقةي لعهيريربجيوهيريرسهي لآلعيريرني يريرغيور يرير يني لآونيريرني لأخيريرفةياسيرير ي ل نيريربجصيوهيريرلم
طبعس هي ل يثليو لحلم ق يو ل  بجوليمعي لآخر ي ثب يأ ي  بغعيصي بغأيم ي ل  ر يو نمبجي بغأيميرعي لآخيرر  ي

 ينيم ي ع ي ن هلم  يو صه يبجميبیبج ني لسنلم  ي لسعيعبجئعنيتيرغ سنبجيايرانبجيأميأبعنيربجي لىي يرر لةيمسير لمىي لسنيرلم 
ي(162:ي2001  یلمس ييتنبجنبجته" 

و يريرغيو يريرعي خ عيريربجقنايلب يرير يهيريرسهي لظيريربجهرةيو يرير يقو  يريرني"ياينيريربج  ي لسيريرج "يل رو ئيرير يو لشيريربجوري لأق نيي
'أض ي لس لمم'؛ي لسييتمعزيني خ عبجقيونبجو  يك بجاتهي لرو ئعنيبنيطيو  غيم ي لتركعبيوهلميآياتيوتر كعبي
 رآنعيرن؛يوجيريربجلتيونيريربجو  يقو ياتيريرهيكيريربجلآن:ي  سيريريسلم ي سعسيرهبج ي يريرغ  ي لجنيريرلم  ين يريرريميرير ي لجيرير  يخبجو يريرن ي
 طهيأ غ يا ئقني  لمت يك ينيالله يتسسنيوشر يياينبج  ي لسج (؛يهسهي لرو  ني لأخفةي ل ي خترناهبجي
نملماجيريريربجيتیبعقعيريريربجيلب يريرير ي ل نيريريربجصي لقيريريررآنيي عهيريريربج ي ايوسيريرير ي لسنيريريرلم  ي ليريريررئعسيو لسنيريريربجو  ي ل روعيريريرنيل رو  يريريرني ليريرير ي
يجبجلتيبغوقهبجيتنبجنبجتي رآنعنياس  ضبجقهيلآياتيوتر كعبي رآنعنيجس هبجيونبجو  ي روعنيل  لملي لرو  ن ي
و لقر لةي لأولىيلهسهي لسنبجو  يتلم  نبجيو  ي لسيني لأسبجسعني ل ي بجميو عهبجي خ عيربجقي لكبجتيربيلهيربج يوهير ي
 تكبج هيو  ي لنصي لقرآني ياس  ضبجقيآياتهيوتر كعبهيوجس هبجيونبجو  يل رو  نيو  يرلملهبج يوهيرس ي  ير  يأ يرمحي
 ل  قيرير يأميريربجمي لقيريربجق يبب يرير ي لسل يريربجتي لغصلعيريرنيو لسيريرعبج عنيو لثقبج عيريرنيبعنهيريربجيوبيرير ي لن يريرلمصي  ركز يريرن؛ي ليريرير ي
 لمتيبغوقهبجيتنبجنبجتيوغ غةيمعي لقرآ ي لكریمينسير لمبيهيربجهريوآخيرريخ ير يتيرلملعيبشيركليص ير يو ير ي
نيرير  بجتي لرو  يريرن يميريربجييجس نيريربجي يريرغ يت يريرلمق يويرير ي  رجسعيريرني لثقبج عيريرني لاسيريرلمعنيل كبجتيريربيأضيرير ي لس يريرلمم؛يهيريرسهي

ي ي لقرآ ي لكریمين بجيفلمقياي عهبجيو  ي بجوليأ ينعبيو ي لسؤ لي لآن:ي  رجسعني ل ي بجم يو 
 ؟ي بجميأض ي لس لممياس  ضبجقي لآياتي لقرآنعنينيقو   هکع ي  1

يمبجي وقي ل نبجصي لقرآنيينيتیلمقيأ غ ثي لرو  ن؟  2

 الأطر النظرية  -2
 التناص  -2-1

م ی  ي ل نيربجصيم يری  ينقيرغيي يرغ  ؛يضثيرليهيربجهرةيجمبجلعيرن ي   يرغ يمسنبجهيربجيال يرغ خليو ل  بجويرليبير ي
 لن لمصي لابغ وعنيو فهبجيم ي لن لمص يوهلمي سنيينيأبسطينلمقهي"أ ي  ضي ينصيأ  يمبجين لمنبجي
أويأ كبجق يأخرىيسبجبقنيو عهيو يطر محي ص  ببجسيأوي ل ضي يأوي ل  يع يأوي لاايربجقة يأويميربجيايربجبهيالير ي
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م ي  قرولي لثقيربجنيليرغىي لأ  يرب؛يثعير يتنيرغمجيهيرسهي لن يرلمصيأوي لأ كيربجقيميرعي ليرنصي لأنير  يوتنيرغ  ي
ي(11:ي2000  لزو  ي عهيلع شكلينصيجغ غيو  غيم كبجمل" ي

و يريرغيايريركلي لب يرير يويرير يهيريرس ي   هيريرلمميني ليريرتر ثي لنقيريرغيي لسيريرر يتركعيريرز يو يرير يم يريری  بجت:ي ص  بيريربجسي
 لأ بعن؛ي ل يأخستيمسبج نيأكبريم ي  قبجقبنيبعنهبجيوب ي ل نيربجصيم هلمميربجيوربجقسيرنيو ل ضي يو لسر بجتيي

يتیبعقعنيني ر لةي لسل بجتيو ل  بجوليب ي لن لمصيني لغقسي لنقغي 
ول ظي لسر نينيمعغ  ي لأ ب ي"يجيعيمسبج يكثفة يبسضهبجي   يرليالسيرر نيو ليربس ي لآخيرريصيضير ي

 هغ قة ييلهبجيب  نيمبج يو  يأ بجيمعيال يل ظنيوبجمنيتشيليأنلم عي ل ق عغيو ل ضي يو ص  ببجسيو ل  لم ر"
 ي بجلسر ني لشسر نيه يأ ي سيغيابجوريص مح ي عأخسيمير يايرسري لشيربجوري لسيربجبمحيبع يربجيايرسريا ي(3:يي1985

أويايريریريبعيرير يأوينيريرلمقةي نعيريرنيأوي يرير"يمسيريرنىيميريربج ي"وملمضيريرلمعي لسيريرر بجتي لأ بعيريرنيميرير يأهيرير ي  لمضيريرلموبجتي ليرير ي
أوصهيريربجينقيريربج ي لأ بيكثيريرف يميرير ي ه ييريربجمه يوونيريربج  ه  ي ايكيريربج يميرير ي لأهيريرغ  ي لنقغ يريرني للم يريرلم يو يرير يميريرغىي

مسر يرنيميربجي م يربجليأنبجلني لأويبجلي لأ بعني  نسلمبني لىيأن بجبهبج يومقغ قيمبجي لمتيم ي لجغةيأوي ل ق عيرغ يوي
ي(109:ي2001 وز م ي يبهي لأ  بي لآخر"

  لمضيريرلمعياايو سيريرسبجينيي لهيريرسيلم جس يرير ي ليريرس  ي لقيريرغمبجلو لبل عيرير يو يريرغيايريرغ  يهيريرسهي لقضيريرعني لنقيريربج ييي 
مؤل يريربجته ي لنقغ يريرنيو لبل عيريرن يجمسيريرلم ي عيريرهي لشيريرلم هغيو لأمث يريرن يو يريرغ و يليريرهيم يريری  بجته ي يكييريربجيطيريرلمقي لنقيريربج ي
   قغملم  يوم يبسيرغه يمير ي   يرأخر  يني   يری  يوأ خ يرلم يو عيرهيأل بجهيربجيوم يری  بجتيجغ يرغة يو بيرغوي

يلنبجيج عبجيم يخلليت بعينشأةيهس ي   ی  يوهسهي لقضعنيني لنقغي لسر ي لقغیم 
هسهي لظبجهرة يوأابجقو ي لعهبجينيأايرسبجقه  يومير يالير ي يرلملي غيوولم يي  لشسر لي لجبجه عينشفي لىيأ وي

يونترةيب ياغ  :
تَردَِ لِ      ــُ نْ مــــــــ ــِ عَرَاءُ مــــــــ ــُّ ادَرَ الشــــــــ ــَ لْ غــــــــ ــَ  هــــــــ

 

وَهُّمِ   دَ تــــــــــَ ارَ بَـعـــــــــْ تُ الـــــــــدا لْ عَرَفـــــــــْ  أَلْ هـــــــــَ
 

 ع يص ظي لشبجوريأ ي  سبجنيي لخبجننيالی لي غي س ه كهبجي لشسر لي ب ه ي ه يمبجيتركلم يميربجصي صيي
يسبقلمهي لعه يو ؤكغيال ي لمليكسبيب يلهف:
ا  ــا ولُ إِلاا رجَِيعـــــــــــــــــــــ ــُ ا أَراَنََّ نَـقـــــــــــــــــــــ ــَ     مـــــــــــــــــــــ

 

رُوراَ  ا مَكـــــــــــــــــْ نْ قَـوْلنِــــــــــــــــَ اداا مـــــــــــــــــِ  وَمُعــــــــــــــــَ
 

 هلمي قرين ي" لشسر لي كرقو يملمضلموبجتيومسبج يبسعنهبج يوأ يمسجيه ي ل نيي كيربج ي كيرلم يجيربجهز  ي
وهس ي ل  لمقيكبج يم يأوللمياتي لابغ عيني لغقسي لنقغيي لسر ي لقيرغیم يونيرغيهيرسهي لر  يرنيم ب يرلمقةيونيرغي
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 لشسر لي لقغ م  يوو ض نينيأاسبجقه ين ين لم ين ني لسر نيويبجي نظييرلم  ي هير يمسيرألنيطبعسعيرني غضيرني
ي(264:ي2001 وز م ي ي يوني لشسريمنهيو  يوجهي لخ لمص"نيتاق تري لأ بي لسر 

و ليريرغ قسيل خیيريربجبي لنقيريرغييو لبل يرير ي لسيريرر ي لقيريرغیمينيم يريربج قهي لأنيرير عنييجيريرغيايريرغ غيونيريربج  ه يبهيريرسهي
 لغق سيربجتي للم يرلم ي لقضعن؛ي ل ياغ  ي عز يكبف يم ي ق سبجته  يوكبج يهغ ه ي لنقغيي لأوليم يت  ي

 يومقغ قيمبجي عهبجيم ي لجغةيو صب كبجقيأوي ل ق عغي(109:يي2001 وز م ييييو  يمغىيأنبجلني لأويبجلي لأ بعن
ي و صتببجع

و  ل يريريرظيأ ي"   هلمميريريربجتي لتر ثعيريريرني يريريرلملي  سبجقضيريريرنيو يريريرلملي لسيريريرر بجتيت يريرير ب يق   هيريريربجي يريريرلملي لأنيريريرلي
وو يرير ينيريربج بي ل ضيريرليوو يرير ي ضيريرع ني لسيريربمح يوبسيريرغهيتن هيرير يمهييريرني لنبج يريرغي لتر ثيرير  يبعنييريربجي كيريرلم يم هيريرلممي
 ل نبجصيأنهي ضلمقيلن لمصيم سغ ة يمعي لنظري لىيت  ي لن لمصيثسببج بجيمغ خلتين عنيو يرلمصتي

ي(230 وعغ ي  ت:يي نعن" 
أمبجيم ی  ي ل نبجصي قغيههيرريونيرغي لغيرربينينقيرغه ي لحيرغ  ؛ي اي"ايركلي لنظيرري لىي ليرنصي لأ  ي
م يل و ني ل  بجوليمعي لن لمصي لأخرىيمب ثبجيمهيبجيني لنظر ني لنقغ ني لحغ ثن يتشيرسب ي ضيربجياهي ير ي

؛يترجميريريريرير ي لىي لسربعيريريريريرنيTextualitéوييInter؛يوهيريريريرير يك ييريريريرنيمركبيريريريريرنيميريريرير :يIntertextualité)م يريريريری  ي 
ال نيريربجص يو ل يريرغ خلي لن يرير  يأوي ل  بجويريرلي لن يرير يو يريرفياليرير  يووجيريرغيبسيرير ي لغ قسيرير ينيهيريرس ي  ب يرير ي
 لنقغييسيرنغ ينظيرريايل  يرغ  يوير يك بجبيرنيأ بعيرنيمير ي لغقجيرني لثبجنعيرن؛يوهير ي لك يربجاتي  بنعيرنيو ير ينيرلتي

ي(16:ي2007 بقش  ييبغفهبجيم ي لن لمصي لأ بعنيمهيبجيكبجن يهسهي ل لتيهبجهرةيأويخ عن" 
 كليكبجتبي" ن جين لمنهي لابغ وعنيضي يبنعيرنين يرعنيسيربجبقنيأويمسبجنيررة يوت يلم يرعيك بجاتيرهين سيرهبجي
 ا يتيريرلم رتي عهيريربجي لشيريررويي لن يريرعني  نبجسيريربنيضيريري ي لبنعيريرني لن يريرعنين سيريرهبج؛يونيريرغمبجيت يريرب ي بجب يريرنيلأ يت  بجويريرلي

ي(103:ي2001  قی  ي يمسهبجين لمصيأخرى"
بیيررقيت   يرني"   بجويرليبلم سيری هبجي ليرنصيميرعيأخيررىيي بجل نبجصيهيرلميتشيركعلينيرصيجغ يرغيمير ين يرلمصي

و سيريريريريرغيي(148:ي1996 ويريريريريرز م ي" ي  بجضيريريريرير يو لحبجضيريريريريرريو  سيريريريرير قبليوت بجو يريريريريرهيميريريريريرعي لقيريريريريرر ليو لن يريريريريرلمصي لأخيريريريريررى
" لببج يريريرير ي لسيريريريرعيعلمللمج يمعخبجئعيريريريرلياخ يريريرير يأوليميريريرير يأكيريريريرغيو يريريرير ي لیيريريريربجبعي لحيريريريرلم قييل يريريريرنصي لأ   يو يريريريرغي
 س غ  يال ي لببج ثني'جلملعبجيكرس ع بج'يل جهريبم ی  ي ل نبجصيلأوليمرةيني لنظر ني لنقغ ني لحغ ثنيم ي

(يTelquelم يوأنيريريرغقتهبجينيم يريرير يتعيريريرليكعيريريرلي 1967وي1966خيريريرلليأثبجثهيريريربجي ليريرير يك ب هيريريربجيبيريرير يسيريريرن ي
 Le( يونيريرصي لرو  يريرني Sémiotique( يوأويريربج تينشيريررهبجينيك بهيريربجيسيريرعيعلمتع ي Critiqueوكر  عيرير ي 

texte du roman"  ي(18:ي2007 بقش  ي ي(يونيمقغمنيك بجبي وس لم سك يلببجخ
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و ل نبجصيونغيكر س ع بجيهلميال ي ل قبجطعي  خلي لنصيل  سبفيو ي لمليمأخلمايم ين لمصيأخيررى؛ي
يي كلينصي  شكليم ي سع سبجليم ي لشلم هغيوكلينصيهلمي م  بجصيلن لمصيأخرىيأوي لم ليونهيربج 

ي(140:ي2006   نبجنرة ي
و نيريرغقجيهيريرس ي   هيريرلمميونيريرغهبجيضيريري ي لان بججعيريرني لن يريرعن؛يبمسيريرنىيأنيريرهيميريررتبطيونيريرغهبجياليريرنصي  لمليريرّ غي ليريرسيي

ومببج ليرني ه  يالكع عني لير ي ير  يبهيربجيتلملعيرغي لن يرلمصيو يرمحين يرلمصيسيربجبقن؛ي عكيرلم ي ليرنصيبيرسل ي ن بججعيرني
وت بجويريريرليبيريرير ي لن يريريرلمص يوبهيريريرس ي ل  يريريرلمقيل  نيريريربجصي سيريرير یبجو يكر سيريرير ع بجي  يريريرتر ييق  يريريرنينقغ يريريرنيجغ يريريرغةيتؤكيريريرغي

ي(19:ي2007 بقش  يي ن  بجيي لنصي لأ  يو  يونبجنريلغلم نيو فيلغلم ن 
و يريرغيت قيرير ي لنقيريربج يبسيريرغيكر سيرير ع بجيهيريرس ي   يريری  يو   هيريرلمم يوتنيريربجوللمهيبيريرر ىيجغ يريرغةيمثيريرل:يجيريربجكي ق يريرغ ي
وقوص ياقتيوجف قيجعنع يو لمقييللمتمبج يومعشبجليق  يربجتفيو يرفه  يكييربجيت ق يرهي لنقيربج ي لسيرربيالغق سيرني
و لب  يو غملم يثلمثاي عييرني يرلملي ل نيربجصيوم يری  بجتهيو صصتهيربجيوتیبعقبجتيره يميرنه يسيرسعغي قیير يووبيرغي
  بجليريرير يميريريررتاضيوفييريريرغيم  يريريربجي يووبيريريرغياللهي لغيريريرس م ي ليريريرسيي يريريررىيأ ي"م هيريريرلمميتيريريرغ خلي لن يريريرلمصيهيريريرلميميريرير ي
   هلمميريربجتي لأسبجسيريرعنيني يريرر لةي لأ بيو  ع يريرهيبميريربجي سيريرنيي ل سبجميريرليميريرعي ليريرنصيو يرير يأنيريرهيبنعيريرنيم  لم يريرنيو يرير ي

ي(111:ي1993  لغس م  يي  بجض يمث يبجيأنهيوجلم ي بجضري   ركي لمي  س قبل" 
هيريريريريريرس يو سيريريريريريرغي ل نيريريريريريربجصيأهيريريريريرير ي لآلعيريريريريريربجتيو ل قنعيريريريريريربجتي" ليريريريريرير ي بيريريريريريرنىيو عهيريريريريريربجي ن  يريريريريريربجيي ليريريريريريرنصي لأ   يوميريريريريرير ي
 لاستر تعجعبجتي لقر ئعنيو ل أو  عني  هين؛ي ه يت خسي  س يرلمميوسيرع نيل يجهيرلمل يو  يكيرلينيرصي و  ير يأويي
كيريرلينيريرصي بيريرغ و يميريرز جيميرير يتر كييريربجتيسيريربجبقنيبسيريرغيأ يخضيريرس يللن قيريربجليوي ل يريرألع  يو ل نيريربجصي لمهيرير ي

   لمسيريرلمي ييليرغىي لقيريربجق ينيت كعيرير ي لك بجبيريرنيوسيربريأ لم قهيريربجيو لكشيرير يويرير يمسبجنعهيربجيو يبجل تهيريربجيو صصتهيريربج" 
ي(109:يي2015

"كيبجيأنهيم هلممي لم ري مكبجنعبجتي ل   علي ل ي    هبج ي ل يصيتن  ليو ي كرةي لان بججعني لأ بعن؛ي
 بجل نبجصي   ليبسي عبجتي صم  يربجصيو ل  لم يرلي لجيرسقييأوي لجزئير يلسيرغ يمير ي لن يرلمصي  ي يرغةيالقبيرلملي
أوي ليريرر  ينينسيريرعجي ليريرنصي لأ  ي ايريرغ  ي يريربجلنصي لأ  ي نيريرغقجيني ضيريربجلين يرير يأوسيريرع يوهيريرس يميريربجييجسيريرلي
 لب يرير ي  سيرير لموبيصي ك  يريرير يبقيريرر لةيمرضيريرعنيل يريريرنصي للم  يريرغ يبيريريرليبمقبجقبيريرنيتيريررىيني لن يريريرلمصي يريرلم ق ي نعيريريربجي

ي(169:ي2015   لمسلمي يي يبجقسبجتيم نلمون" 
وتبسيريربجيليريرسل يميريرن ي ل نيريربجصينيرير ني ل سيريرغ يل يريرنص ي"وهيريرس يصي سيريرنييأ ي ليريرنصي نیيريرلمييو يرير يمسيريربج يويريرغةي
  سيريرب؛يو نميريربجي   قيريرمحي عيريرهيتسيريرغ ي  سيريرنىيا تيريره يوهيريرس ييجسيريرلي ليريرنصي ضيريرعيل أو يريرلي يريرر ياليرير يأ يتسغ  يريرني
 لنصيصل ببجسيف لمياته يو نمبجي بجيضكير يأ ي ی يرمحيو عيرهي ل سيرغ يل يرغصئلي لير ي  كيرلم يمنهيربج؛ي يربجلنصينسيرعجي
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م ي ص  ببجسبجتيو لا بجصتيو لأنغ ليم ي ل غبجتيو لثقبج بجتي لسبجبقنيو  سبجنرة يوال يربجليي  يرفي ل نيربجصي
ي(170:ي2015   لمسلمي ييم غق يللإن بججعنيوتسغ ي  سبجنييو صن  بجي 

كيبجيأنهي ض  يبسغ يجمبجلعبجيو  ي لنصيونغمبجي سي يال ل  يو ل  بجوليب ي لن لمص يلعؤكغيويرغمي
 نغل هيريربجيو يرير ين سيريريرهبج يو ن  بج هيريربجيو يريرير ي فهيريربجيميريرير ي لن يريرلمصيلأ ي ل نيريريربجصي سيريرغيتلمسيريريرعسبجيو ن  بج يريربجي سيريريرنىي
ي ل أثفيو ل أثريونغمبجي   يرلي ليرنصيبمرجسعيربجتيو  يربجصتي  نعيرنيو  سير عنيو كر يرنيوأ بعيرنيبلم سيریني ل نيربجص 

يي(109:يي2015   لمسلمي ي
وو محيت  ي  روعبجتيتسغ تيأنلم عي ل نبجص؛ي ينهي لغ نييو ل بجق  يو لأ  يو لأسیلمقييو فهبج يتبسبجي
لجيريرنسي ليريرنصي لغبجئيريرب يولكيريرليمنهيريربجيآلعيريربجتيومسيرير لمياتيني لحضيريرلمق يوسيريرنق يمنهيريربجيونيريرغي ل نيريربجصي لقيريررآنيي
 لسيي خترناهيهبجهرة ي بجوليني لجبجنبي ل یبعق يم ي لب ير يكشير يي عبجتهيربجيو صصتهيربجينيو بيرني لسنيرلم  ي

 لرو  ني"ياينبج  ي لسج "يلأض ي لس لمم 

و نيريرغقجي ل نيريربجصي لقيريررآنييضيريري ي ل نيريربجصي ليريرغ نيي ليريرسيي سيريرنيي ضيريرلمقين يريرلمصي  نعيريرنيميرير يآياتي رآنعيريرني
وأ بج  يرير ينبلم يريرنيواخ يريرعبجتيو  يريرصيت  يريرليالن يريرلمصي لغ نعيريرن    يني ليريرنصي لابيريرغ و يوتيريرغ خ هبجيني
نسيريريرقهي لبنيريريربجئ يو نسيريريرجبجمهبجيميريريرعي لسيريريرعبجقي ليريريرغصلي يو سيريريرغيهيريريرس ي لحضيريريرلمقيطيريريرنياقلةيني لن يريريرلمصي لشيريريرسر ني
و لسر  ني لسربعني  سبجنرة؛ي ايصي كبج ي  لمين بججيمبغعيمنهيني ابجقةي لىي لبعايرنيو لثقبج يرنيو  رجسعيرني لغ نعيرني

ي ل يأسهي ينيتكلم  ي ل جربني لابغ وعن 
ونشيريريرفيهنيريريربجيأ ي ليريريرتر ثي لنقيريريرغييو لبل يريرير ي لسيريريرر ي يريريرغي  يريريرليبب يريرير يمثيريريرليهيريريرس ي ل يريريرغ خل يم ييريريرثليني
هيريرلم هريبل عيريرنيوغ يريرغةيمنهيريربج:ي ص  بيريربجسي ليريرسيي يريرغليو يرير ي ضيريرلمقي ليريرنصي لقيريررآني؛يو ص  بيريربجسيهيريرلميأ ي يريرلمق ي
  بيريريريرغعيوبيريريريربجقةيميريريرير ي لقيريريريررآ ي لكيريريريرریمي ظهيريريريرريأنيريريريرهيمنيريريريره يو  يكيريريريربج ي لحضيريريريرلمقيهيريريريربجهر يل ظيريريريربجيطيريريرير ي سيريريرير غصصيأوي

ي س شهبج   
ولك ي عيني ل نبجصيتبرلينييبجوليال  ي  عس ي عي هيبلمن هيمنهجبجي  ع عيربج يمق يرلمقةيو ير يييربجولي
أسلم قي   ی  بجتي لتر ثعن يو نمبجي ن   ي بجيهلميأق ب ي ي يمبجصتهي لسكلم يو  يمقبجقبني  ع عني بجهعيرني

 وعيرغ ي ت:يي ل  لمصتيومسبجق تي ل ببج صت يوكع عني ل يثليلنصيسبجبمحيومغىي ضيرلمقهينينيرصيص يرمحي
؛ي بجل نبجصي ب  يني ل غ خليو ل  بجوليو ل سبجلمحيب ي لن لمصيو  يمس لمىيبنعني لنص يوأبسبج هبجي(236

ي لغصلعنيو لجيبجلعن يومغىي ل يبجثليأوي صخ ل يب يت  ي لن لمص 
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 عتبة العنوان  -2-2
و لحيريرغي ل بجنيرليبيرير ي يميرير يخيرلليكلمنيريرهي  ؤايرري ل سر  يرير يبيره يأوي ليرنص ك سيربي لسنيريرلم  يأةعيرنيني لك يريربجبي

 ي سنلم نيريرهيهيريرلم:ي" طيريرهي ليريرسيي سيريرر يبيريره يهأوي لجهيريرليبيريرهيميرير ي بيريرلي    قيرير  يوهيريرلمي ليريرغ ليو يرير يمضيريريلمني يريرهمسر 
وضعزهيو ي فه يوهلميوثعمحي ل  نيالغصلني ل غلم يرنيلك ييرني وُنيرلم  (ي    ي هيرلميأوليميربجي ظهيرريأمبجمير يمير ي

ي(384:ي2014  لغكبج  ي لك بجب يكيبجيأنهي غليو  يمبجيوق له يو س غليبهيو  يملمضلمعي لك بجب" ي
و لغصليريرني ل غلم يريرنيل  يريرظيوُنيريرلم  يتشيريرفي لىي لخيريرروجيو لظهيريرلمقي يريرير:ي"ونلمنيريرُ ي لشيرير ل:يأبغ  يريره يوونلمنيرير يبيريرهي

؛ي يريربجلسنلم  يفيريرلمقيمهيرير يلضيريربطي نسيريرجبجمي ليريرنصي(10/317:ي2000  بيرير يمنظيريرلمق يونلمن يريره:يأخرج يريرهيوأههرتيريره"ي
ي يو جمبجلي بجي  لي عه و ه يو ههبجقيمبجي ي يمنه

"و غي س قیبيف لي  لسنلم  (ي لغق سبجتي لنظر نيو ل یبعقعنيني لنقغي لسر ي لحيرغ   ي لير ي يهير ي
ي(9:ي2011  اهبلم  ييب  نيأسبجسعني لىي لب  ينيهس ي   هلمم يو لقضبجياي ل روعني ل ي ثفهبج" 

أميريريربجيم هيريريرلممي لسنيريريرلم  ي قيريريرغيأخيريريرسيطبجبسيريريربجيلسيريريربجنعبجيوسيريريرعيعبجئعبج؛ي عسيريريرر ي'لعيريريرلميهيريريرلمك'يميريريرثليننيريريره:ي"مييريريرلمعي
 لسل بجتي ل سبجنعني ل يضكير يأ يترسير يو ير ينيرصيميربجيمير يأجيرليتسععنيره يوكيرس ي لاايربجقةي لىي ا يرلمىي لسيربجم ي

ي(17:ي2011  اهبلم  ييوأ ضبجي لىيجسبي لقبجق " 
وبسل ي كلم ي لسنلم  يوببجقةيو يقسبجلن؛يوهسهي لرسبجلني  ببج لهبجي  رسيرليو  رسيرلي لعيره يثعير ي سيرهيبج ي
ني ل لم نيريريرلي  سيريريررنيو لجييريريربجلي يو  يريرير ي لسنيريريرلم  يأكثيريريرريريريريربجي ظهيريريرر يو سيريريرك يأكثيريريرريريريريربجي  يريريررييلعسييريريرليأ يريريرمحي

ي(50:ي2001  یلمس يي    ق يو  ي س  ضبجقي لغبجئبيأوي  سكلمتيونهيأوي لثبجويي  ي لسنلم   
 هلمي"أولياع رةيقمز ني   ق يبهبجي لقبجق  يوهلميأوليمبجي شغي ن ببجههيوميربجييجيربي لتركعيرزيو عيرهيو   يرهي
و  ع ه يبلمن هين بجيأولعبجي شف يأوي بر يأوي لم  يبمبجيسعأن يوو  ي لقر لةياو ببجقهبجيت قعبجيمنهجعبجيأ ي
ت    ي لىي لسنلم  يفبجولنيقبیهيعسغي لنص يو ا ي بجلسنلم  يلعسيون يرر يل ئيرغ ؛يو نميربجيهيرلميو بيرنيأولىيمير ي
و ببجتي لنص يوون ريمهير ينيتشيركعلي لغصليرنيوت كعير ي ليرغو لي لرمز يرن يو  ضيربجيي لخيربجقجي  يرغي ضيربجلةي
 لغ خل يلعسي لسنلم  ي  عن يو نمبجيهيرلميون يرريميرلم لياوي سبجلعيرنينيملمضيرسني ليرنصيني ل ضيربجلي صج ييربجو ي

ي(53:ي2001  یلمس ييل قر لة" 
ويغقي لاابجقةي لىيأ ي لسنلم  يني لخیبجبي لرو ئ ي غي تخسي"ملم سهي لخبجصيو   يعز ي نیل بجيم يبنع هي
 لتركعبعنيو لسعيعبجئعن يكيبجي س  يو يوجلم هيب   هين بجيم غر ي    ( يولكلمنيرهيولميرنين يرعنيوسيرعيعبجئعني
ناطقيريرنيومسيريربرة ي قيريرغي يريرغ ي لسنيريرلم  ي لرو ئيرير يملمضيريرلمعي ليريرغقسي لسيريرعيعلمللمج يام عيريربجل؛ي  يث يريرهي لببج يرير يو يرير ي
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نلمقةينظبجميسعيعلمللمج  يم سغ ي لقع ي لجيبجلعنيو لأبسيربج ي لا غ لمللمجعيرنيني مبر طلمق يرنيو ير ي لسلميربجتي لير ي
ي(14:ي2011  اهبلم  ييصي غو يلهبجي

وبسل ي"اكلي لسنلم  ي لرو ئ ي ایني لنقغ ني لأولىي ل يتس هلميي لببج  ي لسعيعلمللمج  يوتس لم  هي
لكير ي  أم هيربجيمير يأجيرلي سير نیبجقيمكنلمناتهيربج؛يميربجي  مير ي لسيرعيعلمللمجعبجيهير يالير ي لس ير ي ليرسيي ب ير يني

ي (15:ي2011  اهبلم  ييأنظيني لسلمبجتيسلم ليأكبجن يلغلم نيأويأ قلمنعنيأوي ركعن"
وبسيريرغي لسنيريرلم  يولميريرنيسيريرعيعبجئعنيتيريرؤ ييوهيريربجئ ي بل عيريرنيوتلم نيرير عن؛يأول يريرهي لسيريرعيعلمللمجعبجيأةعيريرنيالغيريرن؛ي
او ببجقهيم ی  بجي جر ئعبجيناجسبجينيمقبجقبني لنصي لأ   يوم  بج بجيأسبجسيرعبجي  سير  يبيرهي ا يرليل لمليرلمجي لىي
أ لم قي لنصي  غي س نیبج هبجيو و  هبج يو س یععي لسنيرلم  يأ ي قيرلمميب  كعير ي ليرنصيمير يأجيرليتركعبيرهيويربري

ي س كنبجهيبنع هي لغصلعنيو لرمز ن 
تبسبجي بجيسبمحي" إ ي عيني لسنلم  ينيول  يرهياليرنصي يرفي  س كشير  يايربعهيبقعييرني لك ييرني عييربجيتر يرغي
تسععنه؛ي هلميولمنين عنيتسس ي لىي لكش يو يملم ي لمجهلملي  ن ظري  لنص( يوتخ محيجلم يم ي لأل ني
ي سيريريرير أنسيبهيريريريربجي لقيريريريربجق ي بيريريريرليأ ي نخيريريريرريينيق  يريريريرني س كشيريريريربج ي ليريريريرنص يو ل سيريريرير لي لىيق هبجتيريريريرهي لغ خ عيريريريرن" 

ي(15:يي2011  اهبلم  ي
وبيريريرسل يأنيريريرب ي لسنيريريرلم  ين يريريربجيليريريرهيأ بع يريريرهيوجمبجلع يريريرهيوطبج  يريريرهي للفيريريرغو ةيو يريرير ي ن يريريربججي لغصليريريرن؛يومقبجقب يريريرهي
"مقبجقبنينقغ ني بجو ني لمليول ني لس بيربجتيو لن يرلمصي اعیيرنياليرنصي  ركيرزي ي يرلمليمسهيربجيم هيرلممي لس بيرني
ال غق جيم ي و ببجقهيمكلمناين عبجيورضعبجيلع ب يبنبجلين عبجيلهيخ بجئ هي لشك عنيووهبجئ هي لغصلعن ي ل ي
تمكنيريريرهيميريرير ي   قةيجيريريرغليخيريريرلقيبعنيريريرهيوبيريرير يأبنعيريريرنيأخيريريررىيلهيريريربجين يريريرسي لغقجيريريرنيميريرير ي ل سقعيريريرغي بنعيريريرني ليريريرنصيأ يريريرمحي

يتمثليو بني لسنلم  يولمني  لني غ يملم يأولعنيلهلم ني لنص  اي؛ي(27:ي2009  اهبلم  يي صن ظبجق(" 
كليال يجسلي  بيرغو ي ه ييرلم يبس بيرني لسنيرلم  يتركعبيربجيو صليرنيوول يرنيميرعي لن يرلمص ينيخیيرلمةيمير ي
 للمو ي لابغ و يو لنقغيينثيرريت ير ي لسل يرنيني ن يربججي لغصليرنيوخ يرمحيجسيرريل  لم نيرليميرعي    قير  ي كيربج ي

ي خ عبجقي لسنبجو  ي ستر تعجعني بغ وعنيتب يتلمجهي  بغعيوهلم نين لمنه 
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 ول تجليات التناص القرآني فِ عتبة العنوان لرواية "يا صاحبي السجن" لأیمن العت -3
 بين يدي النص والظاهرة  -3-1

" ل نيريربجصيوييريرليثقيريربجنيميرير يطبعس يريرهي ل يثيريرليو لحيريرلم ق يو ل  بجويريرليميريرعي لآخيريرر ي ثبيرير يأ يکييريربجياکيريرريميرير ي بيريرل:ي
  بغعيصي بغأيم ي ل  ر يو نمبجي بغأيمعي لآخر  يم ي عير ي ن هيرلم  يو صه ييربجميبیبج يرني لسنيرلم  ي لسيرعيعبجئعني

ي(162:ي2001  یلمس يي لسنلم  ينيتنبجنبجته" تغ سنبجياانبجيأميأبعنبجي لىي ر لةيمس لمىي
هيريرسهي لظيريربجهرةيو يرير يقو  يريرني"ياينيريربج  ي لسيريرج "يل رو ئيرير يو لشيريربجوري لأق نيييو يريرغيو يريرعي خ عيريربجقنايلب يرير 

'أض ي لس لمم'؛ي لسييتمعزيني خ عبجقيونبجو  يك بجاتهي لرو ئعنيبنيطيو  غيم ي لتركعبيوهلميآياتيوتر كعبي
 رآنعيرن؛يوجيريربجلتيونيريربجو  يقو ياتيريرهيكيريربجلآن:ي  سيريريسلم ي سعسيرهبج ي يريرغ  ي لجنيريرلم  ين يريرريميرير ي لجيرير  يخبجو يريرن ي
 طهيأ غ يا ئقني  لمت يك ينيالله يتسسنيوشر يياينبج  ي لسج (؛يهسهي لرو  ني لأخفةي ل ي خترناهبجي
نملماجيريريربجيتیبعقعيريريربجيلب يريرير ي ل نيريريربجصي لقيريريررآنيي عهيريريربج ي ايوسيريرير ي لسنيريريرلم  ي ليريريررئعسيو لسنيريريربجو  ي ل روعيريريرنيل رو  يريريرني ليريرير ي
يجبجلتيبغوقهبجيتنبجنبجتي رآنعنياس  ضبجقهيلآياتيوتر كعبي رآنعنيجس هبجيونبجو  ي روعنيل  لملي لرو  ن ي
و لقر لةي لأولىيلهسهي لسنبجو  يتلم  نبجيو  ي لسيني لأسبجسعني ل ي بجميو عهبجي خ عيربجقي لكبجتيربيلهيربج يوهير ي
 تكبج هيو  ي لنصي لقرآني ياس  ضبجقيآياتهيوتر كعبهيوجس هبجيونبجو  يل رو  نيو  يرلملهبج يوهيرس ي  ير  يأ يرمحي
 ل  قيرير يأميريربجمي لقيريربجق يبب يرير ي لسل يريربجتي لغصلعيريرنيو لسيريرعبج عنيو لثقبج عيريرنيبعنهيريربجيوبيرير ي لن يريرلمصي  ركز يريرن؛ي ليريرير ي
 لمتيبغوقهبجيتنبجنبجتيوغ غةيمعي لقرآ ي لكریمينسير لمبيهيربجهريوآخيرريخ ير يتيرلملعيبشيركليص ير يو ير ي
نيرير  بجتي لرو  يريرن يميريربجييجس نيريربجي يريرغ يت يريرلمق يويرير ي  رجسعيريرني لثقبج عيريرني لاسيريرلمعنيل كبجتيريربيأضيرير ي لس يريرلمم؛يهيريرسهي

ي  رجسعني ل ي بجم يو  ي لقرآ ي لكریمين بجيفلمقياي عهبج 
وضك ي لقلملي  ي ل نبجصيمعي لقرآ ي لكریميم ي و و ي لبعبج  يوهلميضربيم ي لبل ني ل يتسير يلغيرني
 لكبجتب يوتمن هبجي عينيمسر عنيو صلعنيوجمبجلعنيوبجلعن يوتظهري لسيمحي لثقبجنيل كبجتبيوهلم  ه يكيبجي ض  يي
 لمةيو  يبنعني لنص يأمبجي لحضلمقي لظبجهرياص  ببجسي  ببجاريل تر كعبيو لآياتي لقرآنعني لسيييأنيأ عبجناي
ينيسعبجقي صس شهبج ي لميي لحجنيو صس غصلي لسييصي قبلي لر ؛ييجسلي لنسمحي لن  يالغي لا كبجم 

و لس يريريرلممي يريريرغي س  ضيريريرريميريرير يكيريريرلمياللهيآياتيكثيريريرفةيومشيريريربجهغيو   يريريربجيووبيريريربجق ت؛يجيريريربجلتي جميريريربجصيني
ونيريربجو  ي لرو  يريرن يكييريربجيجيريربجلتيمبثلمثيريرنينيثنيريربجياي لرو  يريرنيميريررةيتنبجنيريربجيوميريررةي س شيريرهبج  يوميريررةي ايريربجقة؛ي ايخيريربجلطي
أس لمبي لقرآ ي لكریميأس لمبي لكبجتبينيملم ضعيكثفةيمير ي لرو  يرن يميربجي يرن يو ير يتشيرربهيمير يهيرس ي  سير ي
 لسبجلي؛ي لسييههريأثرهيني  بج ني ل غني لسيرر  ن يو لبل يرنيني ل سبيرف يو لجييربجليني ل  يرلم ر يو لر ير يني

ي لأس لمب يو لسيمحيني  سبجني 
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وهيريرس ي يريربجيت يعيريرزيبيريرهيلغيريرني لقيريررآ ي لكيريرریميميرير ي ايريرسبجعيوييريرغ  يو يريربجي عهيريربجيميرير يطبج يريربجتي بغ وعيريرنيت يريرليبيرير ي
 لكبجتبيو    قير ؛يثعير ي سير یععي ل يرأثفيني    قير يبشيركليمببجايرر ي ضيربج ي لىيالير ي بجب ع هيربجي  سير يرةي

 ي يريربجي ت يرير يبيريرهي ليريرنصي لقيريررآنيي لج عيريرليميرير ي(100:ي2007  لح يرير  ييلاويريربج ةي ل شيريركعليو ل يريرعبج نيميرير يجغ يريرغ
يي  لأونبج  يوقو ئعي لحكينيلنظ ي لجعغي للمثعمح يومبجي ا يليو عهيم يبغ ئع 

وضكيرير ي للم يريرلم يونيريرغيلغيريرني لرو  يريرنيني س  ضيريربجقهبجيل قيريررآ ي لكيريرریمين يريربجيو   يريربجيو ايريربجق تيو يريرمحينقيريربجيي
يخمس:

 س  ضيربجقي لق يريرصي لقيررآني؛يكق يريرني لمسير يو عيريرهي لسيرلم يو  يريرنيأنير بجبي لكهيرير  يو  يريرنييأولا:
 آ ميو عهي لسلميو لنه يو ي لشجرة يو لغر بيني  ني بجبعليوهبجبعل 

 س خغ ميبس ي ل سبف تي لقرآنعني ل يتظهريأثري لقرآ ي لكریميني ل غنيو ل عبج نيو لأس لمب يييثانيا:
مثيريرل:ي لمينكيرير يأ يريرغيوشيريرريكلمكبيريربج يبيريرليكنيريربجيتسيريرعيآيات/يوسيريرعمحي ليريرس  يأ خ يريرلم يمسيرير ي لسيريرج /يو ل بجنيريرلي
بعنهيبجيو  ي فياييلقع/يو نكصي لآخرو يو  يأوقبجبه /يوتسعغهبجيسفتهبجي لأولى/يأمبجيتشير بجقي ل ير ر لي
 لىيو بيريرل ي يريرإ يلمي  يريربهبجيو بيريرلي یيريرل/ي لثلثيريرني ليريرس  يخ  يريرلم يويريرني/يلقيريرغيجايرير يو يرير ي يريرغقييايوطيريرني    ( ي
و فهبجيكثفيم ي لتر كعبيو ل لمقي ل يتسجيبهبجي لرو  ن؛يمبجيمن هبجيطني لا هيربجشيل ي  قير  يوجس يرهي قير ي
ونغي لمةي ل غنيو لبر ونيني صس خغ م يكيبجيأو  يلهيبقغقةي لكبجتبيو  ي ص  بيربجسيو لاايربجقةيو ل كثعير ي
 لغصلييم يخيرلليهيرسهي لتر كعيربي لير يتنير ياتسيربجعيمسجييرهي ليرسيي  يریبغيب يربغنيلغلم يرنيتم يربجييمير يلغيرني

  لقرآ  يوه يبغوقهبجي علي    ق يو  يآياتي لقرآ ي لكریميو   هيوسعبج بجتهبجيو صصتهبج 

 صس شيريريرهبج ي ياتي رآنعيريريرنيو يريرير يميريريرغ قي لرو  يريريرن يوهيريرير يأكثيريريرريميريرير يأ ي  يريريرر؛يو يريريرغيكبجنيريرير يهيريريرسهييثالثـــا:
 صس شيريرهبج  تي بجضيريررةيني يريرلم قهي ليريرغ خ  يميريرعين سيريرهيأويني لم ق تيريرهيومنبج شيريربجتهيميريرعيق قبجئيريرهيني لسيريرج  ي

ِ ينَ مثيريرلي لمليريره:ي"كيريربج ي يريرتر  يو يرير يألسيريرن ه  ينيكيريرلينقيريربجشي يريرغخ لم ي عيريره ي يريرلملياللهيتسيريربجلى:ي ــا ُ ال دَ الِلا ﴿وَعــَ
بْلِهِمْ وَليَُ  ن قـــَ ِ ينَ مــِ تَخْلَفَ الــا ا اســْ تَخْلِفَنـاهُمْ فِ الْأَرْضِ كَمــَ اَتِ ليََســْ َِ ا وا الصــا نكُمْ وَعَمِلــُ وا مــِ نَنا لَـــَُمْ آمَنــُ مَكــِ 

وْفِهِمْ أَمْنــاا﴾ دِ خــَ ن بَـعــْ لنَـاهُم مــِ  ىلَ لَــَُمْ وَليَُـبـَـدِ  كيربجنلم يمیيانير ي لىيأ يوويرغياللهي يي(55ي/ لنيرلمق يدِينـَهُمُ الاِ ي ارْتَضــَ
ِ ينَ لا  نيهيريريرسهي لآ يريريرنيسيريريرع  قمح يو ر  لم يريريربجي  يريريرنيأخيريريررى: تَخِفاناكَ الــــا قخ وَلا يَســــْ دَ الِلاِ حــــَ بَِْ إِنا وَعــــْ ﴿فاَصــــْ

  يأوييأني صس شهبج ينيسعبجقي للمن يب لمقةيوبجمن (192:ي2015  لس لمم يي"(60ي/ لروم يي﴾يوُقِنُونَ 

 يريرر لةي لقيريررآ يومغ قسيرير هيطع يريرنيميريرغةي لسيريرج ي قيريرغيكيريربج ي   يرير  يق عيريرمحي لسيريرج يمنيريرسيأولي يريرلممييرابعــا:
 خ هي عه ي كبج يخفيمس يله يكيبجياكليفلمق يل  غ قسيب يبس ي لسجنبجل؛ي ايكبجنير يتقيربجمي  قيربجتي
لغقوسيني ل  سفيأوي ل غنيمنهبجيمبجينق هيلنبجي لكبجتبينيمقیعيم يمشهغي قلملي عه:ي"أمبجي قوسي ل غن ي
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نَ  يبجيلل يأاكري  ي ضرتي قسبجياريي عهي لشعتري لمجبجليوول بجتيره يوريربجي يربجل:ي لمليرهيتسيربجلى:ي ﴿أنَــزَلَ مــِ
ا﴾ ــا ا راابيِـ دا ــَ يْلُ زبَـ ــا لَ السـ ــَ دَرهَِا فاَحْتَمـ ــَ ةْ بقِـ ــَ الَتْ أَوْدِيـ ــَ اءا فَسـ ــَ مَاءِ مـ ــا  ي يريرير يصينقيريريرلمل:يسيريريربجل ي(17ي/ لرويريريرغ يالسـ

 لأو  ن يبلينقلمل:يسبجلي  بجليني لأو  ن يوهس يمبجل يأمبجيول  هي ه يول ني لأو  نيا بجل؛ي اي  بجيفلي
يي(194:ي2015  لس لمم يي  بجل ي ع ب ي ل لم ي لبغ س يني لآ ن:يمبجليمرسليول  هي ا عن   " 

 ل نيربجصي لظيربجهرياس  ضيربجقيآياتيأويتر كعيربي رآنعيرنيوهيرلميميربجيخ  يرنبجهيملمضيرلموبجيل ب ير يييخامسا:
 م يخلليت بعي لظبجهرةينيو ببجتي لسنبجو   

ونيهسهي ل لمقيم ي صس  ضبجقي صلنيمبجي  ي عيبهي لس لمميم يلخ يثقبجنيوو ي ياييمرجسعني  نعني
محي لر  يريرني لىي لأ يريرغ ث يوأسيريره يني ولغلم يريرنيفلمقهيريربجي لقيريررآ ي لكيريرریم يو يريرغيأثيريررىيهيريرس ي لحضيريرلمقي ل كيريررةيووييريرّ

ي لسر يي لبغ ع تشكعلي لبنبجلي ل نييل رو  نيتشكعلي ر غ ينيلغ هيوأس لمبهي
أض ي لسعبجس ي'تقغميسفةي لسج ييوتنغقجيقو  ني"ياينبج  ي لسج "يضي يأ بي لسجلم  يوه 

لىي  غىيلنز ناتي  خيربجبر تيويأخسهي لحظني و قبجلهيم يبع هيلعليو  يأ غييأجهزةي لأم يييسمنيي' لس لمم
ينيأ يرير ي ضيرير يميريرغةيسيريرجنه يبسيريرغي لحكيرير يو عيريرهسيريرج يسيريرلم  ي لىيلىيتيريربجبر تيوييريربج  يو ني قبيريرغ يويتر ع يريرهي

ألقبجهيريربجي لشيريربجورينياليرير يبسيريرببي  يريرعغةييوكيريربج أايريرهريميرير ي بجضيرير ي اكييريرني لسسيريركر نينيوييريربج  ييبثيبجنعيريرن
و يريرغياكيريرري ينيريرغوةيايريرسر نيبسج يريرلم  ي تهيرير يننيريرهيطيريربجلي ليريرس تي   كعيريرنيو ن قيريرغيسعبجسيريرني لحكلمميريرني لأق نعيريرني عهيريربج

 لسيييجسغيجزل يي-بعنهيوب ي لقبجض ييي-ال ينيمقبجطعيم ي لرو  نيمنهبجيهس ي  قیعي لسر يي لحلم قييي
يم ي ابجكين ي قلمل:ي

ي"وبغأي لحلم ق:
   بجئغكي لم ن يأنايأ رأيبسضهبجيمنسيلم   -
 اكر   -
 !!أمسي س يس ي لىيار طي ل عغ لمي لسييتظهري عهيبق سنيوج لم يوأن يت ق ي  بجئغك -
   بجئغينبجقخن  -
 أن ي لقبجئل: -

 أيها السادة مهلا لا ِافوا
 إننِ أحفر قبَي قبل موتي

 داعيا لله أن يَخ ني نحو السماء
 ؟بلاء فِ بلاء  فِ لُل حكومات أبي جهل  إن عيش المرء
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 نس يبكلي ر ي عهبج  -

   يهسهي لك يبجتي سبجلةيل يقبجمبجتي لس عبج  -

لعسي عهبجيم يهس يا ل ي  بجيت  غثيب سبج ي  لم ط يو ي بجلهينيأييب غيور  يصيو ير ي -
 (107:ي2015  لس لمم ييوجهي لخ لمص   " 

و لملهينيملمضعيآخر:ي"مبجا ي س  ينياسري ي فيأننييق س ينلمنيوبجلعبجيبيري ص(يل    يو ل یبععي
ميريريرعي لعهيريريرلم ؟؟يهيريريرليميريرير ي  سقيريريرلمليأ يريرير يكيريريربجنلم ي ن ظيريريررو يميريريرنييأ يأميريريرغيي   بجوضيريريربجت يوأنيريريری ي لىيجبجنيريريربي

ي(50:ي2015  لس لمم ي  س س ي ؟"ي
يني   يثيرلي لأوسيرعي لسيربجلمي لىي ليرس تيويربري لخيرروجي ير ين يربجي-يأ بعيربجيجنسيربجيبلمن هبجيي–وتبغوي لرو  نييي
سيريرعبيبعيريرنه يومسهيرير  يوفيريربجوقته ينيو  يريرعي ج ييريربجو يتاق يرير ي ضيريريرينيجيريرلمهرهيل ي لبشيريرريميرير يأخيريررىيايريرر ئ 

ي(7:ي1999  ق ج ي ل لمقي لىي لحر نيو ل قغميو لجيبجلي و يأ ي س یععيال  ي
لس ي إ ي ص   بجليالرو  نينياكليم يأاكبجلهيهلمي    بجليالحر ن ي    بجليالحقعقني  غعبنيو    بجلي
البشريو  يهسهي لأقضيوه ي ك بلم يتاق تريقو ه يوكليمبجيضسيهسهي لرويي نسبجنعبجيو ج يبجوعبجيوثقبج عيربجي
ومسر عيريربج؛يلأ ي لرو  يريرنينيو يرير ي يرير هيبي عيريرهيكيريرليجهيريرغيخيريرلقيتغيريرغوي  رجيريرعي لأكثيريرري صليريرنيو تسيريربجوبجي   بيريرعي
سفةي لانسبج يومسفته يو  غىي لسييون  هي ملتهيوأالم  هيومسبجق هي ل يتبغأيبس بني لبع يأويمبجي و بجي

ي(8:ي1999  ق ج يونلمصي لىيأكثري ضبجياهي ل  س عنيتسقعغ  ي
هكس ي   ي لرو  نيةلمميو ملتيوق ىيوت بجنعلي عبجةي لمج يعيبكليتقسعيبجتهي لسيلم  نيو لأ قعن ي
بكليطبقبجته يبكليمؤسسبجتهيوبعلمتاتهيوالم قوه يكعير يصيو يرغي   ير ي يرغ هبجيص  ضيربج يوت قير يكيرليميربجي
 يريرغوقينيجنبيريربجتيهيريرسهي لأمكنيريرنيو فهيريربج ينلمن هيريربجيواخلمنيريرهبجياللم يريرلم يونيريرغهبجيو  سيريربجيأوييبجولهيريربجيجيريررأةي
وخعيريربجصييييريرليوبج يريربجيمثبجلعيريربجيأويتكيع عيريربجي يريربجيلمي كيرير يو  سيريربج؛ي هيرير يتيريرترج يطيلم يريربجتيوآميريربجلي للم  يريرعيو  سيرير قبليي
كيبجي ر  يلهيأ ي كلم  يولر بجب هبجي قغي   ضن ي لانسبج ؛يوكبج ي لرجليو  رأةيجلمهر يلهبجيبمبجيييل يم ي
ق ىيوملم  يريرير يوليريريرغتيخیيريريربجاتيت   يريريريرني لحيلمليريريرني  ج يبجوعيريريرن يثقبج عيريريريرن يسعبجسيريريرعن   (يايريريرك  ينبسبج هيريريريربجي

ي للم  سعنيو ل  س عنيتضبجق سي لرو  نياكليومضيلمنا 
و لرو  يريريرني ليريرير يبيريرير يأ يريريرغ نبجي"ياينيريريربج  ي لسيريريرج "يو  سعيريريرنيسيريريرفيا تعيريريرنيام عيريريربجل يتركيريريرزتيخیيريريرلميي لیيريريرلملي
و لسيريريررضي عهيريريربجيو يريرير ي عيريريربجةي لسيريريرج ينيبسيريرير يجلم نبهيريريربجي صج يبجوعيريريرني  ن   يريريرنيو يريرير يأبسيريريربج ين سيريريرعنيو كر يريريرني
وسعبجسعن ي إا يكبجن ي لرو  نيتمثليخیبجبي للم  يرع؛ي يرإ ي لن عجيرني  لمضيرلموعنيهير يأ يكيرليجيرزليوون يرري عيرهي
يييريرليت يرير ي لأبسيريربج  يليريرسل يكبجنيرير ي لسنبجنيريرري لسيريرر  نيميرير يأ يريرغ ثيومكيريربج يولميريربج يواخ يريرعبجتيونبجنيريرري
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في نيبهيلممي لانسبج يبمخ   يوضسعبجتهي صج يبجوعنيو بجصتهي لن سعنيوملم   هي ل كر نيو لسعبجسعنيخيرللي
و يريريرغيويريريررضي لكبجتيريريربيهيريريرسهي ل جربيريريرنينيطيريريربجبعيسيريريرر ييبيريريرغ عي للمنيريرير ؛ينقيريريرليميريرير يخلليريريرهيييربيريريرني لسيريريرج  

ت بجنعلي لحعبجةي  خلي لسج  يبشخ عبجتهيم يقجبجليأمير يوسيرجنبجليول ئيرر  يبمخ  ير يطبقيربجته يونير بجته ي
وي غ ي ل ضبجلي  كبجنييني ن  بج هيو نغل ه يو لزمبجنيينيقتاب هيوتشظعه؛يمبجيأسه يييو   ه يوثقبج  ه  

نيتكيريرلم  يملميرير ي لحعيريربجةي  خيريرليويريربجلمي لسيريرج يوهلم يريرني لشخ يريرعبجت يكييريربجي نسكيريرسيو عهيريربجيبشيريركليطبعسيرير ي
يب سلي ل أثرينيقس يتقبجسع يهس ي لسبجلم 

 إا يكبج ي لزم يضثلي لخطي لسييتسفيو عهي لأ غ ث ي إ ي  كبج ي ظهريو  يهس ي لخيرطيو  يربج بهي
وي لم ه؛ي بج كبج يهلمي لاطبجقي لسييتقعي عهي لأ غ ث يوهنبجكي خير ل يبير يطر قيرني  ق كي ليرزم يوطر قيرني
  ق كي  كبج ؛ي اي  ي لزم ي رتبطيالا ق كي لن س يأمبجي  كبج ي فتبطيالا ق كي لحسير  يومير يهنيربجينيرغقكي
تيريرر بطي لزميريربج يو  كيريربج ي بج كيريربج يليريرعسي قعقيريرنيميريرر ةيو نميريربجي ظهيريرريميرير يخيريرللي لأايريرعبجلي ليرير يتشيريرغلي ل يريرر   ي

كييربجيبير ينيرلمقييي(13:ي1993  لسيربجلم يوأس لمبيتقغیمي لأاعبجليهلمي للمنير  يبعنييربجي يررتبطي ليرزم يالأ سيربجل ي
 لأ غ ثيو  شبجهغينيول  هبجيا كلمناتي لسر  نيم يمكبج يولمبج يواخ عبجت ي قغمينلمقةيم كبجم ني

 ل جربن يوميرن يو غيأ بجلي لسنلم  ي لرئعسيو  يت لمقيبس يم يهسهييينيبنبجليسر ييم كبجملي لأنسبجق 
 لقيريريربجق يأ قيريريربجي صلعيريريريربجيأولعيريريربج؛يأ ي لرو  يريريريرنيميريرير يأ بي لسيريريرجلم  يوسيريريريرن بجوليمقبجقب يريريرهيثثيريريريربجينيبنع يريريرهي ل نبجنيريريريرعني

يو صصتهبجيوجمبجلعبجتهبج 

 رئيس القرآني فِ عتبة العنوان ال التناص  -3-2
يعليونلم  ي لرو  ني ياينبج  ي لسج (يو  ي  ني لن ي لمس يو عهي ل لةيو لسلم يوهلميمق بسيم ي

ارُ﴾ لآ يريرني لكرضيريرن:ي دُ الْقَهــا ُ الْوَاحــِ يْْْ أَلِ الِلا ــُونَ خــَ جْنِ أأََرْبَابْ مُّتـَفَر قِ احِبيَِ الســِ   اي، (39ي/ سيريرلمقةي لمسيرير  ﴿يَا صــَ
أخسي لكبجتبيجزل يم ي لآ ني جبجلتيجم ني لنغ لي ياينبج  ي لسج (يمك ي نيتركعبعبج؛ي أس لمبي لنغ لي
 قلمميو  يون رييأ  ةي لنغ ليو  نبج ى يلكنهبجي فيمك ي نينينلمقتهبجي لغصلعني ل ي  غعبجهبجي لنغ ل؛يوهلمي
جيريرسبي صه ييريربجميو لان يريربجتيميرير ي  نيريربج ىيوييأني لاخبيريربجقينميريرريميريربج يوهيريرلميميريربجين يرير يو عيريرهي لآ يريرنيني لمليريرهي

يْْْ أَلِ تسيريريربجلىيو يريرير يلسيريريربج ي لمسيريرير يو عيريريرهي لسيريريرلمي خبيريريربجق يل يريريربج بعهيني لسيريريرج :ي ونَ خـــَ ــُ ُ ﴿أأََرْبَابْ مُّتـَفَر قِـ الِلا
وهلميمبجي س هي لكبجتبيمنهبجيل ن   ي ر لةي    ق يوتب  يني لسل ني ل نبجنيرعن يوميرغىي؛  الْوَاحِدُ الْقَهاارُ﴾

ت بجو هبجي صلعبجيب ي لن   يوأوليمبجي نبهيبهي لقبجق يأ ي  لمىي لخبريمبجيجبجليت  علينينصي لرو  ن يني
يفبجولنيلسبريأ لم قهبجيثثبجيوكش بجيلشخ عبجتي  نبج ييو  نبج ىيو لرسبجلنيأوي لخبريبعنهيبج 
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يوجيريربجلينيت سيريرفي لآ يريرن:ي" بجي  لىع يُيريرع ن يوع ليريرغلَوعبجل يلهع لايُخعبجطعبيريرع يا  مُيأع يرابيريرعلعيوع يريرع ي لا ع يرععيريرع ا  لع ه ي لسيريرَّ يوع ععيريرا    َّي لمسيريرُ ع
ي يرعسابُغُهعبجي يرعلمامُهُيعبج  ي لَّ   عواثاع   ي لأا لمع هُيم  ع يمعبجيس  يلعهُ يوعخع اع  ياعر   ع هُيصع غع أعأعقاابٌيمُ يرع عرّ ُ لم عي:ي يرعقعبجلعييو بعبج عة ي للََّّ يوع ا

بجيأع َّي يُيريرع يلهع ع ن يسيريرُ ایعبجن ه  يوَُّيبيريرع َّ ليرير ه يوعوعظعييريرع ي ليريرسيياليكيريرليايرير ليلسيريرزيجعلع بجقُيأعيا غُي لاقعهيريرَّ يُ لالم  يرير  ي للََّّ فاٌيأعم  يي ليرير خيريرع
بجيخعي ه  ا يتيرع عقَّبجهيرع بجل يأعنيراُ سير  يت  اقيرع ععنٌيمير  ا ي  هُ ا يوعتعسيرا نيرا لٌيمير  يجعهيرا لمع يسيرع ع  ه  ا ي يرعسابُغُو ععبجيوع سُعيلَلم ععبجيآله عن ي  نمَّعبجيهيرُ  عُ هيرُ ايويرع ا

يو ناغ ي للََّّي يمُسا يرعنعغٌيم  ا ل  ع يل سع ي(4/334  ب يكثف ي ت:يي" وعلععاسع
كيبجيجبجلي لتركعبيمكرق ينيآ نيأخرىيم ي لسلمقةين سهبج ي بجليتسبجلىيو  يلسبج ينبعيرهي لمسير يو عيرهي

نْ رَ  لسلم:يي لُ الطاــيُْْ مــِ لَبُ فَـتأَْكــُ رُ فَـيُصــْ ا الْخــَ قِي ربَاــهُ َــَْراا وَأَمــا دكُُما فَـيَســْ ا أَحــَ جْنِ أَمــا هِ ﴿يَا صَاحِبيَِ الســِ  أْســِ
تـَفْتِيانِ﴾ ِ ي فِيــهِ تَســْ رُ الــا يَ الْأمَــْ ي" ليرير يجيريربجلينيت سيريرفهبج:ي يي(41ي/ سيريرلمقةي لمسيرير ييقُضــِ  قيريرلمليلهييريربجيياينيريربج   ع 

جا  يي هُيلير اعلَّي لسّ  رُيخميرعار   يوعلعك نيرَّهُيلمعاي يُرسععّ نيرا ي ليرَّس ييقعأعىيأعنيرَّهُي يرعسا ير  لمع ق  يقعبيرَّهُيخميرعار  يوعهيرُ يييرعازع عياع كع يأعمَّبجيأع عغكُُيبجي يرعععسيرا
ر ي عميريرا ي لأا س  ينيرع يريرا ين  لمع ه يوعهيريرُ يقعأاسيرير  لُي لیيريرَّفاُيميرير  ا رُي يرععُ يريرا عبُي يرع عأاكيريرُ خيريرع بجي لآا ليرير ه يوعأعميريرَّ ي يرعلما هُين   ليريرَّس ييقعأعىيأعنيريرَّهُييوعلهيرير عسع يأعبهاعييريرع

ع َّي  يفععبجلعنع يلأ  يوع   عٌيصع ناهُ يوعهُلمع ي رُ  عيم  ه يخُبيراز   يوَُّيأعوا عيعهُيعبجيأع َّيهعسع ي عغا يقعأاس  يطعبجئ رٍييعاي لُي يرعلماقع ل  يوع ع يق جا لرلَ اياع
يوع يرعسيريريريرع اي عتا برّ  إ اع يويريريريرُ برَّاي يريريريرع بجيلمعايتيُرسيريريريرع واليريريرير ي و يريريريرلي لمسيريريرير يليريريريرر ىينيريريريربج بعهينيي(4/334  بيريريرير يكثيريريريرف ي ت:يي" ميريريريرع

ي لسج  
و ليريريرنصي لسيريريرر يي ليريريرسييبيريرير يأ يريريرغ نبجيي ييريريرلينيريريرلمقنعاي ل نيريريربجصيميريريرعي لآ  يريرير ي لكيريريررض  ؛يلع ييريريرلي لسنيريريرلم  ي
 صصتيمكث ن يوتك  ي    ق ي لقر لةي لأولىيل سنلم  يل  ع هيو  يمبجيهلميمسرو يمنهيربجيمير ي  يرني لنير ي
 لمسيرير يو عيريرهي لسيريرلميويرب يريرهيني لسيريرج  يكييريربجييييريرلي لسنيريرلم  ي و يريرلتيويريرغةيتيريررتبطيبمقبجقبيريرنييربيريرنيبیيريرلي
 لرو  نيب جربني لن ي لمس يو عهي لسلمي ل ييبجولي لكبجتبيبير ي ايربجق تي ييرليونبجنيرريتشيربجبهيبعنهييربج؛يي
كغصليرني لسيرج يه ييربج يوتقبجسير يفنيرني لسيرج يميرعيويرغ يمير ي لسيرجنبجليكيربجنلم ي ثنير يني  يرني لمسير يو عيريرهي

ي لسلم يوكبجنلم يأكثريم ي صثن يبكثفيني لرو  ن 
  جغيخیبجبي صثن يي يليبغوقهي صصتيوغة؛يمنهبجيتبجطبني لسيرج ي'أضير ي لس يرلمم'يلأنير بجبهيني
 لسيريريرج يوويريريرغ ه يم غيريريرفيميريرير يمر  يريريرني لىيأخيريريررىيميريرير يمر  يريريرليسيريريرجنه ي سيريرير قرتي لقيريريرر لةي لأولىيأ يميريريرنه ي
أنيريريرغ بجليمقيريريرغم يو يريرير ي يريريرفه يصت يريريربجقياخ يريريريرعبجته يوثقيريريربج  ه يو ضيريريربجياه يو ه يبجميريريربجته يوهيريرير :ي لمسيريريرير  ي
ووكرميريريرن يوو يريرير ي يو يريريرغيكثيريريررياكيريريرره يني لرو  يريريرنيونيريرير بجيلشخ يريريرعبجته يوثقيريريربج  ه يو ه يبجميريريربجته يو ضيريريربجياه ؛ي

 يو قيريرلمليني(70:ي2015  لس يريرلمم يي"هيريرؤصلي لثلثيريرنيكبجنيرير يتهييرير ه يو  يريرغة يوييسهيرير يول يريرني يريرر يو  يريرغة"
ي لغوليريرنينيت يرير ي ل يريرترة" ملمضيريرعيآخيريرر:ي"ايريرك  ي ضيريرعنيوكرميريرنيوو يرير يو لمسيرير يأبيريررلي ضيريربجيايفكييريرنيأميرير ي

ي(124:ي2015  لس لمم ي
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ولسل ي بجلقر لةي لثبجنعن:ي    يليأ ي كلم ي لخیبجبيو  يلسبج ي لسج ي' لمس 'يولهيمبجي غويهيني
 لرو  نيوهلميمبجيجبجليني  قیيرعي لسيرر يي لآن:ي"بيرغأتيأو يربج ي عيربجةي لسيرج    يوبيرغأتيأ ير  يوعيرنييو ير يي
كليمبجي غوقي لملي ي  لمس (ي لسيي خليمسهي لسج ي  عبج يةبجي وكرمن(يو و  (ي و بج ي عيبجيبسغيأ ي
 يريرغمنبجيأكثيريرريميرير يسيريرلم هينيأميريرلمقي لیسيريربجم ي يرير"ي نيريرهيكيريربج ي يريرسهبي بيريرلي  لمويريرغي  قيريررقي لىيمیيريربتري لسيريرج  ي

﴿لَا يََْتيِكُما   و سلم ي لعنبجيبیسبجمنبجي  قعهيب يأ غ نبج يو نثري لسببجقةي لأثفةي ل ي   بسهبجيم ي لك بجبي  سجزة:ي
﴾ نِِ رَبيِ  ا بجينيرر يو عيره:ي كنير، طعَالْ تُـرْزقَانهِِ إِلاا نَـباأْتُكُما بتِأَْوِيلِهِ قَـبْلَ أَنْ يََْتيَِكُمــا ذلِكُمــا  ــِاا عَلامــَ فُ أيَّـُهــَ ﴿يوُســُ

يقُ أَفْتِنـــا﴾ دِ   ي جيريريربجلي لسنيريريرلم  يفيريريرعليو يريرير ي لآ يريرني لثبجنعيريريرن يولسيريريرلي لكبجتيريريربي خ يريريربجقي(94:ي2015  لس يريرلمم يي"الصـــِ 
 لسنلم  يتبسبجيلسل يتسيعييربجيل  جربيرن يأميربجي س  ضيربجقي لآ يرني لأولىي  عيرهي صليرنيو ير ي لحيرمحيني لقضيرعن يوأ ي

 اللهي للم  غي لقهبجقي غقيال يلحكي هيسب بجنه 

وجبجلي لسنلم  يم ي لنبج عني لتركعبعنيجم ني طعن يربجيجس هيصي رتبطيني ركع هيالزم ينيأبسبج هي لثلثني
 يق ير ي غ يرغهيبميرغةي لسيرج ي صيأ ي ن  بج بجيلمنعبجي يرفيفيرغ يرو  ن  سرو ن يوهس يمبجي سی ي لسنلم  يومسهي ل
و غي قمحي لسنلم  يأه يوهبجئ هيو بجياته يوه يتقر بهيل يضيريلم ييني ل جربنيتسبف يو ينبغ هبجي لانسبجنعن 

ميرير ي لقيريربجق  يميرير ي عيرير يكلمنيريرهيضثيريرلي جميريربجصيوت خع يريربجيليريره يكييريربجي يرير  يأ يريرمحي يريرر لةيفيريرغ يميرير ي عيرير ي لزميريربج ي
    قيرير ي ر يريرني ل أو يريرليو ن يريربججي  سيريربجنييو للم يريرلم يو يرير يجمبجلعيريربجتي ل  يريرلم ري ل نبجنيرير ي ليريرسيي يميريربجيميريرن يو  كيريربج 

يأههريتغ خلي صلعبجيب ي لن  ينيتآل يب ي لحضلمقيو لغعبجبيبعنهيبج 

 لداخلية( القرآني فِ العناوين الفرعية )العتبات ا التناص  -3-3
جبجلتي لسنبجو  ي ل روعنيمبنعنيو  ي لآياتيو لتر كعبي لقرآنعن يووغ هبجيسبسنيوشريونيرلم نايمث ير يسيربسني

يوشري  ليبنبجئعبجيلأ غ ثي لرو  ن يكبجلآن:
هَا﴾ ي-0- لسنلم  ي لأولي

َ
بْرَأ
َّ
ن ن

َ
بْلِ أ

َ
ي22 لحغ غ يم ي لآ ني ﴿مِن ق

حَقَّ ﴿يي-01- لسنلم  ي لثبجنييي
ْ
صُّ ال

ُ
ي57 لأنسبجم يم ي لآ ني ﴾ يَق

ا   ي-02- لسنلم  ي لثبجل ي مَََََََََََ
ُ
ل
ُ
ا ﴿ظ

َ
  ِ   

 بَعَََََََََََْ
َ
  ْ

َ
بَا ضَََََََََََ بَعْضَََََََََََُ

دْ يَرَاهَا﴾ 
َ
مْ يَك

َ
رجََ يَدَهُ ل

ْ
خ
َ
 أ

ي40 لنلمق يم ي لآ ني

 ﴿ي-03- لسنلم  ي لر بعي
َ
مُ ن

َ
عْل
َ
 ت
َ
رٌّ وَسَْ ف

َ
ق
َ
بَإ  مُسْت

َ
ِ ن
ل 
ُ
ي67 لأنسبجم ي ﴾ لِك

ىٰ اِ ﴿ي-04- لسنلم  ي لخبجمسيي
َ
 ا عَل

ُ
مْ عْمَل

ُ
تِك
َ
ان
َ
ي مَك ِ

 
ي135 لأنسبجم يم ي لآ ني ﴾ عَامِل   ِ ن

ا﴿ي-05- لسنلم  ي لسبج سي
َ
 بِمَا عَلِمْن

َّ
ا ِ لَّ

َ
بِدْن

َ
ي81 لمس  يم ي لآ ني ﴾ وَمَا ش
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 ﴿ي-06- لسنلم  ي لسبجبعي
َّ
رُهُ ِ لَّ ِ

 
خ
َ
ؤ
ُ
جَل   وَمَا ن

َ
عْدُود   لِِ ي104هلم  ي ﴾ مَّ

 ا ﴿ي-07- لسنلم  ي لثبجم ي
ُ
ل
ُ
مْ ادْخ

ُ
ك
َ
ييي18 لنيل يم ي لآ ني ﴾ مَسَاكِن

س  ﴿ي-08- لسنلم  ي ل بجسعي
ْ
ف
َ
دْرِي ن

َ
سِبُ  وَمَا ت

ْ
ك
َ
ا ت
َ
دًا مَا 

َ
ي34لقيبج  يم ي لآ ني ﴾ غ

 ﴿ي-09- لسنلم  ي لسبجاري
َّ
ا ِ لَّ

َّ
ام   وَمَا مِن

َ
هُ مَق

َ
 م   ل

ُ
عْل ي164 ل بج بجت ي ﴾ مَّ

 عَنْ ﴿ي-10- لسنلم  ي لحبج ييوشري
َ
 ن

ُ
مْ يَسأل

ُ
بائِك

ْ
ي20 لأ ز ب يم ي لآ ني ﴾ أن

ا سَجَى﴿ي-11- لسنلم  ي لثبجنييوشري
َ
يْلِ ِ  

َّ
ي2 لض   ي ﴾ وَالل

عَامَ ﴿ي-12- لسنلم  ي لثبجل يوشري
َّ
 الط

َ
 ن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ي8 لأنبعبجل يم ي لآ ني ﴾ لَّ يَأ

 كِتابَكَ ﴿ي-13- لسنلم  ي لر بعيوشري
ْ
ي14 لاسر ل يم ي لآ ني ﴾ اقرأ

فِي﴿ي-14- لسنلم  ي لخبجمسيوشري
ْ
خ
ُ
ُ مُبْدِيهِ  فِي وَت سِكَ مَا اللََّّ

ْ
ف
َ
ي37 لأ ز ب يم ي لآ ني ﴾ ن

 ﴿ي-15- لسنلم  ي لسبج سيوشري
َ
 ن

ُ
مْ مَاكِث

ُ
ك
َّ
الَ ِ ن

َ
ي77 لزخر  يم ي لآ ني ﴾ ق

بَلْ ﴿ي-16- لسنلم  ي لسبجبعيوشري
َ
ىٰ  ض

َ
رُوج   ِ ل

ُ
ن خ ِ

ي11 بج ر يم ي لآ ني ﴾ سَبِيل   م 
وسيريرن بجولي عييريربجييأني للم يريرلم يونيريرغيبسيرير يهيريرسهي لس بيريربجتيل كيريرلم ينميريربجاجي قبجقبيريرني ل نيريربجصي لقيريررآني يو يريرغي

ي خترنايمنهبج:ي

 ﴿مِن قَـبْلِ أَن نابَْأََهَا﴾: العنوان الأول
(يل غصلنيو  يمبجي بلي خلملي لسج يوبغأي لسغيبمبجيبسغهبجي صلني0 لسييناسب ي لآ ني عهيتر عيهبجيبر  ي 

ا﴾و لسنيريرلم  ي لأوليهيريرلم:ييو يرير يبغ  يريرني عيريربجةيويربيريرنيجغ يريرغةيمث هيريربجي لسيريرج   لِ أَن نابَْأََهــَ ــْ ن قَـب ؛ي اينيريرلمقي﴿مــِ
 لكبجتيريربينيهيريرس ي ل  يريرلي ليريرسييضثيريرلي بج يريرني لرو  يريرني سيريرترجبجوهيل يريرسكرىي بيريرليأ ي   يريرلينيسيريرر يأ يريرغ ثي

م ي1996 لرو  ني لقبجئينيو ير ييربيرني لسيرج  يت ير ي   يرعبني لير ي ب  ير يبهيربجيمن  ير يايرهريآبيمير يويربجمي
 قيريرلمل:ي"أنايايريربجوريبسيريرعطيييريربجوليأ ي ب  يريرعيآليريرني ليريرزم يلفجيريرعيبس كرتيريرهي لىي ليريرلمق لي  يريرعلي عك يريربيميريربجي عب يريرهي

ي(7:ي2015  لس لمم ي يسجلم ي لأياميو لسن "
كُمْ إِلاا فِ كِتــاب  يو لتركعبيميرأخلمايمير ي لآ يرني لكرضيرن: يبَة  فِ الْأَرْضِ وَلا فِ أنَْـفُســِ نْ مُصــِ ا أَصــابَ مــِ ﴿مــَ

يْْ﴾مِنْ   ي يرعغعق ه يي؛(22ي  لحغ يرغ/يقَـبْلِ أَنْ نَبَْأََها إِنا ذلِكَ عَلـَـى الِلاِ يَســِ يويرع ا ُيتيرعسيرعبجلىع جيربجلينيت سيرفي لآ يرن:ي" يرُابر 
بجلعي ي يريريرعبراعأعي لابرع  يريريرَّنعي يرعقيريريرع لعيأع ا ه ي يرعبيريريرا يخع اقيريرير  ين  بجب مح  ي : لسيريريرَّ ين  كُ ايأعيا يأعنيراُ سيريرير  يوعصين  عقاض  ي لأا عبعنٍين  يمُ يريرير  يميريرير  ا بجيأعنيريريربجبع ميريريرع

نعيوعنيرعبراعأعي ي لخاع  عقيرع ينَعاُ محع يأع ا ي يرعبال  يم  ا ينعبراعأعهبجيأعيا يأع ا ي يرعبال  يك  بجبٍيم  ا ين  كُ اي  صَّ يعنعي لآ بجقيونيأعنيراُ س      ( يي لنَّسيرع
ي يرعساقُلمبُ  يمعناُ لمق يبا  يوعباغ ي لرَّ اع  ي عبجلعيي عغَّثعني  ي باُ يوُ ععَّنعيوع ا يقعجُلٌيكُناُ يجعبج : عغَّثعني  ل س بجيمعععي لحاعسع  ي يرعقعبجلع
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ينعبراعأعهير يأع ا ي يرعبيرال  يك  يربجبٍيمير  ا ين  كُ اي  صَّ يأعنيراُ سير  يوعصين  عقاض  ي لأا عبعنٍين  يمُ   يم  ا بجيس هيو ي لملهيتسبجلى:يمعبجيأعنبجبع
ي ع ير   عقاض  يعبجل يوع لأا ي لسيرَّ ع عبعنٍيبيرع ا للَيمُ ير  سع ؟يكيرُ يهيرع ين  ي عشيرُ لَ با عبج عي للََّّ يوعميرع ا :يسيرُ ي للََّّ ييي عسعأعلاُ هُيوعنيراهعبجي يرعقعبجلع ك  يرعبجب 

ي عبراعأعي لنَّسعيعنعي يأع ا ي يرعبال  ي يرع عبج عةيُ ي.م  ا ي :وع عبجلع ي لجيراعغابع ي يرعسيراني  نُلم ع ي لسيرّ  ع
:يهير  ي يرعبجلع عقاض  ي لأا عبعنٍين  يمُ   يم  ا معبجيأعنعبجبع

عمارع ضُ  عواجعبجعُيوع لأا ي يرعقُلملُ:ي لأا كُ ا يأعنيراُ س  مٍي : عبجلعييوعصين  بعنُي يرعغع ينعكا شُيوُلمٍ يوعصع عبُهُيخعغا يأع عغٌيُ    وعبيرع عغعنعبجيأعنَّهُيلععاسع
ثيرعرُ" يُوعناهُيأعكا نابٍ يوعمعبجي يرعساُ لمي للََّّ يب سع يخع عجعبجُ يوعرعقٍي  صَّ ي(8/58  ب يكثف ي ت:ي يوعصع

وه ي ليرغصصتيا تهيربجي لير ي ضيرريني بج يرني لرو  يرنينيتنيربجصيتآل ير ؛ي ايتميرن ي لآ يرني لقيربجق يأوصي صليرني
يتس ع ي لكبجتبيبهس ي صب لليلأنهيأمريمقغقيمك لمبيني ضبجلياللهيم ي بليبرلي لنسين 

وثانعبجيتضسهيب غ يمقغمني لمتي جمبجصيوق  نيوبجمنيلبنعني لرو  نينيمضيلم بج ي ظهريال يني لمله:ي
"نيلحظبجتي ل ي ي لرهعبنيكبج ييغقيني لأ مح يوأييأ محي ي هي لباري  سكعنن؟يلكنهيبب فةيجبجلتي
م ي لسيبجليتكش يلهيهس ي لأ محيو يمغىيو سع  ي خيرترقي  سيربج ني لشير ع نيونيرغيأولي نيریغ ميبهيرس ي

أ قيريريرهي لخيريريربجصيبيريريره يأ قيريريرهي ليريريرسيي م يريريرغيبسعيريريرغ يبسعيريريرغ    يونيريريرنعي عيريريرهي كيريريربجياتي لجيريريرغ قي لأب يريريره يلكيريرير ي  يريريرنعي
و كيريربجيات   يني لبايريرريوجيريرغيكثيريرف يميرير ي لكنيريرلملي  غ لمنيريرن  يقميريرلمهيهنيريربجكيو يريربجللم :ي   قیيريرهيبسيرير ي لسيريرعبجقة يولمي

أولاير ي ليرس  يهنيرلم يأ ي  يرلمتيأوي لغعيربجبي لسير عمحييمسيربجك ي!! س يلم يأ ي لنبلملةيأولهبجي لقيربجليني لجيرب   
سلم ي لم ييب بج بي لجب يلمي غقينيخ غه ي لممبجيأ ي ل ضبجل تي  ی قنيتبغأيم ي لج لمقي لضعقن  ي

  لس لمم ييهنبجكيت نعي لحعبجة يو سبج يترتعبيمكلمناتهبج   يهنبجكي  هجأي لانسبج ي رو يوص تهيم يجغ غ" 
ي(6:يي2015

 ضيرسنبجيهيرس ي  قیيرعي لسيرر ييأميربجمي  شيرهغيكيربجمل يلخ يرهي لكبجتيربينسير لمبياقعيوت يرلم ريبيرغ عيميرن ي
بسغ يجمبجلعبجيتمبجلجي عهي للم  عيالخعبجل يو   خصي  شهغي عيبجيمن  هييربني لسيرج يو ير ينيرسلمب هبجيوضيرعمحي
مكبج بجيوتشظ يلمنهبجيومر قةي لحعبجةي عهبج يم ي ن  بجييأ محيو  بج ةيمنهبجيبلمن هبجيمر  ني عبجتعيرنيكيربج يصيبيرغي
أ ي سعشهبج ي ع سعي  كبج يو كسيربي صصتيجغ يرغةيمير ي ل يربريو لاضيربج يو ل سير ع يو لرضيربجيو يرر قي ل غعيرفي
 لمي لأ ضل يوكبج يلحضلمقي لق ني لقرآنعنيوز ليوس لمىيونملماجي   س ل ي هس ي لن ي ل بجبري لمس يو عهي

ي لسلميكبج ياط يفن هيني لباريو لسج يمن ني لنبلملةيوأييمن نيأوظ يم يمقبجمي لنبلمة 
 ظهريال يني لملي لكبجتيربيني  قیيرعي لسيربجبمح:ي"ني لبايرريوجيرغيكثيرف يمير ي لكنيرلملي  غ لمنيرن" يو لمليره:ي
"ولمي س يلم يأ ي لنبلملةيأولهبجي لقبجليني لجب" يوهنبجيت لم رياقعيجمعي عهي لجبيو لسج يم ي  ني لمس ي
و عيريريرهي لسيريريرلمينينيريريرلمقةيو  يريريرغة؛ي ايايريريربهي لسيريريرج يالجيريريربيوي  يريريرهي صليريريرني  يريريرر    يمسيريريربج يو ظهيريريرري ثيريريررهي

﴿قالَ نس لمبي لقرآ يني لمله:ي"قملمهيهنبجكيو بجللم :ي   قیهيبس ي لسعبجقة" ينيتنبجصيمعي لآ ني لكرضن:ي
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تُمْ فـــــاعِ  ياارةَِ إِنْ كُنــــــْ ضُ الســـــا هُ بَـعـــــْ بِ  يَـلْتَقِطـــــْ تِ الجـــــُْ وهُ فِ غَيابـــــَ فَ وَألَْقـــــُ وا يوُســـــُ هُمْ لَا تَـقْتُـلـــــُ نـْ لْ مـــــِ  لِيَن﴾قائـــــِ
وكييريريربجيكيريريربج ي لجيريريربيبغ  يريريرني لأميريريرريونيريريرغي لمسيريرير يو عيريريرهي لسيريريرلم يكيريريربج ي لسيريريرج يبغ  يريريرنيجغ يريريرغةي،  (10/ لمسيريرير  

يل كبجتب 

 ﴿لُلُُمَاتْ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْض  إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لََّْ يَكَدْ يَـرَاهَا﴾ الثالث:   العنوان
 يريررويي لكبجتيريربينيهيريرس ي ل  يريرليت بجنيريرعلي ل ع يريرني لأولىينيسيريرج ي  خيريربجبر ت يو  يريربجيل ع يريرنيمظ ييريرن يت يريرلملعي
ه ي هبجيو  ي  كبج يو لزمبج يو ل  كفيو لشسلمقياللم غةيو لخيرلم يو لغربيرنيو لظ ير يو ل سيربج ليو لمجهيرلمل    يي
كيرليالير ييعيريرليو عيرهي لسنيريرلم  ي ليرسيي ضيريرريتنبجنيربجي يرلي صصتيجغ يريرغةي قتبیير يبلم  يريرعي ل ع يرن يو لسنيريرلم  ي

ها م ي لآ ني لكرضن:ي ﴿أَوْ كَظلُُمات  فِ بََْر  لجُِ ي   يَـغْشاهُ مَوْجْ مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجْ مِنْ فَـوْقِهِ سَحابْ لُلُُمــاتْ بَـعْضــُ
نْ نُــور ﴾ ُ لَــهُ نُــوراا فَمــا لَــهُ مــِ لِ الِلا ََْعــَ نْ لََّْ  دْ يرَاهــا وَمــَ رَجَ يَــدَهُ لََّْ يَكــَ ض  إِذا أَخــْ وْقَ بَـعــْ وجيريربجليني، (40  لنيرلمق/ فـــَ

هبجييت سيريرفهبج: ي يرعلما يرير ه يسيريرع بجبٌيهُُ ييريربجتٌيبيرعساضيريرُ لماجٌيميرير  ا ي يرعلما يرير ه يميريرع لماجٌيميرير  ا عيريرمُحي يرعغاشيريربجهُيميريرع يهيريرلمي لاسعي  " يريربجلي  يريربج ةيلجيريرُّ  ٍّ
غَّة ي ياير  يقُ ا يرع يرعهعبجيم  ا يلمعاي يُرقعبجق با ي عر هبجيأعيا هُيلمعاي عكعغا رعجعي عغع يبيرعساٍ ي  ا يأعخا بج  ر ي يرعلماقع ي لاكيرع ثيرالُي يرع يراب  سع يم  م  ي يرعهيرع  لظيرَّلع

ي سيريريرر ي يريريربجليميريرير ي قيريريرلم ه يوصي يريريرغقييأ يريرير ي يريريرسهب س ييصع غ ي ليريريرَّ عط  ي لايُقع يريريرّ  ي لابعسيريرير  ل    بيريرير يكثيريريرف ي ت:يي" لجاعبجهيريرير 
 ي بجلغصليريرنيني لآ يريرني لكرضيريرنيتقيريرلمميو يرير ينيريرلمقةيتشيريربعهي  يريربي لكيريربج رينيجه يريرهيوتعهيريرهيبظ ييريرني لب يريرري(6/65

ي ل ج  يوه يني  لمجيم ي لم ه يوه يني لس بجبي لم هيبج؛يه يبجتيصيتر هي غهي كع يبغفهبج 
و ر بيمنهبجي ل لمقةي ل ينق هبجي لس لمميو ن بجيه يني لزنز نن يوه يني ل عل يوه يني لن سي ل يت خبطي
تسيربج صيو سيريررةيأميربجميهيريرس ي للم  يرعي لجغ يريرغ ي  ج ير ياليرير يني لمليره:ي"ووجيريرغتين سير يو عيريرغ يميرعي لضيريربجبط ي
أ ض يبنبجيابي لغر ني لىي ه عزيمس   يصيأ قيي  يكبج يمس يبجيالأسبجس يأميأنهيأو  يلحظنيونلمليي لىي

و لمليريريرهينيي(21:ي2015  لس يريريرلمم ييهنيريريربج   يمشيريرير يأميريريربجم ي لضيريريربجبطيوتبس يريريره   يكيريريربج ي لظيريريرلمي غ يريرير ي ليريريرغه عز"
مقیيريرعيثا :ي" سيرير بغتي لس ييريرنيا كيريربج   يتيريرركنييو عيريرغ يني لظ ييريرن يلأوليميريررةيني عيريربجنيأجيريرغين سيرير يني
لنز نيريرني ن ر   يريرن يصيأ قييكعيرير يضكيرير يأ يأسيرير سعغيت يرير ي ل  ظيريرني ل بجق يريرنيني عيريربجن يوأس  ضيريرري لشيريرسلمقي
 لحقعق ي عنهبج   يكبج ياسلمق يمزيجبجيم ي لغهشنيو لخلم يو لق محيو لتر يربيو صنبهيربجقيوويرغمي ل  يرغ مح   يي

ي(22:ي2015  لس لمم ييكليال ي  ضبجقبيني لآ ين سه" 
و لمليريرهينيمقیيريرعيآخيريرر:ي"كيريربج ي لظيريرلميسيريرعغي  لم يرير  يلميأقيايريرعابج يخ يرير يأنيريرنييأسيريرب ينيأميريرلم جي ل عيريرل يصي

يأ قييكع ي  زي لىياهنيي  شلمشيبع ي مر ي لقعس:
 الَمــــــــــــــــول ليبتلـــــــــــــــــي"علــــــــــــــــيا  نــــــــــــــــواع   وليــــــــل كمــــــــوج البحــــــــر أرخــــــــى ســــــــدوله    
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 (23ي:2015  لس لمم ي 
 لن سيريريرعنيو للم  سعيريريريرنينقيريريرليلنيريريربجيت يريرير ي  شيريريربجورينينيريريرلمقةيمركبيريريرنيتكبجم يريريرير يمسيريريربجنيي لظ ييريريرني عهيريريربجيعلم نبهيريريربجي

و   خع يرنيمنهيريربج ي كيريربج يه ييريربجتيمتر كبيريرنيبسضيريرهبجي يريرلمقيبسير ؛يه ييريرني ل عيريرليوه ييريرني لزنز نيريرنيوه ييريرني ليريرن سي
 ل يت ع يمسبجنيي لس يني عهبجيو  ي صصتي للم غةيو لخلم يو لتر ب؛ينيتنبجصي بجميو  يمقبجقبنيلیع يرني
بير ي لظ ييريربجتيني ليريرنصي لقيريررآنيي ليرسييمث يريرهيونيريرلم  ي ل  يريرل يو لظ ييربجتيني ليريرنصي لسيريرر يي ليريرسييايريركلي

يت  عليل سنلم   

 ﴾وَمَا شَهِدْنََّ إِلاا بِاَ عَلِمْنَا﴿ : السادس العنوان  
ضثيريرليهيريرس ي ل  يريرليايريرهبج ةي عيريرنيو يرير يطبعسيريرني لحعيريربجةيني لسيريرج  ي سيريرر هبجي لكبجتيريربيب  بجنيريرع هبجيسيريرر  يبيريرغ سبجي

و لسيريريرجنبجليوقجيريريربجلي لأميريرير يجميريريرعي عيريريرهيبيريرير يونيريرير ي شيريريربجهغيميريرير يفبجكي يريريره يونقيريريرلي قيريريربجئمحيويريرير ي ابجكييريريربجتي
و لقضبجل يو  يكبجن ي لرو  نيك هبجيتقلمميو  يسر يأ غ ثيصيتخرجيو يال ي ايطبسهبجينلمعيم ي ل غ خلي
و ل شبجبهيب ي  لملهبجي صيأ يكلي  يرلي عهيربجيكيربج يفيرلمقهي لأسيربجسيو ضيرع هي لأولىيميربجيضثيرليت  يرعليوايرر بجي
ل سنيريرلم  ي ليريرسيي خ يريرفيليريره يوهيريرس يهيريرلميمنيريربجييثثنيريربج ينيفبجوليريرنيلكشيرير ي لخيريرعطي ليريرغصلييبيرير ي لسنيريرلم  ي ل رويرير ي

يومضيلم ي ل  ليأوصيويتسبجلقهيمعي لسنلم  ي لرئعس 
بِ والسيرلم ةي لىيهيريرس ي لسنيرلم  ينيريرغهيتنبجنيربجيميريرعي لآ يرني لكرضيريرن:ي هِدْنََّ إِلاا بِــَِا عَلِمْنـَـا وَمــا كُنــاا للِْغيَــْ ا شــَ ﴿وَمــَ

 ي إ يكبجن ي صلني لآ نياهبج ةي خلمةي لمس يبميربجيو ييرلم يمير ي بج ثيرنيسيرر نينيرلم عي(81يي/ لمس    حافِظِيَن﴾
ُ اي    يرير يني  يريرني لمسيرير يو عيريرهي لسيريرلم ي ايأميريررو  ق  يلهيريرع لم عيويريرُسا ي عكيريرُ َّ" بجيوع يريرععع ي يريرع لمقعة يميريرع هيريرُ ايب  يريرُ وُ يأعاع ي يريرُابر  "أع ا

هُ  ي بجلي  بج ةيووكرمن:يمبجيو ينبجي :وع يرع يرعنع َُّ لم ي  لععاه يوع عبراعلُو ير َّبجيوع عععيب قعلماله   ايوع يرعلمالهُيُيو ناغع ي بج  ظ  ع وعمبجيكُنَّبجيل  اغععاب 
يسعرعقعي يوعباغُي لرَّ اع  يباُ يلع اغ يبا  يأعسيرا ع عي .أع َّي بيرانع ع ا بج :وع عبجلع عيرا يأنيرهيسيررقيليرعهُيايرع ي لاغععيراب  نيرعبجين  بجيوع  يا   بير يكثيرف يي" ميرع

ي(4/346 ت:يي
تاق تري  ي كني لأق نعني لحغ  ي   ي لرو  نياهبج ةيم ي لكبجتب/ لبیليو  يمر  نيتاق عنيمهينيني

 مر  ني بج ني ل سسعنعبجت( يلخ هبجيتسغ ي لنشبجيي لسعبجس ي ا يهسهي  ر  نيمنهبجيمظبجهر تي ل يطع ي
م يولقيريربيسيريرجنبجلي لقضيريرعنين يريرغ ثي لخبيريرز ي ليرير يكبجنيرير يبسيريرببيألميريرني قت يريربجعي1996ان  بجضيريرني لخبيريرزيويريربجمي

يأسسبجقي لخبزيوتغنيي  س لمىي  سعش يل شسب 
 ليرير يجيريربجلياكرهيريربجينيهيريرس ي ل  يريرلينيمقیيريرعي قيريرلملي عيريره:ي"بيريرغأناين سيريرر ي لىيجف ننيريربجيني لغر يريرن   ي  يرير ي

م يوهلمي لمجيلموني ل ي و ق  ي ثيرري عيربجمي لجنيرلمبيبهب يرهيو ن  بجضير هيضيرغي1996سجنبجليأ غ ثي لخبزيوبجميي
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 ر قيق عيأسسبجقي لخبزي ل يأ رتهبجي كلممني وبغي لكریمي لكببجق  (يقئعسي للملق ليآنس ك يو غيو   يهسهي
يي(95:ي2015  لس لمم يي لأ غ ثيالبل يو ك سب يأةعنيخبجنن" 

ونشفيهنبجي لىيأ ي لكبجتبي غيويررضي ضيربجيايوغ يرغةيل يس ق ير ي لسعبجسيرع ياكرهيربجينيملم ضيرعيأخيررىي
مير ي لرو  يرنيمنهيريربجي  ضيرعني قيرلملي لألغيريربجم يو يرزبي ل  ر يرر   ( يو فهيريربجيمير ي لقضيربجياي سيريربجج يرير يلقيريرعه ي

ي لس لمميخلليمغةيسجنه يي
كيبجيضثيرلي ل  يرليايرهبج ةيو ير ي عيربجةي لسيرج يو لسيرجنبجليكييربجياكيررنايمنهيربجيميربجيجيربجليني لمليره:ي"م ييرعي
 لسج يم يعيت غنىي عهي لكر مني لىيأ ليمس لمياتهبج يلعسيم يهغ يل شرط يهنبجي صيأ ييتر ي لیرقي
 ليرير ي هيرير يبهيريربجي لسيريرجنبجل يوليريرسل يكيريربج ي لسيريرجنبجلي شيريرك لم يجمبجويريربجتيلع ييريرلم يأن سيريره يميرير يتغيريرلمليبسيرير ي
 لشرطني ل بجسغ  " يو لمله:ي"للمي غقي ر  بيي عبج ييأ ي نظري لىي لسج يمير يأو ير  يليررأىيتعيربجقي لحعيربجةي
وجعببج؛يسعليم ي لسجنبجلياويي ل ببجسي لألقق ي  عق ي لر وسيمكشيرلم عهبج ي يرسقولم ي لسيربج بجتيكيرأ  ي
 هربلم يم ي ن سه  يوبعنه يأ ر  يم ي لأم ي لسبجمياووي ل ببجسي لرط  يوأ عبجناي  بر ع ي س يرو ي بسبجته  ي

ي(113:ي2015  لس لمم ييو شك لم يجزل ي فيم نبجسمحيم يهسهي ل لم ني لحبجئرة" 

 ﴾ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴿العنوان الثامن:  
لِ ي لي س  ضبجقي لآ ني لكرضن:ي لي س  ضبجقي لآ ني لكرضنييهس ي لسنلم   وْا عَلــى وادِ النامــْ تَّا إِذا أتَـــَ ﴿حــَ

عُرُو  مْ لَا يَشــْ لَيْمانُ وَجُنـُـودُهُ وَهــُ ي (18ي/ لنييرل ينَ﴾قالَتْ نَملَْةْ يَا أيَّـُهَا النامْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لَا يَُْطِمَناكُمْ ســُ
الحلم قيب ي لنيلي لس  يأمرته ي لني نيل خبرييتب ي لنصي لأن  يوهلمي لآ ني ل يجبجليينيتنبجصيتخبجل  

 لحكعييريريرنيبيريريرغخلمليمسيريريربجكنه ي  يريريرنبجيوأمنيريريربجيميريرير ي یيريريرعيه  يلع ييريريرلي لتركعيريريربي صليريريرنيمغيريريربج رةيوهيريرير ي خيريريرلملي
 لسج يتن عس ي غةي لحك  يوأييمسك يومأم يني لسج ؟يوي كسريأ محيتلم عي لقبجق يمرةيثانعنيثيلي

ي لسج يلغصلني صن  بجي ي
 ظهريال يني لملي لكبجتب:ي"وسعمحي ليرس  يأ خ يرلم ي لسيرج يمسير ي لىي ر يرني  لبيرس يهنيربجكيمبجقسيرنبجي

 لحر يريرنيني ل قيريربجيي یيريرعي لأ رهيريرلملي لألققي ليرير يتنبجسيريربنبج  يكيريربج يسيريرج يسيريرلم  نيمنجييريربجيميرير ي ل جيريربجقبيبسيرير ي
 لثرة يوسلم بجيم ي لخبر تي  خ   ن يووبج بجيم ي لحكبجياي ل يتس  محيأ يتروى ي عهيقأ ير يميربجيصيضكير يأ ي
أق هيخبجقجيريريريره يوليريريريرلمي  يريريريرغتي لىياليريريرير يسيريريريربعل يو عيريريريرهيتس قيريريرير ي ل جربيريريريرنيو يريريرير ي  سيريريرير لمىي لشخ يريريرير  ي يريريرير"ي
 س یبجو يأ يت نعيمنيي نسبجناي لميا يأناي لآ يأ لمليوبملليق ب :ياكر يمس قليسلم  نيلقغيكن يمس يبجي

ي(143:ي2015  لس لمم يياقوبج يوكن يب ي غ  يت يعس يصمسبج" 
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و لملهينيملمضعيآخر:ي"أويأ ي لسلم ةي لىي لسج يتشبهينلموبجيمبجي لسلم ةي لىي للمط  يألمي ك ي لسج ي
و يرغياكيرريني ل  يرليي(108:ي2015  لس يرلمم يي" !آنس كيوطننبج يوبع نبجي ليرسييوويي لعيرهيبسيرغيتسيربي  سيرف؟

 لسبجبمحيون بجيمشبجبهبج ي بجل:ي"أق تيأ يأتس  يني لسج يمبجيلميأتس يهيطع ني عبجني بلي لغخلملي لىيهس ي
 لسيريربجلم يلقيريرغيكنيريرير يأ يريربجوليأ يأتس يريرير ي لحعيريربجةيهنيريريربجك يكنيرير يتائقيريربجي لىيأ يأ هيهيريريربج يكيرير يأضيريريرسنبجيميرير ي لشيريريرهلمقي

لقيريرغيكيريربج ي لسيريرج يأ ضيريرلي يريرغقيللل قيريربجليي!!و لسيريرن ي يريربجوليأ ينسيريرر يميرير ي يرير يأويميريربجي يرير ي ييريربجي ه يريرغ نبج
ي(99وي98ي:2015  لس لمم ييبإنسبج يضكنهيأ ييجعبيو يهس ي ل سبج ل" 

تبيريرغوي لشخ يريرعنيم سبسبيريرنيبيرير ي صن  يريربجيي ليريرسييي ي  كيريربج ي  لسيريرج (؛بيرير ي صن  يريربجييو صنغيريرلقينيهيريرس 
 يو صنغيريريرلقي ليريريرسيي يريريرلم  يو يريريرغليو عيريريرهي  للم يريريرغةي (ر يريريرن ي لحلمط  ي لبعيريرير  ي لأميريرير  يريريرلم  يو يريريرغليو عيريريرهي  ليريرير

(؛يونيال ي ابجقةي لىيأ ي صقتببجييا كبج ي تر وييب ي ل لم  محيو ل نبج ريو ل لم ليي لظ   ي لقعلم  يييي ل ضععمح
مكيربجنايمغ قيربجيفيرغو ي لحعيرزي لم  ق يرهي صليرني صنغيرلقييسيرج بيرغوي ل ي اي ني للمن يتبسيربجيل جبجنيربي ل يرأثفي

ي؛و لسيرعبينيويربجلميخيربجصيم خعيرليويربريوير ي صن  يربجييو لل يرغو ير نيو لأم و للم غة يكيبجينا رتهي صلني لح
 صنیيريرلق يكييريربجي يريرلم  يهيريرس ي ل نيريربج  ياصضيريریر بيني لحعيريربجةي لجغ يريرغةيوي ليريرسيي ليرير يو عيريرهي كيريررةي ل  كيريرفي

ووغمي ل لم ل ي  خلي لن س ي أض  يأس لمبي   بجق يرنيهيرس يم ي يربجيجمبجلعيربجيني سير ي لجييرعيبير ي صن  يربجيي
 ينينقيريرلي    قيرير ي لىي ضيريربجليمكيريربجنييميريرز   يأسيريره صنغيريرلقيمكيريربجنا يوبيرير ي صن  يريربجييو صنغيريرلقي صليريرن يميريربجي

و عيربجبييالأمكنني ل يتشك  يمسهيربجيملمير ي لشخ يرعنينيجبجنبهيربجي لن سير ي ليرسيييج ييرعي عيرهي صنغيرلق
ي م معي صن  بجييو لأي لأم 

 ﴾ سَجَىوَاللايْلِ إِذَا  العنوان الثاني عشر: ﴿
 شيريريركلي ليريريرزم ي  كيريريرلم ي ل يريريرنيي لأهيريرير يني لرو  يريريرنيخبجنيريريرنيني قتببجطهيريريربجياللم  يريريرع يو ليريريرزم ي يريريرؤطريمر  يريريرلي عيريريربجةي

و لزم يني لرو  ني ظهرينيكلي لسنبجنري لبنبجئعنيلهيربج ييركنيوكليسكننيلهبجي قتببجييالزم   لانسبج  ي كلي 
ميريرير ياخ يريريرعبجتيوأ يريريرغ ثيوأمكنيريريرني عيريرير يت  يريريرركيك هيريريربجينيلميريرير  ي ليريريرسيي يريريرغيييريريرريي لأ يريريرغ ثي عيريريرهيو يريريرمحي
تس سيرير هبجي  نیقيرير يبشيريركليت يريربجوغييأويتنيريربجللي ي"و يرير ي  ي سيرير جبجبني ليريرنصي لرو ئيرير يلهيريرس ي ل  يريربجبعي  نیقيرير ي
 لیبعس ينيورضي لأ غ ثي بجلني  تر ضعنيأكثريربجيه يو  سعن؛يلأ يت  ي   لم لعبجتي لحكبجئعني غيتب سغيي

أ يرغ ثايتكيرلم ي يرغي  يرير  ينيكثيرف يأوي  يرعليوير ي لمجيررىي لخیير يل سيرر ؛ي هيرير يتسيرلم ي لىي ليرلمق ليل سيرترجعي
  بجض  يأويو  ي لسكسيم يال يتق زي لىي لأمبجميل س شر يمبجيهلميآتيأويم لم عيم ي لأ غ ث يونيي
ك  يريربجي لحيريربجل  ينكيريرلم ي ل ليم بجق يريرنيلمنعيريرنيتلم يرير ي سترسيريربجلي لحكيرير ي   نيريربجم  يوت سيرير ي لمجيريربجليأميريربجمينيريرلمعيميرير ي
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 يوريريربجيصيايرير ي عيريريرهي  يلهيريرسهي   بجق يريربجتيبميريريربجي(119:ي1990 ثيريرر وي ي ليريرسهبجبيو لايابيو يرير يفيريرلمقي لسيريريرر "ي
 لم يريريرهيميريرير يتيريريرغ خليوتشيريريرظيل يريريرزم  ي ثيريريرفينيسيريريرفي لأ يريريرغ ثيميريرير ي عيريرير ي قتببجطهيريريربجياللم  يريريرع يو ثيريريرفيو يريرير ي

ي لشخ عبجتينيبسغهبجي لن س يم ي ع ي قتببجطهبجيالأ غ ثيو  كبج  ي
و غيأوق نايهس ي لحغ  يو ي لزم يل يعزي لسنلم  ي ل رو يل   لي لثبجنييوشريم ي لرو  نيبغصل هيو  ي

جَى﴾ لزم  ي   ي ر لتنبجي لأولىيأ ي س  ضبجقي لآ ني لكرضن:ي لِ إِذَا ســَ  كير يثثيربجييلم، (2ي/ لضير    ﴿وَاللايــْ
و يسعبجقي  ني رآنعنيأوي صصتيمسعننيلتر كعبي رآنعن يو نمبجي  غي صلنيلمير ي ل عيرلي غ يرغ  يو لل ير ي
أ ي ليرنصي لقيررآنييل خيرريالآياتي لير ياكيرري عهيربجيهيرس ي ليرزم  يلسيرليأ ربهيربجي لسيرلمقةي لير يطعير ياطيرهي سيريرلمقةي
 ل عل(ي ل يبغأتيبقس ياللهيوزيوجليال عليميربجيكيربج يلعييرن ي لغصليرني يرلمةيوويقيربج يولكير ي خ عيربجقي لكبجتيربي

ي عأعها ع عيل  نيم يسلمقةي لض  ي ن يو ي  غيآخريوهلمي للمن يني ل سلي سج (؛ي لسيي سنيي  سعكع ع
و ل  يريرليثيريررييا قيريربجطعي لسيريرر  ني للم نيرير نيلهيريرس ي ليريرزم يوتس عقيريرهيبغصليريرني ي(8/111  بيرير يكثيريرف ي ت:يي(وع  الهيريرعع َّي

يمسعنن؛يو غيتكرقيل ظي  ل عل(يأكثريم يوشر  يمرة يمنهبجيمبجيوق يني  قبجطعي لسر  ني لآتعن:
 لمله:ي"كبج ي ل علينيرغ قبجي  يرلم    ي هيربطيأهيربط   ي يرغنلميأ نيرلم   يو نيربججعنييو غيربجللني   يكيربج ي ل عيرلي
 يريريرغضبجيجيريريرغ    ي يريريرروييليي يريريرزنييميريرير ي بيريريرليمعايريرير    يو  يريرير ي ميريريرلمو يثيريريررون يو سعيريريرغيك بجب هيريريربجي يريريرلمقيجيريريرغ قي

و لمليره:ي"كيريربج ي ل عيريرلي ل  ظيرني لشيريرهبجبعنيني لحعيريربجة يي(242:ي2015  لس يريرلمم يي لق يرب   يوض يريرلميونيرهي لعيريرأس" 
 بجنليلمنييخبجقجي طبجقي لزم ين سه ي  يسكن يننعيل ي لحغثيم يبجهعبجيمعيكلي لألمنن ي "ي كبج ي

ي(242:ي2015  لس لمم يي كلم يبليلم  يأويأ ي كلم ي لزم يك ه" 
و لمله:ي" رس ي لسج يللم  هيم يأللم  يكثفة يوني بجل يكبج ي ل عليأ ضلي لأللم  ينيتخ عغيللم بجن ي

  لس يرلمم ييلمي ك ي ل عليم سغ   يوصي عهيم يسلم ه يكبج ي يرر  يوكيربج يخبجنيربج يصي قبيرلي لقسيرينيو ير ي ثنير " 
سيرلمقةيو ير يأ يهيرس ي صس  ضيربجقييأخيرسناي لىي صليرني ل نيربجصيميرعيأمبجي لقر لةي لثبجنعيرني  قيرلممي يي(243:يي2015

يُي ويرير":ي ي ليرير يجيريربجلينيت سيريرفهبجبجمنبجسيريربنينزولهيرير لضيرير  يوي ي للََّّ ينيريرع َّ ي للََّّ لمل  يوع يريرع يقعسيريرُ زعلع بجينيريريرع  بيريرا  يوعبيريرَّبجسٍ:يلعييريرَّ
ل  ع  بجي يرع يرعغيرعفَّعيبير سع مير  برا  لُيأعياَّ ر كُلم عييوع ععاه يوعسع َّ عي لاقُراآُ يأعبایعأعيوعناهُيج  ي لايُشيرا بجلع بجي : يرعقيرع يُميرع ي للََّّ هُي يرعأعنيرازعلع هُيقعبيرلَهُيوع يرعلع وع َّويرع

ج ي  ا يسيرع ععبجل يوع ل َّعيرال  ي لضيرّ  بجيجعسيرعلعي  عيره يمير  ع لضيرلَ ع يوعميرع يا  هُيتيرعسيرعبجلىع نيرا ٌ يم  سع ي عسيرع يوعميربجي ع ير يوعهيرع يقعبيرلَ ع يوع َّوع ع  يأعيا
ي عأعها ع عيوع  الهعع َّي ي (8/111  ب يكثف ي ت:يي" سعكع ع

وكأنهي س أنسين يبسغيهلمي ل عليضيرعبجلي لنهيربجق يو يرغيأ سير ياللهيبهييربجينيملم سيربجةيقانعيرنيل نير ينير  ي
وليريريرسل ينيريريرغي لكبجتيريريربينيملم ضيريريرعيأخيريريررى ي  يريريربسي ل عيريريرليثيريريرلمبي ليريريرزم يياللهيو عيريريرهيوسيريرير  يأ يلمي غويريريرهيقبيريريره 

  نبجسبيم ي لعلمميللسترجبجعيوفبجسبني لن س ي قلمل:ي"ني ل علي يربرأي لجسيرغيمير يطعنع يره ي   ج ير ي ليررويي
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و لمليريره:ي"جسيريرلي ل عيريرلي لسيريربجج يبسيريرغي لنهيريربجقي للهيريربيلكيرير يتبكيرير يو يرير يميريربجي جتر يرير  يينيثيريرلمبي لحكييريرن" 
ي بجلحسيريررةيهنيريربجيسيريرؤ لي  ن بيريره:يأميريربجيكيريربج يضكيرير ي صسيرير ز  ة؟" ي!!وت  سيريرريو يرير يميريربجي يريربجتي يرير"يوليريرلميكيريربج يخيريرف 

ي(244:ي2015  لس لمم ي
لْ وضيريربجقسي ليريرزم يلسب يريرهي لىي بج يريرني لرو  يريرني ليرير يخ ييرير يب  يريرليونلم نيريره:ي رُوج   إِلََلَ  ﴿فَـهــَ ن خــُ ﴾ مــِ  بِيل   ،ســَ

لعجعبيو  ي صس  هبجميبنس يهنبجكيسبعليل خروج يمن ظر يبيرسل ييتركعبي ن ظرهي لقبجق يم يبغ  ني لرو  ن
 بج نييربني لسج ي ل يوبجاهبجي لكبجتبيبیليلرو  نيتظبج رتي عهيربجي يرغو ي لزميربج يومسيربجلمي  كيربج يوملمير ي

و شيريركلي ليريرزم ي  كيريرلم ي ل يريرنيي لأهيرير يني لرو  يريرنيخبجنيريرنيني قتببجطهيريربجياللم  يريرع يو ليريرزم ي يريرؤطري لشخ يريرعبجت ي
كييربجيجيربجليني لمليره:ي"ميرريلمير يكأنيرهيميربجيييركنيوكليسكننيلهبجي قتببجيياليرزم  مر  لي عبجةي لانسبج  ي كلي 

مر يومريلم يكأنهيسنلم تيطلم ل   ي  ق ي لزم يني لحبجل يلسب ه يون يرغ ي ير ي لىي  قبجويره يونب سير يأوي
ي (334:ي2015  لس لمم يينسبس يوهلميني لحبجل ي فيمكترث"

 نتائج  -4
؛يمير يق  يرني لكبجتيربيل و  ير ل نبجصي لقرآنيينيقو  ني ياينبج  ي لسج (يهيربجهرةيجمبجلعيرنيوكسير ي يياكل

بیلي لسييوبجشي ل جربنيو  سبج يمبجيمكنهيمير ينق هيربجيب  بجنيرعليتظيربج رتي لبيرنىي لسيرر  نيق  ني  بغعيوق  ني ل
وونبجنرهبجيم يلمبج يومكبج يواخ عبجتيم يت لم رهبجيب غيرنيو نير نيبغ سيرنيههيرريج عيربجيأثيرري ليرنصي لقيررآنيي

ويريربرين يريرلمصي  يريرعيوونبجو نهيريربج؛يهيريرسهيي  عهيريربج؛ي ايأخيريرسيمسيريربج نيو سيريرسنيميرير ي لحضيريرلمقي  ببجايريرريو يريرفي  ببجايريرر
و غي يرغمنبجينيثثنيربجيهيرس يفبجوليرنيلكشير يي لسنبجو  يمعي  عياك  يو ببجتيوغتين لمنبجي بجئينيبس تهبج 

 لجييريريريربجليينيكشيريريرير ي لسل يريريريربجتيبيريريرير ييبجهيريريريربجمن يو سيريريرير جلليت يريريرير ي لس بيريريريربجت نييي عيريريريربجتي ل نيريريريربجصي لقيريريريررآني
يي يوب ي لسنبجو  يو لن لمص  لن لمص

مث  يهسهي لسنبجو  يولمبجتيسعيعبجئعنيمي ن يمكث ني لغصلن يسسعنبجيم يخللهبجي لىيكش ي لسل ني
وضك ي لقلملي  ي لرو ئ يأض ي لس لممييبعنهبجيبلمن هبجي و صي غللمصتيمث  هبجي لن لمصي لسر  ني     نيلهبج 

يه؛ييسليمنس غللي لیبج بجتي ل غلم نيو ل  لم ر نيل نصي لقرآنيي لج علغةيم ي  ر ن ينيتقغیمينلمقةي غي
 يربجلنصي لقيررآنيينيرصيي  بيرغعيو عهيربجيو لا يربج ةيمنهيربجيو ير ي  سير لمىي ل غيرلمييو ليرغصلييو لجييربجلي  بج نيللم لم ي

مسجز يأضبج ي ل نبجصيمسهيمركزيايرغي ن بيربجهي    قير يوقبیيرهيبهيرس ي ليرنصي    يرر  ي ليرسيي تخيرسي لكبجتيربيمير ي
لرو  ني  لرئعسيمنهبجيو ل روير (؛يميربجي يرغ يأ يرمحي ن ظيربجقيبس يآياتهيوتر كعبهي ستر تعجعنيني خ عبجقيونبجو  ي 

و غيوكس يهسهي لاستر تعجعني لسل نيب ي لن لمصيضي يثنبجئعني  لحبجضر/ي لغبجئب(؛ي ايييايبجهيمس  
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 يريرغ يو قهيريربجي ليريرنصي لقيريررآنيي  ئيرير ي لحضيريرلمق يأميريربجي لقيريربجق ي   غيريرفيوجه يريرهي لىيثيرير ي ليريرغصصتي لغبجئبيريرني ليرير ي يريرغي
تمثيريرليمق يريرغ ني لكبجتيريربيأويميريربجي ن جيريرهي    قيرير يميرير ي صصتيجغ يريرغة يوثيرير ي لسل يريربجتي ل  بجو عيريرنيوتآل هيريربجي

ي يمبجييقمحي لقعيني لجيبجلعنيمنهبج وتخبجل هبجيب ي لن  

 المراجع 
ي يبفوت يلبنبج :ي  قينبج ق لسبج ي لسرب( يي2000 ب يمنظلمق ي 
ي يويبج  ي لأق  :يمؤسسنيويلم يل نشريو ل لمل ع  ل نبجصينظريايوتیبعقعبج( يي2000أ غي لزو  ي 

 ي مشمح:ي لهعايريرني لسبجميريرني لسيريرلمق ني ل نبجصيب ي لنظر نيو ل یبعمح:ياسري لبعبجنينملماجبج( ي2007أ غيطسيني لح   ي 
يل ك بجب 

ي ي لقبجهرة:ي  قي  سر نيل نشريو ل لمل ع ياينبج  ي لسج ( يي2015أض ي لس لمم ي 
ي يويبج :يول قةي لثقبج ن سعيعبجلي لسنلم  ( يي2001بسبجمي یلمس ي 
ي ي لغ قي لبعضبجل:ي  ركزي لثقبجني لسر   لشخ عن لزم ييبنعني لشكلي لرو ئ :ي ل ضبجليي( يي1990 س يثر وي ي 

ي ي لاسكنغق ن:يمنشأةي  سبجق   لقلملي لشسري:يمنظلمق تيمسبجنرةقجبجليوعغ ي  ت( ي
ي ي لغ قي لبعضبجل:ي  ركزي لثقبجني لسر   ن  بجيي لنصي لرو ئ :ي لنصيو لسعبجق( يي2001سسعغي قی  ي 

 ي ليريرغ قي لبعضيريربجل:ي ل نيريربجصيني لخیيريربجبي لنقيريرغييو لبل يرير :ي ق سيريرنينظر يريرنيوتیبعقعيريرن( ي2007وبيريرغي لقيريربج قيبقشيرير  ي 
ي  ر قعبجي لشرق 

ي ي لكلم  :ي  قيسسبج ي ل ببجي ثقبج ني لأسا نينيمقبجصتي لنقغيو لنظر ن( يي1993وبغياللهي لغس م  ي 
ي ي للا عن:ي  قي لحلم ق و ببجتي لك بجبنيني لرو  ني لسربعن( يي2009وبغي  بجل ي اهبلم  ي 

 ي مشيريريرمح:ي  قيفبجكيريريربجةيل غق سيريريربجتيو لنشيريريرري لسنيريريرلم  يني لرو  يريريرني لسربعيريريرن:ي ق سيريريرن( ي2011وبيريريرغي  بجليريرير ي ايريريرهبلم  ي 
يو ل لمل ع 

 يوييريربج :ي  قيميريرغصوييل نشيريرريو يرير ي ل نيريربجصي  قيريربجق :ي يريرلميميريرنهجيونكبيريرلمنيت يريربجو  ( يي2006وزي لغ  ي  نبجنرة ي 
يو ل لمل ع 

 يوييريربج :ي  قي  نهجعيريرنيل نشيريرري ليريرنصي    يريرلمييني لنقيريرغي لسيريرر ي لحيريرغ  ( ي2015وز يريرزي سيرير يو يرير ي  لمسيريرلمي ي 
يو ل لمل ع 

ي يبفوت:ي  قي لك بي لس يعن ت سفي لقرآ ي لسظع يويبج ي لغ  ي ب يكثف ي  ت( يي
 يوييريربج :ي  قي ل نيريرلم  يمؤسسيريرنيأ يريرمحي ل  يريرلمصتيني لرو  يريرني لسربعيريرن:ي ق سيريربجتيوايريرهبج  ت( ي1999 ع يريرلي ق ج ي 

يوبغي لحيعغيالممبج  
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 ي ليريرغ قي لبعضيريربجل يبل يريرني لسقيريرلي لسيريرر :يي عيريربجتي  ثبج  يريرنيني ليريرتر ثي لنقيريرغي( ي2014فييريرغيبيرير يسيريرسغي ليريرغكبج  ي 
ي  غرب:ي  ركزي لثقبجني لسر  

ي يمنشلمق تيول قةي لثقبج ن  لنقغيو لغصلني لمي  عليطعبجنييللأ ب( يي1996فيغيوز م ي 
 ي مشيريريرمح:يمنشيريريرلمق تي  يريريربج ي لك يريريربجبي ليريريرنصي لغبجئيريريرب:يي عيريريربجتي ل نيريريربجصيني لشيريريرسري لسيريريرر ( ي2001فييريريرغيويريريرز م ي 

ي لسرب 
 ي لقيريربجهرة:يمك بيريرنيمشيريرك ني لسيريرر بجتيني لنقيريرغي لسيريرر :ي ق سيريرني  ع عيريرنيمقبجقنيريرن( ي1985فييريرغيم يريری  يهيريرغ قة ي 

ي لأن لميم ر نيل یببجونيو لنشر 
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 چکیده
های اعجاز قرآن کر م، اعجاز بلاغی و بیانی آن است که از د رباز توجه اد بان و سخنوران را به خدود جلدب  کی از جنبه

پژوهان برای پدی بدردن ی پیرا ش و گسترش علوم مختلفی از جمله علوم بلاغی را فراهم کرده است. قرآنکرده و زمینه

به اعجاز بیانی قرآن کر م و اثبات دقیق و علمی آن، الفاظ، کلمات، جملات، ساختار زبانی و نظم کلامی آن را از زوا دای 

ی گانهمختلف زبانی و ادبی مورد مطالعه و کنکاش قرار داده و در ا ن زمینه بیشتر ن بهره را از علوم بلاغی و فندون سده

های بر عی که در قرآن کر م کاربرد ز ادی دارد و بدر ز بدا ی سداختار انر.  کی از آرا هآن  عنی معانی، بیان و بر ع برده

 نظیدرو ملحقات آن  عنی تشابه الأطراف و ا هدام تناسدب اسدت. در مراعدات   نظیری مراعات  زبانی آن افزوده است، آرا ه

گونده تضداد و با ر تناسب و هماهنگی معنا ی بین واژگان وجود داشته باشر و ا ن واژگان نبا ر نسبت بده  کدر گر هدیچ

، چینش الفاظ و واژگانی که باهم هماهنگی و تناسب معنا ی دارندر باعدث نظیری مراعات  تناقضی داشته باشنر. در آرا ه

دهر. در ا ن پدژوهش شود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میبه وجود آمرن آهنگ و موسیقی دلنشینی در کلام می

های بدر عی د گدر و تلفیق آن با برخی از آرا ه نظیری مراعات ، آرا هتحلیلی –شود با استفاده از روش توصیفی تلاش می

دهر کده ا دن آرا ده در آ دات مدورد نظدر در پنج جزن پا انی قرآن کر م مورد بررسی قرار گیرد. نتا ج پژوهش نشان می

های د گری همچون تلمیح، مبالغه، لف و نشر، تنسیق الصفات، جناس و سدجع بده کدار رفتده اسدت بیشتر در کنار آرا ه

 اگرچه در مواردی به تنها ی هم به کار رفته است.

 .نظیر  شناسی قرآن کر م، صنا ع بر عی، محسنات معنوی، مراعاتقرآن کر م، ز با ی  ها:کلید واژه
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 النظيْ فی الأجزاء الخمسة الأخيْة من القرآن الکریم  ةدراسة مراعا
 الملخص 

 لأسيربجسييو ل سبف ني ل يطبج بجيجسبي ن ببجهي لك بجبيو    غث  يووضيرعيبل عنوم يمظبجهري وجبجلي لقرآ ي لكریمي وجبجلهي ل
 قيررآ ي لكيرریميو ثببجتيرهي ليرغ عمحيللظهلمقيوتلمسعي لس لممي  خ   ن يبميربجينيالير ي لس يرلممي لبل عيرن يمير يأجيرليمسر يرنيمسجيرزةي ل سبيرفي

و لس ييرير  ي قسيو ييريربجلي لقيريررآ يو س كشيرير لم يم ر  تيريرهيوك يبجتيريرهيوجم يريرهيوتركعبيريرهي ل غيريرلمييوترتعبيريرهي ل  ظيرير يميرير يلو يايلغلم يريرنيوأ بعيريرني
بعيريربج يو لينيبج يأيي  سيرير خغ مي لبل يريرنيوتقنعبجتهيريربجي لثلثيريرنت   يريرن يونيهيريرس ي لسيريرعبجقيهيرير ي سيرير  بج و يأكثيريرريميرير ي لس يرير  ي قيريرغي ي سيرير

ينظيريريرفمر ويريريربجةي ليفسيريريرنن  ن شيريريررةيبكثيريريررةيني لقيريريررآ ي لكيريريرریميو ليريرير يتضيريريرع ي لىيجميريريربجليبنع يريريرهي ل غلم يريريرنييسيريريرنبجتا يوميريرير ي بيريريرغ عو ل
 ييجيريريربيأ ي كيريريرلم يهنيريريربجكيتنبجسيريريربيوتنيريريربج  ي صلييبيريرير ي لنظيريريرفبجةي ل نبجسيريريرب ينيمر ويريريري  هيريريربجموييطيريريرر   يأييتشيريريربجبهي لأوم  قبجتيريريره

أ نعيريريرنيخ يريريرمحييو ن هيريرير يهيريريرس ي ليريرير ل مي ليريريرمحميريريرعيبسضيريريرهبجي ليريريربس ي لك ييريريربجتيويجيريريربيأصي كيريريرلم يلهيريريرسهي لك ييريريربجتيأييتنبج ضيريريربجتي
 ي ل   ع يرير ي-اسيرير خغ مي  يريرنهجي للمنيرير   يينيهيريرس ي لب يرير وملمسيريرعق ير سيريرنيني لك ييريربجتي ليرير يتثيريرفي وجيريربجبي لجيهيريرلمق ي ي

خيرفةيمير ي لقيررآ ي لكيرریم يوتبير ي لأخيررىيني لأجيرز لي لخيسيرني لأ لبغ سعيرنييسيرنبجت او مهيربجيميرعيبسير ييمر ويربجةي لنظيرف ق سنيي
مثيرلي ل  ييرع يو  ببجلغيرنيو ل ير يي ل يرنبجوبجتي لبغ سعيرني لأخيرری لىيجبجنيربيتس خغميني لغبجلبييسنن ان بجئجي لب  يأ يهسهي

  يو  يكبجن يتس خغميو غهبجينيبس ي لحبجصت عو لسجيسو لجنبجي  نو لنشريوتنسعمحي ل
ي  اسنبجتي  سنلم ن يمر وبجةي لنظف ي ل نبجوبجتي لبغ سعني  لقرآ يجمبجلعني ي لقرآ ي لکریميي:سةيالرئ الکلمات
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 مقدمه  -1

قرآن کر م به عنوان  ک متن مقرس علاوه بر وحیدانی و آسدمانی بدودنش، از نظدر سدبک بیدانی و 

شود که از د رباز توجه اد بدان و زبانی شمرده می -ساختار زبانی و نظم کلامی هم  ک شاهکار ادبی

ی پیرا ش و گسترش علوم مختلفی همچدون صدرف، نحدو، سخنوران را به خود جلب کرده و زمینه

بلاغت و... را فراهم کرده است. فصاحت و بلاغت و ز با ی قرآن کر م در حدری اسدت کده از زمدان 

اندر. نزولش تا به امروز فصیحان و بلیغان را به شگفتی واداشته و بده اعجداز بیدانی آن اعتدراف کرده

پژوهان برای پی بردن به اعجاز بیانی قرآن کر م و اثبدات دقیدق و علمدی آن، الفداظ، کلمدات، قرآن

هدا ی جملات، ساختار زبانی و نظم کلامی آن را مورد مطالعه و کداوش قدرار داده و بدا تدألیف کتاب

 انر. ای را ا فا کردهتحت عنوان »إعجاز القرآن« در پیرا ش و گسترش علوم بلاغی نقش برجسته

 فهدم و  در   محققدان،  از  از  ک طدرف بعضدی  که  است  حری  در  بلاغی  علوم  با  قرآن  پیوستگی

، و از (24:  1386  فضدیلت،)انر  که ر شه در فطرت آدمی دارد دانسته  بلاغت  با  آشنا ی  به  منوط  را  قرآن

 موسدیقی قرآن کر م، سداختار زبدانی و نظدم کلامدی وفصاحت و بلاغت الفاظ و عبارات طرف د گر  

ز بای آن بر غنای علوم بلاغی و تقو ت ذوق ادبی و بلاغی اد بان های  آ ات و تصو رپردازی  دلنشین

عبدرالقاهر زمخشدری، فخدر رازی،  اگدر بزرگدانی همچدون  و سخنوران افزوده است؛ به طدوری کده  

و بسیاری د گر از بزرگدان بلاغدت بده اسدتادان صداحب سکاکی، خطیب قزو نی، تفتازانی    ،جرجانی

و آثار و تألیفاتشان تا به امروز ارزشدمنر و   هی دانش بلاغت تبر ل شرسخن و صاحب قلم در عرصه

فصاحت و بلاغت ی  از کلام قرآن کر م و ثمره  انی تأثیر پذ ری آنمانرگار مانره است، همگی نتیجه

 است. آن

شود در ابترا حر و مرز ا ن سده فدن علوم بلاغی که امروزه شامل سه فن معانی، بیان و بر ع می

ی سدکاکی در کتداب »مفتداح انر و بعرها به وسدیلهبلاغت چنران مشخص نبوده و از هم جرا نبوده

اندر های »تلخیص المفتداح« و »الإ ضداح« از هدم تفکیدک شدره« و خطیب قزو نی در کتاب العلوم

بده بررسدی وجدوه  کده اسدت علمی عنوان فن سوم علوم بلاغی، به علم بر ع  .(375-374تدا:  )ضیف، بی

( بیدان علدم) دلالتش بر معندا  وضوح و( معانی علم) حال مقتضای با مطابقتش از تحسین کلام پ 

 عنی وجوهی که وابسته به ز با ی معندا   محسنات لفظی  و  معنوی  محسنات  گونه  دو  پردازد و بهمی

 کده است معیارها ی  از   کی  بر عی  شود. صنا عو وجوهی که وابسته به ز با ی لفظ است تقسیم می

   .(14:  2012و قصاب،    477: 1989)القزو نی،  شود می  کلام شرن  ترموسیقا ی و  ز با ی موجب

اسدت کده بده آن  نظیر  شود، مراعات کی از محسنات معنوی که موجب ز با ی معنای کلام می

 انر. تناسب و ائتلاف و مؤاخات و تلفیق نیزگفته
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 سؤالات تحقیق  -1-1

-شناسدی شدیوهتحلیلی به بررسی ز با ی-شود با استفاده از روش توصیفیدرا ن پژوهش تلاش می

به دو سؤال ز ر در پنج جزن آخر از قرآن کر م پرداخته شود و  نظیری مراعات  کار رفتن آرا ههای به

 پاسخ داده شود.
 است؟    چگونه  کر م  قرآن  آخر  جزن   پنج  در  نظیرمراعات    هایز با ی  و  هاارافت .1

 به کار رفته است؟  شیوها ی  چه  به  کر م  پنج جزن آخر قرآن  در  نظیرمراعات   .2

 ی پژوهشپیشینه  -1-2

هدای بلاغدی، بدران  کی از محسنات معنوی در علدم بدر ع اسدت کده در تمدام کتاب  نظیرمراعات  

شدود کده بده بررسدی و تحلیدل ها ی اشداره میپرداخته شره است و در ا نجا به مهمتر ن پژوهش

 انر.در قرآن کر م پرداخته نظیرمراعات  

النظــيْ فــی کــلال ی العلــی القــدير دراســة  ة»مراعــا کتداب در ،(تابی)المرسی  کمال الر ن عبرالغنی
به اعجاز اسلوب قرآندی پرداختده و آن را در سده فصدل تدرو ن  بلاغية فی إعجاز الأسلوب القرآنی«

در بلاغت پرداخته و ا دن آرا ده را   نظیرمراعات    مفهوم  و  معنا  به اصطلاح،  اول  در فصل  نموده است؛

که شامل مناسبت  ا تناسب،   نظیرمراعات    وجوه  دوم  فصل  ی فاتحه بررسی نموده است. دردر سوره

مؤاخات، ائتلاف، حسن نسق، انسجام، تشابه الأطراف، مشاکله و لف و نشر است را در کتب بلاغی بدا 

ذکر شواهری از اشعار عربی و آ ات قرآنی که جز چنر آ ه آن مربوط به پنج جزن آخدر قدرآن کدر م 

قرآن، تحری قرآن، اعجاز قدرآن از  معنی اعجاز به سوم فصل نیست، مورد بررسی قرار داده است. در

همانگونه که از فصول ا ن کتداب   است.  پرداخته  نگاه ابن حزم و جلال الر ن سیوطی و نظر ه صِرفه

آ ر، ولی تفاوت اساسدی بدا مشخص است، ا ن کتاب اگرچه  کی از منابع ا ن پژوهش به حساب می

و ارتباط آن با د گدر  کر م قرآن آخر جزن در پنج نظیرمراعات  آن دارد؛ چراکه در ا ن پژوهش آرا ه

 گیرد.های بر عی مورد بررسی قرار میآرا ه

محسنات لفظی و معنوی  »البديع فِ  ــوء أســاليب القــرآن«،( در کتاب 1999عبرالفتاح لاشین )

بر ع را با استناد به آ ات قرآنی مورد بررسی قرار داده و در پا ان کتاب هدم بده بررسدی بدر عیات و 

 7و  4از آ دات قرآندی تنهدا بده آ دات  نظیدرسرقات شعری پرداخته است. لاشین در بحث مراعدات 

 .(50-38: 1999)لاشین، ی الرحمن استناد کرده است سوره 5ی فتح و آ ه سوره

( در کتاب »ز باشناسی قرآن از نگاه بر ع«، در هفت فصل به بررسی ز با 1392حسن خرقانی )

و چندر آرا ده د گدر را   نظیدرهای بر عی پرداخته که در آن مراعات  شناسی قرآن کر م از نظر آرا ه

های معندا ی در گو ر: »نگارنره فصل د گری به ندام تناسدببررسی نکرده است. وی در ا ن باره می

های های معنا ی در واژگان، درون آ ات و سورهقرآن کر م را نیز طراحی کرده بود که شامل تناسب
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، ارصاد، تمکین، براعت استهلال، براعت ختام و نظیرها ی همچون مراعات  شر و آرا هقرآن کر م می

هدا در جدای مناسدب و در حلقده سدوم از سلسدله ماننر آن را دربرداشت، به توفیدق الهدی ا دن آراه

 .(17: 1392)خرقانی،  ز باشناسی قرآن عرضه خواهر شر« 

( در پا ان نامه کارشناسی ارشر خود در دانشگاه اسدلامی غدزه 2016حمادة خالر محمر علوان )

محسنات لفظی و معندوی را در  »الألوان البديعية فِ السور المکية دراسة وصفية تحليليــة«،تحت عنوان 

های مکی قرآن کر م بررسی کرده و نکته قابل توجه در ا ن پژوهش ا ن است که در میان ا ن سوره

 شود.د ره نمی نظیرمحسنات، مراعات  

»علــم البــديع وبلاغتــه فِ  ــوء القــرآن الکــریم ی ( در مقاله2013نصر الر ن ابراهیم احمر حسین )
، سجع، تور دة، طبداق و مقابلده در نظیربه بررسی شش آرا ه جناس، مراعات   دراسة بلاغية تحليلية«،

 یفد ری»مراعاة النظ ی(، در مقاله2017) یسیالخمکل قرآن کر م پرداخته است. عبر الواحر عبرالله 

بدا ذکدر شدواهری از  نظیرمراعات  ی هآرااثبات اعجاز بلاغی قرآن کر م و تبیین به    م«، القرآن الکر

 پرداخته است.   اشعار عربی و آ ات قرآنی

ی »فنون و صنا ع ادبی در قرآن« برخی فنون و صنا ع ادبدی  بده (، در مقاله1388میرمستنصر)

، مجاز و غیدره را بررسدی کدرده اسدت. نظیرکار رفته در قرآن ازجمله: فصل و وصل بلاغی، مراعات  

 نظیدری مراعدات  ها« به تعر ف آرا ه، ز ورآرا هنظیری »مراعات  (، در مقاله1389حسینی و فتحی )

انر و معتقرنرکه تعار ف جامعی از ا ن آرا ه صورت نگرفته است و همچنین در ا دن مقالده، پرداخته

 به بررسی ا ن آرا ه در آ اتی محرود از قرآن کر م به صورت پراکنره پرداخته شره است.

 چارچوب نظری  -2

 مراعات نظیر  -2-1  

هدم و تلفیدق   کی از محسنات معنوی علم بر ع است که تناسدب و ائدتلاف و توفیدق    نظیرمراعات  

که دو  ا چنر واژه که از نظر معنی با هم تناسب دارنر و تناسدب شود و عبارت است از ا ننامیره می

؛  عندی در مراعدات (644:  2001)التفتازانی،  تضاد نیست در کلام کنار همر گر جمع شونر    ها از نوعآن

تواندر از ندوع تناسدب با ر تناسب و هماهنگی بین واژگان وجود داشته باشر و ا ن تناسدب می  نظیر

گونده لفظ با معنی، لفظ با لفظ و  ا معنی با معنی باشر و ا ن واژگان نبا ر نسبت بده  کدر گر هدیچ

 .(179تا: )عتیق، بیتضاد و تناقضی داشته باشنر 

-مناسدب، آن را مدیهای ادبی است که اد ب، با انتخاب واژگدان از مؤث رتر ن آرا ه  نظیرمراعات  

همیشده در قالدب   نظیرشود. مراعات  های ادبی نیز میآفر نر. ا ن آرا ه سبب فعال شرن د گر آرا ه

وجود دارد باعدث بده  نظیری مراعات  گیرد. هماهنگی و تناسبی که در آرا ه ک کلام ادبی شکل می

شود. تناسب میان واژگدان زمدانی وجود آمرن آهنگ، موسیقی و کلامی دلنشین در سخن ادبی می
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کنر که سخن، ادبی باشر و کلام از ز ورها ی، همچون: تشبیه، تلمدیح، کنا ده، ارزش هنری پیرا می

انگیز ا هام، استعاره و غیره بهره گرفته باشر و از د گر سو، صنا ع بر عی، زمانی کلام را ادبی و خیال

بدا د گدر  نظیری مراعات کننر، که با واژگان متناسب همراه گردنر؛ بنابرا ن چنین است که آرا همی

 .(80: 1389)حسینی و فتحی،  صنا ع بر عی و بیانی لازم و ملزوم  کر گرنر  

ی تناسب، انتخاب واژگانی متناسب در جمله است که اگر ا دن واژگدان بده  ا آرا ه  نظیرمراعات  

ی افزا ندر. علمدای بلاغدت دو آرا دهدرستی و به دور از تکلف انتخاب شونر، بر ز با ی ادبدی آن می

 انر.به شمار آورده نظیری مراعات و از ملحقات آرا ه تشابه الأطراف و إ هام تناسب را ز ر مجموعه

 تشابه الأطراف  -2-2

است و بر ن معنی است که در پا ان کلام مطلبی بیا ر   نظیرتشابه الأطراف  کی از ملحقات مراعات  

که با ابترای کلام تناسب آشکار  ا پنهان داشته باشر  عنی کلام به آنچه مناسب معندی آغداز کدلام 

لا تدرکــهُ ﴿  :است پا ان پذ رد. به عبارتی د گر گاهی تناسب بین او ل و آخر کدلام وجدود دارد مانندر
کده در  »اللطيــف«ی ، در ا ن آ ده واژه(103)أنعام/ ﴾الأبصار و هو يدُرک الأبصار وهــو اللطيــف الخبــيْ

وهــو يُــدرکُ ﴿ی هدم بدا جملده»الخبــيْ« ی و واژه »لاتُدرکــه الأبصــار«ی پا دان کدلام آمدره بدا جملده
. ا ن صنعت را در فارسی و عربدی تحدت عندوان (645: 2001)التفتازانی، تناسب معنا ی دارد   ﴾الأبصار

 نیدز  گداهی تسدبیغ  تشدابه الأطدراف،  منابع بر عی فارسدی بده  انر. اما درتشابه الأطراف عنوان کرده

 .(83: 1381  شمیسا،)انر گفته

 ایهام تناسب  -2-3

ی ا هام و است و در واقع از ترکیب دو آرا ه  نظیری ا هام تناسب  کی د گر از ملحقات مراعات  آرا ه

ای ای در کندار واژهبر ن معنی اسدت کده واژه  تناسب  ا هام  آ ر.به وجود می  نظیرتناسب  ا مراعات  

د گر ذکر شود و به اعتبار معنای مقصود در کلام تناسبی با آن واژه نراشدته باشدر، ولدی بده اعتبدار 

مسُ و ﴿:  معنای د گری که آن واژه دارد و در کلام مورد نظر نیست، تناسب معنا ی دارد مانندر الَشــَ
 کوتاه گیاه »الــنجم« یاز واژه در ا ن آ ه منظور (5)الرحمن/  ﴾نالشَجَرُ يَسجُداو القمَر بَُسبان و النَجمُ  

 والقمــر« »الشــمسی دو واژه بی ساقه است که با ا دن معندی هیچگونده تناسدب معندا ی بدا  ناز   و

و  391: 2003 التفتدازانی،) تناسدب معندا ی دارد  دو  آن  بامعنای د گر آن،  عنی ستاره  نظر    از  ام ا  نرارد،

 .(181تا: عتیق، بی



 51            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

 در پنج جزء آخر قرآن کریم  نظیرهای به کار رفتن مراعات  شیوه  -3

به عنوان  کی از محسنات معنوی و به خاطر ا جاد تناسدب در میدان واژگدانی کده در   نظیرمراعات  

کندر کده ا دن شود و زمانی ا ن ز با ی افزا ش پیرا میگیرنر باعث ز با ی کلام میکنار هم قرار می

های د گری همچون تلمیح، تشبیه، کنا ه، مبالغه، جناس، لف و نشر و... به کدار آرا ه با آرا ه  ا آرا ه

های تلمدیح، مبالغده، لدف ونشدر، بدا آرا ده  نظیربرود. در ا ن بخش از پژوهش، به کار رفتن مراعات  

 گیرد. تنسیق الصفات، جناس و سجع در پنج جزن آخر قرآن کر م مورد بررسی قرار می

 نظیر وتلمیحمراعات    -3-1

ی چشدم ی »لمح« و در لغدت بده معندای »بده گوشدهتلمیح از ملحقات علم بر ع است که از ر شه

نگر ستن است« و در اصطلاح عبارت است از اشاره به داسدتان  دا شدعر و  دا مثلدی مشدهور بدرون 

تدر و مدؤث رتر تا با تراعی شرن آن مقصود گو ندره، واضدح  (730:  2001)التفتازانی،  تصر ح کردن بران   

 شود.

ها ی از آن اشداره همراه با تلمیح به کار رفتده اسدت کده بده نمونده نظیردر برخی آ ات مراعات 

 شود.می

ــراسِ  وَدــَُودُ ﴿ حَابُ ال وْلُ نـُـوْ  وَأَصــْ ــَ بْلَهُمْ قـ ــَ بَتْ قـ ــُو    ،كــَ ا وَانُ ل وْنُ وَإِخــْ ادْ وَفِرْعــَ ةِ ، وَعــَ حَابُ الْأيَْكــَ وَأَصــْ
قا وَعِيــدِ  ی ق، تناسدب ی مبارکده. در ا ن آ ات سوره (14-12)سوره ق/ ﴾وَقَـوْلُ تُـباع  كُلخ كَ ابَ الرُّسُلَ فَحــَ

شود؛ چراکه واژگان قوم نوح، أصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عداد، عبارات و واژگان به وضوح د ره می

قوم فرعون، قوم لوط، اصحاب الأ کة و قدوم تبَّدع بدا هدم تناسدب دارندر و هدر کدرام از ا دن اقدوام، 

فرستادگان الهی زمان خود را تکذ ب کردنر ومورد خشم و غضدب خراوندر قدرار گرفتندر. از طدرف 

د گر در ا ن آ ات تلمیح وجود دارد؛ چون هر کرام از ا ن واژگان به  ک رخراد تدار خی و داسدتانی 

  کی از پیامبران اشاره دارد که در گذشته رخ داده و در قرآن کر م به آن اشاره شره است. 

«به معنی چاه و »الرسّ« ی  واژه از بقا ای قوم ثمود هستنر که پیدامبر خدود را  »أصــحاب الــرس 

»اصــحاب به معندی درخدت پدر شداخ و بدرگ اسدت و منظدور از   »الأيکــة«ی  در چاه انراختنر. واژه
نام  کی از پادشاهان  من است که قوم خدود را بده توحیدر و خدرا   «»تُـب عقوم شعیب است.    «الأيکة

. در واقع تمام ا ن اقوام بده (243  /3  تا:)الصابونی، بیو را نپذ رفتنر  پرستی دعوت کرد، ولی آنان دعوت ا

تعبیر قرآن کر م، پیامبران خود را تکذ ب کردنر و راه بت پرستی، خرافات، فساد و الم و نافرمدانی 

هدا بده و طغیان را در پیش گرفتنر و سرانجام مورد خشم و غضب الهی قرار گرفتنر و هرکرام از آن

 ی عذابی دردنا  هلا  و نابود شرنر.  وسیله

نْ عِبـَـادِنََّ ص ــَ﴿  دَيْنِ مــِ ْ  وَاِمْرَأَةَ لُو   كَانَـتاَ تَحْتَ عَبــْ ُ مَثَلاا ل لِاِ ينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نوُ ََِيْنِ فَخَانَـتاَهُــَُا َ رَبَ الِلا ا
اخِلِينَ  وْنَ ، فَـلَمْ يُـغْنِياَ عَنْهُمَا مِنَ الِلاِ شَيْئاا وَقِيلَ ادْخُلا الناارَ مَعَ الدا رَأَةَ فِرْعــَ ثَلاا ل لِــاِ ينَ آمَنـُـوا اِمــْ ُ مــَ رَبَ الِلا وَ ــَ
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وْلِ ال نَ الْقــَ نِِ مــِ هِ وَنــَِ  وْنَ وَعَمَلــِ ن فِرْعــَ نِِ مــِ رْیَمَ ابْـنـَـتَ ، ظاــالِمِينَ إِذْ قاَلَتْ رَبِ  ابْنِ لِ عِندَبَ بَـيْتاا فِ الْجنَاةِ وَنــَِ  وَمــَ
ــِ َا وكَُتبُــِهِ وكََانَــتْ  اتِ رَُ داقَتْ بِكَلِمــَ ن رُّوحِنــَا وَصــَ ا فِيــهِ مــِ ا فَـنَفَخْنــَ نَتْ فَـرْجَهــَ َِ أَحْصــَ رَانَ الــا انتِِينَ عِمــْ نَ الْقــَ  ﴾مــِ

 .(12-10/)سوره تحر م

شدود. در و تلمدیح د دره مدی  نظیری مراعات  ی تحر م نیز تلفیقی از دو آرا هدر ا ن آ ات سوره

برقرار است؛ چرا که هدر دو   نظیری امرأة نوح و امرأة لوط تناسب و مراعات  ی دهم، میان دو واژهآ ه

از همسران پیامبرانی هستنر که به شوهران خود خیانت کردنر. در ا ن آ ه همچنین به  ک جر دان 

اشاره شره است که در آن دو زن که هر دو، همسر دو پیامبر الهی بودنر، به همسران خدود   تار خی

دست شرنر. قرآن کر م ا ن دو مثال را به عنوان پنر و رأی و همخیانت کردنر و با مخالفان آنان هم

توانر عذاب خرا را از آنان انررزی برای کافران ذکر کرده که مبادا گمان کننر که کسی  ا چیزی می

. در آ ات  ازدهم و دوازدهم نیز هردو آرا ه وجود دارنر و ز بدا ی (374  /28  :1984)ابن عاشور،  دفع کنر  

انر. در ا ن آ ات از  ک طرف میدان آسدیه همسدر فرعدون و حضدرت مدر م ها را دوچنران کردهآ ه

تناسب وجود دار؛ چراکه هردوی آنان جزو زنان با ا مان و پاکرامن و الگو ی برای زنان مؤمن بودندر 

کنندر. »در ا دن و از طرف د گر به صورت تلمیح به داستان همسر فرعون و حضرت مر م اشداره می

آ ات ا ن بار قرآن مثالی از دو زن باا مان و مسلمان زده، زن فرعون مثالی برای متانت زنان مؤمن و 

مر م، مثالی برای زنان خاشع و فروتن آورده و هرف خراونر متعال از آوردن ا ن دو الگدو، ترغیدب و 

 .(376  /28:  )همانتشو ق مؤمنان است 

ی دهدم همسدر ندوح و همسدر لدوط بده ی مقابله نیز وجود دارد؛ چون در آ هدر ا ن آ ات آرا ه

عنوان مثلی برای کافران و در مقابل در آ ات  ازدهم و دوازدهم همسدر فرعدون و مدر م بده عندوان 

 انر.  مثلی برای مؤمنان ذکر شره

ی سدوره  16و    15سوره حاقة، آ دات    4ی صف، آ ه  سوره  6و تلمیح در آ ه    نظیر  تلفیق مراعات

 ی فجر نیز به کار رفته است.سوره 10و  9سوره أعلی وآ ات  19نازعات، آ ه 

 و مبالغه  نظیرمراعات   -3-2

در اصطلاح علم بر ع آن است که ادعدا شدود روی در کار و  »مبالغه« در لغت، کوشش بسیار و ز اده

صفتی در شرت و ضعف به حری رسیره است که محال  ا بعیر باشر. برخی از علمای بلاغت مبالغه 

تبلیغ، ا ن است که صفت ادعا شره عقلار و   -1انر:  را به لحاظ شر ت و ضعف به سه نوع تقسیم کرده

اغراق، و آن زمانی است که صفت ادعا شره عقلار ممکدن باشدر و بتدوان آن را   -2عادتار ممکن باشر.  

غلو ،  و آن ادعای صدفتی اسدت کده عقدلار و   -3پذ رفت، اما از روی عادت محال و بعیرالوقوع باشر.  

 (409-408: 2003)التفتازانی،  عادتار محال و غیر ممکن باشر  



 53            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

ای در اگر واژه -1از نظر بلاغیان دو نوع اول مبالغه مقبول و نوع سوم در سه حالت مقبول است: 

يکــادُ زيَتُهــا يُضــيءُ ﴿آن باشر که آن را به ممکن الوقوع بودن نزد ک سازد، ماننر واژه » کاد« در آ ه  
اگدر غلدو  -3پردازی ز با باشدر. اگر غلو دربر دارنره نوعی خیال -2. (35)سوره نور/   ﴾ولو لَّ تمسسه نَّرْ 

. در واقدع در مبالغده و (437-435: 1388و طبیبیان،  411-410)همان: به روش هزل و شوخی آمره باشر. 

کاری و تمو ه  و تزو ر در کار نیست، بلکه سیاق کدلام و مقتضدیات حدال و اغراق بلاغی، قصرِ فر ب

آورنر که مقصود گو ندره تدز ین دهنر و بهتر ن قر نه را به کار میمقام همه دست به دست هم می

. بدر هی اسدت (174: 1389)هما ی، گو ی سخن است به صنعت مبالغه و اغراق،  نه کذب است و دروغ

ها ی از تلفیدق مراعدات آنچه از مبالغه در قرآن کر م آمره است از نوع مقبول آن است که به نمونده

 شود.و مبالغه در پنج جزن آخر قرآن کر م اشاره می نظیر

ى أَن يَا أيَّـُهَا الاِ ينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَولْ ﴿ اء عَســَ مِ ن قَـوْل  عَسَى أَن يَكُونوُا خَيْْاا مِ نْهُمْ وَلَا نِسَاء مِ ن نِ ســَ
دَ الْإِ  وقُ بَـعــْ مُ الْفُســُ ابِ بِــئْسَ الِاســْ كُمْ وَلَا تَـنـَـابَـزُوا بِالْألَْقــَ زُوا أنَفُســَ ن لَّاْ يَـتـُـبْ يَكُنا خَيْْاا مِ نْهُنا وَلَا تَـلْمــِ یمَــانِ وَمــَ

 (11)سوره حجرات /  ﴾فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظاالِمُونَ 

کم﴿و  ﴾لايســخر قــولْ مــن قــولِ ﴿در ا ددن آ دده عبددارات  زوا أنَفُســَ  ﴾لاتنــابَـزُوا بالألقــابِ ﴿و  ﴾لاتلَمــِ
هدا گناهدانی وجود دارد؛ چرا که هر کرام از ا ن نظیرهماهنگی و تناسب معنا ی و در نتیجه مراعات 

ها واجب است. در پا ان آ ه با اسلوب قصدر انر توبه کردن از آنها نهی شرههستنر که مؤمنان از آن

و به صورت مبالغه بر ا ن نکته تأکیر شره است که هرک  بعر از ارتکاب ا دن گناهدان توبده نکندر 

درازی به مردم الم کرده است و به خاطر راضی شرن به عذاب آخدرت بده االم است ز را، با دست

خود نیز الم کرده است و ا ن مطلب با اسلوب قصر و به صورت مبالغه به کار رفته است گو ی جدز 

 .(250  /26:  1984عاشور،)ابنآنان ک  د گری االم نیست تا آنان از ا ن کار زشت خود دست بردارنر 

   (30)سوره ق/ ﴾يَـوْلَ نَـقُولُ لِجهََنامَ هَلِ امْتَلََْتِ وَتَـقُولُ هَلْ مِن مازيِد  ﴿

ن مَزيــد «و   »هل امتلَتِ«ی شر فه میان دو عبارت در ا ن آ ه هماهنگی و تناسب معنا ی  »هل مــِ

کنر بده طدوری بر گنجا ش ز اد جهنم دلالت می »هل مــن مزيــد«وجود دارد و از طرف د گر عبارت  

تدوان گفدت در که نه تنها ارفیت تمام دوزخیان را دارد، بلکه ارفیت اضافی هم دارد ؛ بنابرا ن، می

و مبالغه به طور همزمان وجود دارنر. اگرچه زمخشری سدؤال و   نظیری مراعات  ا ن آ ه هم دو آرا ه

)الزمخشدری، جواب از جهنم را از باب تخییل به منظور تصو ر و تثبیت معنا در ذهن مخاطب دانسته  

، اما برخی از مفسران د گر ا ن د رگاه زمخشری را رد کرده و ا ن سدؤال و جدواب را (601  /5:  1998

 .  (188-187  /26: تا)الآلوسی، بیانر حقیقی دانسته
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 و لف و نشر  نظیرمراعات    -3-3

لف و نشر )طی و نشر( آن است که امور متعردی را به طور تفصیل  ا اجمدال ذکدر نما ندر، سدپ  

ی پراکنره و بدرون تعیدین ذکدر شدود، بدر اسداس آنچه مربوط به هر کرام از آن چیزهاست به گونه

اعتماد به عملکرد  شنونره در تشخیص دادن آنچه برای هر ک از آن امور است. لف و نشر، دو قسم 

لف و نشر مشوش   -2های لف است.  های نشر به ترتیب واژهلف و نشر مرتب که در آن واژه  -1دارد:  

درا دن بخدش، بده . (323: 1994)الهاشدمی، هدای لدف نباشدر های نشدر بده ترتیدب واژهکه در آن واژه

و لف و نشر در آ ات پنج جزن آخدر قدرآن کدر م اشداره  نظیرهای مراعات  ها ی از ترکیب آرا هنمونه

 شود.می

وَ أَعْلــَمُ بِــَِنِ اهْتــَدَ ﴿ بِيلِهِ وَهــُ لا عــَن ســَ وَ أَعْلــَمُ بِــَِن  ــَ مِ إِنا ربَاــكَ هــُ نَ الْعِلــْ بْلَغُهُم مــِ  ا فِ ، ذَلِــكَ مــَ وَلِِلاِ مــَ
  َ سُــْ َْ نُوا بِا زِيَ الاــِ ينَ أَحْســَ اؤُوا بِــَِا عَمِلـُـوا وََــَْ )ســوره نجــم   ﴾السامَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ليَِجْزِيَ الاِ ينَ أَســَ

/30-31) 

بِيلِهإنا  ﴿ دو عبدارتدر ا ن آ دات،   لا عــَن ســَ وَ أَعْلـَـمُ بِــَِن  ــَ زِيَ الاــِ ينَ  ﴿و    ﴾ربَاــكَ هــُ اؤُوا بِــَِا ليَِجــْ أَســَ
َ  ﴿و  ﴾وَهُوَ أَعْلَمُ بِِنَِ اهْتـَـدَ ﴿با همر گر و دو عبارت  ﴾عَمِلُوا سُــْ َْ نُوا بِا زِيَ الاــِ ينَ أَحْســَ نیدز بدا  ﴾وََــَْ

همر گر هماهنگی و ارتباط معنا ی دارنر و چون ابترا از گمراهان و هدرا ت  افتگدان سدخن گفتده 

شره و سپ  به ترتیب مجازات گمراهان و پاداش نیک هرا ت  افتگان مطرح شدره اسدت، پد  در 

 انر.و لف و نشر مرتب در کنار هم به کار رفته نظیری مراعات ا ن آ ات دو آرا ه

ةِ ﴿ ادْ بِالْقَارعِــَ بَتْ دــَُودُ وَعــَ ا دــَُودُ فـَـأُهْلِكُوا بِالطااغِيـَـةِ ، كــَ ا ر  عَاتيِــَة  ، فأَمَــا ادْ فـَـأُهْلِكُوا بِــريِح  صَرْصــَ ا عــَ   ﴾وَأَمــا
 (6-4/)سوره حاقه 

ی ها دو آرا دهدهر که در آندر ا ن آ ات نیز هماننر آ ات قبل تناسب بین سیاق آ ات نشان می

و لف و نشر مرتب وجود دارد؛ چراکه در ا ن آ ات، ابترا به دو قوم ثمود و عداد کده دو   نظیرمراعات  

قوم طغیانگرنر اشاره شره و بعر از آن به سرنوشت دو قوم اشاره شره اسدت کده هدر کدرام از آندان 

بخاطر نافرمانی از خرا و پیامبرانش و تکذ ب آنان، مورد خشم و غضب خراونر قدرار گرفتندر و قدوم 

 ی  تنربادی سرد و سوزنره نابود شرنر.ی صاعقه و رعر و برق و قوم عاد به وسیلهثمود به وسیله

طوُنَ ﴿ ا الْقَاســِ داا، وَأَمــا لَمَ فأَُوْلئَــِكَ تحــََراوْا رَشــَ نْ أَســْ طوُنَ فَمــَ لِمُونَ وَمِنــاا الْقَاســِ نامَ  وَأَنَّا مِنــاا الْمُســْ انوُا لِجهَــَ فَكــَ
 (15-14/)سوره جن   ﴾حَطبَاا 

داا »و    «وَأَنَّا مِناا الْمُسْلِمُونَ »در ا ن آ ات هم دو عبارت   لَمَ فأَُوْلئَـِـكَ تحــََراوْا رَشــَ و دو عبدارت  «فَمَنْ أَســْ

و هم لدف  نظیرهم تناسب معنا ی و مراعات  «وَأَماا الْقَاسِطوُنَ فَكَانوُا لِجهََنامَ حَطبَاا »و   «وَمِناا الْقَاسِطوُن»

ی مسلمان و قاسط تقسیم شره و سدپ  بده و نشر مرتب وجود دارد؛ چون ابترا جنیان به دو دسته

 ترتیب به سرانجام هرکرام از آنان اشاره شره است.
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 و تنسیق الصفات  نظیرمراعات    -3-4

ای تنسیق، در لغت به معنی آراستن و ترتیب دادن است و در اصطلاح بر ع تنسدیق الصدفات آرا ده

آورد و هرف از آن درپی و متناسب میمتکلم، برای  ک اسم چنر صفت مختلف، پیاست که در آن  

. ا ن (72:  1362و رادو انی،    131  /7:  1423)النو ری،  ز نت بخشیرن به کلام و نیز ا جاد تنوع در آن است  

شود و در آ دات ز در ترکیبدی از ها به وضوح د ره میآ هها وآرا ه در قرآن کر م در بسیاری از سوره

 و تنسیق الصفات قابل مشاهره است. نظیری مراعات دو آرا ه

هِ ﴿ وَالَِِمْ وَأنَفُســِ دُوا ِ مَــْ ولهِِ ثْاُ لََّْ يَـرْتَابُــوا وَجَاهــَ اَ الْمُْ مِنُونَ الاِ ينَ آمَنُوا بِالِلاِ وَرَســُ بِيلِ الِلاِ أُوْلئَـِـكَ إِنما مْ فِ ســَ
 .(15سوره حجرات/)  ﴾هُمُ الصاادِقُونَ 

)ا مان داشتن بده خدرا و پیدامبرش،   یمختلف  های، مؤمنان را با صفتا ن آ هخراونر متعال در  

 فیتوصدشک و ترد ر به خود راه نرادن، جهاد کردن با مال و جان در راه خرا و صراقت در ا مدان( 

 هاصدفت  ن دای تنسیق الصفات اسدت و از آنجدا ی کده  از ا ن جهت آ ه دارای آرا هکه    استکرده  

تلفیدق ا دن دو دارندر.    نظیرمراعات  ی  آرا ههستنر، با هم  با  کر گر     یمعناو تناسب  ارتباط    دارای

 آرا ه نظم و ز با ی خاصی به آ ه بخشیره است.

وَ الــراْ َنُ الــراحِيمُ ﴿ هَادَةِ هــُ بِ وَالشــا الَُّ الْغيَــْ وَ عــَ ُ الاــِ ي لَا إِلَــهَ إِلاا هــُ وَ ، هُوَ الِلا ُ الاــِ ي لَا إِلَــهَ إِلاا هــُ وَ الِلا هــُ
ا يُش ــْ بْحَانَ الِلاِ عَمــا بَِ ُ ســُ ُ الخــَْالِقُ ، ركُِونَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السالَالُ الْمُْ مِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبَــاارُ الْمُتَكــَ وَ الِلا هــُ

كَ ــِ َْ سَُْ  يُسَبِ حُ لهَُ مَا فِ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ ا َْ حشــر/ )سوره   ﴾يمُ الْباَرِئُ الْمُصَوِ رُ لهَُ الْأَسْْاَء ا

22-24). 

ی تنسدیق های متوالی خراونر که نشانگر آرا هحشر، آمرن صفت  یی مبارکهدر ا ن آ ات سوره

ها همگی دارای تناسدب ای به آ ات بخشیره است، ا ن صفتالعادهالصفات است، نظم و ز نت خارق 

نیز هستنر و همگی بدر جدلال و جمدال   نظیری مراعات  و هماهنگی معنا ی و در نتیجه دارای آرا ه

کننر. در ا ن آ ات قرآنی در سده بخدش صدفات جدلال و جمدال خراونر رحمان و رحیم دلالت می

هــو ی الــ ي لا إلــه إلا  هــو و ﴿انر که هر بخش با صفت توحیدر خراونر و اسمان حسنای او ذکر شره
آغاز شره است و آثار ا ن اسمان و صفات در هستی و زنرگی انسان قابل مشاهره است و در  ﴾هــو ی

 .  (3532  /6: 1988)سیر قطب،  ها است واقع قلب مؤمن بهتر ن تجلیگاه آن

ات  عَا﴿ ات  تَائبِـــَ ات  قاَنتِـــَ لِمَات  مُّْ مِنـــَ نكُنا مُســـْ يْْاا مـــِ  هُ أَزْوَاجـــاا خـــَ نا أَن يُـبْدِلـــَ هُ إِن طلَاقَكـــُ ى ربَـــُّ دَات  عَســـَ بـــِ
   (5)سوره تحریم/  ﴾سَائِحَات  ثَـيِ باَت  وَأبَْكَاراا 

هدا در ا ن آ ه به صفات متوالی و پی در پدی زندان مدؤمن اشداره شدره کده چدون در میدان آن  

و   نظیدری مراعدات  توان گفت در ا دن آ ده هدم دو آرا دههماهنگی و تناسب معنا ی وجود دارد می

 تنسیق الصفات وجود دارد که ز با ی و آهنگ خاصی به آ ه بخشیره است.



 56 م در پنج جزن آخر قرآن کر  ریمراعات نظ  ة آرا            

 58ی احقاف،   سوره  12و    8ی  و تنسیق الصفات درآ ات مبارکه  نظیری مراعات  ترکیب دو آرا ه

 4تدا  1ی ملک، سوره 14ی ممتحنه، سوره 7ی قمر، سوره  42ی نجم،  سوره  6و    5ی ذار ات،  سوره

 ی ناس نیز به کار رفته است.سوره 3تا    1ی اخلاص و  سوره

 و جناس  نظیرمراعات     -3-5

جناس  کی از مهمتر ن محسنات لفظی علم بر ع است کده از تشدابه دو لفدظ در تلفدظ و مغدا رت 

گو نر. جناس به دو نوع جناس تدام و آ ر و به آن تجنی  و مجانست نیز میها در معنا پر ر میآن

شود؛ جناس تام آن است که دو لفظ متجان  در نوع حروف، تعدرادحروف، جناس ناقص تقسیم می

شکل و هیئت حروف و ترتیب حروف مثل هم و در معنی با هم متفاوت باشنر و جنداس نداقص آن 

-343: 1994)الهاشدمی، است که در دو  ا چنر مورد از موارد چهارگانه با هدم اخدتلاف داشدته باشدنر 

کده دو لفدظ متجدان  در .  کی از انواع جناس هم جناس اشتقاق است که عبارت اسدت از ا ن(345

. جناس در سطح کلمات (312 /3: 1974)سدیوطی،  ی کلمات با هم مشتر  باشنراصل اشتقاق و ر شه

ارزش  .(310 /3: )همدانکندر هماهنگی پر ر آورده و شنونره را برای گوش دادن به کلام تشو ق مدی

کنر. جناس از ترکیب صوت با معندا حاصدل جناس به موسیقی و آهنگی است که در کلام خلق می

ی جناس و انواع آن در بسیاری شود و ز با ی جناس در گرو ارتباط آن با معنی کلام است. آرا همی

شود که بر فضای موسیقا ی آن تأثیر ز ادی دارد به و ژه اگر همدراه بدا از آ ات قرآن کر م د ره می

ها ی از تلفیدق ا دن دو آرا ده به کار برود. در ا ن بخش نمونده  نظیرهای د گر از جمله مراعات  آرا ه

 گیرد.مورد بررسی قرار می

ائهِِمْ غــَا﴿ مْ عــَن دُعــَ ةِ وَهــُ تَجِيبُ لَــهُ إِلََ يَــولِ الْقِياَمــَ ن لاا يَســْ ن دُونِ الِلاِ مــَ   ﴾نفِلُو وَمَنْ أََ لُّ  ــِان يَــدْعُو مــِ
 (5)سوره أحقاف/

شود آهنگین شرن کلام میباعث    در کلام  الفاظ متناسب در کنار کلمات متجان به کار رفتن    

ی فدوق، بدر در آ دهو جناس  نظیرمراعات  یه دو آرا قی. تلفگذاردیم  ریبر روح و جان شنونره تأث  و

بداهم    یاز لحداظ معندا«  دعان« و »بیستج«، » رعو»   هایواژهز با ی آن افزوده است. در ا ن آ ه  

 .و دعان باهم جناس اشتقاق دارنر  رعو  یهدو واژ ه آ  ن در ا گر تناسب دارنر و از طرف د

ََْصِيدِ ﴿    (9/قمر  سوره( ﴾وَنَـزالْناَ مِنَ السامَاءِ مَاءا مُّباَركَاا فأَنَبَتْناَ بهِِ جَناات  وَحَبا ا

ی »أَنبَتنا« و »حبَّ الحصیر« های »سمان« و »مان« و همچنین میان دو واژهدر ا ن آ ه بین واژه

ی »سمان« و »مان« با هم جناس غیر تام مردوف دارندر؛ چراکده تناسب معنا ی وجود دارد و دو واژه

 ی متجان  در  ک حرف اضافی در اول کلمه با هم اختلاف دارنر.  دو واژه

  .(3-2/ نی)سوره مطفف ﴾وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وازنَوُهُمْ يُُْسِرُونَ  ،الاِ ينَ إِذَا اكْتاَلُواْ عَلَى النااسِ يَسْتَوْفُون﴿
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)بددا کیددل و پیماندده خر رنددر و در افددت داشددتنر(،  «اكْتــَالُواْ » هددایواژه نیبدد ا ددن آ ددات نیددز در

تَوْفُونَ » الُوهُمْ »گیرندر(،  )به تمام و کمال و بدیش از اندرازه می  «يَســْ ( و پیما ندرمی)بدرای مدردم    «كــَ

 یواژهدو دارد و  ودوجد و تناسب معنا ی  نظیرمراعات    یه آرا  ،کننر(وزن میبرای مردم  )  «زنَُــوهُمْ وَ »

 با هم جناس اشتقاق دارنر. زین  «کالُوهُمْ »و   «اكْتاَلُواْ »

 (1همزة /)سوره    ﴾وَيْلْ لِ كُلِ  هَُُزَة  لُّمَزَة  ﴿
زَة  لُ »)عیبجو( و   «هُــَُزَة  »ی  هدر ا ن آ ه دو واژ  زن( هردو از اعمال ناشا ستی هستنر که )طعنه«  مــَ

ها برحذر داشته است، از ا ن نظر ا ن دو واژه در  دک گدروه معندا ی خراونر مؤمنان را از ارتکاب آن

ی جناس از نوع لاحق هم بداهم هستنر. همین دو واژه آرا ه  نظیری مراعات  قرار دارنر و دارای آرا ه

از لحداظ معندی دارنر؛ چراکه دو لفظ متجان  در نوع حرف بعیر المخرج باهم تفاوت دارنر. ا ن دو 

هرچنر بدا  ،انرآن انرازه به هم نزد کنر که در موارد بسیاری به عنوان دو لفظ مترادف استعمال شره

و ،  «لمَُــزَة»را بدرای   ه«هُــَُزَ »ای مفداهیم ای است که عدر ه کر گر فرق دارنر ولی ا ن تفاوت به گونه

زَة»ای مقاصر  عر ه -تکننره، و لُمَزةَ سخهُمَزَة، بسیار غیبت . معنایانرذکر کرده  «هُــَُزَة»را برای    «لُمــَ

هُمَزَة، عیبجوی با اشاره به دست، لَمَزَة با زبان. هُمَزَة، آن که روبرو بدرگوئی کندر، و لُمَدزَة و    عیبجو  

 هُمَزَة، آن که آشکارا و به آواز بلنر بگو ر، لُمَزَة در پنهانی و بدا اشداره ابدرو و چشدم آن که در غیاب.

ان را تحقیر کنر و بدرای آنپ  هر که آبرو و حیثی ت مردم را به بازی گیرد، و    .(1324:  1392)خرمرل،  

نسبت دهدر، و در حضدور  دا  را خوشا نر خود  ا د گران کارها شان را ناچیز شمارد و بر شان بر ها

 است.  هَُُزَة و لُمَزَةدر غیاب، آنان را توهین و تحقیر نما ر، و بزرگی خود را در کوچکی مردم ببینر،  

 11و    7ی حجدرات،  سوره  17ی فتح،  سوره  29ی  با جناس در آ ات مبارکه  نظیرتلفیق مراعات  

تدا   2ی مزمل،  سوره  20ی تحر م،  سوره  8تغابن،  ی  سوره  14ی صف،  سوره  6ی مجادله،سوره  12و  

ی سدوره 3و  2ی بلدر، سدوره 3ی انشقاق، سوره 18و   17ی نازعات،سوره  4تا2ی مرسلات،  سوره  4

 شود.شم  نیز د ره م

 سجع و نظیرمراعات     -3-6

های لفظی بر ع است که سکاکی آن را در نثر همانندر قافیده در شدعر دانسدته و سجع  کی از آرا ه

: 1987)السدکاکی،  است: »ومن جهات الحسن الأسجاع وهی فی النثر کما فی القوافی فی الشدعر«  گفته

. از آنجا ی که نقش اساسی قافیه در شعر ا جاد موسیقی کناری و افدزودن بدر موسدیقی شدعر (431

کنر ها را آهنگین میدهر و آناست، پ  سجع هم در نثر به جملات و عبارات ارزش موسیقا ی می

انر؛ سجع مطدرف، ترصدیع و سدجع . بر عیان، سجع را به سه دسته تقسیم کرده(84:  1394)مرتضا ی،  

های آخر مثدل هدم ولدی در وزن عروضدی متوازی. سجع مطرف آن است که پا ان دو عبارت در واج
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هدا در وزن که تمام کلمدات دو عبدارت  دا بیشدتر آنباهم متفاوت باشنر. ترصیع عبارت است از ا ن

عروضی و حرف روی  ا واج آخر مثل هم باشنر. سجع متوازی هم آن است که تنهدا کلمدات پا دانی 

هدا در هدردو  دا  کدی از دو عبارت مسجع در وزن و حرف روی مثل هم باشنر و کلمات قبدل از آن

کداربرد  کدر م قرآن  در  آرا ه  . اقسام مختلف ا ن(438-437:  2003)التفتازانی،  ها باهم متفاوت باشنر  آن

است که   نظیری مراعات  افزا ر به کار رفتن آن در کنار آرا هز ادی دارد و آنچه که بر ز با ی آن می

 شود.ها ی از تلفیق ا ن دو آرا ه در پنج جزن آخر قرآن کر م اشاره میبه نمونه

 (30-28)سوره واقعه/  ﴾فِ سِدْر  مَُْضُود  وطلَْح  مَنْضُود  ولُِل   َ ْدُود  ﴿

و سجع متوازی به ز با ی در کنار هم به کار   نظیری مراعات  ی واقعه دو آرا هدر ا ن آ ات سوره

در  مُضــود« هدای میدان واژه نظیدرانر؛ چون هماهنگی و تناسب معنا ی و در نتیجه مراعات رفته »ســِ
هدای متدراکم( و »اِدل  ممدرود« )سدا ه )درخت موز بدا میوه  »طلح  منضود «)درخت سرر بی خار(، 

دود« گسترده شره( واضح و آشکار است و کلمات پا انی هر بخش  عنی  هدم »مَُضــود و مَنضــود و  ــَ

در و های د گر  عنی  در وزن عروضی و هم در حرف روی و واج پا انی مثل هم هستنر ولی واژه »ســِ
اگرچه در وزن عروضی مثل هم هستنر ولی در حدرف روی و واج پا دانی بداهم تفداوت   طلَح و لُِل «

 ی سجع متوازی هم دارنر.دارنر، بنابرا ن، ا ن آ ات باهم آرا ه

 (14-13)سوره الغاشیة/   ﴾فيها سُرُرْ مَرفُوعَة و أَكوابْ مَو وعَة﴿

شدود کده و سجع از نوع متوازی د دره می نظیری غاشیه هم دو آرا ه مراعات در ا ن آ ات سوره

رُرْ مو ــوعَة«نظم و فضای موسیقا ی ز بدا ی بده آ دات بخشدیره اسدت. در ا دن آ دات کلمدات    »ســُ

)ساغرهای نهاده شره(، از  دک طدرف بداهم تناسدب و   »أَکوابْ مو ــوعة«های بلنر و عالی( و )تخت

ها ی هستنر که خراوندر در بهشدت بدرای ها جزو نعمتهماهنگی معنا ی دارنر؛ چراکه هر دوی آن

وجدود دارد. از طدرف  نظیدری مراعات مؤمنان آماده ساخته است، بنابرا ن در میان ا ن کلمات آرا ه

های پا انی ا ن عبارات باهم در وزن عروضدی و واج پا دانی مثدل هدم هسدتنر و د گر هم چون واژه

ی سدجع از ندوع های د گر در هر دو مورد با هم اختلاف دارنر، پ  در میان ا ن عبدارات آرا دهواژه

 متوازی نیز وجود دارد.

  (16-15)سوره بلد/  ﴾يتَِيماا ذَا مَقْرَبةَ ، أَوْ مِسْكِيناا ذَا مَتْربَةَ  ﴿  

های » تیم« و »مسکین« که به نوعی هردو واژه ح  ترح م را در انسدان در ا ن آ ات میان واژه

هدای پا دانی آ دات وجدود دارد و واژه  نظیرکننر، هماهنگی و تناسب معنا ی از نوع مراعات  زنره می

»يتيمــاا های د گر  عنی در وزن عروضی و حرف روی مثل هم هستنر، ولی واژه  »مقربــة و متربــة« عنی
در وزن و حرف روی باهم تفاوت دارنر، پ  در ا ن آ ات سجع متوازی نیدز وجدود دارد   و مســکيناا«

آورد. عدلاوه بدر که باعث آهنگی دلنشین و  کنواخت شره و ح  التذاذ را در شنونره به وجود مدی
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ی جناس ناقص لاحق نیز وجود دارد که بر ز بدا ی آرا ه »مقربة و متربة«،ی  ها ن دو آرا ه، در دو واژ

 آ ات افزوده است.

و سجع   نظیری مراعات  های فوق تلفیقی از دو آرا هشود در تمام نمونههمانگونه که ملاحظه می

مــالکم ﴿ی شود، اما در پنج جزن آخر قرآن کر م اگرچه سجع مطرف در آ دهاز نوع متوازی د ره می
م أَطــواراا  ونَ لِله وَقــاراا و قــد خَلَقَکــُ د ددره  »وقــاراا و أطــواراا«ی میددان دو واژه (14-13)سددوره نددوح/ ﴾لاترجــُ

و هدم سدجع مطدرف   نظیدرای  افت نشر که در آن به طور همزمان هم مراعات  شود، ولی نمونهمی

والعــادياتِ ﴿توان به آ دات  میو سجع از نوع ترصیع    نظیردر مورد تلفیق مراعات    وجود داشته باشر.
استناد کرد؛ چراکه از  ک طرف میان دو آ ده همداهنگی و  (2-1)سوره عاد ات/ ﴾َ بحاا فالموُرياتِ قَدحاا 

رونر و دومدی بده ای که نف  زنان پیش میتناسب معنا ی وجود دارد و اولی به معنی اسبان تازنره

باشدر و از افروزندر میهای سدر راه جرقده برمیمعنی اسبانی که بر اثر برخورد سمها شان به سدنگ

ی »ضبحار و قرحار« باهم در وزن عروضدی و ی »عاد ات و مور ات« باهم و دو واژهطرف د گر دو واژه

، جناس از نوع ترصیع هم نظیرحرف روی مثل هم هستنر و در نتیجه میان دو آ ه علاوه بر مراعات  

و  حیدی   (255  /1:  1998)  ای از بلاغیان از جمله ابن اثیر در کتاب المثل السدائر؛ البته عرهوجود دارد

معتقرنر که نوع کامدل  (194 /2:  1423)بن علوی در کتاب الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  

 ترصیع در قرآن کر م وجود نرارد.

 21ی طور،  سوره  3و    2ی فتح،  سوره  9و سجع متوازی در آ ات    نظیری مراعات  تلفیق دو آرا ه

سدوره نازعدات،  9و  8سوره مدر ثر،    34و    33سوره معارج،    21تا    19و    14تا    11سوره حاقة،    23تا  

سوره غاشیه، کل آ ات سوره شم  و... و مراعدات   5و    4سوره انفطار،    2و    1سوره تکو ر،    21و    20

 شود.سوره مرسلات نیز د ره می 9و  8و سجع از نوع ترصیع در آ ات  نظیر

 گیرینتیجه  -4

توان موارد ز ر را به در پنج جزن آخر قرآن کر م می نظیری مراعات با نگاهی اجمالی به بررسی آرا ه

 ی ا ن تحقیق برشمرد:عنوان نتیجه

است که کاربرد آن در   بر ع  های معنوی فنآرا ه  پرکاربردتر ن  و  مؤثرتر ن  از   کی  نظیرمراعات  

، چینش الفاظ و واژگانی کده نظیری مراعات  در آرا هقرآن کر م نیز از بسامر بالا ی برخوردار است.  

موسدیقی دلنشدینی در کدلام باهم هماهنگی و تناسب معنا ی دارنر باعث به وجود آمرن آهندگ و  

همیشه به تنها ی در کلام  نظیری مراعات آرا ه دهر.شود که مخاطب را تحت تأثیر خود قرار میمی

های بر عی د گر مثل تشبیه، مجاز، استعاره، کنا ده، بلکه اغلب با فنون بیانی و آرا هرود،  به کار نمی

آمیزد تا مضمون مورد نظر بهتر و ز بداتر ارائده تلمیح، مبالغه، تنسیق الصفات، جناس، سجع و... می

های معندوی تلمدیح، مبالغده، تنسدیق با آرا ه نظیرشود. در پنج جزن آخر قرآن کر م تلفیق مراعات 



 60 م در پنج جزن آخر قرآن کر  ریمراعات نظ  ة آرا            

الصفات و لف و نشر باعث ا جاد هماهنگی و تناسب معنا ی ز با ی میان الفداظ و واژگدان و عبدارات 

های لفظدی جنداس و سدجع عدلاوه بدر ا جداد با آرا ه نظیرتلفیق مراعات  در آ ات قرآنی شره است.

هماهنگی و تناسب معنا ی، آهنگ و موسیقی دلنشینی در آ ات قرآنی ا جاد کرده است کده توجده 

 کنر.  ای را به خود جلب میهر خواننره

 منابع 
 .القرآن الکر م

کامددل محمددر محمددر    خی: الشدد قیدد )تحق  أدب الکاتب والشاعر  یالمثل السائر ف(.  1998. )ن انالریض  ر،یابن أث

 : دارالکتب العلمیة.روتیچاپ اول(. ب  ضة، عو

 .ةی. تون : دار التونسر و التنو  ر التحر(.  1984محمر الطاهر بن محمر. )  ،یابن عاشور التونس

.  ةیدد لیدراسة بلاغیة تحل م وبلاغته فی ضون القرآن الکر ع (. علم البر2013. )میإبراه ن نصرالر ن،یأحمر حس

 .141-118،  2،  مجلة الرراسات اللغو ة والأدبیة

  ریدد : عبددر الحمقیدد )تحق مفتاح العلددوم صیالمطول شرح تلخ(. 2001مسعود بن عمر. )  ن سعرالر  ،یالتفتازان

 .هی: دار الکتب العلمروتی(. بیهنراو

: عبر  قی)تحق  کتاب مفتاح العلوم  صیمختصر السعر شرح تلخ(.  2003مسعود بن عمر. )  ن سعرالر  ،یالتفتازان

 : المکتبة العصر ة.روتی(. بیهنراو  ریالحم

زبددان و   قاتیتحق یفصلنامه پژوهش. هاه آرا ور ز ری(. مراعات نظ1389غلامرضا. )  ،یفتح  و  ،یمجتب  ،ینیحس
 .81-67(،  3)  ر جر،  یادب فارس

  ی)چاپ اول(. مشهر: انتشارات دانشگاه علوم اسددلام ع قرآن از نگاه بر  یباآشناس ز(.  1392حسن. )  ،یخرقان

 .یرضو

 . تهران: نشر احسان.نور  ریتفس(.  1392. )یخرمرل، مصطف

: محمر  قی)شرح و تعل  فی علوم البلاغة  ضاح الإ(.  1989محمر بن عبرالرحمن. ) ن جلال الر ،ین قزو بیخط

 : الشرکة العالمیة للکتاب.روتی(. بیعبرالمنعم خفاج

 .66-62،  629،  مجلة الوعی الإسلامی.  م القرآن الکر  یف  ری(. مراعاة النظ2017عبرالواحر عبرالله. )  ،یسیالخم

الشددعرا بهددار(. تهددران:  : پروفسور احمر آتش، ملکحی)تصح ترجمان البلاغه(. 1362محمربن عمر. ) ،یان رادو

 .ریاساط

  ل دد الأقاو ونیو ع ل الکشاف عن حقائق غوامض التنز(. 1998جارالله أبوالقاسم محمود بن عمر. )  ،یالزمخشر
 .کانی: مکتبة العباض )چاپ اول(. الر  ل فی وجوه التأو

 : دارالکتب العلمیة.روتی)چاپ دوم(. ب  مفتاح العلوم(.  1987بکر. )  یبن أب  وسف   عقوب أبو    ،یالسکاک

 (. القاهره: دار الفکر.می: محمر ابوالفضل ابراهحی)تصح  الاتقان فی علوم القرآن(.  1974. )ن جلال الر  ،یوطیس

 . مشهر: فردوس.ع تازه به بر  ینگاه(.  1381. )روسیس  سا،یشم

 .م : دارالقرآن الکرروتی. بریصفوة التفاس(.  تای. )بیمحمر عل  ،یالصابون

 )چاپ دوازدهم(. القاهرة: دار المعارف.  خ البلاغة تطور و تار(.  تای. )بیشوق  ف،یض
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المفتدداح و مختصددر    صیبراساس تلخ  یو عرب  یعلوم بلاغت در فارس  یبرابرها(. 1388. )ریحم ریس ان،یبیطب
 .ریرکبی)چاپ اول(. تهران: ام  المعانی

: جامعدده  ه . الاسددکنررر کددلام الله العلددی القددر  یفدد   ریدد مراعدداة النظ(.  تددای. )بن عبرالغنی المرسی، کمال الددر

 .ه الإسکنرر

 .ةی: دار النهضة العربروتی. بع علم البر(.  تای. )بز عبرالعز  ق،یعت
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 لخص الم
خیبجبعيريريرني لمجههيريريربجي  رسيريريرلي لىي  رسيريريرلي لعيريريرهيلهيريريرغ ي سيريريرتر تعج يهيريريرلميي بج يريريرن سيريريرغّي لخیيريريربجبي لقيريريررآنييقسيريريربجلني ييريريرليني  خ هيريريربجي

لعبّ غهيربجي لىيأم يره؛يومير يبير يميربجيجيربجلينيت ير يي ص( ل لم نل ي بجلقرآ ي لكریميقسبجلنيمير ياللهيتسيربجلىيأنزلهيربجيو ير يقسيرلملهيفييرغي
 لرسبجلني  صي لأنبعبجليو  رس  يومبجيتسرضلم يلهيم ي  بعليأره  يو لحججي ل يأ غّه ياللهيبهيربج؛يوالير يلأخيرسي لسيربرةيو  لموظيرني
يميريريرير ي لأميريريرير ي لسيريريريربجبقن يهيريريريرس يميريريريربجي سيريريرير غو ي سيريريريرتر تعجعنيخیبجبعيريريريرنيتلم نيريريرير عني بجئييريريريرنيو يريريرير ي لسيريريريرعبجقيوطيريريريررني لسي عيريريريرني ل لم نيريريرير عن
    ك  /    ق ( يوبيرسل ي كيرلم ي ليرنصي لقيررآنيين يربجيتيرغ ولعبجيام عيربجل يالير يلأّ ي ل غ ولعيرنيهير ي ق سيرني  نجيرزي ل غيرلمييأثنيربجلي
بي لىي  صسيريرير سيبجل؛يأيي ق سيريريرني ل غيريريرنيونيريريرغي سيريرير سيبجلهبجيني لیبقيريريربجتي  قبجمعيريريرني  خ   يريريرنياو ببجقهيريريربجيكلميريريربجيملمجهيريريربجيميريرير ي  خبجطيريرير 

تهيريرغ يهيريرسهي لغق سيريرني لىيتبعيريربج ي لبسيريرغي ل لم نيرير  يو ل يريرغ وليينيي    قيرير يب  يريرظيفيريرغ ينيمقيريربجميفيريرغ يل  قعيريرمحي يريررضيتلم نيرير   
زي ه يبجمهيريربجيو يرير يأميريرر  يةيريربج:ي لخیيريربجبيضيريري ي  لق يريرصي لقيريررآني ياسيرير خغ مي  قبجقبيريرني ل غ ولعيريرنيل خیيريربجبي لقيريررآني يو ليرير يتركيريرّ
لي لعيريرهيأثنيريربجلي لسي عيريرني ل لم نيرير عن يواليرير يميرير ي ليو  رسيريرع  لسيريرعبجقي ليريرسييوق ي عيريره يو ليريرغوقي ل لم نيرير  ي ليريرسيي ؤ  يريرهيكيريرلّيميرير ي  رسيرير 

  لمجيريريرلم ةينيي"كبجلحجيريريربججيو صسيريرير  ز مي لحيريريرلم قييو لأ سيريريربجلي لكلمعيريريرنيو لحيريريرلم ق"يو فهيريريربجيخيريريرلليقنيريريرغيآلعيريريربجتي  قبجقبيريريرني ل غ ولعيريريرن
 لق يريرصي لقرآنعيريرن يثعيرير يتسيريرّ طيهيريرسهي للمق يريرني لب ثعيريرني لضيريرلمليو يرير ي  يريرني لمسيرير  يواليرير يميرير يخيريرللي لسيريرعبجقي ليريرسيي قيريرلممي
أسبجسيريربجيو يرير ي لغيريررضيو  ق يريرلم ي ليريرسيي ر يريرغي  خبجطيرير بي   يريربجله ي ضيريربج ني لىي نسيريرجبجميو تسيريربجقي لكيريرلميوجريانيريرهيو يرير يأسيرير لمبي
و  يريرغ يكييريربجي هيرير  يالظيريررو ي اعیيريرنيالسي عيريرني ل لم نيرير عنيوأ يريرلم لي  خيريربجطب ي عهيريربج؛ينيريرغيهيريرسهي لسنبجنيريرريم يسيريرنيني لق يريرصي

ي لقرآني 
ي ل غ ولعن ي لأ سبجلي لكلمعن ي لحجبجج ي لحلم ق ي ستر تعجعني لخیبجب ي لق صي لقرآني ييي:الرئيسة الكلمات  

 
 khadidjamerat@gmail.com  لبر غي لالکتروني: 1
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   ؛ ی قرآن سرایی    در داستان   عملگرا   ی و تبادل   استراتژی 

 وسف ی سوره    نمونه موردی 
 چکیده

ارتبداط بده   یهدرف راهبدرد  یدارد که فرستنره آن را بدرا  یگفتمان   یاست که در درون خود هرف  یامیپ  یگفتمان قرآن 

 تدا  بر رسولش محمر)ص( نازل کدرده اسدت  از جانب خراونر متعال است که  یامیپ  م قرآن کر  .کنر  یم  ت مخاطب هرا

در معدرض  شدان و رسولان و آنچده امدت ها ایانب تان، داسدر قرآن آمره استچه  از جمله آن ؛آن را به امت خود برسانر

 نهیبر زم یمبتن یگفتمان   یراهبرد ارتباط  ک امر مستلزم    ن ا  .موزی باشرسبب پنر پذ ری و عبرت آ  تاآن قرار گرفتنر،  

رو گدرد عملگدرا  را ز ،است عملگرامتن  ک  کاملا متن قرآن ن ( است و بنابرارنرهیگ/نره )گو یارتباط نر و دو طرف فرآ

بده عندوان   مقامات متفاوتکه در    یمطالعه زبان زمان   یعن ؛  گیرنرهعبارت است از بررسی کلام در حین ارائه به    زبان،به  

شدود.   یاسدتفاده مد  یباطبه هرف ارت  رنیرس  یخاص برا  یخاص در مکان   یبا عبارت  رنرهیاز مخاطب به گ  یسخنران   ک 

بده بررسدی داسدتان  وسدف پیدامبر  یقرآند و گفتمدان در داستان هدا  عملگراو    یبعر ارتباط  نییتبپژوهش با هرف    ن ا

نقدش فرسدتنره و  تعیدین و ی کده در آن بده کدار رفتده اسدتبافت خلالگفتمان در  :داردبر دو نکته تمرکز   پردازد ومی

مدوارد   ر گو و ساوگفت  ،یافعال کلام  ،جاجحِ  :لیاز قب  در کلام  عملگرا انهمکانیزم    تکیه بربا    ،یارتباط  نر آمخاطب در فر

 .یقرآن   یموجود در داستان ها
 .داستان سرا ی قرآنی  استراتژی گفتمان،  ،وگوگفت،  مجادله،  افعال کلامی،  زبانشناسی عملگرا واژگان کلیدی:
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 قد مة الم -1
تقلممي ل غنيم ي  نظلمقي ل غّ ولييبلمهع   يقئعسع  يترتبیبج يبمقبجنيرغي لانسيربج ي ليرسيي سير سي هبج يوبلمضيرسهي
 صج يبجو يوأهغ  ه؛ي بجلنبجسيونغمبجي   غثلم يص  س لم يال يلمجر ي ر  يأوضيربجلي لنیيرمح يولكير يلعيرؤّ و ي

ي(4ي:2004ي   لشيرهري ل  بجو عيرنيم يخيرلليكلمهير يهيربجت ي ليرلمهع ع  ؛يوةيربج:ي للمهع يرني ل سبجم عيرنيو للمهع يرني
بجيميربجيتقيرلمميبيرهي ل غيرنيمير ينقيرليناجير يل يس لمميربجتيتيربرليمير يخلليرهي عييرني وتسرّ ي للمهع يرني ل سبجم عيرنيو ير يأ يرّ
 صس سيبجلي ل غلمي ي فكزي  رسليجهغهي لميبنبجلي لخیبجبيلعس یععي  رسلي لعهيأ ييأخسيمنهي  س لممبجتي
 ل  ع نيو لغ عقيرن يوتسيربجوغيهيرسهي للمهع يرنيو ير يتیيرلم ري لثقبج يربجتيمير يخيرلليتنبج يرلي  س لمميربجت يوتمكيرّ ي

بجي للمهع يريرني (4ي:    يريرغقين سيريرهميرير ي ل لم نيريرليبيرير ي لبشيريرريسيريرلم ليبغيريررضي ل لمجعيريرهيأوي ل س يريرع يأوي يريرفياليرير  ي أميريرّ
 ل  بجو عني ه ي ل ي قع ي لنبجسيبهبجيول بجته ي صج يبجوعنيويقّقلم يلأن سه ي بجياتهبج يو  يثليني غقيكبفي
ميريريرير ي  سيريريريربجملتي لعلممعيريريريرني ليريريرير ي يريريريرغثيبعيريريريرنه  ي قيريريريرغي ق  يريريريرري وقي ل غيريريريرنينيبسيريريرير ي لسيريريريرعبج بجتيو يريريرير ي  بجميريريريرني

و كي ي وقهيربجي ليررئعسيني ل سبيرفيوير يي(4:ين سهي   غق ي  جبجولي لىي ل بجثفيو فه لسل بجتيوتثبع هبج يو غيي
وهع يرنيبجل غنيهنبجيصتؤ يي قطيوهع نيمرجسعني علي لىيمغللمل يبليتؤ يي   قبجنغي ل ي نلم هبجي   كّ  ؛يي

 قلمميي (5ي:ن سهي غق   ييتغ ولعنيت  بجوتيثسبي لق غيأوي لهغ ي لسّييم يأج هي سلمقي   كّ  يخیبجبه
 (6ي:ن سه غقي    لخیبجبيو محي للمهع ني ل غ ولعنيو  يجم نيم ي لسنبجنريه :ي

هيريريريرلميطيريريريرر ي لخیيريريريربجبي لأوّلي  لمجيريريريرهي لىي لیيريريريرر ي لثيريريريربجنييميريريرير يأجيريريريرلي كييريريريربجلي  ئيريريريررةي لسي عيريريريرنييالمرســــل:
 ل خبجطبعيريريريرني  يريريريرغي  هبجميريريريرهيمقبجنيريريريرغهيو ل يريريريرأثفي عيريريريرهيوبيريريريرسل ي قيريريريرلمميبمر ويريريريربجةيميريريريربجي ق ضيريريريرعهيملم سيريريريرهي صج ييريريريربجو ي
و للمهع  يونغي وغ  يخیبجبيره يبنيربجل يو ير يميربجي  لم  يرمحيميرعي لسيرعبجقي لسيربجمي ليرسيي  يررضيو عيرهيأ يييرغ يلكيرلّي

ي رضيآلعبجتهيوأ و تهي ل غلم ن 
وهيرلمي لیيرر ي لثيربجنييمير ي لخیيربجب يثعير يت جيرهي لعيرهيلغيرني لخیيربجب يو قيرلمميبيرغوقيتلمجعيرهيالمرسل إليه:  

ريو   كيريرير ي   رسيريرلي لىي خ عيريريربجقيأ و تي لخیيريريربجبي نیل يريربجيميريرير يول  يريريرهي لسيريربجبقنيا رسيريريرليلكلمنيريريرهيهيريرلمي   سيريريرّ
يلش ر تي لخیبجبيومؤوله 

وهيريرلمي لاطيريربجقي لسيريربجمي ليريرسيي سيريره ينيتيريررجع يأ و تيبسعنهيريربجيو خ عيريربجقيآلعيريربجتيمنبجسيريربنيلسي عيرير يالســياق: 
ي ل ه يو لا هبجميب يطرني لخیبجب 

وهلميلمرةي ج يبجعي لسنبجنري لثلثني لسبجبقن؛ي ايتبرلي عهي لأ و تي ل غلم نيو لآلعبجتي لخیبجبعنيييالخطاب:
  ن قبجة ي سس ي لخیبجبيم يخللي للمهع ع  ي ل سبجم عنيو ل  بجو عني لىي ل سبفيو يمقبجنغيمسعّننيو قعيرمحي
أهغ  يفيرغّ ة يليرس ي قيرغيّ ي خ عيربجقي  قبجقبيرني ل غ ولعيرنيل غق سيرن يكلم يربجيتهيرّ  ياليرنصي لخیيربج يضيري يسيرعبج هي
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وهيرلمي يريرؤ يي وقهيي ل لم نيرير  يجبجمسيريربجيبيرير ي یيرير ي لسي عيريرني ل لم نيرير عني  رسيريرليو  رسيريرلي لعيريره(يأييبسبيريربجقةيأخيريررىيي
 سير خلصي لسي عيربجتي لير يتمكيرّ ي لكيرلميمير ييب ي   خبجط بيو  خبجطعب( يوت يثيرليوهع يرني ل غ ولعيرنين:

 ل جسّقيني طيربجقهي ليرسيي شيركلي لثلثعيرني لآتعيرن:ي  رسيرلي    قير ي للمضيرسعني ل ب عغعيرن ي ّ يأيّي يعيرليتيرغ وليي
وتقيريريرلمميي(220ي:2015ي  سيريرسبج يايريربج ي  سيرير  زميالضيريرروقةي ل  غ يريرغي لضيريرينييل سيريرعبجقي ليرير يتيريرؤولي عيريرهي لجي يريرن

مير ي لق يرصي لقيررآني يكييربجيتبيرّ ييو لغبج يرن  قبجقبني ل غ ولعنيو  يميلمونيم ي  س لمياتي ل ي يرغ ي لغيررضي
 سيريريرتر تعجعني ل لم نيريريرليميريرير يخيريريرللي لق يريريرني لقرآنعيريريرن؛يوميريرير يبيريرير يت يريرير ي  سيريرير لمياتينيريريرسكر:يمسيريرير لمىي لأ سيريريربجلي
 لكلمعيريرن؛ي اي  ضيرير يميرير يخللهيريربجي لبسيريرغي ل لم نيرير  ي ل يريرغ ولييل ق يريرني لقرآنعيريرن ي ضيريربج ني لىيمسيرير لمىي لحجيريربججي
بجي  سير لمىي لأخيرفي هيرلميمسير لمىي لحيرلم ق؛يوهيرلميمسير لمىيتيرغ ولييتلم نير  ي و عهي يربرلي وقي لا نيربجعيو ل يرأثف يأميرّ

يام عبجل يلأنهّييغثيب يطرني لخیبجب 

 الإطار المفهومي والمنهجي للدراسة  -2
 لتداولية ا -2-1

وكّ هبجيي للمهع عن ي لسعبج عن    ی محيو  ي ل غ ولعنيميلمونيم ي ل سيعبجتيمنهبج:ي ل غ ولعبجت ي لبر  يبجتعن ي
بعيرغي "action"وتسيرنيي لحركيرنيأوي ل سيرل" pragma" مير   لعلمنانعيرني  شير قن pragmaticus يمقبجب يرنيلك ييرن

  أّ يم ی  ي ل غ ولعني ظلّي لأكثرياعلموبجيو س سيبجصيب ي لببج ث  
 يريرغيجيريربجلينيمسجيرير يلسيريربج ي لسيريرربيأّ ي لغّوليريرن:ي نقيريرلبي لزميريربج يميرير ي يريربجلي: الدلالــة اللغويــة للتداوليــة

 لبيريرؤسيو لضيريررّي لىي يريربجلي لغبیيريرنيو لسيريرروق يو لغوليريرني لسقبيريرنيني  يريربجل يو لغوليريرنيني لحيريرربيأ يتيريرغ لي  يريرغىي
  ضيرّ يمير يخيرللي   هيرلمميي(5/327 يصتا:ي  ب يمنظلمقي لغولن ل ا  يو  ي لأخرى ي قبجليكبجن يلنبجيو عه ي

 لسييجبجليبهي ب يمنظلمقيأّ ي ل غ وليمقتر يال ببج ليو ل  بجوق يومنهي  غ ولني سنييتق عيربي لقضيرعني سر يرني
وجلمههبجي  خ   يرني بيرلي لبير يني لأميرر؛يوهيرس ي ل سيرلي ق ضير ي صس شيربجقةيوتبيربج لي لآق ليو لأخيرسيبلمجهيربجتي

 (14-13ي:2016ي  جلم  يخ بجم لنظري  خ   ن ي
 Anne Raboul and Jacques ورّ يآ يقبلمليوجبجكيملمالقيي:  ةالدلالة الاصطلاحية للتداولي

Muslarبج:(ي " ق سيريرني سيرير سيبجلي ل غيريرنينيمقبجبيريرلي ق سيريرني لنسيريرمحي ل غيريرلمي ي ليريرسيي يريرغخليي ل غ ولعيريرنيو يرير يأ يريرّ
ب عغنينرينيني خ  بجنبجتي ل سبجنعبجت يوونغمبجين  غثيوير ي سير سيبجلي ل غيرن ي يرإّ يهيرس ي صسير سيبجلي
ليريريرعسيفبج يريريرغ  ي بجلاايريريربجقياتيو يريرير يسيريريربعلي ليريريرسكريصضكيريرير يأ يتيريريرؤوّلي صيّ  خيريريرليسيريريرعبج هبجي ل  ظيريرير  يكييريريربجيأّ ي

و يرغيي(16-15ي:    يرغقين سيرهي لك يبجتيتغّلينيمنبجسببجتيكثيرفةيو ير يمسيربج يت يرلمقيميربجيننيرلميي ل سبيرفيونيره"
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وضيريريرّ  يآ يقبيريريرلمليوجيريريربجكيملمايريريرلقيول يريريرني ق سيريريرني لنسيريريرمحيو ق سيريريرني سيريرير سيبجلي لنسيريريرمحيالخیبجطيريريرني لآتعيريريرن:ي
 (16ي:    غقين سه

 
 الأفعال الكلامية     -2-2

"يكلّيم  لم ي يرنه يو ير ينظيربجميايرك   ي صلي ي نيربجلييو ثيرفييو ضيرليوير ييي ق غيال سلي لكلم :
 Actes"ل  قعيرمحيأ يرر ضي نبجل يرني "Actes locutoires"الير ي سيرغينشيربجطبجيميربج ياي يرلمياي  لمسيرليأ سيربجلي

illocutoiresتخصيق و ي سلي    ق ي كبجلر  يو لقبلمل(يومير يوي هيرلمي سيرلي یيير ي لىيأ ي كيرلم يا ي"يي
و يريرغي  (20:ي2005ي  مسيريرسلم ينيرير ر ويي"بجيومؤسسيريربجتعبجيوميرير يوي نيريربجليايرير ليميريربج ثيريرفيني  خبجطيريربي ج يبجوعيرير

 رّقيأوس  يب يثلثنيأنلم عيم ي لأ سبجلي  رتبینيالأ  لي ل غلمي؛ي ل سيرلي ل يرلمنع عك  يو ل سيرلي لكلمير  ي
لأنيريرلم تي  قروويريريرنيو ل سيريرلي لخیيريربج ؛ي عيرير ي قيريرلمل:ي" أميريربجي ل سيريرلي ل يريريرلمنع عك ي هيريرلميميريرر ي ليرير   ظيبيريربس ي 

 ايلملنيني لهلم ل يأمبجي ل سلي لكلم ي هلمي لنیمحيببس ي لأل بج يو لك يبجت يأيي  غ ثيأنلم تيو  ي
بمسجير يمسير يومرتبیيرنيبيرهيوم يبجايرعنيمسيرهيوخبجضيرسنيلنظبجميره يأميربجيي-و ير ي يرلميميربج-أ بجليت لمننيم  ير نيي

 ل سيريرلي لخیيريربج ي هيريرلميطر قيريرني   يريرني لانيريربجليوكع ع يريرهياسيرير سيبجليكيريرلي لأل يريربج يمقرونيريرني لىي يريرغيميريربجيبمسيريرنىيميريربجي
 (124:ي2006 ي جلم يصنكشلميأوس  يا سنىيو  رجع"

 يأنيرهي سيرلي  ل:ي(258ي:2012 جعلم رييلع ب يو  يعّزي ل سلي لكلم ي لكبجمليبثلثيخ بجئصيه ي
 ثريي أيي يرتركيآثاق يمسعنيرنيأنهي سليوييليو لأ سبجلي صج يبجوعنيالك يبجت( سلي نبجليي أيي نجزي لأاعبج

و سيرغّي لسيرعّبجقيون يرر يمهّييربجينيتشيركعلي لغصليرن؛يو يرغيأايربجقييني للم  ع يخ لمنبجي ا يكبج ي سليناج بج( 
" لسعبجقيوببجقةيو ي يبجهييميررىي لأ يرغ ث ي  يرعسي لسيرعبجقيميرر ي بجليرنيل يرظيو نميربجييلسل ي بج ي   يبقلمله
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و يرغيي هلميم لم لعنيم يأ لم لي ل  ظ يو ضليو  يال يصيتظيرلي  لم  ير يم يبجث يرنيني لزميربج يو نميربجيت غيرف  
 (3:ي2000 بج ي    ي ي كلم ي يبجهي لأ غ ثيهس ي  صيو  ي بجلني ب غ ئعنيوأ لم ليوسی يو بجلني بجئعن "

يو غي سّ يأوس  ي لأ سبجلي لانبجل ني لىيأ لم ليتقر ر نيوأ لم لي نشبجئعن:
وهير ي لأسيربجلعبي لخبر يرنيونيرغي لسيرربيو ق يرغيبهيربجي لأ يرلم لي لير ي  ييرلي ل يرغقيأويييالأقوال التقريريـة:

 لكيريرسب يبسبيريربجقةيأخيريررىيهيرير ي لأ يريرلم لي ليرير يضكيرير ي لحكيرير يو عهيريربجيال يريرغقي  يطبجبقيرير ينسيريربني لكيريرلمي عهيريربجي
 للم  يرع يوالكيريرسبي  يلميتیيريربجبمحينسيريربني لكيريرلمي عهيريربجي للم  يرع يومنهيريربج:ي لأ يريرلم لي لغ ليريرنيو يرير ي لثبيريربجت ي لأ سيريربجلي

ي لاخببجق ن يو لأ سبجلي لغ لنيو  ي لحك  
هيرير يأ يريرلم ليصي قيريرلممي  رسيريرلي عهيريربجيصياللمنيرير يوصيالاخبيريربجقيوصيال يثعيريرل يكييريربجيوييالأقــوال الإنشــائية:

 قعيرمحي سيرلينييأّ بجيصتخضعي سعيربجقي ل يرغقيأوي لكيرسب يأييأ يمعزتهيربجي لأسبجسيرعنيأ ي لير   ظيبهيربجي سيربجوي
ي للم  ع يو غينن هبجيسفلي لىيأ سبجليكلمعنيمببجارة يوأ سبجليكلمعني فيمببجارة 

وت سيربجوىي عهيربجي ل يرعغنيميرعي ا يرلمى يأييأّ ي لأ يرلم ليهنيربجيتيرغلينيرعغ هبجيالأفعال الكلاميـة المباشـرة: 
و  يمبجيتغليو عهييهسهي لأ لم ل؛يوه :ي لأ لم لي صس  هبجمعن ي لأ لم لي لنبجهعن ي لأ لم لي لأمر ن يو لغرضي

 م يهسهي لأ لم ليهلمي ل أثفيني    ق يو  نبجوه  

وهيرير يميلمويريرني لأ يريرلم لي ليرير يصيتيريرغلينيريرعغ هبجيو يرير يميريربجيتيريرغليو عيريره ييالأفعــال الكلاميــة غــيْ المباشــرة: 
 س  هبجمي لانكبجقي يو ل شلم مح كبجلا

 استراتيجية الخطاب -2-3
ليل  قعيريريرمحي سيريريرتر تعجعني لخیيريريربجبيخییيريريربجيمسعّنيريريرنيل  قعيريريرمحيمقبجنيريريرغه يوهيريرير يميريريربج  ی يريريرمحيو عهيريريربجيي  يريريرلمخّ ي  رسيريرير 

 ستر تعجعبجت؛يتیرّ يهسهي صستر تعجعبجتيبسعنهبج يم يخلليأنسبجقيلغلم نّيوأ و تيمسعّنن ي   ب يهبجهرةي
ص  نيل نظيرر ي  ك سيربي لقعييرني لير يتراير هبجيل سير  محي ليرغقسيو ل   عيرلينينميربجاجيت   يرنيمير ي لخیيربجب ي
بلمنيريريرير هبجي طيريريريرر   تيلغلم يريريريرنييسيريريريرغهبجيك يريريريربجلةي  رسيريريريرلي ل غ ولعيريريريرنينيخیبجبيريريريره يوبلمنيريريرير هبجيلميريريريررةيلس سيريريرير نيميريريرير ي

هيفكلمميريريريربجيب يريريريرأثف تيكيريريريرليي(7ي:2004 ي  لشيريريرهريي لاجيريريرر ل تي لسهنعيريريريرني ليريريرير ي قيريريريرلمميبهيريريريربج و كيريريريرلم ينياليريريرير يك يريريريرّ
 لسنبجنري لسعبج عني لسبجل ن؛ي عغغوي لخیيربجبيونيرغهبجيولميرنيو ير يميلمويرنيمير يهيرسهي صن ظبجميربجتي لير يتسيربّري
و ي ل  كفي لنظرييو لانبجلي ل غلميي لسيي رىي  رسليأنهّي لأمثليم يب ي لامكبجناتي ل يت ع هبجي ل غني

ي    غقين سه(ي نيجمععيمس لمياتهبج يوال يللقت بجعين  لي لقلمليو قعمحيمبجي ر غهينيخیبجبه
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و ك ي لخیبجبيميلمونيم ي  سبج ف يمسعبجقي لسل ني ل خبجطبعنيب يأطر  ي لخیبجبي ل يت يرتر ويي يرراي
كبجصستر تعجعني ل ضبجمنعن؛يو كلم ي عهبجيطر بجيوبسغ  يوّ لم يو نلم  يوتنغقجي عهيميلمونيم ي صستر تعجعبجت:يي

"  "ي لسيي يرغّليو ير ي لجييرعيي لخیبجبيم ي لأ ر  يو سبّري عهبجي  رسلين و تيلغلم نيكثفةيمثل:ي لضيف
ب يطرني لخیبجب يو صستر تعجعني ل لمجعهعن؛يت جسغيم يخلليآلعبجتينرينيتسيره ينيتلمجعيرهي  رسيرلي

و برليهبجهنبجي وقي لس یني صج يبجوعنييل يرسلي لعهياس سيبجليأ و تي لأمريو لنه يو ل  س ريو لا ر ل   
ي     غقين سه(و في صج يبجوعنيني ویبجئهبجي  رسلين لما يضبجقسهيم يخللي لأ و تي ل غلم ني

و سيريرغّيمسعيريربجقي صليريرني لشيريركليهيريرلمي  سعيريربجقي لثيريربجنييل  يريرنع ي سيريرتر تعجعبجتي لخیيريربجب؛يو يريرغي كيريرلم ي  يريريرغ ي
مببجار يأييو ض بجيم يخللي لخیبجب يو غي كلم ي فيمببجاريوهبجهنبجي كلم ي  سيرنىيمسير  زمبجيمير يايركلي
 لخیيريربجب يوال يريربجليي  يريرب يايريركلي سيرير  زمي  يريرغ ي يريرفي  سيريرنىي ليريرسيي يريرغليو عيريرهيهيريربجهري لقيريرلمليأوي لكيريرلم ي
 بج رسيريرليهنيريريربجي سيريرير خغميايريريركليميريريربجيبق يريريرغيتبیيريرير يمقبجنيريريرغهيريريريربجي سيريرير غو يتيريريرغّخلي لسيريريرعبجقيل يريرير يايريرير ر تي
 لخیبجبيو سيريّ يهيرس ي لضيرربيمير ي صسيرتر تعجعبجت ياصسيرتر تعجعني ل  يع عيرن؛ي اي سير خغمي  رسيرلي عهيربجي
ميريرثليأسيريربجلعبي صسيرير  هبجمي ليريرسييص ق يريرغيمنيريرهي لسيريربجئليأ ي سيريرأليويرير يمهيريرلمليو نميريربجي لخيريرروجيويرير ياليرير ي لىي
يمق غيآخريمثلي صل يبجس يوم يآلع ي صستر تعجعني ل  يع عيرني" صسير  ز مي لحيرلم قي"يوكبج يرنيأنيرلم عي لمجيربجل 

ي(8:ي    غقين سه
و غي  لمخ ي  رسلي ستر تعجعبجتي قمحيأهغ  بجيت نبجسيربيميرعينيرن يآخيرريليرهيبيرغوقهيأهيرغ  يومقبجنيرغي

يجسيرلي صسيرتر تعجعني طيربجق ييأخرى يأيي ّ يهبجهري لخیبجبي لشك  يلمي سيرغي ليرعليكبج عيربجيل  يرنع ه يوهيرس يميربج
وبجميريريربجيملئييريريربجيل   يريريرنع ي نضيريريرلميي  يريريرهيأكثيريريررييميريرير ينيريريرن يميريرير يأنيريريرنبج ي لخیيريريربجب يوثعيريرير يضكيريرير ي ويريريربج ةي

   يريرغقي ي صسيريرتر تعجعني لىيخیيريربجبي  نيريربجو  يأويت يع يرير  يأويمببجايريررت يريرنع يأايريركبجلي لخیيريربجبي سيريربي
هس ي عيبجي صّي  رسل يوصيضك ي   بجلي وقيوأةعني  رسلي لعهي لسييضبجقسيمسهي  رسلي س هييي(9يي:ن سه

نس یععي ل يععزينيرلمعي سيرتر تعجعني لخیيربجب؛يتضيربجمنعنيأمي لخیبج  ي ي يخللي لنظري لىي لسن ري لسعبج  ي
ية مببجايريريرريبلم سيريريرینيأ و تيلغلم يريريرنيمببجايريريررييتلمجعهعيريريرن يثعيريرير ي قيريريرلمميب يريريررضي لغيريريررضيميريرير ي لخیيريريربجبينسيريرير لمب

ي   غقين سه( 

 اَجاج  -2-4
 لحجبججيو  يأنيّرهي"جيرنسيخيربجصيمير ي لخیيربجب ي بيرنىيو ير ي ضيرعنيأوي رضيرعنيخل عيرن ي سيررضي عهيربجييي سرّ 

  يرير كّ  ي ويريرلم هيمغولمميريرنيال بر يريرر ت يويريربريس سيرير نيميرير ي لأ يريرلم لي  تر بیيريرنيتر بیيريربجيمنیقعيريربج ي بجنيريرغ ي لىي  نيريربجعي
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  يي(60/44م:ي2002 فييرغي لسبيرغ:يي لآخريب غقي ويرلم هيو ل يرأثفينيملم  يرهيأويسير لمكهيييربجهيت ير ي لقضيرعن"
 يوتسر  هي  نلمع يوصي ر بنينيال ي لب ير يو سيرعيو لسلم ميرلي لير يتسيربجه يني غ غيم هلممي لحجبججي   

ي (13م:ي2003كلمقنعل ي  ن بججي لحجبججيوغ غةيومتر كين يو ضعيلهي  قسلمهيفغ   يأسبجسع ي ثن ي
ملم  يريره يو ميريربجيل غعيريرفيقأ يريرهيوتبيريرنييأييهغ يريرهي ل يريربجثفيني    قيرير ي ميريربجيل يريرغوع ي: اَجــاج خطــاب إقنــاعي

 ا  ي ايريرغ ي؛يملم يرير يجغ يريرغ يسيريرلم ليكيريربج يهيريرس ي  لم يرير ي ق  يريرريو يرير ي ص  نيريربجعي ليريرس نيأوي ق ضيرير ي سيريرليميريربج
 لأولي نی محيم يوهع ني لحجبجج يولعسيم ياك هي ل غلمييأويف لم هي لخیبج  يلأنهيضك يأ ي  لم جغيمعي

  للمن يأويمعي لسر يأويمعي لشسريأوي فهبج 

أييأنيرهي:ي و  يكبجن يمقبج عسيهس ي ل قعع يتمثلينيا تهيربجي ايركبجلعن(  اَجاج قابل للتقييم الأخلاقي
 لمجيريريريرغينيريريريرلمعيميريريرير ي صت يريريريربجقيو يريريرير يوجيريريريرلم ي جيريريريربججي" قعقيريريرير "يو جيريريريربججي"مز يريريرير "ي و قيريريريربجليأ ضيريريريربج:ي جيريريريربججي
س سیبجئ ( يولك ي ل سلمبنيت يثلينيوضعي  قبج عسيل  يععزيب يمبجهلميم ينن ي  غبجلینيومبجيهلميم ي

  نيريريرلمعي لحجيريريربججيني لقيريريررآ ي لكيريريرریميبيريرير ياكيريريرري لحجيريريرنيو لن عجيريريرني لآياتي لقرآنعيريريرنيينيريريرن ي لحجيريريربججي لسيريرير ع  
يو لحجبججياصس  هبجم ي لن   ي لح ر ي لنغ ل يو لحجبججيال لمقةي لبعبجنعن:ي صس سبجقةي لحجبججعن ي ل شيربعه 

ي(91 يصتا:يابج  

 القصص القرآني  -2-5
و ل نقعبيو يأ غ ثيي ل سبفيو يطر محيسر يوم بجبسني لآثاق "وسع نيم يوسبجئلييتسرّ ي لق نيو  يأّ بج

و س يني لزم ي لغبجبرينسبجهبجي لنبجس يأوي   لم يونهبجيل قغمي لزم  يو عهبجيتمبجس يسر ييب يأجز ئهبجيكيبجي
 ينيريربجبريمشيريرعل)يل كيريرلم يويريربرةيووظيريرنيل نيريربجسيجيريربيأ يتكيريرلم يلهيريربجيبغ  يريرنيو بج يريرن يو لغبج يريرنيمنهيريربجيل يرير ي لنظيريرري لعهيريربجي

لقـــد كـــان فِ قصصـــهم عـــبَة لأولِ الألبـــاب وماكـــان حـــديثا يفُـــتر  ولكـــن ﴿ : يريريربجليتسيريريربجلىي(11/46:ي2009
بجي لق يريرني .(111/سيرلمقةي لمسيرير  ي﴾تصــديق الــ ي بــين يديــه وتفصــيل كــل شــيء وهــد  ور ــة لقــول ي منــون أميريرّ

أخببجقيتاق عنيو يأ غ ثيو س يني لقيريررو يو لألمنيريرني  بجضيريرعن يكييريربجيتشيريريلي لنبيريرلمل تي لسيريربجبقنيوي لقرآنعني ه يأنببجليي
خللي  سفةي لانسبجنعنيمنسيبغلي لخ عقن يو "ينزولي لقرآ ي لكریميم يخلليورضيمشلمقيمثيريرفيصينظيريرفيليريرهيني

ي(48ي-47    غقين سه:ي لأسبجلعبي لسربعني  سهلم ة ي
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و عيرهي لسيرلميي  صس ي للم عغيلهسهي لسلمقةيهلمي" لمس ":يووجهيتسيع هبجيهبجهريلأ يربجي  ير ي  يرني لمسير 
و يربج ر يونيهيرس ي صسير ييك هبج يولميتسكري   هيني فهيربج يولمي يرسكري طيرهيني فهيربجي صينيسيرلمقةي لأنسيربجم 

وهير ي  يرغىي لسيرلمقي  كعيرني (12/197ي:1976ي بير يوبجايرلمق  يتمعزيلهبجيم يب ي لسلمقي      نيثرو ي  لر(
 لير يتنبجولير ي  يرصي لأنبعيريربجل يو يرغيأ يرر تي لحيرغ  يويرير ي  يرنينير ياللهي" لمسير يبيرير ي سقيرلمب" يوميربجيص يريربجهي
و عيريرهي لسيريرلميميرير يأنيريرلم عي ليريربلل يوميرير يضيريرروبي ايرير يو لشيريرغ ئغيميرير ي خلمتيريرهيوميرير ي لآخيريرر   ينيبعيرير يوز يريرزي
م ر يوني لسج يونيتآمري لنسلمةي "ينبجهياللهيم يال ي لضعمح يو  ق لم يبهبجيتس عني لنير ينير  ياللهي

 .(2/35 يصتا:ي ل بجبلمني و عهيوس  يبمبجيمريو عهيم ي لكربيو لشغة يومبجيص بجهيم يأاىي لقر بيو لبسعغي
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يي:ه أوبج يسفليتقسع ي لأ سبجلي لكلمعن يو  ترييخمسنيأننبج ي

تب يريرغيخيريربر  يوهيرير يتمثعيريرليل لم  يريرعيوتسيريريّ يأ ضيريربج:ي ل أكعيريرغ ت ي لأ سيريربجلي «assersifs»الأخبــار:  (1
ي لحكيعن 

  يلي  خبجطبيو  ي سليمسّ   «directifs»الأوامر:  (2
وهيريرير ي لأ سيريريربجلي ل يرسيريريرعّنيونيريريرغيأوسيريرير   يوتسيريريربّريويريرير ي بجليريريرن يميريريرعي «expressif» :التصـــريُات (3

 ارويينغ هبج 

ي خ ع يريريرنيبلمجيريريربج ي ي صل ت(:يتكيريريريرلم ي يريرير ي ليريريرير  ّ ظيا تيريريريره  لا «declarations»الإنـــازيات:  (4
 (99يي:2009

هيريرس يو يريريرغيوضيريرعي ثيريريرنييوشيريررةيمقعبجسيريريربجيلنجيريريربجيي ل سيريرلي لانيريريربجلي يمنهيريربج:ي بج يريريرني ل سيريرل يتلمجعهيريريره ي بجل يريريرهي
ي(،Grace)يوطبجهيريربجيايريررويي لنجيربجي وه يتسيرير نغيكثيريرف ي لىي يرلم ن ي ابج ثيريرنيونيريرغيجيريرر  سي لسيرعكلمللمجعن   

عيم هيريرلممي ل سيريرلي لانيريربجلييلع جيريربجولي قتببجطيريرهيا يرير ك  ي لىي لسيريرر ي صج ييريربجو ي ل غيريرلمي يوجسيريرليل قيريرلمةي ووسيريرّ
يييريريرلي لقيريريررآ ي (100ي:   يريريرغقين سيريريره يخيريريرف ينيريريربر يتنغيريريرع  يولميريريربجتيتيريريرر ع   لانبجل يريريرنيأّ ليريريرنيوبج هبج:"تقيريريرغیم ي 

 لكریمينيطعّبجتهيلغني ثف ن يومقبجنغيضيرينعن يصيت هير ي صيّمير ي لسيرعبجق؛يهيرس ي لأخيرفي ليرسييتقيرلممينظر يرني
 لأ سبجلي لكلمعيرنيب   ع يرهيوت كعكيره يوتسيرغّيسيرلمقةي لمسير يأ يرغيسيرلمقي لقيررآ ي لير يت ج ير ي عهيربجيتمظهيرر تي

  لأ سبجلي لكلمعن يو لقلمةي لانبجل ن يو ظهريال يم يخلليمبجيسعأنياكرهيم ي  عليوون  
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تسيريررّ يهيريرسهي لأ سيريربجليو يرير يأ يريربجيفبجوليريرنيجسيريرلي  سيرير يعي   يريرر يبیر قيريرنييسيريرليت يريررّ هيم لئييريربجيميريرعي ا يريرلمىي
غي  لخيريريريربرييل  لمجعيريريريره ي كيريريريرلّيتلمجعيريريريرهيهيريريريرلميتسبيريريريرفيويريريرير يق بيريريريرنيأ ي قيريريريرلممي  سيريريرير يعيال سيريريريرلي  لّمجيريريريرهيليريريريره يوت جسيريريريرّ

وم ياروييهسهيي (218:يي2006 يجلم يسفل يي ل لمجعهبجتيني لأو مريو لنلم ه يو لی ببجتيو ل يّنييو لن  
 لأ سبجلي ل لمجعهعني  لأمر ن(ي غقةي    ق يو  ي لقعبجميال سلي  لمجهيلهيم ي  بلي   كّ  ؛يال يلأّ ي ل سلي
لي قعمحيهس ي لهغ يبغقجبجتيت   ني  ل لمجعه يهغ هيتلمجعهي  رسلي لعهي لىي سليا ليمبج يويبجولي  رس 
تتر وييب " ل  يو لا ر ليو ص تر ييأوي لن  "يوب ي لسن يو لشغةيوال يالانيرر قيو ير ي سيرلي لشير ل ي

 لمسيرير ي ي "و شيريرتريي عهيريربجيأ ي كيريرلم يمق ضيرير ي لأميريرريمسيرير قبليوأ ي كيريرلم ي  ی يريرلمبيمنيريرهي يريربج ق يو يرير ي لانيريربجل
كيريريريرلّيميريريرير ي لأميريريريرريو صسيريريرير  هبجميو لرجيريريريربجل يييثعيريريرير ي نیيريريريرلميي يريريرير يليريريريرلم ليهيريريريرس ي ل يريريريرن  (222ي:2018ي نسيريريريرلمم

و غيأضبج يأوس  يميلمونيم ي لأ سبجلي لأخرىيكأ سبجلييو صس سیبج  يو ل شجععيو لغولمةيو لن     ي
 ّ يسيريريرلمقةي لمسيرير يو ليريرير يهيرير يملمضيريريرلمعي لغق سيريريرني (79ي:2002ي فييريريرلم يأ يريرغي  يريرن ي لسيرير لمكيوأ سيريريربجلي لقيريرر ق ت

و ل   علي يرغيتنلّموير ي عهيربجي لقيرلمىي لانبجل يرنيبير ي لأ سيربجلي ل لمجعهعيرني  ببجايررةيو يرفي  ببجايررةيوهيرس يميربجيسيرعّ  ي
 تلمضع هي عيبجييأن 
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جبجلتيهسهي لأ سبجليبقلمىي نبجل نيت   ن يثعير يوق تيب يرعغني لأميرريو لنهير يو لرجيربجليو يرغي   يرلي لأميرري
  رتبني لأولىيم ي ع ي للمقو  يسلم ليأكبج يمببجار يأمي فيمببجار يوم يب ي لآياتي لير يوق ي عهيربجي لأميرري

ي   :ي  ببجاريمبجبنلموعهي  ببجاريو في
:يت  يريرمحيك يريربي  يريرغوّناتي لبل عيريرنيو يرير يأّ ي لأميريرريهيريرلميط يريربي  يريرلملي لشيرير لي سيرير سلل  يأييأ يالأمــر

 يريربجلياللهييمنهيريربج: كيرلم ي لآميرريأو ير ي قجيرنيمير ي  يرأملمق يو يرغيوق ي لأميررينيسيرلمقةي لمسير ينيملم ضيرعيوغ يرغةي
كيريرسل يني لمليريرهيتسيريربجلىيو يرير يويي (12ي/سيريرلمقةي لمسيرير  "يأرســله معنــا غــدا يرتــع ويلعــب وإنَّ  لــه َــافظون"يتسيريربجلى:

 ي(21ي/سيرلمقةي لمسير  "يوقال ال ي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه"ييلسبج يوز زيم ري  ي بجليصمرأته:
سيريرلمقةي "ييوســف أعــرض عــن هــ ا"يوجيريربجلي ل سيريرلي ل يريرلمجعه يكيريرسل يني لمليريرهيتسيريربجلىيأ ضيريربجيو يرير يلسيريربج يوز يريرزيم يريرر:

نب ئنــا بتأويلــه "يلسيريربج ي ل  عيريربج يلسيريرعغناي لمسيرير يو عيريرهي لسيريرلم:ووق ي لأمريكسل يني لملهيتسبجلىيو يرير ييي (29يي/ لمس 
ــنين ــراب مـــن ا سـ  يني يريرير يجيريريربجلي لأميريريرريو يريرير يلسيريريربج يسيريريرعغناي لمسيريرير ينيأميريريررهيل  يريرير"ي(36ي/سيريريرلمقةي لمسيريرير  "يإنَّ  نـ
يووق يني لمليريرهيتسيريربجلىيو يرير يلسيريربج ي خيريرلمةي لمسيرير :ي (42ي/سلمقةي لمسير  "يأذكرني عند رب ك"يي لنّبجج يني لملهيتسبجلى:
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 يويّو يرير يلسيريربج يأبنيريربجلي سقيريرلمبيلأخيريرعه ي لمسيرير ي(63ي/سيرلمقةي لمسير  "ييفأرسل معنا أخانَّ نكتل وإنَّ  له َافظون"
 ي ّ يهيريرسهي لآياتي ليرير يّ يورضيريرهبجيوق تي(88ي/سيرلمقةي لمسير  "يفأوف لنا الكيــل وتصــد ق علينــا"يني لملهيتسبجلى:

ي عهبجينعغني لأمريل ی بيو لسرض 
 لنه ي"ص" يوهلمينلمعيم ي لی يربيكيرسل  ي اي سيررّ ي  بج ي لنه يال سلي  ضبجقعي+ي ر يالنهي:  

ونيريريرغي لبل عيريرير يو يريرير يأنيريريرهيط يريريربي لكيريريرّ يويريرير ي سيريريرلي لشيريرير ليسيريرير سلل  يو يريريرغيوق ينيسيريريرلمقةي لمسيريرير يني لمليريريرهي
 يوهبجهنيربجيلميييرغثي سيرلي لق يرليلعلمسير يمير ي  بيرلي خلمتيرهيبيرلي(10يي/سيرلمقةي لمسير  "ييلا تقتلوا يوسف"ييتسبجلى:

يقملمهيني لجبّ 
 سرّ ي لرجبجليني نیليي لبل ع يو  يأنهّيمبجيي یُ بي عهيأمريرك يأويمُن ظعري لحغوث يييالرجاء:

ي"لسيرلّيووسير "يووق ينيسيرلمقةي لمسير يني لمليرهيتسيربجلىيو ير يلسيربج يوز يرزيم يرر:ييو كلم يويربج ةيمسيربلم بجيبيريريريريريريرير:
 .(21ي/سلمقةي لمس  "يعسى أن ينفعنا"
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وق تي لأ سبجلي ل لمجعهعني في  ببجارةينيسلمقةي لمس يت   نيم ي ع ي لقلمىي لانبجل ن يوتر و  يب ي

ي س  هبجميوأمريو  يونغ ل 
 هير ياير ليلمي  قيرغميلير يو ير يبيره ين  ةيمير يأ و تيرهي "ط يربي سيررّ ي صسير  هبجميو ير يأنيّره:الاسـتفهال: 

و يريريرغيوق يي.(63ي:1993ي   ر  يريرير  يوأ يريرير  يوأنّىيوكعيريرير  يوكيريرير  يوأيّ"وهيريرير :ي لهييريريرزة يهيريريرل يميريرير  يميريرير" يأيّا  ي
 صس  هبجمينيسلمقةي لمس ي س  هبجمبجي فيمببجايرر يخيررجي لىيأ يرر ضيأخيررى يوالير يني لمليرهيتسيربجلىيو ير ي

ــاحبي الســـجن أأرباب "يلسيريريربج يسيريريرعّغناي لمسيريرير يونيريريرغمبجيسيريريرألي ل  عيريرير ي ل يريريرس  يكيريريربجنايمسيريريرهيني لسيريريرج : ياصـ
ار  يو لغيررضي ليرسييخيررجي لعيرهي صسير  هبجميهبجهنيربجيهيرلمي(39ي/سيرلمقةي لمسير  ي"متفرق ون خيْ ألِ ی الواحــد القهــ 

 لغولمةي لىيتلم عغياللهيو خلصي لسبلم  نيله يوهلمي لرسبجلني ل يجبجليم يأج هبجيكلّي لأنبعبجليو لرسليوهبج ي
كييربجيوق ييي ولمةيون  يو  يتركيوببجقةي لأننبجمي   سغ ةيو صن عبجعيلأو مرياللهيتسبجلىيو غهيصيار  يله 

 يو بيرغويهنيربجيأّ ي(64ي/سيرلمقةي لمسير  "يهل ءامنُكم عليه إلا  كما أمنتكم على أخيه من قبلُ ني لملهيتسبجلى:ي"
  بيريرليأبيريريرعه ي صسيرير  هبجمي يريرفي قعقيريرير ي نُ ظيريرريمنيريريرهيجيريرلم ايأويقّ   يبيريرليهيريريرلميليريرلمميوو يريريربجبيلاخيريرلمةي لمسيرير يميريرير ي

 وتسكفه يب س  ه يمعيأخعه ي لمس يم ي بل يبسغمبجي ئ ينه يو عهيوتركهي سهبيمسه  

:ياكيريررنايسيريربجبقبجي لأميريرري ل يريرلمجعه ي  ببجايريرر يوهبجهنيريربجين یيريررقي لىي لأميريرري يريرفي  ببجايريرر يو يريرغيوق ينيالأمــر
سيرلمقةي "يأقتلوا يوســف أو اطرحــوه أر ــا"يسلمقةي لمس ينيملم ضعيت   نيوآياتيوغ غةيمنهبجي لملهيتسيربجلى:
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 ي(78ي/سلمقةي لمس  "يفخ  أحدنَّ مكانه"يكسل يني لملهيتسبجلى:يي و لغرضيمنهيهبجهنبجي ل خعفيي (9يي/ لمس 
وهنبجي بغويخروجي لأمريم ينعغ هي لحقعقعني لىي رضي لرجبجل يثع يترجلم يأبنبجلي سقلمبيأخبجه ي لمس ي

وجيربجلييأ ييأخسيأ غ ي فيأخعهي لسيي خ بجقهي "يصييز يأاه يثانعيرنيبسيرغي زنيرهي لیلم يرليو ير ي لمسير  
سيرلمقةي "يتــو فنِ مســلما وأَقــنِ بالصــاَين"ي لأمريبغرضي لغوبجليني لملهيتسبجلىيو  يلسبج يسعّغناي لمس :

ي (101ي/ لمس 
:يوق ي لنهيريريرير ينيسيريريريرلمقةي لمسيريريرير يبغيريريريررضي لن يريريرير يو لاقايريريريربج ينين يريريرير يسيريريريرعغّناي سقيريريريرلمبيلأبنبجئيريريريرهييالنهــــي

لاتـــدخلوا مـــن باب  خلملهيريربجي لىيم يريرر يني لمليريرهيتسيريربجلى:"ال  يريررّقيوأخيريرسيكيريرلّيولم ميريرلي لحعیيريرنيو لحيريرسقيونيريريرغي
ي (87ي/سلمقةي لمس  "يواحد  
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 سرّ يسفلي لأ سبجلي لاخببجق نينّ بج:ي" ل سهّغيل يس يعيثقعقني لخبر ي ه يأ ينقغّمي لخبريبلمنير هيتمثيرعلي

واريي ل غقيني لاثببجتعيربجتيهيرلمي  ئييربجي صو قيربج ي كيرلّي ثبيربجتيهيرلميتسبيرفيوير ييلحبجلنيملمجلم ةيني لسبجلم   
وكيبجيهلميمس لمميأ ي لأ سبجلي لاخببجق ني شتريي عهبجيمیبجبقن لكلميل لم  ع يو غي (217جلم يسفل:يي   " و قبج 

 وق تيهسهي لأ سبجلينيسلمقةي لمس يمببجارةيو فيمببجارة 
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وق تينيسيرلمقةي لمسيرير يميلمويرنيميرير ي لأ سيربجلي لاخببجق يريرني  ببجايررة يميريرعيتنيرلمعّي لقيريرلمىي لانبجل يرنيبيرير ي ل أكعيريرغي

سيريرلمقةي "يوأوحينــا إليــه لتنبئــنهم  مــرهم هــ ا وهــم لا يشــعرونتسيريربجلىي"و لبرهيريربج    يوميرير يأمث يريرني ل أكعيريرغي لمليريرهي
 ينيهيريرسهي لآ يريرني لكرضيريرني كعيريرغيو يرير يأّ ياللهيتسيريربجلىيأو يرير ي لىيسيريرعّغناي لمسيرير يميريربج نلميي خلمتيريرهي(15ي/ لمسيرير 

ي"إني  لأجــد ريــح يوســف"ي س ه يأييأو  ي لعهيأّ  يسيرعقلمملم يبإلقبجئيرهيني لجيربّ يوكيرسل يني لمليرهيتسيربجلى:
ني لآ ني لكرضني كعغيم يسعّغناي سقلمبيلأهلي ر  هيأنيّرهي شيرّ يق ئ يرني لمسير  يو يرغييي (94يي/سلمقةي لمس  

غيسيريرعّغنايكلميريرهيثيريرر ي ل لمكعيريرغ "صمي ل لمكعيريرغ"يلاثبيريربجتينيرير نيكلميريرهي ليريرسيي يريربجميأه يريرهيال  نعيريرغيو" ّ "ييأكيريرّ
يو لر  يو ل كس ب 

  ل ظيأّ يكلّي لآياتي لسبجبمحياكرهبجي قمحي عهبجي ا لمىي لقضلمييواريي لاخلص يوم ي لأ سبجلي
لم ا بلغ أشد ه آتيناه "ي لاخببجق ني  ببجارةي ل يوق تينيسلمقةي لمس ي"تقغیمي لحقبجئمح"يوال يكقلملهيتسبجلى:

 ينيهسهي لآ ني لكرضيرنيتقيرغیميلحقعقيرنينبيرلمةيسيرعّغناي لمسير يو عيرهي لسيرلمي(22ي/سلمقةي لمسير  ي"حكما وعلما
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و وتر  يب ضلياللهيوزيوجلّيو عه ي قغيأتاهياللهي كييرنيووّ ييرهي و يرلي ليرر يايو لأ يرلم يكيرسل يني لمليرهي
 يتنبيريرهيهيريرسهي(67ي/سيريرلمقةي لمسيرير  ي"ومــا أغــنِ عــنكم مــن ی مــن شــيء"يتسيريربجلىيو يرير يلسيريربج يسيريرعغناي سقيريرلمب:

 لآ يريرني لكرضيريرني لىيتيريرعّق يسيريرعّغناي سقيريرلمبيو عيريرهي لسيريرلميأّ ي لحكيرير ينييو يريرغهيوأنيريرهيصي غيريرنييويرير يأبنبجئيريرهيايريرعابج ي
بجيني لمليريرهيتسيريربجلى: ن "يوهبجهنيريربجي قيريرمحيايريرريي ا يريرلمىي لقضيريرلمييم ييريرثليني لاخيريرلصيني يأميريرّ وشــهد شــاهد مــِ 

هي لعيره ي ايايرهغيايربجهغي(26ي/سلمقةي لمس  "ييأهلها  ي هنبجيتقغیميبرهبج يو  يبر لةي لمس يم ي صتهبجمي  لمجيرّ
 م يأهليلوجنيوز زيم ريأ ي لقيعصيُ غّيم ي لخ   

 استراتيجية الأفعال الإخبارية غيْ المباشرة  -3-8
ت    يرير  ي لأولىي و قيريربج يوق تي لأ سيريربجلي لاخببجق يريرنينسيرير لمبي يريرفيمببجايريررينيملمضيريرس يوبقيريرلمت ي نيريربجل   ي

جنُ وق ي صو قبج يهبجهنيربجيب يرعغني ليرغوبجل يوالير يني لمليرهيتسيربجلى:ي"  صو قبج :يو لثبجنعني كعغ  قَــالَ رَبِ  سلســِ 
ا يــدَعُوننَِ إليِــه بُّ إِلَِا  ــِا وهبجهنيريربجيتمثيريرلي صو قيريربج يني قيرير يسيريرعغناي لمسيرير يأ يميريربجيي (33ي/سيريرلمقةي لمسيرير  "يأَحــَ

ط يريريربيمنيريريرهي بج شيريريرنيوأميريريرريمر يريريرب يليريريرس ي قيريريرغي خ يريريربجقي لسيريريرج يق يريرير يهرو يريريرهي لقبجسيريريرعنيوولم م يريريرهي لسيريريرعان يبيريريرغلي
ا جِئنــاَ "ي ل أكعغ:يوتمثّليهبجهنبجينينعغني لقس يني لملهيتسبجلىوييي قتكبجبي ل بج شن  قاَلُوا تالله لقَِدَ عَلمِتمُ مــا

غي خيرلمةي لمسير يبيرر لته يمير يتهييرني لسيرر ني(73ي/سيرلمقةي لمسير  "يســارقِينَ يلنِفُسِدَ فِِ الأرَضِ وَمَا كُناا  ي قيرغيأكيرّ
   نسلمبني لعه  

 الأفعال التعبيْية  -3-9
"هيرير ي ل سبيريرفيويرير يايريرريي ل يريرغقيل  سيريرلي لكلميرير يو لنييريربجاجيو يرير ي ل سبيريرفياتيهيرير ييوورّ هيريربجيسيريرفليبقلمليريره:

و ا يريرلمىي لخيريربرييني ل سبيريرفياتيميرير ي لنبج عيريرني لنيیعيريرنيليريرعسيليريرهي ييريربجهيي صو يريرس ق تيو ل شيريركر تيو ل هيريربجني   
واريي ل غقيني ل سبفياتي  غفيب غفّينمطيي ا لمىي لخبريي سّ  يبهبجي  سب   مللمن يلأ ي قعقني

بجي س يريرسقيو عيريره"    يريرغقي ي ل سبيريرفي بجصو يريرس قيميريرثلي كيريرلم ينيريربج  بجي ا يكيريربج ي  يرير ك  ي شيريرسريالأسيرير ي سيريرليوييريرّ
 و غيتنلمو ي لأ سبجلي ل سبف نينيسلمقةي لمس يب ي  ببجارةيو في  ببجارة  (219ي:ن سه

وتمثّ يرير ينيبسيرير ي  شيريربجوريو لأ بجسيريرعسي لن سيريرعن يي:اســتراتيجية الأفعــال التعبيْيــة المباشــرة -الــف
منهبجيي لغفةيو لحسيرغي لير يأ ير ينبنيربجلي سقيرلمبيمير يأخيرعه ي لمسير ي يربجيأ سيرلمهيمير يمعيرليو يربّيمير يأبيرعه ي

للَلَ "ي: يبجهه يثع ي قلمليتسيربجلى يِ  ــَ بُّ إِلََ أبَيِنـَـا مِنــاا وَنحـَـنُ عُصــبةَ إنِ  أبَانََّ لفــَ وهُ أَحــَ فُ وَأَخــُ إِذ قَــالُواْ ليَوســُ
 يكسل يضثّليكلّيم ي ل رييو لبشرىي لأ سبجلي ل سبف ني  ببجارةيو غيوق تيهنبجيني(8ي/سلمقةي لمس  "ييمُّبِين  
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ي/سيرلمقةي لمسير  "يقال يابشر  هــ ا غــلال ريي لسعّبجقةي ل يوجغتي لمس يني لباريوال يني لملهيتسيربجلى:"ي
و صن سيريريريريربجليكيريريريريرسل ي لىي لأ سيريريريريربجلي ل سبف يريريريريرني  ببجايريريريريررةيويسيريريريريرغتيهبجهنيريريريريربجيني لمليريريريريرهي ن ييريريريرير ي لغضيريريريريربي ي(19

رها يوســف فِ نفســه ولَّ يبــدها لَــمتسبجلى:"  ي ّ ي ن سيربجلي لمسير يو ضيربهيكيربج يقّ ةي(77ي/سيرلمقةي لمسير  "يفأســ 
 سليم ي  وبجلي خلمتهيو تهبجمه يلهيالسر ن يو سغّي لحز يكيرسل يجيرزليمير ي لأ سيربجلي ل سبف يرني  ببجايررة يو يرغي

وتو لَ عنهم وقال ياأســفي علــى يوســف "يجبجلينيسلمقةي لمس يني لملهيتسبجلىيو  يلسبج يسعغناي سقلمب:
ت عينــاه مــن اَــزن فهــو كظــيم  يونيهيريرسهي لآ يريرني لكرضيريرنييسيريرعغيلحبجليريرنيسيريرعغناي(84ي/سيريرلمقةي لمسيرير  "يوابيضــ 

  سقلمبيلحزنهي لشغ غيو  ي قاغي لمس  

ــة غــيْ المباشــرة -ب و يريرغيوق تينيملمضيريرس يب يريرعغنيو  يريرغةيوهيرير يي:اســتراتيجية الأفعــال التعبيْي
و لثبجنعني نعبيوو بجب ي بجصو س قيجبجليملمضسهيني لملهي ي" لأمر"يبقلمت ي نبجل   يت    ي لأولىي و س ق

 ي ّ ي صو يرس قيهنيربجينيهيرسهي لآ يرني لكرضيرني ل ييربجسي(29ي/سلمقةي لمسير  ي"يوُسُفُ أعَرِض عَن ه اوزّيوجلّ:ي"
 لسلميم ي سلي مرأته يأمّبجي لس يربجبي جيربجليني لمليرهيتسيربجلىيو ير يلسيربج يوز يرزيم يوز زيم ريلعلمس يو عهي

 ع يط بيهنيربجيوز يرزيم يرريمير يي (29ي/سلمقةي لمس  ي"وَاستغَفرِي ل نبكِ إنِكا كُنتِ مِنَ سلخاَطِئينَ ":ييم ر
يلوج هي ل لمبنيو صس غ بجق 

 )الوعدية(  استراتيجية الأفعال الإلزامية  -3-10
غيميرير ي  يرير ك  ي ببجايريررةيمسيريربجقي ل سيريرلي  يثيريرلينيف يريرلمىي لخيريربرييوت يريرلم رينميريربجاجي  سيريررّ ي لاليريرز ميو يرير يأنيريّرهي"تسهيريرّ

تقلممي لأ سبجلي صل ز معنيي(218ي:    غقين سه لالز معبجتيني  لم وعغيو لنسوقيو لرهلم يو لسقلم يو لضيبجناتي
و ل لمجعهعنيو  يمبغأيأّ ي يبجهي  یبجبقنينيك عهيبجيو  يرغٌيوميربجيضنيرعيمير يجس هييربجي سيرليو  يرغ يسيربببج يةيربج:ي
 لأوّليهلميأّ ي  رجعيني صل ز معبجتيهلمي   كّ  يأمّبجيني ل لمجعهعبجتي هلمي  خبجطب يو لثبجنييأّ ي   ك  يني

:ي2002 ي فييريرلم يأ يريرغي  يريرني صل ز معيريربجتيصيييريربجولي ل يريرأثفيني لسيريربجمسّ يوني ل لمجعهيريربجتيييريربجولي ل أثف عيريره "
79) 

 ن ي لقلمىي لانبجل نيب ي لر  يتنلمو ينيهس ي لية:الإلزامية المباشر استراتيجية الأفعال    -الف
وإنَّ  له "يو غيجبجلي رضي للموغيني لملهيتسبجلىيو  يلسبج يأبنبجلي سقلمبيو عهي لسلم:ييو للموغيو لانس ق   

 ي عيرير يأّ ي خيريرلمةي لمسيرير يوويريرغو يأاهيرير ينّ يي ظيريربجيأخيريربجه  يوأ يصي يريربج ي(12/سيريرلمقةي لمسيرير  "يَــافظون
بجي ليرر  ي  جسيرغينيتر يرعيسيرعغناي لمسير يو عيرهي لسيرلميوير يط يربيلوجيرنيوز يرزييو عهي هيرلميني يربج  ه   أميرّ

سيرلمقةي ي"قــال معــاذ ی"يم ريلس بج يرهيوو  يرهي عير ي قيرلمليتسيربجلىيو ير يلسيربج يسيرعغناي لمسير يو عيرهي لسيرلم:
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ــه فلاكيــل لكــم عنــدي ولاتقربــون"يو يريرغيجيريربجلي لانيريرس قيني لمليريرهيتسيريربجلى:ي(23/ لمسيرير  سيريرلمقةي "يفــإن لَّ وتــوني ب
 يونيهيريرسهي لآ يريرني لكرضيريرني نيريرسقيسيريرعغناي لمسيرير ي خلمتيريرهي  يلمييأتيريرلم ينخيريرعه ي  يرير ي كعيريرليلهيرير يميرير ي(60/ لمسيرير 
ي لحنین 
وق ي لأميريريرريهنيريريربجيضيريريرينعبجيني يريريرلملي ميريريررأةيي لسز يريريرزيي:اســـتراتيجية الأفعـــال الإلزاميـــة غـــيْ المباشـــرة -ب

يو عيرهيي  لسلم:ي هع يل (لعلمس يو عهيي وبقلمةي نبجل نيه ي" لتر عيرب"يأييتر عيربي ميررأةي لسز يرزي لمسير ع
تِ ويريرزّيوجيريرلّ:ي" يريربجليي  لسيريرلميني سيريرلي ل بج شيريرنيومر و تهيريربجيليريره ه وَغَلاقــَ ن نفاســِ َِ هــو فِِ بيتهــا عــَ ــا ــه سل وَراوَدَت

ي (23ي/سلمقةي لمس  "يسلأبوَابَ وَقاَلَت هيت لَكَ 

 )الإيقاعية(  الإعلانية الأفعال  استراتيجية  -3-11
بج: "  يريرغ ثيتغعيريرفيني لسيريربجلميب يثع يريرهيوكأنيريرهي يريرغيتغيريرفّ ي  خ يريرمحي لأ سيريربجلييتسيريررّ ي لأ سيريربجلي لاولنعيريرنيو يرير يأ يريرّ

 ي يال ي لمليأ يرغه :ي أنايأسير قعل( لأ  ئعني بجلني قطيم يخلليتمثع هيوكأنهّي غيتغفّ؛يوخفيمثبجليو 
 (219:يي2006جلم يسفل ي 

تنلمو ي لقلمىي لانبجل نيللأ سبجلي لاولنعنينيسلمقةييية:تيجية الأفعال الإعلانية المباشر استرا  -الف
وهنيربجيي (15ي/سلمقةي لمس  "يوأجمعوا أن َعلوه فِ غيابات الجب  "ي لمس ي ينهبجيمبجوق يل قر قيكقلملهيتسبجلى:

  جسيريرغي يريرر قيأبنيريربجلي سقيريرلمبي يريرلملي لقيريربجليأخيريرعه ي لمسيرير يني لجيريربّيبيريرغصيميرير ي   يريره يوهنيريربجكيميريربجي ليرير يو يرير ي
ــن "يييريرير  يو  ج يريرير ياليريرير يني لمليريريرهيتسيريريربجلى: ل قعيريريرع يو ل ث ــه مـ ــانوا فيـ ــدودة وكـ ــم معـ ــثمن هـــس دراهـ ــروه بـ وشـ
 يوهنيريربجينيهيريرسهي لآ يريرني لكرضيريرني ايريرترىي لر   يريرني لمسيرير يو عيريرهي لسيريرلميبيريرثي ي(20ي/سيريرلمقةي لمسيرير  "يالزاهــدين

يبخسيوال يلأّ ي خلمةي لمس ي رقو ي ل خ صيمنهينيّيلم  
جيربجلتي لأ سيربجلي لاولنعيرني يرفي  ببجايررةينيسيرلمقةييي:استراتيجية الأفعال الإعلانية غيْ المباشرة  ب(

 ليرسييجيربجليبيرهي لمس يب عغ ي لأمريو لنغ ليوبقلمت ي نبجل   يةيربجي ص يرتر ييو صتهيربجم ي يربجص تر ييني ليررأيي
ــابات الجــب  يلتقطــه بعــض  بيرير ي سقيريرلمبيوهيريرلميأ ي  قيريرلم ي لمسيرير يني لبايريرري عيرير ي قيريرلمليتسيريربجلى:" ألقــوه فِ غي

بجي صتهيربجمي يرلمق يني تهيربجمي لمسير (15ي/سيرلمقةي لمسير  "يالسيارة إن كنتم فــاعلين لاخلمتيرهيالسيرر نيني لمليرهيي يأميرّ
  (70ي/سلمقةي لمس  "ييأيتها العيْ إن كم لسارقونتسبجلى:"

 اَوار فِ سورة يوسف -3-12
"  نيريربجولي لحيريرغ  يطر يريربج يأويأكثيريررييمس يريرلمميأّ ي لحيريرلم قيهيريرلمينيريرلمعيميرير ي لحيريرغ  ي لقيريربجئ يبيرير ياخ يرير  يثعيرير :

و يطر محي لسؤ ليو لجلم بيبشرييو يرغةي  لمضيرلمع يأوي لهيرغ  ي ع بيرغص ي لنقيربجشي يرلمليأميرريمسير  يو يرغي
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 سيريرسبج ييلن سيريرهيو  يريربج" لسيريربرةيو كيريرلم ي  يريرل ي لىين عجيريرنيو يريرغيصيي قنيريرعيأ يريرغةبجي لآخيريرريولكيرير ي لسيريربجمعييأخيريرسي
و سيريرغّي لقيريررآ ي لكيريرریميوثعقيريرنيق ئسيريرنيميرير يوثائيريرمحي لحيريرلم قي ليريرغ نيي ليريرسيي  س يريرمحي كيريرلي ضيريربجياي لسقعيريرغةيي(91:ي2015ايربج  ي

و يريرغي نبيريرنىي لخیيريربجبي لسيريرر ييي(101    يرغقين سيره:ي ب غ ليم ي كرةيوجيريرلم ياللهيوو غ نع يريرهي لىي لأ كيريربجمي لشيريرروعن"ي
 نيسلمقةي لمس يو  ي لحلم قيي لسييهغ هي ل لم نليو لا نبجعيبلم غ نعنياللهيو محيوببج ته يو  ج  يهس ي عيبجي   :

ي لم قي لمس يو عهي لسلميمعيأبعه ي-1
ي لم قي خلمةي لمس يمعيأبعه  ي-2
ي لم قي لسعّبجقةي لس  ي اترو ي لمس  ي-3
ي لم قي لمس يمعي مرأةي لسز ز ي-4
ي لم قي لمس يمعيوز زيم ر ي-5
ي لم قي لمس يمعينبج  ي لسج  ي-6
ي خلمته  لم قي لمس يمعيي-7

وو  يسيربعلي  ثيربجلي يرلم قي لمسير يميرعينيربج  ي لسيرج ي يربرليج عيربجيمق يرغي  ليرغولمةي لىيالله  ي عير ي
 و  ير ي لنيرير ي لمسيرير  يو عيريرهي لسيرلم يني يريرلم قهيميريرعي ل  عيرير يب يرير بجتيجس  يرهي  ثيريرلي لكبجميريرليلهييريربجيول بشيريرر نيي

ق ياةيربج؛يلعكيرلم يكبج ن ي ايلمي شرعيبسرضي ولمتهي صيبسغمبجيأ سير ي صسير يبجعي لعهييربجيوةيربجي سرضيربج يو عيرهي
أكثري ثف ي عهيبجينخل هيوأ به يوتغقج يو عهي لسلم يني ولمتهيوألزمه ي لحجن؛ين يب يلهير يقج يربج ي
 ل لم عغيو  ي تخبجاي لآلهني   سغ ة يويبره يو ير يأ يميربجي سيريلمنهيآلهيرنيو سبغونيرهيمير ي و ياللهيصي سير  محي
 لسبلم  يريرنيو لأللمهعيريرن يوينيريرصيو يرير يوبيريربج ةي للم  يريرغي لأ يريرغي ل يريرر ي ل يريريغ يواليرير يميرير ي لأسيرير لمبي لحكيريرع يني
ي لغولمةي لىيالله ي ع ي غمي لهغ  نيو لاابج ةيو لن ع نيو  لموظن يويارعينيت سفيق ياةبجيبسغيال  

 اَجاج فِ سورة يوسف -3-13
   ير  ي لخیيربجبي لقيريررآنييبمقیلمويرني بج يريرنيتتركيربيميرير ي لأ يرر ي   قیسيرني  شيريرك ن يومير يجم يريرنيي رآنعيرنيتنجيريرزي
 جع يريره يوتثبيرير يطيريربجتي لبعيريربج يو ل يريرغقينيآياتيريره يوني ايريربجق تهي لسيريرر  ني ليرير يت  يرير يويريربري  يريربجصتيلمنعيريرني
ومكبجنعيريريرنيم نق يريريرن ي قيريريرصيو عنيريريربجي  يريريرني لمسيريرير يا تي  ؤايريريرر تي  نجيريريرزةينيهيريريررو يتاق عيريريرنييمسعنيريريرنيكبجنيريرير ي
مسلم بجيلان بججهبجي ل   ظ  يوأوعغتينعبج  هبجيني لسعبجقي ل نز  ير يمير ي عير يطبجتهيربجي صت يربجلعنيو لسيرر  ني
ومسبجق تهبجي لحجبججعني  لمجهن ي ت يرلي لمسير يابعيرهي سقيرلمبيو خيربرهيبمؤايرر تيق ياهي  نجيرزةيل سيرلي لحيرغثي

هبجيله  يلأنهيض  يك بجلةي و يرلي  رتقب يوأجبجبهي سقلمبياصم نبجعيو ي خببجقي خلمتهيبق ني لر يا يوتسبفي
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 ليريريرر ىي ل يريريربج  نينيهرو هيريريربجي  ؤايريريرريو عهيريريربجيبلم سيريريریني ر ئنهيريريربج يو يريريرغأ بجيي سقيريريرلمبيبق يريريرغ نيا تي لمسيريرير ي
 خ يريربجقهياللهيتسيريربجلىيوم كيريرهي لقيريرغقةي ل لم نيرير عني   س قيريرنيالسيريرفوقةي ل بجو  عيريرنيل نسيريرمحي صايريربجقييي     ظيريرن ي عيرير 

  يشير يبير يوييرر يي لسيي نسج ي بجليرنيت سيرفهيميرعي  يربجصتيهر عيرنيوجلم  يرن يومقبجميربجتين سيرعنيو ج يبجوعيرن
  (220:يي2011

ونيملمضيرعيآخيرريتيربرلي لحجبججعيرنيليرغىي لمسير يونيريرغمبجي"هعيرأتي ميررأةي لسز يرزي لظيرر ي  كيربجنيي  نبجسيريربي
لانيربجلي صت يربجلي لجنسير يميرعي لمسير  ي غ قير يأبيريرلم بيبع هيربجي  ل يربجيايرغ غ يمببجلغيربجي عيره يو   نيير يسيريرعبجقي
لوجهبجي لزمنيي لغعبج  ي ی ب يمنهي اببجعيق ب هبجي لجنسعني لیبجئشنيب   ظهبجيل عغيأ  ئعنيت يثليني غو ي
مر و تيريره يومسبجكسيرير هيو ل  يريررشيبيريره يولكنيريرهيق يرير يط بهيريربجيولمي  يريرغيلخیيريربجبيق ب هيريربجي لشيريرهلم نعن يوأنيريرزي سيريرلي
 لشيريريركرينيي ليريريرسييأ سيريرير يمثيريريرلم ه يوأویيريريربجهيك يريريربجلةي لحكيريرير يو لس يريرير ي ليريرير يتقلم يريريرهيني صن  يريريربجقيو يريرير ي لخ يريرير  ي
وتسلم  ي   قبجقهي لسر ييوأوبجنهيو  ي ل س ير يو ج نيربجبي للم يرلمعيني ليرزنايبر   يرهيلبرهيربج ي جيربجج ينيرر ي

  خ  ير  ي يرأنزي لسبيربج ييونهي لضريو  نكر يواكرياللهيتسبجلىيمقلممبجي جبججعبجي  صيبهي لمس :يننهيم 
ی ي للم بجليو صل ز ميونبسي لخعبجنن يوأنيرهي"كيربج يميربجيأتاهياللهيسيرب بجنهيمير يآ  بي لأنبعيربجل يوأخيرلقيبسل يمس

ي (223    غقين سه:يي لأن عبجل يني لس بج  يونعبجنني لن سيو ي لأ ناس"
هس يو غي س سيلي لمس يأس لمبي لا نبجعيل ب عغيقسبجلني ل لم عيرغيمسيربقبج ي يرأنزيأ سيربجصيت  ظعيرنيت يثيرلي
ني سلي صت بجقيو  ي لانغبجليلهيبجي سيعيق   هيبج يو سلي نبجلي للموغيب أو ليق   هيبجي بليملمويرغي تعيربج ي
 لیسيريربجمي ايريرغ  يو يريربجيو يريرر يليريرهيكيريرسل ي سيرير ي لانيريرغبجليلانيريربجيي ت يريربجلهي لجيريرلم قي يأبيريرغىيلهييريربجيمبيريرغأي ل سيريربجو ي

  سر عيريريريرنيي–تسيريريريربجلىيي– ب يريريريرغأيقسيريريريربجل هيبإخبيريريريربجقه يأ يم ك يريريريرهي ل أو  عيريريريرني سيريريرير يغهبجيميريريرير ي يريريريرغقةياللهيوي ل خيريريريربجط  ي
  ی قن يوي قجي لىينبسيوبيربج ةي ل يربجو  يني  خبجليرهي لسيرج يه ييربج يوياكيرره ياتببجويرهي  يرنيآائيرهي لأولير يي

 لشيريركرينييتسيريربجلىيويويريررضيو عهييريربجي صسيرير غصليبقعيريربجسي  لخ يرير (يب قيريرغیميأطرو يريرنييوي  رتبیيريرنيبسيريرغمي لشيريرركي
ي (226    غقين سه:ييكبجابني أقابيم  ر لم (يوورضينقعضهبجي اللهي للم  غي لقهبجق(ي لأطرو ني ل بج  ن

 النتيجة  -4
ن لي لىيخ بجمي لغق سنيوال يبسغيورضي صستر تعجعني ل لم ن عنيو ل غ ولعنيني  يرنيسيرعغناي لمسير يمير ي

ي   :ييأ سبجليكلمعنيو لم قيو جبجج يلعن ه يبنبجي  یبج ي لىي س سر ضيأهّ ي لن بجئجيوه يكيبج
تسغّي لق نيني لخیبجبي لقرآنييوسع نيللإ نبجعيو ل أثف؛ي اي س خغمي لغّلعليو لحجنينيايركلي  يرن ي
ويأخسينلمقتهيم يو  عي لحعبجةيو لم  ثهبج يلس ي إّ ي لق صي لقرآنييهلميأ غي لأسبجلعبي ل ي  هبجي لقرآ ي
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 ّ ي وقيأ سيريريربجلي لكيريريرلم؛ي لخيريريربرييمنهيريريربجيو لانشيريريربجئ ينيسيريريرلمقةي لمسيريرير  يكيريريربج ي جبججعيريريربجييلع يريريربججّيبهيريريربجي لنيريريربجس 
الغقجيريرني لأولى ي هيريرغ ي لىي لا نيريربجعيوهيرير :يأ سيريربجلي لكيريرلمينيجلمهرهيريربجيتقنعيريربجتي جبججعيريرنيتيريرلم  رتيو عهيريربجي
 لسلمقة ي مّبجينيملم ضعي لحلم قيب ي لشخ عبجت يأويني لخیبجبي لقرآنيي لسبجميني لسيرلمقة يوهيرس ي سيرغّيمير ي

بيت ظيريربج ريي لآلعيريربجتي صسيريرتر تعجعني لا نبجوعيريرنيني لقيريررآ   ههيريرري لحجيريربججينيسيريرلمقةي لمسيرير يك سيريرليلغيريرلمييمركيريرّ
وهس يميربجي  ج ير يني  يربجعيسيرعغناي لمسير ي ياروطهيومنیلم بجتهيل غ بجعيو ي لغولمىي  سروضنيو  ي    ق 

ل لمنلملي لىي  نبجوهيبجيب غقي ولم هيوهير يي و ي لغولمةي لىياللهيني لم قهيمعي لسجعن ي-و عهي لسلم-
 لأ سبجلي لكلمعنينيسلمقةي لمس يو عهي لسلميب ي ل لمجعهعنيو لاخببجق يرنييتنلمو ي  لاضبج يانييوتلم عغه

وتسيريرغّي لأ سيريربجلي ل لمجعهعيريرني  لأمر يريرن(يو لاخببجق يريرني  ل قر ر يريرن(يهيرير ي لأكثيريرريي و ل سبف يريرنيو لاولنعيريرنيو صل ز معيريرن
 ّ ي لأ سيريربجلي لكلمعيريرني  ببجايريررةي يريرغي  بيرير يو يرير ي لأ سيريربجلي لكلمعيريرني يريرفي  ببجايريررة؛يلأّ يي ضيريرلمق يني لسيريرلمقة 

هسهي لأخفةي عهبجي  عليوت سفيم يطر ي  خبجطعب يأمّبجي لأولىي ع قعهبجي  خبجط بي و يتس عليو غيجبجلي
 خیبجبي لسلمقةي لقرآنعنينيملم   يصي  بججي لىيت كف 

 والمراجع   المصادرفهرس 
ي  لقرآ ي لكریم

ي يتلمنس:ي لغ قي ل لمنسعنيل نشر ت سفي ل  ر ريو ل نلم ر( يي1976 ب يوبجالمق ي لیبجهر ي 
ي يبفوت:ي  قينبج قيل نشر لسبج ي لسرب ب يمنظلمق يفيغيب يمكرم ي صيتا( يي

ي يبفوت:ي  قي لك بي لس يعن و لممي لبل ني  لبعبج يو  سبجنييو لبغ ع(أ غيم ی  ي  ر    ي صيتا( يي
 ترجميريرن:يوبيريرغ لقبج قي نعيريرني( ي  غيريررب:يمنشيريرلمق تيينظر يريرنيأ سيريربجلي لكيريرلمي لسبجميريرن( يي2006أوس   يجيريرلم يصنكشيريرلم ي 

ي  ر قعبجي لشرق 
 ي لجز ئيريرر:يبعيرير يني ل سيريربجنعبجتي ل غ ولعيريرن:يفبجوليريرني نيريرع عنيني ليريرغقسي لسيريرر ي لقيريرغیم( ي2009بلمجيريربج ي يخ ع يريرن ي 

ي لحكين ي لس يعن 
ي يويبج  ي لأق  :ي  قيكنلملي  سر ن  ل غ ولعن:يأنلملهبجيو يبجهبجتهبج( يي2016خ بجم يجلم   ي 
 ترجميريريرن:يسيريرسعغي لغيريريربجنم ( يبيريريرفوت يي لسقيريرليو ل غيريريرنيو لمج ييريرع:ي ل  سيريرير نيني لسيريريربجلمي ليريرلم  س ( ي2006سيريرفل يجيريريرلم  ي 

يلبنبج :ي لغ قي لسربعنيل س لمم 
م يريرنيق يريرلم  ي( ي لأ سيريربجلي لكلمعيريرنيو لأ سيريربجلي لحجبججعيريرنينيسيريرلمقةي لنييريرل:يمقبجقبيريرنيتغ ولعيريرن ي2015ايريربج  يسيريرسبج  ي 

ي ي لسغ ي لثبجم   لجز ئريي–تبري  خیلمطبجتي لجز ئر نيني  ر قعبج يجبجمسنيأ ق قي
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 يبيريرفوت:ي  قي لك يريربجبي سيريرتر تعجعني لخیيريربجب:يمقبجقبيريرنيلغلم يريرنيتغ ولعيريرن( ي2004 لشيريرهري يوبيريرغي لهيريربج ييبيرير يهيريربج ر ي 
ي لجغ غي    غ 

ي يبفوت:ي  قي لجعل ن لمةي ل  بجسف ل بجبلمني يفيغيو   ي صيتا( ي
 ل غ ولعيريريرنيونيريريريرغي لس ييريريريربجلي لسيريريررب:ي ق سيريريريرنيتغ ولعيريريريرنيلظيريريربجهرةي لأ سيريريريربجلي لكلمعيريريريرنيني( ي2005نيريرير ر وي يمسيريريريرسلم  ي 

ي يبفوت:ي  قي لی عسن  لتر ثي ل سبجنيي لسر 
سيريريرعيعلمللمجعبجي صت يريريربجليني لخیيريريربجبي ليريريرغ ني:ي  يريريرصي لأنبعيريريربجليني لقيريريررآ ي لكيريريرریمي( ي2011 يشيريرير  يبيريرير يوييريريرر ي 

ي 3 أطرو ني لغك لمق ه( يجبجمسني لجز ئريييينملماجبج
ي ترجمن:يوبغ لقبج قي نعني( ي  غرب:ي  قي  ر قعبجي لشرق يي لنصيو لسعبجق( يي2000 بجنغ   ي 

ي يتلمنس:يمنشلمق تيك عني لآ  ب  لحجبججيني  قبجمي  غقس ( يي2003كلمقنعلي لمنر   ينكلمم  ي 
ي ترجمن:يوبغ لقبج قي نعني( ي  غرب:يمنشلمق تي  ر قعبجي لشرق ييمببج  ي ل غ ولعن( يي2012لع ب يجعلم ري ي 

م يريرني  يريرلمل ي لهعايريرني لسبجميريرنيل ك يريربجب ي( ي لنصي لحجبجج ي لسر :ي ق سنينيوسبجئلي لا نبجع ي2002فيغي لسبغ ي 
ي 60 ييم ر

ي 11 يي لمج ني لجبجمسن يلعبعبج( ي لق ني لقرآنعن:يم هلممبجيوأس لما يي2009مشعل ينبجبر ي 
يتغ ولعيريريريرني لخیيريريريربجبي لا نيريريريربجو ينيك يريريريربجبي يريريريرجي لبل يريريريرنيللإميريريريربجميو يريريرير يبيريريرير يأ يطبجليريريريرب( ي2018نسيريريريرلمم ي لمسيريريرير  ي 

ي أطرو ني لغك لمق ه( يجبجمسني لسر يب يمهعغي يأمي لبلم    
ي ي لاسكنغق ن:ي  قي  سر ني لجبجمسعن آ بجقيجغ غةيني لب  ي ل غلميي  سبجنر( يي2002  ن يفيلم يأ غ ي 
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 الملخص 
ييريربجوليهيريريرس ي لب يريرير يمسبجلجيريريرني لتر كعيريريربي لن لم يريريرنيني لسربعيريريرني ليريرير ي و يريرنىي لب يريرير ي لن يريريرلمييب  غ يريريرغي  نيريريربجللي ليريرير يت نيريريرزلي عهيريريربج ي
ولسل يسّ طي لضلمليو  يت  ي لتر كعبي ل غلم ني ل يوغل يو ي لنيیعنيني ل سبفيم يوجهنينظريتغ ولعن؛يبغعني للمنيرلملي

و يريرغي ن  يريريرعي لب يرير يالأنظيريربجقي ل سيريريربجنعنييو صصتي لجييريرليميريرير يخيريرلليمقبجمبجتهيريربج  لىي ق سيريرني لم يريرنيتسيريرنىيالتركعيريريربيو ل   عيريرلي
 لحغ ثن يوبخبجنني صيبجهي للمهع  يمنهبجيونظرتيرهي ل غ ولعيرني لىي ل غيرن يو سير كنهيأنظيربجقي لن يربجة يوتلم ير يونيرغيأوييربجلي   سيرر  ي
 يريربجن ه ي لىيأ يمببج يريرير ي لن يريريرلمي   قيريريرمحيبهيريريربجي هيريرير ي لبنعيريريرني لتركعبعيريرنيو صل هيريريربج يوأوييريريربجلي   سيريريرر  ي   يريريرغ يبهيريريربجيأهيريريرغ  ي ل سبيريريرفي

يو ل لم نل يوبهيبجي لم  يو  ي صلني لتر كعبيوأسر قهبج يمعي تخبجاهيم ي  نهجي للمن  ي لىيال يسبعل 
يتغ ول ي  صلني وغولي تر كعبيالكلمات الرئيسة:

      های آن دلالت گریز در قرآن کریم و  ی قاعده  های نحو ترکیب 
 چکیده

انر و کتابت ا ن پژوهش، پرداختن به عباراتی است که ااهرا بر خلاف نمط و شیوه نحو دان بده کدار بدرده شدره  هرف از

رش، در آن ناد ره گرفته شره است تا از ا ن رهگدذر، بده تحلیدل عبدارات فدوق پرداختده شدره و قواعر نحوی مورد پذ 

در ا دن تحقیدق، بدا هدا برجسدته شدود. ر گر زی آناسی مورد بررسی قرار گیرد و هنجاهای آن از منظر معنی شندلالت

نقشگرا و نگاه عملگرا انه به زبان، با تکیه بدر تحلیلی و با رو کرد نظر ات زبانشناسی نو ن، به و ژه رو کرد -شیوه توصیفی

دانش نحو و با بهره بردن از نظرات مفسر ن، ا ن نتیجه به دست آمر که علم نحو در شناخت ساختار ترکیبی کلام مدؤثر 

 
 mbouashi@yahoo.com  لبر غي لالکتروني: 1

https://doi.org/10.34785/j022.2022.012
https://jilr.uok.ac.ir/?lang=fa


 84 التراکیب العرولیة ومقاصرها الرلالیة فی القرآن الکر م            

هدا و اسدرار تدوان دلالتکنر و با ترکیدب آن دو میاست کما ا ن که تفسیر رو کردی غا ت محور و ارتباطی را دنبال می

 وجو کرد. نهفته کلام الهی را در قرآن جست

ي.زبانشناسی عملگرا،  معناشناسی،  قاعره گر زی،  نحوی  هایترکیب ها:واژهکلید
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 المقدمة 
 لسيربج   يو ل يريرلةيو لسيرلميو ير يأايريرر ي لخ يرمحيأجمسيرير يسيرعغنايفييرغ يوو يرير يآليرهيونيرير بهي لحييرغينييقبي

نغقكيم ي ل غني رضبج يوصيأ ين عغيمنهبجيمسيرنىي صي ا ي قتبیير يك يبجتهيربجيييأ صينس یععيييي لیبجهر   يوبسغ:
بسضيريرهبجيبيريربس  يونيريربجقتيكيريرليل ظيريرنيم  يرير نيالأخيريررىينلمويريربجيميرير ي صت يريربجل يونيضيريرلمليهيريرس ي ليريرتر بطيوهيريرسهي
 ل يريريرلتيتكييريرير ي  سيريريربجنييو لأ كيريريربجقي ليريرير ي  لم هيريريربجي لن يريريرلمصي ل غلم يريريرن يو  س يريريرلمميأ ي ضلمميريريرني ل غيريريرنيو علم  هيريريربجي
تنی محيم يط هبجي ل لم ن عني ل يتس يغي لم مهبجيم ي سلي ل خبجطبي لانسبجني ي بجل غنيخبجنيرعني لانسيربج ي اي

ي(1/33م:ي1957  ب يجني يه(ي392  بجيأنلم تي سبريبهبجيكلي لمميو يأ ر ضه يكيبجي بجلي ب يجنيي تي
وميريرير ي ل  يريريرظي لأخيريريرفيني ل سر يريرير يتك سيريريربي ل غيريريرنيأسيريريرببجبيوجلم هيريريربجيونبج هيريريربج يو قتبيريريربجيي ل غيريريرنيا قبجنيريريرغي
و لأ يريريرر ضي ن يريريرلميالغق سيريريربجتي ل غلم يريريرني لىي  يريريرللي ق سيريريرني لجي يريريرنيأةعيريريرنيكيريريربرى يوتلمسيريريرععي  ئيريريررةي لب يريرير يني
 صصتهبج؛يل كلم يبسل ينقیني نیلقيبلمن هبجيبنعنينغفةيو  يمس لمىي لخیبجب يو  غىي وبجئيهي ل ي

ي قلمميو عهبج ي ه يون ريأسبجس ينيبنبجئهيوتركعبه 
ه(يأنمبجطهيربجيوطر قيرنيبنبجئهيربج يكييريربجي188ايرغ  ي لجي يرني ه ييربجمي لن يرلم  ي قيرغي قسيرلم يمنيرسيسيرعبلم هي ت

ويريربجلجلم يجبجنبيريربجيكبيريرف يميرير يضيريرلم بطيتشيريركع هبج يوقسيرير يبنع هيريربجي لتركعبعيريرنيو لغصلعيريرن يبيريرلي  يرير يقبیيريرلم يبيرير يمظيريربجهري
ت لمننينينظيهبج يوضلم بطي كيهبجيوتسلّم هبج يكبجل قغیميو ل أخف يو لحيرس  يو ليرزيا ة  يو فهيربج يميرعي
 لس  يأ يسعبلم هيلمي س خغميم ی  ي" لجي ن"يبلي سير سيليم يری  ي" لكيرلم"يل  سبيرفيوير يملمضيرلموبجتي

ي (4/221 يو122 ي25 ي1/21م:ي1988 سعبلم ه ي لم نيم سغ ة يومنهبجيمبجي ّ  غيمعيم هلممي لجي ن ي
و ل  يريرنع يل جي يريرني لسربعيريرني قيريرلمميو يرير ي لاسيريرنبج ي ليريرسييهيريرلميلغيريرن:يم يريرغقيم يريرلم يميرير ي ل سيريرلي لراويرير ي
أسيريريرنغ يو سيريريرني:ي ضيريريربج ني لشيريرير لي لىي لشيريرير ل يوكيريريرليايريرير ليأسيريريرنغتي لعيريريرهيايريريرعابجي هيريريرلميمسيريريرنغ ي قيريريربجل:ي ليريريرغهري

 يوني(229ي–ي228/ي7  ل ر هعيرغي ي  ت:يمسنغ؛يلأ ي لأاعبجليتسنغي لعيره يو لكيرلميمسيرنغيومسيرنغي لعيره ي
  لسيريرعلمط  ي صنيريریلي؛ينسيريربنيأ يريرغي لجيريرزأ  ي لىي لآخيريرريلع عيريرغي  خبجطيريربي بجئيريرغةي  يرير ي لسيريركلمتيو عهيريربج ي

 يأويهلميض ي  غىي لك ي  ي لىي لأخرىيو  يوجهي لا بج ةي ل بجمن يأييو  يوجهييس ي(80م:يي2004
 ي بجلاسيريريرنبج يهيريريرلمي لسل يريريرني لر بیيريريرنيبيريرير يطر عيريريرهيوةيريريربجي  سيريريرنغي(23 ي22م:ي1985  لجرجيريريربجني ي لسيريريركلمتيو عيريريره ي

و  سنغي لعه يواهبيبسضه ي لىي غي لاسنبج يننهي"وي عنياهنعنيتسييرليو ير يقبيرطي  سيرنغيا سيرنغي لعيره"ي
ي (31م:ي1986   خزوم  ي

و غي نقسي ي لجي يرنيبنيربجليو ير يهيرس ي ل  يرنع ي لىينيرلمو يقئعسير :ي لجي يرني صطعيرني   ب يرغأيو لخيربر( ي
و لجي ني ل س عني  ل سليو ل بجول( يوأضبج ينبج بي    لي لجي ني لشرطعني ع يجس هبجيجم نيمس ق ني
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ه(يو ير ي761 يوأكّغي بير يهشيربجمي تي(24  لزتشيرري ي  ت:ينصّيو عهبج يومثّليلهبج يول  ي لجي ني لظر عني
 يولكير ي(7/ي2م:ي1991  لأن يربجقي ي لجي ني لظر عني و ي لشرطعن يوهير ي   يرغقةيبظيرر يأويجيربجقيوميرروقي

ه(ي"وهيريرير يني لحقعقيريريرنيضيريريررا :ي س عيريريرني643ميريريرنه يميريرير يقّ يهيريريربجت ي ليريريرزيا ت ي عيريرير ي يريريربجلي بيريرير ي سيريريرعبي تي
و طعن؛يلأ ي لشرطعنيني ل  قعمحيمركبيرنيمير يجم  ير ي س ع ير :ي لشيرريي سيرليو بجويرل يو لجيرز لي سيرليو بجويرل ي

ي (1/88  ب ي سعب ي  ت:يو لظر يني لحقعقنيل خبري لسييهلمي س قر"ي
و غي و غّي لن بجةيني غ غينلمعي لجي نيب غقهبج يو  ر  يال غقي"  سنغيأو  سيرنغي لعيره ي يرليويربرةيبميربجي

﴿فـَـأَيا  ي بجلجي يريرنيميرير ي يريرلم:يكعيرير يجيريربجليل يريرغ؟ي(8 ي7/ي2م:ي1991  لأن يريربجقي يتقيريرغميو عهييريربجيميرير ي لحيريررو "ي
رُونَ﴾   ي س عيريرنيلأ ي صو يريرغ  يبميريربجيهيريرلمينيريرغقيني لأنيريرل يولأ يهيريرسهي لأطيريربجلي ليرير ي(80ي/ يريربج ر آيَاتِ یِ تنُكــِ

تَجَارَبَ﴾تب غ يبهبجينينعني ل أخف يوكس ي لجيليني لم:ييايل غ ي ركِيَن اســْ نَ المشــْ ي(6ي/ ل لمبيرن ي﴿وَإِنْ أَحَدْ مــِ
ا﴾ ــَ الَ خَلَقَهــ ــَ ى﴾ي(5ي/ لن يريريريرل ي﴿واَلأنَْـعــ ــلِ إِذَا يَـغْشــــَ ؛ي"لأ ينيريريريرغوقهبجيني لأنيريريريرليأ سيريريريربجل ي(1 ل عيريريريرلي ي﴿وَاللَيــ

ي (8/ي2م:ي1991  لأن بجقي يو ل قغ ر:يأ ولميل غ  يو  ي س جبجقكيأ غ يوخ محي لأنسبجم يوأ س يال عل"ي
وتقسعيه يهس يصي ببجقيو عه يو   محي لىي يرغيبسعيرغيميرعيو  يرعي لجي يرني لسربعيرني لير يصيتسيرغويأ يتكيرلم ي
 طعنيأوي س عن يولكير ي لن يربجةي خ   يرلم يني لأسيربجسي ليرسيي سير نغي لعيرهيهيرس ي ل قسيرع  ي يرسهبيبسضيره ي لىي
تقسيريرع ي لجي يريرني لىي طعيريرنيأوي س عيريرنيالنظيريرري لىي لاسيريرنبج ي لىي ل  يريرظيو  سيريرنىي ايريرغ يثسيريربيطبعسيريرني لجي يريرن ي
 بجصطعنينيقأ ه يمبجيكبج ي  س نغي لعهي عهبجي طبجيميرعي  يربج ةي ليرغو ميو لثبيرلمت يو ل س عيرنيميربجيكيربج ي  سيرنغي لعيرهي

-173  لجرجيريربجني ي  ت:ي عهيريربجي سيريرليميريرعي  يريربج ةي ل جيريرغ  يأوي ت يريربج ي  سيريرنغيا سيريرنغي لعيريرهي ت يريربج بجيم جيريرغ  ي
نيي–واهبيبسضه ي لآخري لىيتقسع ي لجي نيو  يأسبجسيم ي ل  ر محي ل  ظ ي ا  ي بجصطعنييي (174
ي (7/ي2م:ي1991  لأن بجقي يه ي ل يتبغأياس  يو ل س عنيه ي ل يتبغأيب سليي–قأ ه ي

أمبجي ايرغثلم ي  ير ي رجيرلم يوير ي يرغو يميربجي بجليرهي لقيرغ م ينيهيرسهي  سيرألن ي ييرنه يمير ياهيربي لىي لقيرلملي
ن ي لجي يريرني ل س عيريرنيميريربجيكيريربج ي  سيريرنغي عهيريربجي سيريرل يو لجي يريرني صطعيريرنيميريربجيكيريربج ي  سيريرنغي عهيريربجي طيريربج يوهيرير يبيريرسل ي
  خيريريرسو يميريرير ي لاسيريريرنبج يأسبجسيريريربجيل  قسيريريرع يميريرير ي و ي و يريريرغ  يبملم يريريرعي  سيريريرنغي سيريريرليكيريريربج يأوي طيريريربجيميريرير ي لجي يريريرني

ي (42-39م:ي1986   خزوم  ي

 وليف بنية الجملة 
وضعي لن بجةيوه ي غقسلم ي لأبلم بي لن لم ني  خ   نيأنلمصيمر ةيلبنعني لجي ن ي بجلبنعني لأسبجسعنيل جي ني
 صطعنيت كلم يم :يمب غأي+يخيربرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجم يرني طعيرن يأي:ي مسيرنغي لعيرهي+يمسيرنغ( يوهير ي لجي يرني لير ي
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نغقهبجي س ينر  يأويمؤولينيفليق ع يأوي س ي سليونغيبسضه  يأويه ي ل ينينغقهبجي ر ي في
مك لم يمشبهيال سل ي بجلجيل:يفيغيم هغ يأ يت سلي  سرو يخفيل  يهعهبجتي لسقعيرمح يأ يفييرغ ي
قسلمليالله ي بجئ ي لز غ  يونغيم ييجعزهيوه ي لكلم علم  يجملي طعن يومث هبجيني لحك :يفيغيأكيررميخبجليرغ ي

يونغيأهلي لب رةيه يجم ني طعن 
وت كلم ي لجي ني ل س عنيم :ي سلي+ي بجولييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريجم يرني س عيرن يأي:ي مسيرنغي+يمسيرنغي لعيره( يوهير ي

م:ي1991  لأن يربجقي ي ل ينينغقهبجي سليتاميأوينا ص يضربي ل يرص يكيربج يل يرغي بجئييربج ي قيرلمميل يرغ يو ير ي
  لأن يربجقي ي يو سغّو يمنهبجيكسل يخبجلغ يأكرميفيغ؛يلأ ي صس ي لسيينينيرغقهبجينينعيرني ل يرأخفي(2/7

ي (2/8م:يي1991
وهسهي لبنعنينلم ةي لجي نيه ي لسيغي ل يصيبغيم يوجلم يطر عهبجيل ظبجيأويتقغ ر ؛يلأ بجي ل لم لمي لير يصي
 سُ غنىيونهبج ي س عهبجي بُنىيمبجيصي ن  ريمير ي ل يرلمقي لجزئعيرن يوو عهيربجيأ ضيربجي قيرلممي  سيرنىي لأنير  يل جي يرني
   يثيريرليني لاخبيريربجقي لسيريربجمي لمجيريرر  يكقلملنيريربج:ي لحعيريربجةيجمع يريرن يأايريرر  ي لشيريريس ي هيريرسهي لجييريرليت ضيريري ي كييريربجي
وبجمبجيمی قبجيمس  بج  يم يول ني لاسنبج ي لمجر ة يأي:ي في  رتبینيبسلئمحي لم يرن يأوي صلعيرني ضيربج عن يوصي
 شيريريريرتريينيهيريريريرسهي لبنعيريريريرني لغصليريريريرنيو يريريرير يمسيريريريرنىيتامي قيريريريرغيتكيريريريرلم يجيريريريرزل يميريريرير يجم يريريريرنيأكيريريريربري يريريريرلي يريريرير  ي  سيريريريرنىي صي
الاضيريربج بجتي لأخيريررى يجيريربجلينيتسر يرير ي لجي يريرنيأ يريربجي"وبيريربجقةيويرير يمركيريربيميرير يك ي يرير يأسيريرنغتي  يريرغ ةبجي لىي
 لأخرىيسلم ليأ بج يكقلمل :يل يرغي يربجئ  يأويلمي  يرغيكقلملير :ي  ي كيررمنيي إنيرهيجم يرنيصيت عيرغي صيبسيرغيمير لي

ي (82م:ي1985  لجرجبجني يجلم به"ي
 بجلبنبجلي لأسبجس يل جي نيهلميأوليمر  يرليتكلم يربج يويجسيرليمنهيربجيجم يرنيمی قيرنيت ضيري يقكيرنيي لاسيرنبج  ي

يولعس يمقعغةين ني علم  
و غينضع يو  ي لبنبجلي لأسبجس يهس ي ضبج بجتي سيعهبجي لن بجةي ل ض ن يو لجغ ريا ل ظنيأ يهسهي
 ل سيعنيصيتسنييأنهيضك ي صس غنبجليونهبج ي إ بجي يرغيتكيرلم يو جبيرني ليرسكريلأ ي  سيرنىي  لم ير يو عهيربج يكييربجي

الََ﴾ني لمليريريرهيتسيريريربجلىي ــَ امُوا كُسـ لَاةِ قـــَ امُوا إِلََ الصـــا ــَ ؛ي إنيريريرهيصيضكيريرير ي صسيريرير غنبجليويريرير يي(141ي/ لنسيريريربجل ي﴿وَإِذَا قـ
كسيريربجلىي ليرير يهيرير ي ضيرير ن ي بج ق يريرلم يبم يريری   ي لسييريرغةيو ل ضيرير نيأنيريرهيصيضكيرير يأ يت يريرأل يجم يريرنيميرير ي و ي

يويغةيمسكلمقةيأويمقغقة يني  يأنهيضك يأ يت أل يم ي و ي ض ن 
وهسهي ل ض نيتكلّم يول بجتي لم نيجغ غةيتمغينيبنبجلي لجي نيمير يخيرلليمسيربج يوهع عيرنيت لمنيرن ي
وقو بطيتركعبعنيفغ ة يوي  يهسهي لسنبجنري  ضبج نيتلملغيضيررايمير ي للمهيربجئ ي لغصلعيرنيثكير ي  تر  يربجيبقيرع ي
مسنلم ني  تر نايم  ل يوتم غي لجي نيبهسهي لسنبجنريو محي لامكبجناتي ل غلم ني   بج ني ل يتقلمميو  ي ل س مح ي
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ومر ويربجةي يريربجلي لكيريرلميبسضيرهيميرير يبسيرير  يوميرير يخيرلليتنبجسيريرمحي لغصليريرن يوتل يرير ي  سيربجنييو يرير ي للمجيريرهي ليريرسيي
 يومير يهنيربجينيرغي(50وي49  لجرجيربجني ي  ت:يه(ي471 ق ضعهي لسقليكيبجي قلمليوبغي لقبجهري لجرجيربجنيي تي

أ ي لن لميو لغصلني  سبجنقبج يتسبجنقبجي كلّم ي ل ه ي ل  ع يل نص يوهس ي ل سبجنمحي س يغيأسبجسبجيو  ي ل ه ي
 ل يريرير ع يل ن يريريرلم يوبيريريرسل ي  ضيريرير يأ ي للمنيريرير ي لن يريريرلمييليريريرعسيجبجميريريرغ يخبجلعيريريربجيميريرير ي لغصليريريرن ي اي للمنيريرير ي
 لن يريريرلمييونيريرير يل سل يريريربجتي ليريرير يتيريريرربطيونبجنيريريرري لجي يريريرني للم  يريريرغةيبسضيريريرهبجيبيريريربس  يو لسل يريريرني ليريرير يت يريرير هبجي
 لقبجوغةي لن لم نيه ين سهبجيمس يغةيم يأمر  :ي لأولي_يلغلميييكيهيوضعي لك يبجتيبیر قنيمسعنن ي
و لثيريربجنيي_يوق يرير يوهيريرلمي   هيريرلممي  ترتيريربيويرير ي للمضيريرعي لسيريربجبمحيميرير ي عيرير ي قتبيريربجييكيريرليهعيريرأةيتركعبعيريرنيبغصليريرني

 يوكيريريرلي لأميريريرر  يم سيريريربجونا يتسيريريربجونايم يريريرغ خليوصيضكيريرير ي  يريريرليأ يريريرغةبجيويريرير ي(233  لسيريريرسر   ي  ت:يوضيريريرسعني
ي لآخر 

ومهييريربجي كيرير يميرير يأميريرري يريرإ ي لجي يريرني ا لم يريرنيو يرير ي  سيريرنغيو  سيريرنغي لعيريره يوهيرير ي لجي يريرني  ی قيريرنيت  يريرلملي
السنبجنيريرري  ضيريربج ني لىيجم يريرنيمقعيريرغة يت ضيريري يميريرعيول يريرني لاسيريرنبج يملم  يريرعيجغ يريرغةي   هيريربجيونبجنيريرري ضيريربج عني
ترتبطيبیرني لاسنبج ي قتببجطبجيت لمنبج يت سغ ينلمقهيوت ببج  ي صصته يوه يبيرسل يتقعيرغي لحكير ي  سير  بج ي
ميرير يول يريرني لاسيريرنبج  يوميرير ي لسنبجنيريرري ليرير يضكيرير ي ضيريربج  هبجيل جي يريرنيليا ةي سيريرليناسيريرتريو يرير ي لجي يريرني صطعيريرن ي
 لم:يكبج ي لجلميجمعل يهنن  يق  ل يوليا ةي ضبج بجتيل جي ني ل س عني لم:يأ بلي لی ليمبجاعبج يأكي  يي

ي لغقسينببجيي لعلمم 
   ي لجيلي لسبجبقنيخرج يول ني لاسنبج يو ي طل هبج يوتقعغتياقتببجطهبجيبسنبجنريجغ غةيضي ي
ولئيرمحي لم يرنيمسرو يرنيني لسربعيرني عيريرغتي لحكير ي     يرليمير ي لاخبيريربجقيكقعيرغي ليرزم  يأوي لظير  يأوي لحبجليريرن ي
وت نيريريرلمعي  قعيريريرغ تيني لسربعيريريرنيوت شيريريركلينينيريريرلمقيايريرير"يت يثيريريرلينيوهيريريربجئ ي لم يريريرنيت   يريريرنيقنيريريرغهبجي لن يريريربجةي
ونن لمهبج يوه يونبجنريلغلم نيت لمننيت ی ي لن بجةيللمهع  هبجيني لتركعب يومبجيتض عهيم يمسبج يتخرجي

ي لحك يني لجي نيم ي طل هيوويلممع ه 

 الولُائف النحوية 
و يريرغيونيرير ي لن يريربجةي لجييريرليو يريرلم ن ينظيهيريربجيو غ يريريرغي لسل يريربجتيبيرير يأقكبج يريربجيميرير يخيريرللي  يريرر  يابيلكيريريرلي
وهع ن يولكنه يلمي س سي لم يم ی  يوهع ن يووبرو يونيرهيبم يری  يويربجميهيرلميل يرظي   سيرنى(ي قيربجللم :يمسيرنىي

ي   سلملعن    لخ يو غي ّ  لم ي عهي ع يتنبجوللم : ل بجو عن يومسنىي
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 للمهع يريريرني ل يريريرلمتعن:يميريرير ي عيريرير ي غ يريريرغي ثيريريرري لأنيريريرلم تيو ثيريريرفيبسضيريريرهبجيو يريرير يبسيريرير  يونيريرير بجتهبجي  1
يوتبجقجهبج    لخ 

 للمهع ني ل ر عن:يم ي ع يميربجيي  هيربجيمير يمبيربج ينيرر عنيسيرلم ليأكبجنير يو ير يمسير لمىي   يرر يأمي  2
ي لجي ن 

 للمهع يريرني لن لم يريرن:يميرير ي عيرير ي لاويريرر بيو لرتبيريرنيو  یبجبقيريرنيو ليريرربطيو لحيريرس يو ل قيريرغیميو ل يريرأخف ي  3
يو فيال يم ي لخ بجئص 

 سير يتمث يرهي لك ييرني للم  يرغةيوميربجي لم يرهييو غيّ يتقسع ي  ركبيربجتي لير يتمثيرلي للمهيربجئ ي لسيربجبقني سيري :
ميرير يأنيريرلم ت يأويميريربجيتتركيريربيمسيريرهيميرير يك ييريربجتي  يريرتر بطيونبجنيريررهبجيو يرير ي يريرلميصي رجهيريربجيميرير ي بجليريرني لا يريرر   ي

و سيرير يضث يريرهيي يريرلم:ي  ضيريربج يو  ضيريربج ي لعيريره يو  لمنيريرلمليو ل يرير ن يو لجيريربجقيو لمجيريرروق يو ل يريربجبعيو   بيريرلمعي    لخ 
  ركيريريربي لاسيريريرنبج ييسيريريرلم ليأكيريريربج ي  يريرير  يأ ي شيريريرغليوهع يريريرني لم يريريرنيأميصيو يريرير ي يريريرلميميريريربجياكيريريررهي لن يريريربجةيميريرير ي

/ي2م:ي1991  لأن يريربجقي يتقسيريرعيه ي لجييريرلي لىيميريربجيليريرهيفيريرليميرير ي لاويريرر ب يوميريربجيليريرعسيليريرهيفيريرليميرير ي لاويريرر بي
ومبجيلهيفليم ي لاور بيه ي لجيلي ل يت سبجلمحيمعيمبجي ب هبجيتركعبعبجيو صلعبج يأمبجي لير يصيفيرلييي (86 يي15

يلهبجيم ي لاور بي ه ي ل يت سبجلمحيمعيمبجي ب هبجي صلعبجيمعي س قللهبجي لتركع  
و ليريرغصصتي  ك سيريربنيميرير ي للمهيريربجئ ي لن لم يريرني  خ   يريرنيهيرير ي صصتيتك سيريربهبجي لجي يريرنيأوي لجييريرليويرير ي
طر محي لقلم وغي لن لم ني لقبجضعنيبترتعيربي لأل يربج يو يرمحيترتعيربي  سيرنىي  يرر   يوليرس ي شيرترييو ييربجلي لن يرلميأ ي
يجيررييترتعيربي لك ييريربجتيثسيربيميريربجيقطيرلمهيميرير ي لم ويرغ ي"أيي  ي لك ييرنيتك سيريربي غ يرغ يوتيريربرليجيرزل يميرير ي
 لحعبجةي صج يبجوعنيو ل كر نيونغمبجي لينيملم عي يرلمييمسير يني لتركعيربي لاسيرنبج ييوول بجتيرهي للمهع عيرن"ي

ي (21م:ي1996  لغ  ن ي
و ل ل  يب ي   ر  تيووهبجئ هبجي لن لم نيني لجي نيت بجولي صليي لمييمسبج يصيضك ي  ليأ غةبجي
ويرير ي لآخيريرر؛يلأ ي   يريرر  تيميرير ي يريرفينظيريربجمي يريرلميييكيهيريربجيو يريرربطيميريربجيبعنهيريربجيصي  يريرأت يلهيريربجي ج ييريربجعي صيني
  سيربجج  يو لنظيريربجمي لن يريرلمييميرير ي يرفيم يريرر  تيتقيريرلمميبيريره يو قيريرمحيوجيرلم هي لسق يرير يوويريربجلي يريربجق يصي قيريرلممي صيني
وقلمليأبنبجلي ل غن يوصييجغيسبعليل  ققهي صيني لجيلي ل ي نیقلم بجيأوي ك بلم بج يوبعنه ي ت بجقيجمبجو ي
و عهبج يو غينال ي بجو عني  سنىي لن لميي لغصليينياريي لن لمصيوت سفهبجي ه يبجمي لكثفيم ي لقيرغمبجلي

ي (179 يي149/يي1م:ي2002  لس لمي ي
يوربجيسبمحيضك يأ ينبرلي ابجوقي ل يترتكزيو عهبجي لجي ن يوه :

يوهبجئ ي لم نيويغةيو ض نيتمغي  نیلمقيا سنى   1
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م ر  تي   ي صخ عبجقيم يبعنهبجيلشغلي للمهيربجئ ي لن لم يرني لسيربجبقن ي قيرلملي بير يجيرني:ي" كبجنير ي  2
 لأنيريرلملير يريرغة يوميريرلم  ي لك يرير يمسرضيريرنيلهيرير يووبجقضيريرنيأن سيريرهبجيو يرير يتخيريرفه  يجيريررتيليريرسل يميريررىي
مبجليم ق يب ي غيينبج به يو غيأجميرعي ن يربجقيبسضيرهي و يبسضيره ي يعيرزيق  ايرهيول ئ يره ي ن يربجهي
ألب هيكيبجين لم يونه يتركعبيمبجي ب ي لع ه يويضربيبعغهيو  يمبجيأطير يق يرربيو ناليليرهيمير ي
ويريررضيجعيريرغة ي  نبجوليريرهيل  بججيريرني لعيريره يوتيريرركي ليريربس ؛يلأنيريرهيلمي يريرر ي سيرير عسبجبيجمعيريرعيميريربجيبيرير ي غ يريرهي

ي (65/ي1م:ي1957  ب يجني يمنه"ي
يول بجتي صلعنيم  بجو نيب ي للمهبجئ ي لن لم نيو   ر  تي  خ بجقة   3
يسعبجقيخبجصيتر ي عهي لجي نيل ؤ يي  سنىي  ی لمب   4

  عدولية التراكيب ال 
وضيريرعي لن يريربجةيترتعبيريربجيوبجميريربجيل جي يريرني ل س عيريرنيويريرغّوهي بجويريرغةي  ييريربجييعيريرغو يونهيريربج ي سنبجنيريررهبجي_ينيقأ هيرير ي_ي

يت خسي لترتعبي لآن:
ي سلي+ي بجولي+ي ض ن  •

يوترتعببجيآخريل جي ني صطعني  يثلين:
يمب غأي+يخبري+ي ض ن  •

مرنيريريرن؛يليريرسل ي يريريرغيصي   يريريرزمي  يرير ك  يأوي لكبجتيريريربيبهيريريرس ي لترتعيريربي  يريريرأني لجي يريريرنيو لسربعيريرنيكييريريربجيهيريريرلميمس يريرلمميلغيريريرني
يهكس :
ي سلي+ي ض ني+ي بجول ي ض ني+ي سلي+ي بجولي   يوهكس   •
يخبري+يمب غأي+ي ض ن ي ض ني+يمب غأي+يخبر يمب غأي+ي ض ني+يخبري   يوهكس   •

ريريربجي يريرغ يالن يريربجةي لىيوضيريرعي سيرير غق كبجتيو يرير يت يرير ي لقلم ويريرغي يرير ي ل سيريريعبجتي ليرير يأوجيريرغوهبجيمثيريرل:ي
 ل قيريريرغیميوجيريريرلمايأويجيريريرلم ل يأوير نسيريريربج ي قيريريرغيألزميريريرلم يأن سيريريره يبمسيريريربج فيثاب يريريرنيبسيريريرغي سيريرير قر ئه ي ل غيريريرني لس عيريريربجيوني

وجس لم يت  ي لقلم وغيه ي لأنليم يابيأ ي لكلميييمقغم هبجي لقرآ ي لكریميويكلمي لسربياسر يونثر  
 يومبجي خ   يهلميتغعفيأويويرغول يو لسيرغوليني(184/ي1م:ي1994   بر  ي" كلم يلهيأنليوي  سعي عه"ي

 ل غيريرنيهيريرلمي"ويريرغليونيريرهي سيريرغليويريرغصيوويريرغوص:ي يريربج  يو لعيريرهيويريرغوص:يقجيريرع يو لیر يريرمح:يميريربجل   يو نسيريرغليونيريرهي
غوص:ي يريريربج  يوويريريرير يوويريريرغليويريرير ي لشيريريرير لي سيريريرغليويريريرغصيوويريريري(1030م:2005  ل يريريرفولآا ي يوويريريربج لي ويريريرلمج"ي

ر   يوويرغلي لیر يرمح:يميريربجلي  لیر يرمح:يجيربجق يوويرغلي لعيرهيويريرغوص:يقجيرع يوميربجيليرهيمعسيراغ ليوصيمسيريرغوليأييمع يرا
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  بير يمنظيرلمق ي   يو لسغوليم ي لمله :يوغليونهي سيرغليويرغوصي ا يميربجليكأنيرهيضعيرليمير ي للم  يرغي لىي لآخيرر"ي
ي ي(2842  ت:يي

وني نیليي لقغمبجل:يهلميطر قنيأ  لي  سنىيالخروجيو  يمأللم ي ل عبج ن يو لسغوليم ي بجلي لىي
 يريربجل يو يريرغيتسيريرغ تي   يريری  بجتي  سيريربرةيويرير يهيريرسهي لظيريربجهرةيونيريرغه ي سر يرير يبيريرير تبجل نيمق ضيرير ي لظيريربجهر ي
و لمجيريربجل يالاضيريربج ني لىي لسيريرغول( يوم يريری  يتبجل يريرنيمق ضيرير ي لظيريربجهرياكيريررهيسيريرعبلم هينقيريرليويرير ي لخ عيريرل يو  يي
كبج يلمي سرّ هي نمبجيمثّليلهيبسغ يم ي لأمث نيمنهيربج:يوضيرعي يرفي لسبج يرليملمضيرعي لسبج يرل يكييربجيني لمليرهيتسيربجلى:ي

اكِنَكُمْ﴾ ــَ وا مَسـ ــُ لُ ادْخُلـ ــْ ا النامـ ــَ  يوميريرير يوي سيريرير  محي يريريرفي لسبج يريريرلينيريرير ني لسبج يريريرلي سلمميريريرلي(18ي/ لنييريريرل ي﴿يَا أيَّـُهـ
ه(يمبعنيريربجيأ يميرير ي395 يكييريربجياكيريررهي بيرير ي يريربجقسي تي(47/ي2م:ي1988 سيريرعبلم ه يمسبجم  يره يوأخيريرسيأ كبجميريره ي

سن ي لسربي"تبجل نيهيربجهري ل  يرظيمسنيربجه يكقيرلمله يونيرغي  يرغي:ي بجت يرهياللهيميربجيأايرسره ي هير ي قلمليرلم يهيرس يوصي
ي (334م:2005  ب ي بجقس ي ر غو يو لموه"ي

ه( يوجس يريريرهيفيريريرلمقيك بجبيريريرهي ميريريربجلي لقيريريررآ ( ي210أميريريربجيم يريريری  ي لمجيريريربجلي قيريريرغي سيريرير خغمهيأبيريريرلميوبعيريريرغةي تي
ملمض بجيلهيوغةيأضربيمنهبج:يمبجليمبجيجبجليم يل يرظيخيربري لحعيرلم  يو  يرلم تيو ير يل يرظيخيربري لنيربجس يكييربجي

 يوميربجلي(4ي/ لمسير  ي﴿إني رأيــت أحــد عشــر كوكبــا والشــمس والقمــر رأيــتهم لِ ســاجدين﴾ني لملهيتسبجلى:يي
ــبَ ميريربجيجيريربجلتيتبجطب يريرهيتبجطبيريرني لغبجئيريربيومسنبجهيريربجيل شيريربجهغ يكييريربجيني لمليريرهيتسيريربجلى:ي ابُ لَا ريَ ــِكَ الْكِتــَ ﴿أَلََّ ذَل

 يمبجله:يألم يهيرس ي لقيررآ  يوميربجليميربجيجيربجلتيتبجطب يرهيتبجطبيرني لشيربجهغ يويترُكير يوُ لّملير ي(1يي/ لبقرة ييفِيهِ﴾
ي/ يرلمنس ي﴿حــتَّ إذا كنــتم فِ الفلــك وجــرين ُــم بــريح طيبــة﴾ لىيتبجطبني لغبجئب يكييربجيني لمليرهيويرزّيوجيرلّ:ي

ي (11 ي10/ي1 أبلميوبعغة ي  ت:ي يأييبك ي(22
أميريريربجيم يريريری  ي لسيريريرغولي هيريريرلميني نيريريریليي لن يريريرلم  ي"خيريريرروجي صسيريرير يويريرير ينيريريرعغ هي لأنيريرير عني لىينيريريرعغني

أيي نهي خر جيللس يو ينعغ هي لأن عنيبغفي لق ب يوصي ل خ ع  يي(152م:ي1985  لجرجبجني ييأخرى"يي
وصي لحبجقيمسنى يكيبجيني مثنى يوثلث يوقاع(ي ه ي"مسغولنيو يأوغ  يمكرقة؛يو نمبجيمنس ي ل يرر ي

وميرير يويي(457/ي1م:ي1995  لزتشيريرري ي يريربجي عهيريربجيميرير ي لسيريرغل :يويريرغلهبجيويرير ينيريرعغهبج يوويريرغلهبجيويرير يتكر قهيريربج"ي
أميربجي ايرغثلم ي بجسير خغملم يم يری  بجتيي (152/ي2 أبيرلميوبعيرغة ي  ت:ي هلميصي نلم يلأنهينر يو يوجهيرهي

  صنيريرزياي يو ص يريرر   يو صن هيريربجك يو  خبجل يريرن يوخيريررقي لسيريرن  يو لال  يريرن يو   بجق يريرني   (يو فهيريربجيل  سبيريرفي
ونه يوونلم يبهسهي   ی  بجتي"ت ر يمس سيلي ل غنينيهعبجكلي صصتهبج يأويأاكبجليتر كعبهبجيبمبجي رجي

و لجييرليبهيرس ي ل غعيرفيضكير يتسيريع هبجيتر كعيرب يوهير ي لأنميربجييي (163 ي100   سيرغي ي  ت:يو ي  أللم "يي
ي ل غلم ني ل يوُغلي عهبجيو ي لأنل يوتمثليخعبجق تيم سغ ةيل ي ك   
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  ي لجبجنبي لتركع يل غني سبريو ييبجنسيو غ تي لجي ني لير يتشيركلينييبجنسيرهبجينسيرقبجيا يوهيربجئ ي
لغلم يريرنيو لم يريرن يو لجيريرغ ريا ل ظيريرنيأ ي لسيريرغوليصي سيريرنيي نكسيريربجقي لنظيريربجمي لن يريرلمي يوويريرغمي صل يريرز ميبقلم ويريرغهي

وتسيرغي لرتبيريرني  قعيربجسي ليريرسييي (58:ي2000 وبيرغي ل یعيرير  يم" بجل ير ني لغصلعيرنيمشيريرروطنيال ير ني لن لم يريرن"ي
تترتبيبهي للم غ تي لن لم ن يوه ي"ول نيب يجيرزأ  يميررتب يبير يأجيرز لي لسيرعبجقي يرغليملم يرعيكيرليمنهييربجي

 ي اي خيريرسي لك ييريرنيملم سيريربجيمسعنيريربجيني لجي يريرنيل  سيريربي وق يني(209  سيريربج  ي  ت:يميرير ي لآخيريرريو يرير يمسنيريربجه"ي
ول  هبجيمعي فهبج ياصو غ  يبمبجي ؤثريني  سبجنييو لأسبجلعبيو لسعبج بجتي  خ   ن؛يل يرؤ ييوهيربجئ ي لم يرني
و صلعنيني لتركعب يو لرتبنيني لن لميه يت  ي ا لمهنيو في ا لمهن يو لرتبني ا لمهيرني ر نيرنيل ظعيرني ا ي
 خ   ي خ لّي لتركعبيو قغي صل هيوتمبجسكه يوم يأمث  هبجي"أ ي  قغمي  لمنلمليو  ي ل  ن يو  لمنيرلم ي
غ يوتقيريرغمي يريرر ي لجيريرريو يرير ي لمجيريرروق يو يريرر ي و يرير ي ل يرير ن يو  يريرأخري لبعيريربج يويرير ي  بيرير َّ يو ل لمكعيريرغيويرير ي  ؤكيريرَّ
 لسیير يو يرير ي  سیيريرلم  يو ل سيريرليو يرير ي ل بجويريرليأوينائيريربي ل بجويريرل يو  ضيريربج يو يرير ي  ضيريربج ي لعيريره يو يريرر ي

ي (207  سبج  ي  ت:ي لقس يو  ي  قس يبه"ي
وم ي لرتبي في ا لمهني"قتبني  ب غأيو لخبر يوقتبني ل بجوليو   سلمليبه يوقتبيرني لضيريفيو  رجيرعيوقتبيرني

ربجي قبلي ل قغیميو ل أخفي و يييي(207  سبج  ي  ت:يي ل بجول يو ل يععزيبسغينس  يوقتبني   سلمليبهيو ل سل"يي
 خيريرلليا بيريرنىيو  سيريرنى يل  سيرير يأكثيريرريوتضيريري يملم سهيريربجيو وقهيريربجيالسلميريرني لاور بعيريرن ي سنيريرغمبجيييريرغثيتغعيريرفي
و ركيريرني يريربجلاور بيهيريرلمي ليريرسييييريرغ يمسنبجهيريربجيوي يريرظيقتب هيريربج ي ايهيريرلمي  عيريرليل لم يريرغ تي ل غلم يريرني لغ خ يريرنيني

  يرير ي يريرلمي لملنيريربج:يجيريربجليل يريرغيمبجايريرعبجيي لتركعيريربي لم ويريرغيا يوبعيريربج يلجلمهرهيريربجيومبجهعيريرني يريرغو هبجيومسبجنعهيريربجيوهع عيريربج 
يضك يأ يت لملغيأنمبجييكثفةيمنهبج:

يل غيجبجليمبجاعبجيي_ييجبجليمبجاعبجيل غيي_يمبجاعبجيجبجليل غي   
وكلينمطيم يهسهي لأنمبجيي    يو ي يرفهيبنعيرنيو صليرن؛يلأ يأييتغعيرفيني  بيرنىيصيبيرغيأ ي  يربج بهي
تغعفيني  سنىي صيأ ي كلم يلغن يوهلميأمري كُسبي ل غنيمروننيو سسن يو ك ليلهيربجيخعيربجق تيكثيرفة يو يرغي
ويريريربجلي لن يريريربجةيو   سيريريررو ي لأنميريريربجيي لسيريريربجبقن يو فهيريريربجيميريرير ي لأنميريريربجييكيريريربجلزيا ة يو لجي يريريرني صوتر ضيريريرعن يوتيريريرسكفي
  ؤن  يو نع ي  سكر يو ل ضي  يوو لمعي ل سيرلي  بجضير يملم يرعي  ضيربجقعيأوي لسكيرسي   ي لخي لير يويرغلي
 عهبجيوير ي لأنيرليو يرمحيأسيربجلعبيتلم  يرمحيمنی قيربجتيكيرلي ر يرمح ي بجلن يربجةي بجلبيربجي يرغي شيرر لم يتركعبيربجيمير يمثيرل:ي
مبجاعبجيجبجليل غيو  يأنهي غيُ غّمي عهي لحبجليو  ي لسبجمليوو  ينبجخبي لحبجليجلم ل  يومثليهيرس ي قلمللمنيرهي
 ا يتقغم ي لحبجليو  ينبج بهبجي قط يكيبجيني لملنبج:يجبجليمبجاعبجيل غ يوهس ي ل   عيرلي لعسيرفيسيرببهينظيرري

ي لن بجةي لىي لتر كعبيو  يأسبجسيأ يلهبجيأنلمصيتركعبعنيت لم  محيمعي لقلم وغي ل ي ضسلم بج 
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وق يريرير يأ ي لن يريريربجةيايريريرغ لم يا قيريريربجليوأنيريريرلملهي لتركعبعيريريرنيونيريريرلم يأ ضيريريربجيا قيريريربجمي لخيريريربجقج يوميريريربجيييريريرعطيالظيريريربجهرةي
 ل غلم يريرنيميرير يملبسيريربجتيتك ن هيريربجيت  يريرليا يرير ك   يأوي  خبجطيريرب يأويهيريررو ي لكيريرلم ي صيأ يهيريرسهي لسنبج يريرني
جبجلتيبقغق يكأ ي كلم يال يل  ك يو  يمبجييجيرلمليوميربجيصييجيرلمليمير ي لتر كعيرب؛ي رنيربجيو ير ي ل غيرنيني
مسيرير لم هبجي لسيريربج يي  يريرأللم ي  لمنيريرلي لىي هيهيريربجيوتس يهيريربج يميرير ياليرير يميريرثليأ يسيريرعبلم هيصي سيرير قع يونيريرغهيأ ي
تقيريرلمل:يهيريرس يأنيرير  يويجعيريرزيهيريرس يهيريرلم ي عيرير ي يريربجل:ي"لأنيرير يصيتشيريرفيل يخبجطيريربي لىين سيريرهيوصي  يريربججي لىي

 يو يريريرغي و ييريرغينياليريرير يو يرير يبسيريريرغيخيريريربجقج ي(141/ي1م:ي1988 سيريريرعبلم ه ياليرير  يو نميريريربجيتشيريرفيليريريرهي لىي يريرفه"ي
ف  يوهلميأ ضبجي  سري لحس يني لمله :يأتمعيعبجيمرةيو عسيرعبجيأخيررى؟يب قيرغ ر:يأ يرلّمليتمعيعيربجيميررةيو عسيرعبجي
أخرى يو يربجليوير يهيرس :ي" أنير ينيهيرسهي لحيربجليتسييرلينيتثبعير يهيرس يليره يوهيرلميونيرغكينيت ير ي لحيربجليني
ت لّم يوتنقل يولعسي سألهيمستراغ يو يأمريهلميجبجهليبهيل عُ هّ يهي ياه يو برهيونه يولكنهيوبخهيبسل "ي

ي ي هلميبهس ي ب يمقبجنغيهس ي لحس ينيضلمليمسیعبجتي  قبجم (343/ي1م:ي1988 سعبلم ه ي
كييريربجيأايريربجقي بيرير يجيريرنيي لىي ل  يريررقيميرير ي عيريرغي لرتبيريرنيني لمليريره:ي" يريرإ يكبجنيرير يهنيريربجكي صليريرنيأخيريررىيميرير ي  بيريرعلي
  سنىيو عي ل  ر ي عهيال قغیميو ل أخف ي لم:يأكليييىيكيثرى:يل يأ يتقغميوأ يتؤخريكع ياا ي
   يوكسل يللميأومأتي لىيقجليو رس ي ق  :يكّ  يهس يهس ي   ييجبه يلجس  ي ل بجوليو   سلمليأ هييربجي

 ي ي ي  يك يأ ي غخلي لرجليأوي هس (ي(35/ي1م:ي1957  ب يجنياا ؛يلأ يني لحبجليبعبجناي بجيتسني"ي
  شبجقيبهبجي لعهينيول ني ل بجو عنيو   سلملعنيميرعي ل سيرلي ك ير ( يأميربجي ل يررسيأوي هيرس (ي  شيربجقيبهيربجي لعيرهي يرلي
 غخلينيول ني ل بجو عنيمعي ل سلي كّ  (ي صيو  يسبعلي لمجبجليصي لحقعقيرن يوليرسل ي يربجلي بير يجيرني:ي"لمي
يجبه"ي  غخلي لقر نني لحبجلعنيلكش ي لسنبجنري لن لم ن ي عكلم ي ل بجولي هس (يهير ي  شيربجقيبهيربجي لىي لرجيرلي

يو  ي خرت يو   سلمليبهي هس (ي  شبجقيبهبجي لىي ل رسيو  يتقغم  
ومثيريرلياليرير يميريربجيويريررضيليريرهي بيرير يهشيريربجمينيابي  ن يريرلماتي   شيريربجبهن:يميريربجيي ييريرلي لحبجلعيريرنيو ل يععيريرز يميرير ي
ال ي"كرميل غٌيضع بج ي  ي غّقتيأ ي لضع ي فيل غي هلميتمععزيفلمليو ي ل بجول يض نعيأ يتغخليو عهي

 ي هلميهنيربجي لمجيرهي  ن يرلمبي(266/ي2م:ي1991  لأن يربجقي ي م ( يو  ي غّقين سهي   يلي لحبجليو ل يععز"ي
 لىيكلمنهيتمععز يبنبجليو  ي غّي ل يععيرزي ليرسييوضيرسهي لن يربجة يو   يبجليرهيأ ي كيرلم ي يربجصيأويتمععيرز يبيرغصل  :ي
  يكبج ي  سنىيأ يل غ يهلمي لسييكرُميكبج ي ضع بج(يتمععز  يو  يكبج ي  سنىيأ يل غ يكرُميونغمبجينبجقيضيرع بجيي

ليبير ي ل سيرليو بجو يرهي عير يويرغّي ر كيربجيكبج ي ضع بج(ي بجص يوم يال يأ ضبجي لحغ  يو يتلمسيرطي   سيرلمي
لسن يريريرريميريرير يمكبجنيريريرهي لىيمكيريريربج يليريريرعسيليريريرهيني لأنيريريرل يوهيريريرس ي ل  ر يريرير ي نبيريريرهيويريرير يمق يريريرغيو بج يريريرن يولاثاقةي

 ي بجلي ب يجني:ي"أنليوضعي   سلمليأ ي كلم ي ض ن يوبسغي ل بجوليي(34/يي1م:ي1988 سعبلم ه يي صه يبجميي
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كير:يضربيل غيوير  ي إ يونبجه ياكري   سلملي غملمهيو  ي ل بجولي قبجللم :يضربيوير يل غ ي إ ي ل   تي
ونبج  ه يبهي غملمهيو  ي ل سلي لنبجنبهي قبجللم :يوير يضربيل غ ي إ يتظبجهرتي لسنبج نيبهيوقغوهيو  يأنيرهي

  ب يقبي لجي ن يويجبجولو يبهي غيكلمنهي ض ني قبجللم :يويرويضربهيل غ ي جبج و يبهيمعابجي نبجنيكلمنهي ض ن"يي
 يوتبقيريرير يهيريريرسهي لسنبج يريريرنيا قيريريربجميو يريرير يمسيريرير لمىيمسيريرير ؛ي ايلمي كيريرير يمبيريريرغأيأسبجسيريريرعبجيني(65/ي1:ي1994جيريريرني ي

يوي ه ي لسيي قلمميو  يون ي لظبجهرةي لن لم ن يوتقسعغي لم وغهبج يومبجييجبيأ يتكلم يو عه ي
أمبجي   سرو ي إ  ي نظرو ي لىي لغصلني ل ي سیعهبجي لتركعب يوبخبجننيأ يمبجله يهيرلمي لنظيرريني ليرنصي

هير(يني538 ل غلميي  لقرآ ي لكریم(يولعسيوضعي لقلم وغي ل جر غ ن يم يال يمثلي لملي لزتشريي تي
اقِ﴾ت سفي لملهيتسيربجلى يَةا الِإنفــَ كْتُمْ خَشــْ زَائِنَ رَ ــَْةِ رَبيِ َ إِذاا لَأمَْســَ ونَ خــَ ي(100ي/ لاسيرر ل ي:﴿قُــل لاــو أنَــتُمْ تَملِْكــُ

لم ع(يوتقيرغ ره:ي "للمي قهبجيأ يتغخليو  ي لأ سبجلي و ي لأطبجل ي ليبغيم ي سليبسغهبجيني ليرَّلميأعنيرُ  ايتمعا  كيرُ
ليريريرلميتم كيريريرلم يتم كيريريرلم يو أنيريرير  يتم كيريريرلم (ي عيريريرهي صليريريرنيو يريرير ي صخ  يريريربجص يوأ ي لنيريريربجسيهيريرير ي  خ  يريريرلم يالشيريرير ي
   بيريريريربجلغي   يواليريريرير يلأ ي ل سيريريريرلي لأولي يريريريربجيسيريريريرقطيلأجيريريريرلي   سيريريريرريبيريريريررلي لكيريريريرلمينينيريريريرلمقةي  ب يريريريرغأيو لخيريريريربر"ي

ي (669 يي668/ي2م:ي1995  لزتشري ي
كييريربجي سيرير  بج و يميرير ي لم ويريرغي لن يريربجةي لخبجنيريرنيال قيريرغیميو ل يريرأخفينيت بجسيريرفه  يو  يريرع ه يل يريرنصي لقيريررآني ي

" أئ كبج(يم سلمليلهيتقغ ره:يأتر غو يآلهنيم ييي(86يي/ ل بج بجت ﴿أئَفْكاا آلَِةَا دُونَ یِ ترُيِدُونَ﴾   بجليتسبجلى:يي
 و ياللهي  كبج يو نمبجيُ غّمي   سلمليو  ي ل سليل سنبج ن يوُ غّمي   سلمليلهيو  ي   سلمليبه؛يلأنهيكبج ي لأهير ي

  لزتشيريريرري يونيريريرغهي أييونيريريرغي بيريريرر هع يو عيريريرهي لسيريريرلم(يأ ي كيريريربج  ه ين يريرير يو يريرير ي  يريرير يواطيريريرلينيايريريرركه "ي
تَعِيُن﴾ يو ل قيريريرغیميو ل يريريرأخفيو ضيريرير يني لمليريريرهيتسيريريربجلى:ي(46/ي4م:ي1995 ــْ بَ نَسـ دُ وَإِياا ــُ بَ نَـعْبـ ي(4ي/ ل بج يريريرن ي﴿إِياا

 عيريريرير يتقيريريريرغمي   سيريريريرلمليو يريريرير ي س يريريريره؛يلعيريريريرغليو يريريرير يأ ي لسبلم  يريريريرنينييقبي لسيريريريربج   يوتسيريريرير ي لاتعيريريريربج يالضيريريريريفي
من  يريرل يوصيضكيرير ي لاتعيريربج يبيريرهيم  يريرليل يريرأخري ل سيريرل ي"و لح يريرري  سيرير  بج يميرير يتقيريرغیمي  سييريرلمليني لمليريره:ي

ينيرعسابُغُ(  ري قعق ؛يلأ ي  ؤمن ي   قَّن يلهس ي لحيغيصي سبغو ي صيالله"ي كع /ي1م:ي1984 ب يوبجالمق ي   ياَّ
بَ نَـعْبُدُ﴾ يو لملهيسب بجنه:يي(183 " ا يأّ ي لحبجمغي يرغيقبيرهييأخيرسيني ل لمجيرهي لعيرهيبإههيربجقي لاخيرلصييي﴿إِياا

له؛ي ن قبجصيم ي لا  بجييو ي محي لربي لىي ههبجقيمر ويربجةيميربجي ق ضيرعهي قيرهيتسيربجلىيو ير يوبيرغهيمير ي  يرر  هي
 يووجيرهيتقيرغیمي لمليرهي(177/ي1م:ي1984 بير يوبجايرلمق يالسببج ةيو صس سبجنن ي هس ي لكلمي سير انبج ي ب يرغ ئ "ي

بَ نَـعْبُدُ﴾تسبجلى:يي بَ نَسْتَعِيُن﴾و  ي لملهيسب بجنه:ي ﴿إِياا أ ي لسببج ةيتقرّبيل خبجلمحيتسبجلىي ه يأجيرغقي" ﴿إِياا
ال قيرغیميني  نبججيربجة يوأميربجي صسير سبجنني هيرير يلن يرعي  خ يرلمقيل  عسيرفيو عيريره ي نبجسيربيأ ي قيرغمي  نبججيربجةيو يرير ي

ي ي   يو فيال يكثفينيت بجسفه  (186/ي1م:ي1984 ب يوبجالمق ي صس سبجنن"ي
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وبيريرسل ي يريرإ يقنيريرغي للمهيريربجئ يو لأ و قيو لحيريرغو يني لجي يريرنيهيريرلمي ليريرسيي لم يرير يو يرير يأ يريرر ضي   ك ييرير ي
أثنبجلي لحغ  يو ل لم نل يوهلمي لسيي سبجوغيني ل  ر محيب ي  لم  عي ل ي   هبجي لأل بج ينيوي عيرني ل قيرغیمي
و ل يريرأخفيني لتر كعيريربي  خ   يريرن يو لجي يريرنينيتكلم نهيريربجيتشيريريليوسيريربجئليتيريرؤ يي لىي تسيريربج هبجيو نسيريرجبجمهبجيني
سعبج هبجي لتركع ينيو غ تهبجي لغ خ عن يمبجييجس هبجيم لئينيو لسعبجقي لخبجقج  ي بج لم   ينيبس ي لأ عبج ي
  يريريربججي لىيوبيريريربجق تينَيريريررجيويريرير ي لسيريريرعبجقيو للمضيريريرعي لأنيريرير  ي ليريرير يوضيريريرس يلهيريريربجيني صصتهيريريربجيل كيريريرلم يمنبجسيريريربني

يو لغرضي لسييوضس يله 

 عالجة اللسانية اَديثة للتراكيب الم
 خ   يريرير يمنی قبجتهيريريربجيومنبجهجهيريريربجينيونيريرير ي ه ييريرير ي لغق سيريريربجتي ل سيريريربجنعني لحغ ثيريريرنيبس يريرير ي لتر كعيريريرب يو يريريرغي

ي لتر كعبي ل غلم ن:
  نهجي لبنعلميي للمن  :ي ه ّ يهيرس ي  يرنهجيا يربج ةي ل غلم يرنيجيربجوليمير ي ليرغقسي ل سيربجنييميلمويرني  1

م ي لخیيرلم تي ل   ع عيرنيللمنير ي لتر كعيربي ل غلم يرن يولميي يرليبیر ئيرمحي ل لملعيرغي ل غيرلمي يكييربجيأنيرهي
ي (124 ي123م:ي2015 كلقك يأبغىي ه يبجمبجيضسع بجيبلمهبجئ ي  كلمناتي  خلي لجي ن ي

  يريريرنهجي ل  يريريرلم   ي ل لملعيريريرغي:يلقيريريرغيكيريريربج يميريرير ي لیبعسيريرير يأ يتقيريريرلمميمغقسيريريرنيلسيريريربجنعنيجغ يريريرغةيو يريرير ي  2
أنقيريربجضي  غقسيريرني لبنعلم يريرن يوكبجنيرير يهيريرسهي  غقسيريرنيهيرير ي  غقسيريرني ل لملعغ يريرني ل  لم  عيريرني ليرير ي يريرفّتي
وجهيريرني لب يرير ي ل سيريريربجنييميرير ي صه ييريربجمياللمنيريرير يوميريربجي قيريريرلمميو عيريرهيميرير ي سيريرير قر ليل ييريربج ةي ل غلم يريريرني
وتس ع هبج ي لىي للمن يو ل  سيرفيني للم ير يا تيره يلقيرغي ن يربّي ه ييربجمي ل لملعيرغ  يو ير ينيرعبج ني
 لم ويريرغيوبجميريرنيضكيرير يأ يتشيريريليكيريرلي ل غيريربجت يونيريرعبج نيمثيريرليت يرير ي لقلم ويريرغيت يريررضي صسيرير نبج ي لىي
نمبجاجيم ترضنيمس نبینيو قبجي سبج فيمنیقعنيوقياضعن يو غيبُنييهس ي  نهجيو  يأسبجسيوجيرلم ي

ل غبجت يوت يثليوهع ني لقلم ويرغي ل  لم  عيرنيني لم يرليهيرسهيتركعببجتيأسبجسعنيمشتركنيب يجمععي 
 لتر كعيريريربي لأسبجسيريريرعني لىيتر كعيريريربيسيريريريری عن يو ق يريريرغيبهيريريربجي لتر كعيريريريربي  نیلم يريريرني سيريريرليو سيريريريريسهبجي
 لنيريربجس يأميريربجيوي عيريرنيونيرير ي لسل يريرنيبيرير ي لتركعيريربي لبيريربجطنييو لتركعيريربي لظيريربجهريي  سيريري ي يريرلم ل ي
وه يت  ي لظبجهرةي ل غلم ني صلعبجيب رع ّ يبنع هبجي لسی عني  نجزةي سلي لىيبنعنيويعقني و ينظري
 لىي لبسيريرغي لخيريربجقج يل ظيريربجهرةي   يثيريرلينيملم يرير ي  يرير ك  يو  خبجطيريرب يو لظيريررو ي لكلمعيريرني ليرير ي

و غي رضيتیلمقيو  ي لغصلنيو  ي لبيربج ث يويرغّيي (19 ي15م:يي1986 لكريا ييتك ن هبجي   ي لخ يي
نعنيوت سيريرفهبج يريريربجي سيرير غو ي  خيريربجلي لسنبجنيريرري لغصلعيريرنيجيريرزل يأسبجسيريرعبجينيونيرير ي لظيريربجهرةي ل سيريربج
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وغ يكبفيم ي  سیعبجتي ل غلم ني لجغ غة يوطريي ضبجيايمسر عنيونظر نيجغ يرغةيتسيربجلي لق يرلمق ي
هي صه ييريريربجمي لكيريريربجني لىيأثيريريرري وتسيريريرغّي لثغيريريرر تي ليريرير يلمي ن بيريريرهي لعهيريريربجي  يريريرنهجي ل  يريريرلم   ؛ي هيريريرلميلمي لمجيريريرّ
 ل  بجولي ل خبجط ينيملم  ي لخیبجب يكيبجيأنهيجسلي لن لميوي عنيآلعني ع يت لملغي لتر كعبي
بلمسبجطني لم وغي لم  عني  سب يولمي قغميأوي سطيأييتبر ريوهع  يلحغوثيهسهي ل  لم لتي
نيمر  ليت   نيم يتلملعغي لجي نيوصيسعيبجي لجبجنيربي ل يرغ ولي يوليرسل يبيررلتيمنيربجهجيم سيرغ ةي

ي بجوليت سفي ل غنيم يلو يايت   نيمنهبج:ي
  نهجي ليرلمهع  :ي ير  ي  يرنهجي ليرلمهع  يل غيرنيآ بج يربجيجغ يرغةيني ليرغقسي ل غيرلمييم جهيربجيبقيرلمةي لىي  3

  سنى ي بغأيبغصلني   ر ةيوي لجي ن يو ن ه يبغصلني لخیبجبيو لسعبج عنيو لن لمي للمهع   يو ا يي
كبجنيرير ي ل سيريربجنعبجتي لبنعلم يريرني يريرغي  يريررتيونبج  هيريربجينيمكيريرلمناتي ليريرنصي لغ خ عيريرن ي يريرإ ي ل غ ولعيريرني
يبجولتيهسهي  كلمناتي  سيق يني  كلمناتي لخبجقجعني  ؤثرةيني   هلممي لنبجتجيونيرغي    قير  ي
وت بسيرير يمقبجنيريرغي  يرير ك  ي ليرير ي  هيهيريربجي    قيرير  يوهيرير يو  يكبجنيرير ي يريرفينيريررينيأويمببجايريررةي إ يريربجي
تنقليقسبجلنيم هلممني لق غ؛يولسل ي  يعزي صيبجهي للمهع  يم يب ي صيبجهبجتي لأخرىيننه:ي
 ربطي ل غنياللمهع ني ل يتؤ  هبجيم يجبجنب يوالبعاني صج يبجوعنيوتضبج ري لسنبجنريم يجبجنبي
آخر؛يولسل ينغي للمهع ع ي نكبلم يو ير ي لأايركبجلي لغصلعيرن يو س يرغّو يا قيربجم يو نظيررو يني
 لقلمل يمقبجبلي نكببجبي لبنعلم  يو ل  لم  ع يو  ي لأاكبجلي لغ لن يو ه يبجمه يالنظري ل غلميي

ي (24 ي15م:ي2001    لمكل ي ل ر  ي

 معالجة النحاة 
لقغيكبج ي لن لمي لسر يمنسينشأتهي لأولىيمه يبجيا سنى ي س غّيبهيوبغوقهيني ل قسعغ يو غي لّيو ير ي كيررةي
ييتبسعني لبنعنيل لمهع نيبغصئليوغ غةيكير  لغرض يو لق غ يو لهغ  يو  سنى يو  رم  يو لنعن يو لحبجلي   ( ي
كييريربجي هيرير  ي لن يريربجةيال قسعيريرغي  يريربجهع يمهييريرنيني لن يريرلميمنهيريربجيم هيريرلممي لاسيريرنبج ي ليريرسيي  يريرزلي لأنميريربجيي  خ   يريرني
ل جي يريرن يو سيريرغّي سيرير عسبجبي لجييريرلي ل غلم يريرنينيهيريربجهرةي لاسيريرنبج يير يريرغ ي يريرلميايني لن يريرلم يووضيريرس يليريرهيليريرسل ي

  لزتشيريرري ي  ت:يمبيريربج  يملمضيرير ني ظهيريرره ي يريرلم:ي" لاسيريرنبج يصي  يريرأت يبيريرغو يطيريرر  :يمسيريرنغيومسيريرنغي لعيريره"ي
وُ غّ ينلمعي لیر   يأويطر قني لتركعب ي هلميصيي لي صيم ي ط  يأويم ي سيرليو سير يو سيريّ ييي (24

ي (20/ي1  ب ي سعب ي  ت:ي لجي ن ي
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وم ي لأنلملي ل يون هبجي لن بجةيأ ضبجيترتعبيونبجنري لجي ني لم:ي" لأنليأ ي سكري ل بجوليوقعبي
كيبجي غّ ي لس يبجلي لقغ م ي لتركعب:ي"وال ييي (179/يي1م:ي1987  ب ي لأنببجقي يي ل سلي بلياكري   سلمل"يي

أ ي لتركعيريريربيو يريرير يضيريريررب :يتركعيريريربي  يريريرر   يوتركعيريريربي سيريريرنبج  ي تركعيريريربي لا يريريرر  يأ ي نيبك ي يريرير ي تركبهييريريربجي
ويس هيبجيك ينيو  غةيبإل لي قعقنيو  غة يبسغيأ يكبجن بجيبإل لي قعق   يوهيرلميمير ي بعيرلي لنقيرل يو كيرلم ي
ني لأولمي لم:يمسغييكربيو ضرملمتيو بجليي ل يوصيت عغيهسهي لك  يبسغي لتركعبي "ي يربريونهيربجي
بك ينيأخرىي لم:يمسغييكربيمقبل يو ضريملمتيطعبن يوهلمي س يب غياليرعي  يوتركعيربي لاسيرنبج يأ ي

ي (20/ي1  ب ي سعب ي  ت:يتركبيك ينيمعيك ينيتنسبي  غ ةبجي لىي لأخرى"ي
كييريربجيأ ي لن يريربجةيبعنيريرلم ي لسل يريرنيبيرير ي لأنميريربجيي لتركعبعيريرني ل جر غ يريرنيمثيريرل:ي   ب يريرغأي+ي لخيريربر(يوي  ل سيريرلي+ي
 ل بجولي+ي ل ض ن(يوه يأنمبجييفغ ة يوضك ي  رهبجيلأ بجيأملمقيك عن يوب ي لجيلي ل يضك يأ يت بج ي
و عهبجيو رقو يأنهيضك يأ يت يربج يو عهيربجيجميرلي يرفيف يرلمقة ي اي"  خيررجيو عهيربجيميربجيصي ن  يرريمير ي ل يرلمقي

ي (14/ي1م:ي1991  لأن بجقي ي لجزئعن"ي
وم ي  هبجمي ل ي بجميبهبجي لن بجةي لربطيب ي لقبجوغةي اغ ةيو  ثبجلي لكلم ي لسييصي ن  ر ي لمضسلم ي
 غ يو  يهسهيو غ يو  يت   يميرعيمر ويربجةيأ ي لقلم ويرغي لن لم يرني  نظييرنيل سل يربجتي لتركعبعيرنينابسيرنيأسبجسيربجي
م يمل ظني لأمث ني لكلمعني في ا لمقةيو هيهيربج يولقيرغيويربّري بير يجيرنييوير يبسير يهيرس يني لمليره:ي"أصي
تر كي  يتسيعي ضرب(ي غيور  ي غثهيولمبجنه يويتنظري عيبجيبسغي  قلمل:يهس ي سيرل يوصيبيرغيليرهيمير ي
 بجول ي  ع ياسرييم يهلم؟يومبجيهلم؟ي  ب  ي عناسي لىيأ يتس ير ي ل بجويرليمير يهيرلم يوميربجيهيرلمي بجليرهيمير ي
ملمضعيآخر يصيم يمسيلمعي ضرب( يأصيترىيأنهي    يأ ي كلم ي بجو يرهيكيرليميرسكري  ير يمنيرهي ل سيرلي
ميلي فيم  ل ي قلمل :ي ضرب(يل غ يوي ضرب(يويرو يوي ضرب(يجس ريو لميال يارعيسلم ل ي
وليرعسيلضيريرربين يريرغي ل يريربجو  يهيريرؤصليوصي يريرفه يخ يريرلمصيليريرعسيليريرهيب يريربج به يكييريربجي يريرصيالضيريرربي و ي

 يو لملي ب يجيرني:ي(99 ي98/ي3م:ي1957  ب يجني ي فهيم ي لأ غ ث يوا بجض ي و ي فهيم ي لأبنعن"ي
 ور  ي غثهيولمبجنه(يوي صيبغيلهيم ي بجول(ي لمض ي صلني ل سليو  يبس ي  سنى يووببجقته:ي أصيترىي
أنهي    يأ ي كلم ي بجو هيكليمسكري   (يتسنييأ ي ل سلي ضرب(يبغصل هيو  ي لحغثيو لزم ي  بجضير ي
صي  بجقيل بجو ع هي صيكليمسكري لي   يم يأنث  يوهس يجزليم ي  سنىي لسيي  س محيب بجويرلي  ير يمنيرهي
 لضرب يوهس يجزليآخريم ي  سنى؛يلأنهي  ضي يأ ي كلم ياخ بجي بج ق يو  ي لضرب يومسنىيهيرس يأ يي
كليك ينيتخ بجقيوتی بيميربجي يرغخليمسهيربجينيول يرني لم يرنيميرعيتيرر بطي صلي يوهيرلميميربجي ؤكيرغيميربجيأايربجقي لعيرهي
ي لب  يآن بجيم يأ يهنبجكيتل بجيب ي   ر  تيووهبجئ هبجي لن لم نيني لجي ن يوهلميمبجيبعّنهي لن بجةيعلل 
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كييريربجيص يريرظي لن يريربجةي   قيريرغملم ي ل غيريرنيني طبجقهيريربجي لتركعيرير  يوكلم يريربجي لخيريربجصيميرير يخيريرلليهيريرس ي لتركعيريرب ي
وتس يريريرمحيبسضيريريرهبجيبيريريربس يو يريرير ي يريريرلمييجسيريريرغي رك هيريريربجي لغ خ عيريريرن يو يريريرغليو يريرير ي يريريرغقةي لتركعيريريربي  سيريرير ينيبنع يريريرهي
 لسی عنيو  ي بر لي لغصلني اغ ةي  سعنني و ي فهبج يونيسعبج هبجي لسيي ك ن هبجيأوييريي عه يولسل ي
أكيريرغيسيريرعبلم هينيو يرير يمبكيريرريأ يميريرغ قي لكيريرلميو يرير ي لعيرير ي لجي يريرنيوميريربجي عهيريربجيميرير ي سيرير يأوي يريرب  يولكيريرلي

ي (26 ي25/ي1م:ي1988 سعبلم ه ي س سيبجلي صل ه يوتغعفي صس سيبجليتغعفيل غصلن ي
لي لن يريريربجةي   قيريريريرغملم يللمهيريريربجئ ي لك ييريريرنيني لجي يريريريرن يو لجي يريريرنيني لكيريريرلمين ي ر يريريريرلم يبيريرير ي لجي يريريريرني وأنيريريرّ
و لكيريريرلم يو ايريريرترطلم ي لا يريريربج ةيو سيريرير ي لسيريريركلمتيني لكيريريرلم يو لا يريريربج ةيمقترنيريريرنياسيريرير قللي لجي يريريرن يوويريريرغمي
   عبججهيريريريربجي لىيميريريريربجي يريريرير  يمسنبجهيريريريربج يو يريريريرغيصييسيريريرير ي لسيريريريركلمتيو  ي   يريريريرلمتيون يريريريرر هبجي لأسبجسيريريريرع :ي  سيريريريرنغي

يو  سنغي لعه يي
 ه يلم يبظبجهرةي لسغوليوال يب غعفي لرتبن يأويثس يون ريأويليا ته يكيبجيوبّرو يو يم هيرلممي لبنعيرني
 لسيعقنيبیرقيت   نيمثلي لمله :يأن هيكيرس  يأويكأنيرهيكيرس يمير يالير يميرثل:ي"يهيرس يابيييرس ي  سير ثنىي
 عيرهي سير خ بج بجيوالير ي لمليرير :يليرعسي يرف يوليريرعسي ص يكأنيرهي يربجل:يليريرعسي صيا ك يوليرعسي يرفيا كيولكيريرنه ي

ي (345 ي344/ي1م:ي1988 سعبلم ه ي س لم يال يتخ ع بج يو ك  بجليبس  ي  خبجطبيمبجي سني"ي

 معالجة المفسرين 
لقغيوضعي   سرو ي لقغ م ياروطبجي  يأق  يأ ي ن ظ ينيهس ي لس  ي لج عل يوأكثريهسهي لشرويي  بي
ني لسعبجقيو  قبجم يومبجييعطيالنصي لقرآنييم يهرو يوملبسيربجتيصيبيرغيل ي سيرريمير ي ليرلمو يبهيربجي بيرلي
مببجايريررتهي ل  سيريرفي لقيريررآني ي بجايريرترطلم ي ليرير يك يميرير ي  يريربجئمحي لسربعيريرن يوأ كبجمهيريربجي ل يريرلمتعنيو لبنبجئعيريرنيو لتركعبعيريرني
و لغصلعيريرن يومسر يريرنيأوجيريرهي لاوجيريربجلي لقيريررآنييو يرير يمسيرير لمىي لتركعيريربيو ل  يريرظيو لغصليريرن يوميريربجيييريررييو عيريرهيلغيريرني
 لقيريررآ يميرير ي يجيريربجليوتشيريربعهيو سيرير سبجقة يوتيريرل مي لحيريررو يو لك ييريربجتيو ل يريرعغيو لأل يريربج  يوتسر يرير ي لق يريرص ي

و يرفيالير يريربجي يرغخليني لسيرعبجقي ل غيرلمي يي(68/ي1  ل يرفولآا ي ي  ت:يو س يبعبج ي  قبجنغيو لأ ر ضيي
وميريربجي  یّ بيريرهيميرير ي س  ضيريربجقي ليريرنصي لقيريررآنييجمعسيريرهيونيريرغيت سيريرفيبسضيريره؛يلأ ي لقيريررآ ي  سيريرريبسضيريرهيبسضيريربج ي

  لزقكشير  يومسر نيأوجهي لسعبجقي ل غلمي يوكع عني ركهبجيبمبجي ؤكغي قتببجييآيي لسكري لحكع يبسضهبجيبيربس ي
يكيبجي اترطلم ياروطبجيأخرىيمنهبج:يي (36/ي1م:يي2006
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 يي(108/ي1  ل يرفولآا ي ي  ت:يمسر نيأسببجبي لنزول يو للم بجئعي  لبسنيلنزولي لآ نيأوي لنصي لقيررآنيي
كييريريريربجي ايريريريرترطلم يمسر يريريريرني لنبجسيريريريرتريو  نسيريريريرلملايلعسيريريرير  ي   سيريريريرريميريريرير ي لأ يريريريرلي يو لخیيريريريرأي ل يريريريربج ب يو ل يريريريرأو لتي

ي (117/ي1  ل فولا ي ي  ت:ي  كروهن ي
 ه ّ ي   سرو يببعبج ي لسل بجتي ل غ ولعني لحبجن نيب يآياتي لقرآ ي لكریميم جبجوقةيأويم ببجوغة يوم ي
هيريرسهي لسل يريربجت:ي ل  سيريرفيو لبعيريربج  يأويميريربجيأط قيريرلم يو عيريرهي ل  ييريرع يريريربجي سيريربجوغيو يرير يكشيرير ي  يريرر  يميرير ي ل  يريرظي

وءَ   سيرير  يو يريريرز ليميريريربجي ظيريرير ي عيريريرهيميريرير ي لخ يريريربجل يكقلمليريريرهيتسيريريربجلى:ي ومُونَكُمْ ســـُ ونَ يَســـُ نْ آلِ فَـرْعـــَ اكُم مـــِ ﴿وَإِذْ نَاينـــَ
يمْ﴾ ــِ مْ عَظـ ــُ ن رابِ كـ ــِ لَاءْ مـ ــَ م بـ ــُ اءكَُمْ وَفِ ذَلِكـ ــَ تَحْيونَ نِسـ ــْ اءكَُمْ وَيَسـ ــَ نـ َ بَِ ُونَ أبَْـ ــُ َ ابِ يـ ــَ  يبيريريرتركي(48ي/ لنسيريريربجل يالْعـ

  لزتشري ي لسبجط يب ي سثلم يو سلمملمنك يبعبج يلقلملهي  عسُلممُلمنعكُ ا(يوبسل ي   غ ي  ر  يم ي لسس ب ي
ي (279/ي1م:يي1995

كيبجيأكّغو يو  يضروقةيمسر نيمبجيكبج يو ير ي لاجميربجل يوهيرلميميربجي  ييرلي عيرهي لأل يربج يأكثيرريمير يمسيرنى ي
ومبجيكبج يو  ي ل   علي لسيي قلمميب سع يت  ي اير يلت يوميربجيبير ي لاجميربجليو ل   يرعليضكير ي لكشير ي
ويرير ي لسل يريربجتي ل غ ولعيريرني ليرير ي كيرير يأسيريرسي ليريرتر بطي للمثعيريرمحيبيرير يآياتي ليريرسكري لحكيريرع ي صلعيريربجيوأسيرير لمبعبج يميرير ي

﴿ويول تقول الساعة يومئ  يتفرقون فأمــا الــ ين آمنــوا ال يمبجيوق يم ي جمبجليوت  عليني لملهيوزيوجل:ي
وعملوا الصاَات فهم فِ رو ة يُبَون وأما ال ين كفروا وكــ بوا تياتنــا ولقــاء الخــرة فأولئــك فِ العــ اب 

 بجلاجمبجليت رقي لنيربجسي ير ي عيربجمي لسيربجون يويتيرلهي ل   يرعليبيرسكري سيري ييي (16-14يي/ لنسبجل محضرون﴾  
ي لنبجسي  ؤمن يو لكبج ر   يومآليكليمنهيبج 

 التداولية لبعض اليات القرآنية   المقاصد
 ل يريرغ وليلغيريرن:يم يريرغقيتيريرغ ول ي قيريربجلي  لي يريرغولي وص:ي ن قيريرليميرير ي يريربجلي لىي يريربجل يوأ  لي لشيرير ل:يجس يريرهي

ي (1456 ي1455  ب يمنظلمق ي  ت:يم غ وص يوتغ ول ي لأ غيي لش ل:يأخستهيهسهيمرةيوت  يمرة ي
وني صنيریلي:ي"هير ي ق سيرني ل غيريرني عيرغي صسير سيبجليأوي صسير خغ م يبمسيريرنىي ق سيرني ل غيرنينيسيريرعبج بجتهبجي
 للم  سعيريرنيصيني يريرغو هبجي  سجيعيريرن يأويتر كعبهيريربجي لن لم يريرن يوهيرير ي ق سيريرني لك ييريربجتيو لسبيريربجق تيو لجييريرليكييريربجي

ي (18م:ي2010 مز غ ينس سي هبجيون هيهبجيونق غيبهبج ينيهرو يوملم   يمسعنن"ي
يوهسهي  ضبج بجتيل يقبجنغي ل غ ولعني ل يت بج بي لسغولينيبس ي لآياتي لقرآنعن:

مُ أَحْرَصَ النااسِ عَلَى حَياَة ﴾ لآ ن:ي ي (95ي/ لبقرة يي﴿وَلتََجِدَنُا
يمظهري لسغول:ي ل نكفينيك يني  عبجة( 
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ي ي(481/ي1م:ي2001  لأنغلس  ي  ق غ:ي ل  قف يأي:يمی محي عبجةيوللميكبجن ي قفة ي
ي (94ي/ لأنسبجم ي﴿وَلَو تَـرَ  إِذِ الظاالِمُونَ فِ غَمَرَاتِ الْمَوتِ﴾ لآ ن:ي
ي لسغول:ي س يجلم بي لشري مظهري

ي (44/ي2م:ي1995  لزتشري ي  ق غ:ي ل  خع يو ل سظع ؛ي ايتقغ ري لجلم بيلرأ  يأمر يوظعيبج ي
ي (166ي/ لأنسبجم ي﴿أَغَيَْ یِ أبَْغِي رباا﴾ي لآ ن:

يمظهري لسغول:يتقغیمي   سلمليبه 
ي(23/ي1م:ي1995  لزتشري ي  ق غ:ي ل خ عصيو لح ر ي

ي (23ي/ لمس  ي﴿وَراَوَدَتهُ الاَِ هُو فِ بيَتِهَا عَن نَـفْسِهِ﴾ي لآ ن:
يمظهري لسغول:ي س خغ مي صس ي  لمنلملي  ل (يل  سر  يال بجول 

ي (294/ي5م:ي2001  لأنغلس  ي  ق غ:ي ل  قف يوصس هجبج ي ل  ر  ياصس  ي
ي (77ي/طه ي﴿فَـغَشِيـَهُم مِنَ الْيَمِ  مَا غَشِيـَهُم﴾ي لآ ن:

يمظهري لسغول:ي س خغ مي صس ي  لمنلملي مبج(يل  سر  يال بجول 
  لأنغلس  ي  ق غ:يو غيجبجليهنبجيل   خع يو صخ  بجق يأي:ي شعه يأمريكبفيصي س  يكنههي صيالله يي

ي(245/ي6م:يي2001
ي (36ي/ لأنبعبجل ييَْ كُرُ آلَِتََكُم﴾﴿وَإِذَا رآَبَ الاِ ينَ كَفَرُوا إِنْ يَـتاخُِ ونَكَ إِلاا هُزُواا أَهََ ا الاِ ي  ي لآ ن:

يمظهري لسغول:ي س خغ مي س ي لاابجقةي هس (يل  سر  يا ب غأ 
ي (65/ي17م:ي1984ب يوبجالمق ي    ق غ:ي ل  قفيو لا س ل ي

مَْدُ وَهوَ عَلَى كُلِ  شَيء  قَدِيرْ﴾  ي لآ ن: َْ ي (1ي/ ل غبجب  ﴿لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ ا
ي لسغول:تقغیمي لجبجقيو لمجروقي  لخبر( مظهري

ي ي   يواللهيأو   (533/ي3م:ي1995  لزتشري ي  ق غ:ي خ  بجصي    يو لحيغيني يصيلغفه ي

 الخاتمة 
 بجوليهس ي لب  يأ ي   ي لتر كعبي لسغولعنيالحغ  يو ي لجي ن يومبجيأ رهيلهبجي لن بجةيم يأنل يوي

وويريريررضييميريريربجي وتر هيريريربجيميريرير يتغعيريريرفيأّ ىيبهيريريربجيل سيريريرغوليويريرير يأنيريرير هبجي لىيتركعيريريربيجغ يريريرغييييريريرلي صصتيت   يريريرن 
اخ  بجقيمبجي   هي لغق سبجتي لحغ ثنيم ينظيررياتيم نلمويرنيتهير  يالتركعيربيو  سيرنىيكبجلبنعلم يرن يو ل  لم  عيرن ي
و للمهع عني ل ي خ    يمنی قبجتهبجيومنبجهجهبج ي بجلبنعلم لم ي سبجلجلم ي لجيليم يابيكلم يربجيهيرلم هريتركعبعيرن ي



 101            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

كييربجيويررجّيييو ل  لم  علم ي نظرو يلجلم نبهبجي لغصلعن يأمبجي للمهع علم ي عيعیيرلم ي ل ثيربجميوير يهلم هرهيربجي ل غ ولعيرن 
 لىيويريررضيآق لي لن يريربجة يوميريرغىي يريرربه يميرير يأنظيريربجقي ايريرغث  يليريرلمصيأ يميريربجي يريرغملمهيجيريربجليمبسثيريرر ينيك يريربه  يولمي

أميربجي   سيررو ي قيرغيكيربج يتنيربجوله يوتقيربجقبه يميرعيي ن ظ ي يربجنلمناي سيربجلي لتر كعيرب يوصينظر يرنيتيرؤطريليرهي لأسيرس 
 ايريرغث يأكيريربر؛ينظيريرر يلأ يرير ي تخيريرسو يميرير يتلمضيريرع ي ليريرنصي ل غيريرلميي  لقيريررآ ي لكيريرریم(يهيريرغ ه  ي جس هيرير ياليرير ي
 يريرغقكلم يبسييريرمحيميريربجيوق لي لتركعيريربيميرير يمقبجنيريرغيوأ يريرر ض يو يريرغي سيرير  بج يهيريرس ي لب يرير يريريربجيونيرير لم ي لعيريرهي يرير ي

 ورضيأمث نيم ي لتر كعبي لسغولعنيني لآياتي لقرآنعن يومبجيترم ي لعهيم يمقبجنغيتغ ولعن 

 والمراجع  المصادر
ي لقرآ ي لكریميبرو  ني بجللم  

ي ي  قعمح:يفيغي لنجبجق( يم ر:ي  ك بني لس يعن  لخ بجئصم( يي1957 ب يجني يأبلمي ل   يوثيبج  ي 
ي ي  قعمح:يو  ي لنجغييوآخرو ( يم ر:يمیبجبعي لأهر م  ا سبم( يي1994 ب يجني يأبلمي ل   يوثيبج  ي 
ي يتلمنس:ي لغ قي ل لمنسعنيل نشر  ل  ر ريو ل نلم رم( يي1984 ب يوبجالمق يفيغي لیبجهر ي 

ي( ي  قعمح:يأ غينقر( يم ر:يمؤسسني  خ بجق 1 ي يي ل بج  م( يي2005 ب ي بجقس يأبلمي لحس يأ غ ي 
ي يم ر:ي  قي  سبجق  لسبج ي لسرب ب يمنظلمق يفيغيب يمكرم ي   ت( ي
ي يم ر:ي   قةي لیببجوني  نف ن اريي    ل ب ي سعب ي سعبيب يو   ي   ت( ي
ي ي تس عمح:يفيغيسزك ( يم ر:يمك بني لخبجن  مبجلي لقرآ أبلميوبعغة يمسيريب ي  ثنى ي   ت( يي
ي يبفوت:ي  ك بني لس ر ن  لان بج ينيمسبجئلي لخل م( يي1987 لأنببجقي يأبلمي لبركبجتيوبغي لر   ي 

 ي  قعيريرمح:يويريربج ليوبيريرغي  لمجيريرلم  يو يرير يمسيريرلمض( يت سيريرفي لب يريرري ايريرعطم( ي2001 لأنغلسيرير  يفييريرغيبيرير ي لمسيرير  ي 
يلبنبج :ي  قي لك بي لس يعن 

ي( ي  قعمح:ي نبجي ل بجخلمقي( يلبنبج :ي  قي لجعل 1 ي يمغنيي ل بعبم( يي1991 لأن بجقي ي ب يهشبجم ي 
 ي تس عيريريريرمح:يفييريريرلم يايريريربجكر( يم يريريرر:يمك بيريريريرني صئيريريرلي لاوجيريريربجل لجرجيريريربجني يوبيريريرغي لقيريريربجهريبيريرير يوبيريريريرغي ليريريرر   ي   ت( ي

ي لخبجن  
ي يلبنبج :يمك بنيلبنبج  ك بجبي ل سر  بجتم( يي1985 لجرجبجني يو  يب يفيغ ي 

ي ي  غرب:ي  قي لثقبج ن  ل غني لسربعنيمسنبجهبجيومبنبجهبج سبج  يتمبجم ي   ت( ي
ي( يسلمقيا:ي  قي ل كر 2 ي ييو  ي لغصلني لسر م( يي1996 لغ  ن ي بج ز ي 

 ي  قعمح:يأ ي ل ضيريرلي ليريرغمعبجط ( يم يريرر:ي  قي لبرهبج ينيو لممي لقرآ م( ي2006 لزقكش  يفيغيب يوبغيالله ي 
ي لحغ   
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( يلبنيريريريريربج :ي  ؤسسيريريريريرني2 ي ي لألسيريريريريرنعني ل لملعغ يريريريريرنيو ل  لم  عيريريريريرنيو لم ويريريريريرغي ل غيريريريريرني لسربعيريريريريرنم( ي1986لكيريريريريرريا يمعشيريريريريربجل ي 
ي لجبجمسعن 

 ي ت يريرير ع :يفييريريرغيايريريربجه ( يلبنيريريربج :ي  قي لك يريريربيت سيريريرفي لكشيريريربج م( ي1995 لزتشيريريرري يفييريريرلم يبيريرير يوييريريرر ي 
ي لس يعن 

ي يلبنبج :ي  قي لجعل     ل لزتشري يفيلم يب يوير ي   ت( يي
ي يلبنبج :ي  قي لنهضني لسربعن و  ي ل غن لسسر   يفيلم  ي   ت( يي
ي ي  قعمح:يوبغي لسلميهبجقو ( يم ر:يمك بني لخبجن   لك بجبم( يي1988سعبلم ه يأبلميبشريويرو ي 

 ي  قعيريرمح:يفييريرغيوبيريربج ة( يم يريرر:يمك بيريرنيمسجيرير يمقبجلعيريرغي لس يريرلممم( ي2004 لسعلمط  يوبغي لر  يجيريرللي ليريرغ   ي 
ي لآ  ب 

ي( يم ر:ي  قي لشروق 1 ي يي لن لميو لغصلنم( يي2000وبغي ل یع  يفيغي بجسن ي 
ي ي  قعمح:يوبغي لحيعغيهنغ وي( يلبنبج :ي  ك بني لس ر ن  لیر لم( يي2002 لس لمي يييىيب ي زة ي 

ي ي  قعمح:يمهغيي  خزوم  ي بر هع ي لسبجمر ئ ( ك بجبي لس  ل ر هعغي ي لخ عليب يأ غ ي   ت( ي
 ي  ايريرر  :يفييريرغي لسر سلمسيرير ( يلبنيريربج :يمؤسسيريرني لقيريربجملمسي ايريرعطم( ي2005 ل يريرفولآا ي يفييريرغيبيرير ي سقيريرلمب ي 

ي لرسبجلن 
ي ي  قعمح:يفيغي لنجبجق( يلبنبج :ي  ك بني لس يعن ب بجئرياويي ل يععز ل فولآا ي يفيغيب ي سقلمب ي   ت( يي

ي( ي ترجمن:يسسعغي لس عي ( يم ر:ي  قيبغ ئل 1 ي ييأسسي لبنعلم نم( يي2015كلقك يسعيلم  ي 
ي ي  قعمح:يفيغيوضعين( يم ر   ق ضبم( يي1994  بر  يفيغيب ي ز غ ي 

ي ي  غرب:ي  قي لأمبج   ضبجياي ل غني لسربعنيني ل سبجنعبجتي للمهع عنم( يي2001   لمكل يأ غ ي 
ي( يلبنبج :ي  قي لر ئغي لسر  2 ي يني لن لمي لسر م( يي1986  خزوم  يمهغي ي 

ي( يم ر 1 ي ييتبسعطي ل غ ولعنم( يي2010مز غ يبهبجلي لغ  يفيغ ي 
ي( يلعبعبج:ي لغ قي لسربعنيل ك بجب 3 ي يي لأس لمبعنيو لأس لمب  سغّي يوبغي لسلم ي   ت( يي

ي
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  أثر أبی علی الفارسی فی نظرية النظم للجرجانی نحوياا ولغوياا وسياقياا 
 الملخص 

کبج يل سغ غيم ي لن لم  يمثلييي  س خغمنيلنقلي لغرضيأوي  سنى ي قغ لنظ يهلمي نشبجليأ ضليول ني لم نيب ي لک يبجتي
"سعبلم ه"يو"جبج ظ"يو"مبر "يو فه ي ثفيکبفي محيههلمقي لنظر نيو  ي يرغي لجرجيربجنمح يولکير يلأّ يوبيرغ لقبجهريتس ير ي لن يرلمي
ميرير يخيريريرلليک يريريربيأبيريريرمحيو يريريرمحي ي يريريرإ يهيريرس ي لأميريريرري یيريريرريي رضيريريرعني ثيريريرفي ل بجقسيريريرمحي يريريرمحيههيريرلمقينظر يريريرني ليريريرنظ يأکثيريريرريميريرير ي يريريرفهيميريرير ي
 لن يرلم   يهنيربج يأسيرببجبيو يعيرني  عقيرنيتيرغليو ير يأ يهنيربج ي ثيرفيکبيرفيلأبيرمحيو يرمحي يرمحي لجرجيربجنمحيکييربجيأ يهيرسهي لأسيريرببجبي
تشفي لىي وقيمببجاريلهي محينضجينظر ني لنظ  ينسس يم يخللي للمق ني لىيتبع ي ثفيأبمحيو محي ل بجقسمحيو ير ي لجرجيربجنمحي
وملم سيريرهيميرير يهيريرسهي لنظر يريرنيو يريرمحي  يريرنهجي للمنيرير محي ل   ع يريرمح ي عيرير يأههيريررتي لن يريربجئجي ل يريرأثفي لکبيريرفيلأبيريرمحيو يريرمحي ل بجقسيريرمحي يريرمحي
جلمهرينظر ني لنظ يونضجهبجيم يت   ي لجلم نب ي لمضعيأبلميو محي ل بجقسمحي لحجري لأسبجسيلنظر ني لنظ يم يخلليآق ئيرهي
 لن لم يريرني لغ عقيريرنيو  سيرير يغةيميرير ي  نیيريرمحيو ل  سيرير ن ي ليريرنظ يونيريرغيأبيريرمحيو يريرمحي ل بجقسيريرمحي سنيريرمحيتکيريرلم  ي لکيريرلميوقبيريرطي    يريرر  تي
ببسضيريرهبجي ليريربس ي يريرمحي طيريربجقيأسيرير لمبيفيريرغ يوثعيرير ي ن هيريريرمحي لىي  يريرغي  يرير ک  ي يأخيريررجيأبيريرلمو محي ل بجقسيريرمحي لن يريرلميميرير ي  سيريريربجنمحي
 للمضسعنيو  سجيعيرنيو سير خغمهي يرمحي طيربجقي لتر کعيربيونسيرعجي لکيرلمي يرأنزيوبيرغ لقبج قي  سيرفيوأکي يرهي ير"يأههيررين سيرهي يرمحي
اکلينظر يرني ليرنظ  يکييربجيضکير يت سيرفيهيرس ي ل يرأثفيمير يجبجنيربي لبنعيرني لن لم يرنيو لبنعيرني  سجيعيرنيوسيرعبجقي لکيرلمي يرمحيت  ير ي

  . لمجلت

ي   لقرآ ي لکریم ينظر ني لنظ  يوبغ لقبجهري لجرجبجني يأبلمو  ي ل بجقس  ي لن لمالکلمات المفتاحية: 
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 مقدمه    -1

هدای نحدوی و بلاغدی خدود داننر که با د درگاه»عبر القاهر جرجانی« را واضع علم معانی عربی می

هدای منحصدر بده فدرد او باعدث اهدور نظر دات تحولی شگرف در علوم عربی ا جداد کدرد. د درگاه

تأثیرگذاری در حوزة علوم بلاغت و معانی و بیان عربی و نقر ادبی شر؛ نظر اتی که با گذر زمدان نده 

گدردد.  کدی از ا دن هدا روز بده روز افدزوده مدیگیرنر، بلکه بدر اهمیدت آنتنها غبار فرسودگی نمی

نظر ات، »نظر ة نظم« است که با تکیه بر علوم مختلفی مطرح شر. عبر القاهر جرجانی توانسدت بدا 

های دانشمنران سابق خود و با تلفیق علم نحو و بلاغت، ا ن نظر ه را مطرح کنر. استمراد از د رگاه

او در ا ن نظر ه، د رگاههای پیش از خود را به چالش کشیر و قائل به نظمی بود که تنها از طر دق 

کندر. بیشدتر انر شدمنران و منتقدران کهدن بده ا جاد ارتباط و هماهنگی میان لفظ و معنا بروز می

شرنر، اما جرجدانی ا دن ا دره را بدا جرا ی لفظ و معنا اعتقاد داشتنر و اصالت را برای لفظ قائل می

تدوان از همدر گر جدرا کدرد. او طرح نظر ة نظم به چالش کشیر و تأکیر کرد که لفظ و معنا را نمی

هدای نحدوی خدود کده از اساس کار خود را در طرح ا ن نظر ه، علم نحو قرار داد و براساس د رگاه

هدا و آثداری ای را وارد علوم عربی کرد. هرچنر در کتدابدانشمنران سابق آموخته بود، چنین نظر ه

که درباره عبر القاهر جرجانی نوشته شره، صراحتا به مذهب نحوی وی اشاره نشره است، اما دلا لی 

دهر وی به مکتب بصره بیشدتر تما دل داشدته و علدم نحدو را از »ابدو علدی وجود دارد که نشان می

 فارسی« آموخته است.  

ها به صورت ناگهانی اهور نکرد. برون شک جرجانی بده عندوان نظر ة نظم همچون د گر نظر ه

نیداز نبدوده اسدت. پردازان و دانشمنران پیش از خود بدیگذار ا ن نظر ه برای طرح آن از نظر هپا ه

توان در آثار دانشمنران پیش از جرجانی اعم از دانشمنران علوم بلاغی ها ی از ا ن نظر ه را میرگه

نظدران و دانشدمنرانی نظیدر و نحوی مشداهره کدرد. در طدرح ا دن نظر ده تدأثیر نحو دان، صداحب

تر ن نحو دانانی که »سیبو ه«، »جاحظ«، »مبرد«، »ابوهلال عسکری« و ... هو راست.  کی از اصلی

نامش در ارتباط با ا ن نظر ه از قلم افتاده، »ابو علی فارسی« است؛ ابدو علدی در طدرح د درگاههای 

های هفتگانه بسیار ز اد استناد کرده و تلاش کرده است با طدرح نحوی خود، به آ ات قرآنی و قرائت

تر ن د رگاه را به مخاطدب خدود معرفدی کندر؛ بده همدین دلیدل نظرات مختلف، بهتر ن و منطقی

کندر. دربداره مدذهب بررسی جا گاه او نسبت به نظر ه تأثیرگذار نظم بیش از پیش ضرورت پیرا می

های متفاوتی وجدود دارد؛ برخدی وی را ابو علی در نحو که به شرت به سیبو ه نزد ک است، د رگاه

، ولی (105م:  1989)شلبی،  و برخی د گر پیرو مذهب بصره    (7:  2008)ضیف،  داننر  پیرو مذهب بغراد می

در هر صورت ا ن نحوی ا رانی پیشوای عبر القاهر جرجانی در علم نحو و راهگشای او در ا ن زمینه 

 بوده است. 
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از همین رهگذر دلا ل ز ادی نظیر تلمذ عبر القاهر جرجانی نزد ابو علی فارسی که علم نحدو را 

شدود فرضدیه از کتب نحوی او آموخت و همچنین اهتمام بالای او به آثار نحوی ابو علی، باعدث مدی

تأثیر و ژة ابو علی بر جرجانی و نقش اثرگذار او در طرح نظر ة نظم توسدط جرجدانی مطدرح شدود؛ 

های نحدوی خدود ابدو های اولیه علم نحو توسط خواهرزاده ابو علی فارسی با تکیه بر د رگاهز را پا ه

ای موجود ت پیرا کدرد. بدر علی در وجود جرجانی بنیان نهاده شر و پ  از آن بود که چنین نظر ه

 همین اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات ز ر است:

 د رگاه ابو علی فارسی درباره نظر ة نظم چیست؟ .1

 لغوی و بافت کلام کرامنر؟ های نحوی، تأثیرات ابو علی بر نظر ه جرجانی از جنبه .2

 اهمیت و لزوم تحقیق   -1-1

نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی تحولی شگرف در علوم بلاغی و موضوع اعجاز قرآن کر م ا جاد کرد. 

با توجه به ارتباط ا ن نظر ه با قرآن کر م و لزوم معرفی هر چه بیشتر آن، اهمیت و ضرورت انجدام 

های نحوی و بلاغدی او و گیرد. آشنا ی با ابو علی فارسی و د رگاهتحقیق از همین موضوع نشات می

-جا گاه او در ادبیات و علوم عربی از د گر دلا لی است که لزوم انجام تحقیق حاضدر را توجیده مدی

 کنر.

 پیشینه تحقیق  -1-2

دلائــل نظر ة نظم از جمله نظر ات بنیاد ن بلاغی است که عبر القاهر جرجدانی آن را در دو کتداب »
« مطرح کرده است. علاوه بر دو کتداب مدذکور، تحقیقدات و آثدار ز دادی سرار البلاغةأ« و »عجازالإ

درباره نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی انجام گرفته است که در آنها به بررسی زوا دای مختلدف ا دن 

نظر ه پرداخته شره است، از آن میان به چنر مورد که با تحقیق حاضر قرابت بیشدتری دارد، اشداره 

 شود:  می

« نظرية عبدالقاهر فِ الــنظممیلادی در پژوهشی تحت عنوان »  1960»درو ش الجنری« در سال  

کنر که نظر ة نظم در نظر عبر القاهر دعوت آشکار به بررسی نحدو بده شدیوه ای جر در و اشاره می

ورزد اهتمدام مدیمبتنی بر ح  و ذوق و حسن اختیار به جای روش سدنتی اسدت کده بده اعدراب 

« تاليــف البحــث البلاغــي عنــد أبي علــي الفارســي وأثــره فِ الدراســات البلاغيــة. »(122م: 1960)الجنددری، 
میلادی که در آن به موضوع تاثیر ابو علدی فارسدی بدر  1989« در سال  ربــه عيــد  فوزي السعيد عبد»

ای گذرا کرده، اما به جزئیات بیشتر در ا ن خصوص های بلاغی او اشارهعبر القاهر جرجانی و د رگاه

نامه دکترای ای نکرده است. از د گر تحقیقات مهم انجام شره در ارتباط با موضوع حاضر، پا اناشاره

التفســيْ العربيــة يئمــةأبــوعلی الفارســي حياتــه ومکانتــه بــين أ« تحددت عنددوان »وبيريرغ ل  بجيي طبجوعيريرليايرير  »
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است که نو سنره در آن بده طدور کامدل و بده تفصدیل م 1989« در سال  وآثاره فِ القــراءات والنحــو

های نحوی او سخن رانره، اما درباره ارتبداط وی درباره تمامی زوا ای زنرگی و آثار ابو علی و د رگاه

با عبر القاهر و  ا نظر ة نظم وی سخنی به میان نیاورده و تنها به برخی نظر دات بلاغدی وی اشداره 

ول يرني ليرغقسي لن يرلميينامه کارشناسی ارشر با عندوان »کرده است. اثر مهم د گر در ا ن زمینه پا ان
« )رابطة نحو با بلاغت از نگاه عبر القاهر جرجانی( نوشدته  لقيربجهري لجرجيربجنيييالغقسي لبل  يونيرغيوبيرغ

میلادی است که نو سنره در آن نگداه عبدر القداهر بده علدم نحدو را   2010»عبود خلیفه« در سال  

دهر؛ در ا ن کتاب به تلمذ غیر مستقیم عبر القاهر نزد ابو علی فارسی و مطالعه آثدار وی بازتاب می

هدای نحو دان گیرد که اساس نظر دة نظدم را د درگاهشود و نتیجه میاز سوی عبر القاهر اشاره می

القــاهر الجرجــاني، ومفــاهيم البنيــة فِ الاصــطلاْ النقــدي  نظريــة الــنظم عنــد عبــددهنددر. »تشددکیل مددی
نو سر: »نظر دة نظدم بدا « از الجزا ر است که نو سنره در آن چنین میسْية الَــادي« نوشته »البنيوي

 . . (369م: 2014)الهادی،  کنار هم قرار دادن علم بلاغت و علم نحو توانست استمرار پیرا کنر« 

-« )ارکان نحوی و لغدوی انر شدهالقاهر الجرجاني أسس نحوية ولغوية فِ التفکيْ البلاغي عند عبد»

ای نوشدته »ابتسدام احمدر حمدران« در شدماره سدوم مجلده های بلاغی عبرالقاهر جرجانی( مقالده

کنر بده ا نکده میلادی هست که در آن اشاره می  2010»دراسات فی اللغة العربیة وآدابها« در سال  

نظر ة نظم به دلیل برخورداری عبر القاهر از نوعی مهارت زبانی و نحوی مبتنی بر نگرشدی صدحیح 

. »بازخوانی نظر دة نظدم عبدرالقاهر جرجدانی« نوشدتة »فلاحتدی و (21م:  2010)حمران،  شکل گرفت  

که در آن به استفادة بالای عبدر القداهر   ش(1392،  54)مجلة مطالعات تار خی قرآن و حر ث، شمارة  اشرف«  

 جرجانی از آرای ابوهلال در طرح ا ن نظر ه اشاره کرده است. 

»واکاوی نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی« مقالة د گدری نوشدتة »علدی ندوروزی« در نخسدتین 

م است کده نو سدنره در آن آورده اسدت: »عبدر القداهر در 2011هما ش ملی نظر ة و نقر ادب در  

ای را مطرح کرد که در سخنان پیشینیان همچون جاحظ و عبدر الجبدار تبیین فصاحت کلام نظر ه

توان  افت«. بنابر آنچه گفتده شدر و بدا وجدود کثدرت معتزلی هم اشاراتی گذرا و موجز به آن را می

هدای خدود، بده تحقیقات صورت گرفته درباره نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی، نگارنرگان در بررسی

پژوهشی که به صورت مستقل به بررسی تاثیر ابو علی فارسی بر نظر ة نظم عبر القداهر جرجدانی و 

جا گاه او در ا ن خصوص پرداخته باشر، دست نیافتنر؛ لذا، تحقیق حاضر برخلاف د گدر تحقیقدات 

انجام شره درباره تاثیر ابو علی فارسی بر عبر القاهر جرجانی و نظر دة نظدم وی، تحقیقدی مسدتقل 

است و با ذکر مثال و به طور مفصل زوا ای مختلف ا ن تاثیرگدذاری و جا گداه او در ا دن نظر ده را 

 کنر.  بررسی و تشر ح می
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 روش تحقیق  -1-3

تحلیلی و استنباطی است. در ابترا مطالب مرتبط با   -روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی

موضوع تحقیق گردآوی شره و سپ  ذ ل عناو ن اصلی و فرعی و با ذکر مثال تبیین شره است. بر 

ا ن اساس ابترا کلیات مرتبط با تحقیق ذکر شره و سپ  تأثیرگذاری ابو علی فارسی بر نظر ة نظم 

های مختلف و با ذکر مثال تشر ح و تحلیل شره و در نها دت ها و زمینهعبر القاهر جرجانی در حوزه

 نیز نتا ج حاصل شره ارائه، و به سوالات تحقیق پاسخ داده شره است.

 چارچوب نظری  -2

 نظریة نظم  -2-1

تر ن آنها دارنر. سیبو ه از قر مینحو ان سهم بزرگی در زمینه بررسی کلام و جمله و بررسی دقیق 

شود که به موضوع کلام و موضوعات مرتبط با آن از قبیل تقر م و تأخیر، حذف کسانی محسوب می

و ذکر و فصل و وصل پرداخته است و نحو ان و بلاغیان و ناقران از نظر ات او در ا ن زمینه استفاده 

گذاری نکردنر، بلکده آنهدا انر، اما نه سیبو ه و نه هیچ  ک از ا ن نحو ان ا ن موضوع را نظم نامکرده

کردندر. »نظدم در  گدذاریکننر، ندامرا قواعری که اعراب در سخنان و سخن گفتن از آن پیروی می

هدد: 1410)مصطفی و د گران، لغت به معنای فراهم آوردن وپیونر دادن دو  ا چنر چیز با  کر گر است«  

های مروار ر نیز بده کدار بدرده مدی شدود« ، ا ن واژه به معنای »به رشته کشیرن دانهذ ل »ن ظ م«(

کنر: »بدران کده گونه تعر ف می. خود جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز نظر ة نظم را ا ن)همان منبع(

نظم آن است که کلامت را براساس علم نحو ادا کنی و براساس قدوانین و اصدول آن عمدل کدرده و 

 .  (77م:  1984)جرجانی،  ها ش را بشناسی و برخلاف آن اقرام نکنی«  روش

جرجانی با ا ن د رگاه، نظر ة نظم را که اساس آن را علم بلاغت و نحدو قدرار داده بدود، مطدرح 

کرد. به گفته عبرالقاهر، نظم مراعات قواعر کلام و نظم دستوری و عقلی ناشی از آن و عدرم خدروج 

از قواعر دستوری و معنا ی است. »برخی از محققان، جرجانی را به عندوان اولدین شخصدی معرفدی 

کننر که پ  از قاضی عبرالجبار تفسیر منطقی از نظر ة نظم ارائه کرده و آن را با معدانی ثانو ده می

. منظدور (163هد: 1427)ابولیل، « را برای آن برگز ره است« معنی المعنــیجمله در ارتباط دانسته و نام »

شدود، ولدی جرجانی از معنا در واقع مفهوم ااهری لفظ است که برون نیاز به واسدطه در افدت مدی

ها ی شود و مخاطب را از راهمعنای معنا آن بخش از معنای لفظ است که با تأمل در آن در افت می

. نظدم در واقدع تدألیف (164همدان:  )دهدر  ماننر کنا ه و تشبیه از  ک معنا به معنای د گر سوق مدی

شدود و کلمات در جمله براساس معانی آن است و از آنجا ی که ا ن موضوع در علم نحو بررسی مدی

کنر، زبان پژوهان عربدی، ندام »معدانی النحدو« را نحو خود اسامی مورد استفاده در آن را تعیین می

 .  (233م:  2007)مصطفی،  انر  برآن اطلاق کرده
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 تحلیل  -3

 دلایل اولیه تأثیر ابو علی فارسی بر جرجانی  -3-1

کنر عبر القاهر جرجانی از جمله کسانی بدوده اسدت دلا ل اولیه و ملموسی وجود دارد که اثبات می

که بیش از د گران، تحت تأثیر ابو علی فارسی بوده است. ا ن تأثیرات در شخصیت وی تجلی  افت. 

 ها ودلا ل ابترا ی ا ن تأثیر را در موارد ز ر خلاصه کرد:توان مهمتر ن نشانهمی

« خدواهرزاده ابدو علدی ابوالحسین محمر بن الحسین بن عبرالوارث فارسدیجرجانی نحو را از »

فارسی آموخت و در کلاس درس هیچ فرد د گری در نحو حاضر نشر و چه بسدا همدین ارتبداط در 

اهور تأثیر ابو علی بر جرجانی سهیم باشر؛ موضوعی که باعث شر پ  از مرگ ابو علی به آثدار وی 

 اهتمام ورزد و آثار او را مطالعه کنر.

اهتمام جرجانی به آثار ابو علی فارسی و شرح، توضیح و تلخدیص آنهدا؛ بدرای مثدال وی کتداب 

« خلاصه کرده است. جرجدانی همچندین المغنِ فِ شرْ الايضــاْالا ضاح در نحو را در کتابی به نام »

 « خلاصه کرده است.يجبجل لاکتاب الا ضاح را در کتابی با عنوان »

« کده در آن بده المقتصد فِ شــرْ التکملــة« نوشته ابو علی فارسی با عنوان »التکملةکتاب »شرح  

 موضوعات لغوی و صرفی پرداخته است.

جرجانی در آثار خو ش از آرای نحوی ابو علی فارسی استفاده و آنها را تأ یر کرده اسدت. کمتدر 

 .(293  -  291م: 2012)معاشی،  آ ر که وی از آرای ابو علی انتقاد، و  ا آنها را رد کنر  پیش می

های نحوی ابو علدی فارسدی در عبدر القداهر بنیدان بنابرا ن، شالودة علم نحو توسط آرا و د رگاه

گذاری نظر ه نظم را از آرای ابدو علدی آغداز رسر جرجانی مسیر خود برای نامنهاده شر و به نظر می

های اولیة علم نحو در نزد جرجانی به واسطة ابدو علدی فارسدی نهاد نده شدر کده از کرده است. پا ه

دهر کده طر ق خواهرزادة وی و به صورت غیرمستقیم بوده است. ا ن موضوع از  ک طرف نشان می

تر بوده است و از طرف ها ش نزد کپسنر ره و به د رگاهعبر القاهر در علم نحو آرای ابو علی را می

 -هدای اولیده او بدرای طدرح نظر دة نظدمگذار د رگاهتوانر بیانگر ا ن موضوع باشر که پا هد گر می

بیشتر از هر دانشمنر د گری ابو علی بوده است. عدلاوه بدرا ن اهتمدام بدالای عبدر   -حراقل در نحو

القاهر به آثار ابو علی فارسی که به شرح و تلخیص شماری از آنهدا نیدز اقدرام کدرد،  کدی د گدر  از 

دلا لی است که از اثرگذاری آرای ابو علی و تأثیر بالای او روی عبدر القداهر و نظر دة نظدم حکا دت 

دارد؛ چرا که او آرای د گر دانشمنران پیش از خود را نیز مطالعه کرده بود، اما تا ا ن انرازه به آرای 

 آنها اهتمام نورز ره بود.
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 اثر ابو علی فارسی بر نظریة نظم    -3-2

برون شک اهور علم نحو تحول بزرگی در علوم عربی ا جاد کرد و باعث شر تدا زبدان از اشدتباهات 

منر و فصیح و روشن به خود بگیرد. لفظی و معنوی در امان بمانر و ترکیب کلام عرب، و ژگی روش

به همین دلیل بود که منتقران همواره نو سنرگان و ادبا را به شناخت زبدان و علدم نحدو توصدیه، و 

گذار اهور نظر ات . همین علم بود که پا ه(13م: 2007)الخندین، انر آنها را به مراعات اعراب ملزم کرده

تأثیرگذری نظیر نظر ة نظم در بلاغت و نقر ادبی عربی گرد ر و عبر القاهر جرجدانی را در کشدف و 

گذاری آن  اری رسانر. جرجانی به خوبی علدم نحدو را آمدوزش د دره و ملکده بسط ا ن مفهوم و نام

نزهــة الادباء فِ کدرد؛ در کتداب »ای که وی را در بیان آرای نقری  اری میذهنش شره بود؛ به گونه
« نوشته ابن انباری از عبر القاهر به عنوان  کی از بزرگان علدم نحدو  داد شدره اسدت طبقــات الادباء

م: 1986)القفطدی، کندر . او در موارد ز ادی به ابو علی فارسی و آرای او  استناد مدی(363)الانباری، بی تا:  

ای نیز گرفت که تأثیر نحوی ابو علدی بدر عبدر القداهر، توان چنین نتیجه. از همین منظر می(2/188

شدود باعث تأثیر آرای نقری ابو علی فارسی بر عبر القاهر جرجانی و در نها ت اهور نظر ة نظم مدی

 رسانر.  های نحوی و نقری در ادبیات عربی  اری میهو او را در ابراز د رگا

 ارتباط و قرابت ابو علی به رمانی دلیل تأثیر او بر نظریة نظم  -3-3

ه( از  اران و دوستان نزد ک ابو علی فارسدی بدود کده بده 386« )الرمانی  یابوالحسن علی بن عیس»

کرد و همان راه دشواری را پیمود که ابدو علدی فارسدی نیدز همراه وی در راه تحصیل علم تلاش می

که رمانی از مهمتر ن کسانی بوده است که پیش از عبدر   1مختلف آمره استطی کرد. در تحقیقات  

القاهر جرجانی به نظر ة نظم اشاره کرده است و برون شک حضدور او در کندار ابدو علدی و نزد دک 

توانر تأثیر بسزا ی در طرح ا ن مسأله از سوی او داشته باشر. ذکر ا دن نکتده بودنش به ابو علی می

-ضروری است که رمانی در علوم عربی پیشرو بود و در طبقه ابو علی فارسی و سیرافی به شمار می

هدای آمیخت. رمانی کتاب سیبو ه در نحو را شدرح نمدود و کتدابرفت. او نحو را با منطق درهم می

 هد نیز درگذشت. 384و در سال    2ز ادی تالیف کرد

 
مراد  - 1 ولیر محمر  نمونه ر، :  و احمر سیر    27-25، صصنظر ني لنظ يو عي هبجي لس يعنيني لغق سبجتي ل غلم ن،  برای 

عمار،   منیر،    132، صنظر ني لاوجبجلي لقرآنييوآثاقهبجيني لنقغي لأ  ي لسر ي لقغیميمحمر  ب يوسلطان   وجبجلي لقرآ ي
 . 77 – 75 ، صابجورة  س زلنيو لأ

  لأل يريربج ي  تر   يريرن  ي  صايرير قبجقي لکبيريرف يوي«،  لنُکيريرع يني وجيريربجلي لقيريررآ يتددوان بدده »از مهمتددر ن آثددار رمددانی مددی - 2
ياشاره کرد.  لخل يب يسعبلم هيو  بر  ي



 111            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

های رمانی به نظر ة نظم که از  اران نزد ک ابو علی فارسی نیدز بدوده اسدت، قطعدا تدأثیر اشاره

بسزا ی در طرح نها ی ا ن نظر ه از سوی عبر القاهر جرجانی داشته اسدت. رمدانی در بحدث قضدیه 

« چندین اشداره النکــت فِ اعجــاز القــرآن»اعجاز« از نظم سخن به میان آورده است؛ وی در رسداله »

کنر: »بلاغت ده قسم است: ا جاز، تشبیه، استعاره، تدلامم، فواصدل، تجدان ، تصدر ف، تضدمین، می

. رمانی شرح هر ک از ا ن اقسام را همراه با تعار ف کوتاه و (76م:  1956)الرمانی،  مبالغه و حسن بیان«  

« که او قضیه نظم را در آن مطرح کدرده، الــتلاؤلکنر و درباره باب »ها و شواهر مربوطه ذکر میمثال

ندواز دهر و تناسب و سازگاری مورد نظر وی به انسجام حدروف کلمده و گدوشبه تفصیل توضح نمی

شود و در ا ن باره چنین آورده است: »سبب تدلامم و تناسدب، در واقدع بودن آن حروف منحصر می

تر در کنار  کدر گر قدرار گیرندر، تنظیم  و منظم آوردن حروف در تالیف است و هرچه حروف منظم

سازگاری و تناسب بیشتری بین آنها وجود دارد. اما دلیل تنافر حروف همان طدور کده الخلیدل نیدز 

. هر چنر سخن رمدانی (96م:  1956)الرمانی،  گفته است، دوری شر ر  ا نزد کی شر ر بین آنها است«  

ای گذرا بیش نیست، اما برون شک همین اشاره در عبر القاهر جرجانی تأثیر خدود درباره نظم اشاره

را برجای گذاشت و در اهور ا ن نظر ه از سوی وی سهم داشت، و از آنجا که وی در کنار ابدو علدی 

-فارسی در  ک طبقه قرار گرفته و همواره همراه وی در درس اساتیر مختلف حضور داشته؛ لذا می

 توان تاثیر ابو علی بر جرجانی را از ا ن ناحیه نیز نتیجه گرفت.

 تاکید بر دلایل عقلی    -3-4

نظر ة نظم عبر القاهر که خود در کتداب دلائدل الاعجداز نیدز بده آن ها در  تر ن و ژگی کی از اصلی

ای است که عقدل سدلیم آن را ها در کنار  کر گر به شیوهاشاره کرده، نحوه چینش واژگان و ترکیب

بپذ رد؛ موضوعی که ابو علی فارسی در آثار خود نیز بر آن تاکیر فراوان داشدته اسدت. وی در جدای 

جو ر و معتقر است که هر حکمی که صادر می شود با ر جای کتاب خود به دلا ل عقلی استناد می

گو ر: »خلاصه چیزی که من در دلا ل عقلی در پشت آن وجود داشته باشر و در ا ن باره چنین می

ای لاجدرم با در دلیلدی معلدوم و پی بیان آن هستم، ا ن است که هر کلام و لفظ نیکدو و پسدنر ره

. براسداس ا دن (41م:  1984)الجرجدانی،  معقول داشته باشر و برای صحت آن نیز دلیلی داشته باشیم«  

رود؛ چرا که هر نظمی با در موضوع، عنصر عقل و منطق از عناصر اساسی در نظر ة نظم به شمار می

توان نظر ة او را  ک نظر ة صرفار عقلی دانسدت؛ ا دن از نظر عقلی و منطقی تأ یر شود؛ بنابرا ن، می

گیرد؛ مذهبی که ابو علی فارسی نیز موضوع از گرا ش نحوی وی به مذهب بصری نیز سرچشمه می

 به آن گرا ش داشته است. 

ها ش شدناخته در سوی د گر ابو علی در قیاس عقلی شهره خاص و عام بوده و به واسطه قیاس

گو ر: »ابو علی در مورد اهمیت قیاس به من گفت: »من اگدر در شره است. ابن جنی در ا ن باره می
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توانم قبول کنم که در صر مسأله سماع، دچار اشتباه شوم، چنران برا م سخت نیست، اما هرگز نمی

. از سوی د گدر گدرا ش ابدو علدی فارسدی بده (88/  2م:  1957)ابن جنی،   ک قیاس دچار اشتباه شوم«  

داد تا برخلاف نحو دانی معتزله و اعتقاد او به جا گاه عقل و آزاد بودن انر شه، ا ن مجال را به او می

ورز رنر، بده ه( که بر پیروی از قرما و تر  اجتهاد و تغییر اصرار می368چون »ابوسعیر سیرافی« )

اجتهاد و تجر ر و نوآوری در زبان بپردازد. از نظر او که به حق، پیشوای مکتب قیاس در نحو اسدت، 

توان به تصحیح اشتباهات و نواقص آن پرداخت و آن را همپدا بدا تحدولات زبان مقرس نیست و می

 .(437 -436م:  2006)هلال،  زمان و شرا ط نو وفق داد  

علاوه بر ا ن از نظر عبر القاهر جرجانی، نظم صنعتی است که بدا نیروهدای در  کنندره انسدان 

بو ژه عقل ارتباط نزد ک داشته باشر و نظم واحرهای زبانی، در سداختار منطقدی آن بازتدابی بدرای 

گرا ی ابدو علدی فارسدی را در جدای جدای کتداب دلائدل . ا ن عقل(506م:  1981)صمو،  مضمون باشر  

توان د ر؛ از آن جمله است شود، نیز میالاعجاز عبر القاهر جرجانی که نظر ة نظم در آن مطرح می

گو ر: »هرف از نظم سخنان ا ن نیست که الفاظ آن در نطق پشت سر هم قدرار گیرندر، آنجا که می

بلکه هرف از نظم ا ن است که معنای آن هماهنگ باشر و معانی به شیوه ای بیا ر که عقدل اقتضدا 

دهدر کده جرجدانی در بررسدی ارتبداط اجدزان . ا ن موضوع نشان مدی(49:  1984)الجرجدانی،  کنر«  می

های ابو علی فارسی و علم نحوی بدوده کده گیری بافت کلام تابع د رگاهتشکیل دهنرة کلام و شکل

گیدری سدخن جزئیات آن را از او آموخته است؛ چرا که همین شیوه پرداختن به اجزان کلام و شکل

بُرد، از سوی جرجانی با عبارت نظم خود را فصیح که ابو علی از آن در زمان خود به »جمله« نام می

دهر. بنابرا ن اصرار بالای عبر القاهر جرجانی بر دلا ل عقلی در طرح نظر ة نظم و چینش نشان می

هدای عقلدی او در تبیدین مسدائل نحدوی و توانر از گرا ش او به ابو علی فارسدی و روشکلمات، می

 های قرآنی نشأت گرفته باشر و هرچنر او به صراحت به پیروی از ابو علی در آثار خدود اشدارهقرائت

گیدری های مکرر او به موضوع ودلا ل عقلی در نظم کلام و چینش واژگدان و شدکلنکرده، اما اشاره

تواندر عبارتی که بیانگر نظر ة نظم باشر،  ادآور شیوة ابو علی در تحلیل متون مختلدف اسدت و مدی

دلیل د گری برای اثبات نقش ابو علی فارسی بر نظر ة نظم عبدر القداهر جرجدانی باشدر؛ چدرا کده 

که شدباهت –جرجانی در آثار خود بو ژه دلائل الاعجاز در صرد آن است تا با دلا ل عقلی و منطقی 

راز اعجاز سدخن و نظدم کدلام را تبیدین   -ز ادی به نحوه تفسیرهای ابو علی در کتب نحوی او دارد

 کنر.  

 های قرآنی بین ابو علی و جرجانیقرائت   -3-5

های قرآنی سنخیتی ندرارد و رسر که نظر ة نظم عبر القاهر با تعرد قرائتدر ابترا چنین به نظر می

با د رگاههای جرجانی درباره ا ن نظر ه در تضاد است؛ چرا که در نظر ة نظدم تنهدا بده  دک معندا 
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. جرجدانی در کتداب 1کندرهای قرآنی معانی مختلف را ا جداب میشود در حالی که قرائتاشاره می

های مختلدف الرلائل به بیش از صر و پنجاه آ ه استشهاد کرده است که چهل تای آنها حاوی قرائت

های قرآنی است. ا ن تعراد غیر از آ داتی اسدت است و بقیه  عنی صر و پنج آ ه د گر خالی از قرائت

. (9: 2011)جمعده و موسدی، کنر که در مقرمه کتاب آورده است؛ ز را به آنها در مسأله نظم استناد نمی

های قرآنی مورد تأ یر ابو علی فارسی کده در تشدر ح مز دت اما استناد عبر القاهر جرجانی به قرائت

هدای رد پدای ابدو علدی کنر، از د گر نشدانه ک قرائت بر قرائت د گر تلو حا به نظر ة نظم اشاره می

 فارسی در نظر ه »نظم« است.  

کندر، های قرآنی توجهی نمدیاگرچه جرجانی برخلاف استاد خود ابو علی فارسی به تعرد قرائت

برد. در اولین موردی که  دک قرائدت قرآندی در اما در برخی اوقات قرائت مورد تأ یر او را به کار می

شود، او با د رگاه ابو علی فارسی متفدق اسدت و قرائدت وی را بدر د گدری کتاب جرجانی مطرح می

« بین نصب »میتة« بنابر لغو عمل »إن« به دلیل إنما حَرالَ عليکم الميتةَ والــدلَ دهر. در آ ه »ترجیح می

رالَ یَ عَلـَـيكُ « بنابر خبدر »إن« بده تأو دل»ميتــةُ »مای کافه« و رفع » ن المطــاعِم الميتــةُ إن  الاــ ي حــَ «، م مــِ

قرائت الزجاج با نصب را انتخداب، و   لحجنيل قيرر ل تي لسيربعدهر. ابو علی در کتاب نصب را ترجیح می

. از طرفی د گر اهتمدام ابدو (252م: 1984)جرجانی، کنر جرجانی نیز همین د رگاه ابو علی را تأ یر می

« به وضوح تشر ح شره، اَجه لقــراءات الســبعهای قرآنی که در کتاب »علی فارسی به موضوع قرائت

خود بیانگر موضوع مهم د گری است که از سوی عبر القاهر در نظر ة نظم مطرح شدره اسدت و آن 

-های مختلف ا راد کلام به هرف دستیابی به بهتر ن و مناسبهم موضوع بررسی ساختارها و شیوه

گو ر: »ما هدرفی را کده نداام )منظدور از نداام تر ن عبارت است. عبرالقاهر در ا ن باره چنین می

که او بده وجدوه دانیم جز ا نکسی که در پی نظم کلام است( از طر ق نظم  به دنبال آن است نمی

گز ندر، مدثلا بده کنر و بهتر ن عبارت را که به هرفش نزد ک است بدر مدیمختلف هرباب نگاه می

المنطلــق   ي زيــد منطلــق  ي منطلــق زيــدْ   ي ينطلق زيــد  ي زيد ينطلق  ي زيد منطلقْ  وجوه مختلف  
کندر و بهتدر ن عبدارت را در هدرفی کده بده نگاه می  نطلقالم وزيد ه  يوي زيد هو منطلقْ   ي زيد

-ها ی که در سخن وجود دارد، نگاه مدیجزان نیز به وجهکنر. در شرط و  دنبال آن است انتخاب می

ای های مختلف  ک عبارت و  ک سدخن همدان نکتده. موضوع بررسی وجه(81:  1984)الجرجانی،  کنر  

های قرآنی از سوی ابو علی نیز مر نظر قرار گرفته اسدت، بدرای مثدال بده است که در بررسی قرائت

هَاقران در کلمه »  اختلاف اشداره کدرده و پد  از بررسدی وجدوه مختلدف و معدانی  (106)بقدره/  «  ننُســِ

. ا ن موضدوع (43-2/30م:  2007)الفارسی،  مختلف، بهتر ن گز نه برای سیاق کلام را انتخاب کرده است

 
ها ی که معنا را  دهر نه قرائتها ی است که معنای متن قرآنی را برون ا جاد اختلاف و تضاد تغییر میمنظور قرائت  - 1

 دهر.تغییر نمی
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دهدر نظدم قدرآن به وضوح به قضیه نظم در قرآن کر م و موضوع اعجاز  نیز اشاره دارد که نشان می

 کنر بهتر ن گز نه برای سیاق هر کلام انتخاب شود.  کر م ا جاب می

توانر  کی د گر از دلا لی باشر های قرآنی نیز میتوان چنین نتیجه گرفت که قرائتبنابرا ن، می

دهر؛ ز را نه تنهدا نحدوه پدرداختن ابدو که تأثیر ابو علی فارسی بر نظر ة نظم عبر القاهر را نشان می

های قرآنی و انتخاب بهتر ن قرائت خود به نحوی بیانگر زوا ای نظر ة نظم است، بلکه علی به قرائت

ای عبر القاهر در کتاب دلائل الاعجاز که آن را به طرح نظر ة نظدم اختصداص داده، از همدان شدیوه

تر ن قرائدت دنبدال های قرآنی و انتخاب مناسبپیروی کرده که ابو علی فارسی نیز در تبیین قرائت

های بیانی مختلف، تکدرار مسدأله و کرده است؛ چه آنکه روش جرجانی نیز در ا ن کتاب طرح شیوه

تر ن عبارت با ذکر دلا ل قاطع و مبرهن و اقناع خواننره است؛ موضوعی که به وفدور انتخاب مناسب

 توان آن را در آثار ابو علی بو ژه الحجة للقران السبعة ملاحظه کرد.می

 شالوده نظریة نظم در آثار ابو علی    -3-6

ابو علی فارسی تأثیری غیر قابل انکار بر بلاغت برجای گذاشدت؛ آثدار ارزشدمنر او در سداخت کداخ 

عظیم بلاغی تأثیر بسزا ی داشت و بر غنای آن افزود که قابل انکار نیست. اگدر چده کتدابی مسدتقل 

درباره بلاغت و مطالعات بلاغی از خود برجای نگذاشت، اما آرای او کده در کتدب مخدتلفش مطدرح 

گذارد. از سوی د گر دو شخصیت نظیر ابو الفتح عثمان بن جنی شره است؛ بر ا ن موضوع صحه می

هد( در مکتدب او تلمدذ کدرده بودندر کده دارای انر شده  471هد( و عبر القاهر جرجانی)ت  392)ت  

 بلاغی ممتازی بودنر.

ای مخصدوص و روشدی نظم از نگاه ابو علی، »تالیف کلام و پیوستن کلماتش به  کر گر به شیوه

رسر ا ن تعر ف، اسداس نظر دة . به نظر می(9م:  1969)الفارسی،  است که به قصر متکلم منتهی شود«  

دهر که عبرالقاهر جرجانی مطرح کرده است؛ چرا که نظیدر همدین موضدوع را نظمی را تشکیل می

عبر القاهر جرجانی در دلائل الاعجاز در تشر ح »نظم« مطرح کرده و چنین آورده است: »نظم جدز 

کنر. نظم در واقع رعا ت قوانین ای بیان کنی که علم نحو اقتضا میا ن نیست که سخنت را به گونه

ع . موضدو(64م: 1984)الجرجدانی، های آن و عدرم عدرول از آن اسدت« و اصول علم نحو، دانستن روش

توان گفت عبدر القداهر در طدرح نظر دة نظم در نگاه ابو علی فارسی بر همین معنا مبتنی است؛ می

نظم از آنچه ابو علی فارسی مطرح کرده بود، خارج نشر فقط در ترتیب اصول ا دن نظر ده، بسدط و 

بینیم موضدوع ارتبداط دادن به آن در بلاغت پا را فراتر گذاشت. کما ا نکه می  توضیح آن و محور ت

ها از ابو علی فارسی به روشنی روا ت شره است و ا ن ارتباط با اهراف مدتکلم اعراب به نظم ترکیب

-روشن و واضح است. اما اساسی که ا ن نظر ه بر آن بنا شر را به روشنی نزد ابو علدی فارسدی مدی

اظ آن از سوی ابدو توان در بررسی  ک متن و بیان روابط میان الفبینیم. ا ن موضوع را به وضوح می
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. برای مثال ابو علی فارسی در تشر ح  کدی از ابیدات فدرزدق (123م: 1989)عبر ربه، علی مشاهره کرد  

 کنر که بی ارتباط با نظر ة نظم نیست:درباره امام سجاد )علیه السلام( همین موضوع را مطرح می

ــه  ــانَ راحتــــــــــــ که عرفــــــــــــ ــِ ــادُ یُمْســــــــــــ  يكــــــــــــ
 

ــ  تِلمُ ركــــــــ ــْ ــاء يَســــــــ ــا جــــــــ ــيم إذا مــــــــ  نُ اَطــــــــ
 (512م:  1987)الفرزدق،  

گو ر: »شا سته است عرفان را مفعدول لده و رکدن ابو علی فارسی در تشر ح نحوی ا ن شعر می

)نزد ک است رکن حطیم او را  يکاد یمسکه رکــن اَطــيمالحطیم را فاعل  مسک قرار دهیم و بگو یم:  

نزد خود نگه دارد( و مصرر را به مفعول اضافه و فاعل را حذف کنیم  عنی عرفان الرکن راحتده کده 

رخ داده اسدت و ا دن در معندا   بســُ الِ نَـعْجَتـِـ فاعل حذف شره است. هماننر حذفی که در سدخن  

کندر و در های د گر بیدت اشداره مدی. ابو علی سپ  به خوانش(343م:  1985)الفارسی،  ر است«  نتروش

توانی ا ن را نیز بگو ی:  مسکه عرفان راحتده، رکدن و آورد: »و اگر بخواهی میادامه همین متن می

( اضافه کنی و الرکن را به عنوان مفعدول، راحــةعرفان را فاعل  مسک قرار دهی و مصرر را به فاعل )

گیرد نه رکن، همدانطور کده در وجده اول آورده که گو ا ا ن معنا او را میمنصوب گردانی؛ به طوری

شر  عنی نزد ک است او را در ا ن مکان نگه دارد و او را نسبت به د گران سزاوارتر قرار دهر و ا دن 

ای است اگر با دستش بیشتر رکن را لم  کنر؛  عنی بدا کثدرت لمد  آن، دسدتش اقرام پسنر ره

شناسر که در ا ن صورت معرفت به دست نسدبت داده شدره اسدت هرچندر در حقیقدت رکن را می

. در ادامده بداز هدم سداختار )همدان منبدع(شدود« منسوب به آن نباشر، بلکه به انسان نسبت داده می

کنر و مهمتر ن و ژگی موجود در نظر ة نظم  عندی تلفیدق لفدظ و معندا را بده د گری را مطرح می

کنر و در ادامه همین مطلب آورده است: »جا ز اسدت گفتده شدود:  کداد بهتر ن شکل  ادآوری می

 مسکه عرفان راحته رکن  عنی عرفان فاعل  مسک و راحته مفعول و الرکن فاعل عرفدان محسدوب 

)نزد ک است شناختن رکن  يکاد یمسکه أن عرف الرکن راحتــهگردد که با ا ن معنا قابل تفسیر است: 

تر تر و در معنا به وجده دوم نزد دکدست او، او را در بر بگیرد(. ا ن وجه در لفظ به وجه اول نزد ک

 .  (344)همان:  است« 

شود، ابو علی با تشر ح روابط میدان الفداظ و معدانی بیدت، بده چنانکه در متن فوق مشخص می

کنر و سخن وی بیانگر همان اصول اساسی نظر ة نظم است کده عبدر موضوع نظم اشاره ضمنی می

القاهر آنها را »نظم«، »ترتیب«، »موقعیت«، »تعلیق« و »صیاغة« معرفی کرده است؛ به د گر بیدان، 

عبر القاهر جرجانی در اوا ل کتاب »دلائل الاعجاز« که در آن درباره نظر ة نظم بده تفصدیل سدخن 

کنر که بیانگر همین مطالبی است که ابو علی در آثدار خدود گو ر، تعر فی از ا ن نظر ه ارائه میمی

و در هدا و ارتبداط میدان آنهدا  بارها مطرح کرده و بین لفظ و معنا با درنظر گرفتن موقعیدت عبدارت

نها ت انتخاب بهتر ن معنا و عبارت ارتباط ناگسستنی برقرار کرده است. عبدرالقاهر در آغداز کتداب 



 116 و بافت کلام  یلغو  ،ینحو  یهااز جنبه  یفارسی بر نظر ة »نظم« جرجان  یتأثیر ابو عل            

نو سر: »معلوم است کده نظدم کدلام چیدزی جدز دلائل الاعجاز با اشاره به همین موضوع چنین می

انر: اسم و فعدل و حدرف. و نیدز معلدوم وابسته کردن کلمات به کلمات د گر نیست. کلمات سه قسم

ها و قوانین مخصوصی وجود دارد و آن نیز از سده قسدم است که برای ارتباط دادن میان کلمات، راه

. ارتباط حرف با  ک 3. ارتباط  ک اسم با  ک فعل 2. ارتباط  ک اسم به اسم د گر، 1بیرون نیست:  

« هم به همین موضدوع را الايضــاْ العضــدي. ابو علی در کتاب »(30م:  1984)جرجانی،  اسم و  ک فعل  

بازتاب داده  است برون ا نکه نامی از »نظم« به میان  بیاورد. او در ا ن بداره در بدابی تحدت عندوان 

نو سر: »اسم بدا اسدم دهر« می»باب آنچه از ا ن سه کلمه تشکیل شود، کلامی مستقل را شکل می

وييرروٌيگدو یم:  دهر مانندر ا دن سدخن مدا کده مدیشود و کلام مفیری را تشکیل میجمع بسته می
کتــب زندر مانندر: کندر و کلامدی مفیدر را رقدم مدی. فعل با اسم ائتلاف میأخيرلم  يوبشيررٌينيربج ب 

نیز از همین قبیل است. و حرف بر هدر  دک از ا دن دو جملده  زيــدْ فِ الــدارِ . جمله عبدُیِ، وسُرِ  بکرْ 

إن عمــراا أخــوک، گو یم: دهر ماننر ا ن سخن ما که میشود و کلامی مستقل را تشکیل میداخل می
 .(9م:  1969)الفارسی،  « ومابشرْ صاحبك، وهل كتب عبدُیِ، وما سُرا بكرْ، ولعلا زيداا فِ الدارِ 

همانطور که پیراست ابو علی فارسی تا حرودی و هر چنر به صورتی ساده پیش از عبدر القداهر 

هدا ش ندامی از نظدم بده میدان جرجانی به موضوع نظم اشاره کرده است، اما در هیچ  ک از نوشدته

که اساس کار ابو علی در طرح آن نیاورده و اصطلاح نظم را برای آن به کار نبرده است. روشن است  

مطالب، دلا ل عقلی و منطقی و وجود هماهنگی بین اجزای ساختار کدلام اسدت کده بده وضدوح از 

سوی جرجانی در نظر ة نظم مطرح شره است؛ جا ی که هرف از نظم سخنان را نه فقط توالی آنهدا 

 ای عقلی است.بلکه هماهنگی میان آنها براساس شیوه، دانسته

 خروج نحو از معانی قاموسی به معانی کاربردی و نقش ابو علی  -3-7

آ ر که او از طر دق گذشدتگانی نظیدر سدیبو ه، ابدن مجاهدر و از لابه لای کتب ابو علی چنین برمی

الزجاجی مفهوم نظم را در  کرد و نظم از نظر او تألیف کلام و الحاق کلماتش به  کر گر به روشی 

مخصوص و با نظم و ترتیبی است که به قصر متکلم و هرف او منتهی شود. در واقع تا پدیش از ابدو 

شر و کمتر بحث کاربردی آن مطرح بود، اما با علی فارسی، نحو کمتر در قالب بافت کلام مطرح می

های ذکر شره که در آن به بررسی وجوه قرائت "اَجــة للقــراء الســبعة"اهور ابو علی فارسی و کتابش  

هدا صورت جملده  در کتاب ابن مجاهر پرداخته، جنبه کاربردی و تفسیر آن در قالب بافت کلام و به

مطرح شر؛ موضوعی که عبر القاهر جرجانی نیز بر آن اصدرار داشدت و در قالدب نظر دة نظدم آن را 

توان گفت که جرقه اهور ا ن نظر ده از ا دن حیدث نیدز در آرای ابدو علدی مطرح کرد؛ بنابرا ن، می

فارسی زده شره بود. خود جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز به همین موضدوع صدراحتار اشداره کدرده 

است: »بران که نظم آن است که کلامت را براساس علم نحو ادا کنی و بر اساس قوانین و اصول آن 
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. عدلاوه بدر ا دن (77م: 1984)جرجانی،  ها ش را بشناسی و برخلاف آن اقرام نکنی«  عمل کرده و روش

هدای ار دف در معدانی میدان شود که منظور از نظم از د رگاه ابدو علدی، تفداوتچنین برداشت می

دهدر ها است. »وی نظم را به موقعیتی که کلام برای آن سوق داده شره، ربط میهای ترکیبو ژگی

و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است. توضیح مرلول کلام بر اساس اعراب و نظم 

. به ا ن معندا کده از نگداه (114م: ص 1989)عیر، شود« کلام نیز به مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد می

ابو علی فارسی، نظم ارتباط تنگاتنگی با اعراب دارد و جملات و کلماتی که اعرابشان قیاسدی باشدر، 

فصیح خواهر بود و درغیر ا ن صورت راهی به سوی فصاحت نخواهنر داشت؛ همین موضوع را عبدر 

القاهر در کتاب »دلائل الاعجاز« در شرح ابیاتی به آن اشاره کرده و به تفصدیل در مدورد آن سدخن 

 گفته است:

ــه  إني أقـــــــــــــولُ مقـــــــــــــالاا لســـــــــــــتُ أخفيـــــــــــ
 مـــــــــا مـــــــــن ســـــــــبيل  إلِ إثبـــــــــاتِ معجـــــــــزة  
هُ  ــلال  أنــــــــــــتَ نَّلُمــــــــــــُ ــا لــــــــــــنظمِ کـــــــــ  فَمـــــــــ
ــبِههُ  ــمَ يُشـــــ ــنَ أن لا نظـــــ ن أيـــــ ــِ  نقـــــــول: مـــــ
وي  وقـــــــد عَلِمنـــــــا  نا الـــــــنظمَ لـــــــيس ســـــــِ

 

ــهِ   ــماا إن بـــــــدا فيـــــ  ولســـــــتُ أرهـــــــبُ خصـــــ
ــ ــهِ فِ الــــــــ ــبحتُ أبديــــــــ ــا أصــــــــ  نظم إلا  بِــــــــ

ــهِ  ــراب  تزُج يــــــ ــمِ إعــــــ ــوي حکــــــ ــنِ ســــــ  معــــــ
ــه؟ ــق  فِ ذاب يَُکيـــــــ ن مَنطـــــــ ــِ ــيسَ مـــــــ  ولـــــــ

ــم   ــهِ حُکـــــ يـــــ ي فِ تَـوَخِ  ــِ ــو نَمضـــــ ــن النحـــــ   مـــــ
 (10و9 :1984)الجرجانی،  

اعدراب را در ا دن نظر ده عبر القاهر در ا ن ابیات به مفهوم نظم اشاره کرده و هماننر ابو علدی،  

کلیری برای ورود به باب فصاحت کلام دانسته و معتقر است که کلام فقط از طر ق مبادی و اصول 

-نحو امکان پذ ر است. او حتی پا را فراتر از ا ن گذاشته و تحقیرکننرگان نحو را به بداد انتقداد مدی

گیرد و در نقر آنها می گو ر: »تحقیر نحو توسط آنها، بیشدتر بده روی گرداندی از کتداب خراوندر و 

ای نرارنر که اعتدراف کنندر در کتداب خدرا بده آن نیداز شناخت معانی آن شباهت دارد؛ چون چاره

اندر و اعدراب کلیدر آن اسدت و اهدراف در دارنر؛ ز را معلوم شره است که الفاظ بر معانی قفل شدره

. جرجانی در تعر ف و تمجیر نحو  و (27)همان:  الفاظ پنهان شره انر که اعراب آنها را خارج می کنر  

اعراب به همین حر اکتفا نکرده و در ادامه سخن خود آورده است: »اعراب معیاری است که نقصدان 

  و رجحان کلام به واسطه آن مشخص می شود و مقیاسی است که مرجع صحت و سقم کلام به آن

کنندر؛ کسدانی کننر که احساس خود را انکار مدیبر می گردد و ا ن موضوع را تنها کسانی انکار می

 .(28)همان:  داننر«  که چیزی از حقا ق نف  خود نمی

هنگامی که عبر القاهر به بررسی و شرح نظر ة نظم در متون می پردازد، چه متون قرآنی و چده 

 ابیم. در طرح مسائل مرتبط بدا نظر دة نظدم کده غیر قرآنی، روح ابو علی و فکر او را به خوبی درمی

های نحدوی و بلاغدی ابدو کنر، دلا ل و د رگاهجرجانی براساس آ ات قرآنی ا ن موضوع را دنبال می
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توان در ا ن چنر صفحه به  تشر ح آن پرداخدت. شود که به دلیل مضیقه نمیعلی فارسی هو را می

« می پدردازد، فاتحة الکتاببرای مثال، عبر القاهر هنگامی که به تبیین نظر ة نظم قرآنی در سوره »

. ز را جرجانی در تشدر ح (453و    452)همان:  به وضوح می توان رد پای ابو علی را در آن ملاحظه کرد

کنر و مطالعة آرای جرجدانی در ا دن خصدوص، ا ن آ ه و تفسیر آن عینار از شیوه ابو علی پیروی می

« سدوق الحجه للقران السدبعةها و تفسیرهای ابو علی در کتبش به و ژه »خواننره را به سمت تحلیل

 .  (103م: 2007)الفارسی،  دهر  می

های نظر ة نظم عبرللقاهر را توان رگهبنابرا ن، از لابه لای ا ن مطالب در چنر ن نکته اصلی می

در آرای نحوی ابو علی پیرا کرد: مورد اول ا نکه در نظر ة نظم، موضوع اصلی ترکیب کلام ونظدم و 

تدوان کنر؛ به ا ن معنا که در واقع به جرأت مدیترتیب آن براساس قوانینی است که نحو مطرح می

گفت که ابو علی جزو اولین نحودانانی بود که نحو را از معانی وضعی و قاموسی خدارج و بده صدورت 

کاربردی و در قالب بافت کلام به کار برد و عبرالقادر جرجدانی نیدز ادمده دهندره و تکمیدل کنندره 

است کده از سدوی  همین راه بود که در قالب نظر ة نظم خود را نشان داد. مورد دوم، موضوع اعراب

عبرالقاهر به شاه کلیر در نظر ة نظم معرفی شره است در حدالی کده ابدو علدی در آثدار خدود ا دن 

ها براساس قدوانین . از نظر ابو علی زمانی که اعراب جمله1موضوع را مطرح و برآن تأکیر کرده است

ها فصیح و براساس زبان صحیح عرب خواهدر بدود، امدا اگدر چندین عقلی باشر، در آن صورت جمله

آ در؛ موضدوعی کده در مثدال ذکدر نباشر، اثری از فصاحت در آن نیست و کلامی نادر به حساب می

 شره به وضوح مشخص شره است. 

از سوی د گر ابو علی در تشر ح و تعر ف »اعراب« به موضوعی اشاره کرده کده در نظر دة نظدم 

های عبر القداهر در کتداب توان مفهوم آن را از عبارتعبر القاهر نیز قابل در  است و به وضوح می

گو ر: »اعراب عبارتسدت از آشدکار شدرن معناهدا ی کده »دلائل الاعجاز« ملاحظه کرد. آنجا که می

. در ا ن تعر دف نیدز مفهدومی قابدل در  (11م:  1969)الفارسی،  اختلاف آخر کلمات بیانگر آن است«  

شود و آن هم ا ن است که رسدالت نحدو است که در طرح نظر ة نظم از سوی جرجانی نیز د ره می

شود، بلکه اعراب تنها اختلاف آخر کلمات است که در بیان و توضیح اعراب آخر کلمات خلاصه نمی

دهر. عبر القاهر در باب کسانی کده علدم نحدو را تحقیدر کنر و به سخن معنا میمعانی را آشکار می

کننر، به چنین مفهومی نیز به وضوح اشاره کرده و آورده است: »آری ا ن  ک حقیقت است کده می

-شود. اغراض در الفاظ پنهاننر و اعراب میدرهای معنا تنها با کلیر اعراب به روی الفاظ گشوده می

توانر روزنه نوری برای آنها باشر. اعراب معیاری است که نقصان و رجحان سخن تنها با آن سنجیره 
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کننر کده شود و تنها کسی آن را انکار میشود و صحت و سقم سخن تنها براساس آن قیاس میمی

 .  (28: 1984)الجرجانی،  حواس خود را انکار کنر و حقا ق را نپذ رد 

ای کوتاه از ابو علی فارسی برای عبر القاهر کافی است تدا مفهدومی کده رسر که اشارهبه نظر می

در نظر ة نظم به دنبال آن است را در افت کنر. به عبارتی د گر، اشاراتی از نظر ة نظم در آرای ابدو 

شود که جرجانی آنها را به سرمنزل مقصودی که ابو علی شا ر تاحرودی به آن علی فارسی د ره می

-های نظر ة نظم را مدیای به نام نظم اهور کنر. رگهشود نظر هرسانر وباعث میپی برده باشر، می

توان در د گر سخنان ابو علی در جای جای کتاب »الا ضاح« هم مشاهره کرد. برای مثدال، در بداب 

کنر که بیانگر سخنان عبرالقاهر در دلائل الاعجداز های موصول« به مفهومی اشاره می»ابترا به اسم

 .  (55: 1969)ر، : الفارسی،  است 

سخنان ابو علی در ا ن زمینه  ادآور سخنان عبر القاهر در دلائل الاعجاز اسدت کده در آنهدا بده 

کنر و معتقدر اسدت های  ک کلام منظم و ارتباط عقلی میان اجزان آن اشاره میارتباط میان بخش

تازمانی که اجزای سخن زنجیره وار و مسترل به هم وصل نباشنر، کلامی که مؤ ر نظم است، اهور 

کنر و از سوی د گر مو ر موضوع د گری است که به اشاره عبدر القداهر بده صدورتهای مختلدف نمی

گردد و برا ن باور است که هرف ناام ا ن است که در صدورتهای مختلدف اسالیب و فروق آنها برمی

تر ن صورت را برای معنای مورد نظر خود برگز نر، امدا بده هدیچ وجده پختگدی تأمل کنر و مناسب

توان در سخنان ابو علی مشاهره کرد. عبر القداهر در ا دن بداب موجود در سخنان عبر القاهر را نمی

های گوناگون ا ن اسالیب در علم نحو از ا ن منظر نیست کده معتقر است که بررسی فروق و صورت

ای از اصول و قواعر است که با ر حفظ شود، بلکه ا ن بررسی علم نحو علم اعراب است و  ا مجموعه

گیدرد کده در ها و تما زهای دقیقی صورت مدیها و به قصر فهم و تشخیص فرق ها در معانی عبارت

 .1میان ساختارهای مخلف کلام وجود دارد

 الفاظ مفرد و جمله از نگاه ابو علی و جرجانی   -3-8

عبر القاهر جرجانی در نظر ة نظم برای کلمات و واژگان مفرد ارزشی قائل نیست و بر ا ن باور است 

ای کداملا مدنظم در که نظم در واقع زمانی نظم است که کلمات براساس معانی مورد نظر و به شیوه

کنار همر گر چیره شونر تا بیانگر معنا ی باشنر که مخاطب اراده کرده اسدت؛ بده عبدارتی د گدر از 

توان از بلاغت کلام سخن به میدان آورد کده نظر او اجزای منفرد کلام فاقر بلاغت است و زمانی می

براساس ز با ی شناختی اجزای آن ترکیب شره باشنر. در واقع او معتقر است کده الفداظ در حالدت 

انفراد هیچ معنا ی نرارنر و ا ن معنا در زمانی است که در بافت نیکوی کلام قدرار گیدرد؛ موضدوعی 

های عبدرالقاهر توان در آثار ابو علی فارسی هم مشاهره کرد و به ا ن نتیجه رسیر که د رگاهکه می
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گیرد و سرچشدمة آنهدا را با در در آرای ابدو های ابو علی نشأت میدر ا ن زمینه هم از آثار و د رگاه

علی جستجو کرد. ابو علی فارسی در همین راستا در ابترای کتاب »الإ ضاح« ذ ل تشدر ح »کدلام« 

نو سدر: »کدلام عبارتسدت از پردازد، در حاشیه ا ن مطلب چندین مدیپ  از آنکه به تعر ف آن می

نواز متما ز مرتب شره و به رشته درآمدره اسدت؛ صدراها ی کده مفیدر صراها ی که از حروف گوش

نامندر« فا ره بوده و سکوت بر آن پسنر ره باشر و ا ن همان چیزی است که نحو ان »جملده« مدی

. ابو علی علاوه بر ا نکه به کلام با کلیت آن به عندوان کلامدی مفیدر عقیدره دارد، (9:  1969)الفارسی،  

گیری های اساسی در ترکیب کلام و شکلمفیر فا ره بودن اجزای تشکیل دهنرة آن را نیز از و ژگی

-دهر که ا ن نظم خود را از جزئیدانر و معتقر است که نظم کلام زمانی خود را نشان میجمله می

تر ن عناصر تشکیل دهنرة کلام  عنی حروف نشان دهر، ولی در هدر حدال ا دن اجدزان بده تنهدا ی 

شدناختی آن را نیدز مدر توانر اثری از فصاحت در آن باشر. او حتی حال مخاطب و جنبه ز با ینمی

 نظر قرار داده است. 

از سوی د گر عبر القاهر در تبیین نظر ة نظم هم همین تلقدی را مطدرح کدرده و در ا دن بداره 

ها ی بیش نیستنر و با کندار هدم قدرار دادن آنهدا البتده کنر که الفاظ در حال انفراد نشانهاشاره می

توان به هرف مورد نظر دست  افدت. او در »دلائدل الاعجداز« بده براساس دلا ل عقلی و منطقی، می

کده بدر سداخته -همین موضوع اشاره کرده و به نقل از عشماوی آورده است: »الفاظ در حال انفدراد 

ای کده انر که وسیله باشنر برای شناخت معانیبه ا ن هرف ساخته نشره  -قراردادهای لغوی هستنر

برآنها دلالت دارنر، بلکه هرف از وضع الفاظ مفرد، ترکیب و کنار هم قرار گرفتن آنهاست تدا از ا دن 

 .  (74 -  73: 1385)جرجانی،  طر ق بتوان به فوا ر و اغراض مورد نظر رسیر« 

مسنر الیده نیدز خدود را نشدان نگاه ابو علی به انفراد و ترکیب در بررسی فعل و تشر ح مسنر و 

توانر به خوبی ا فا کنر، که مسنرالیه هدم بدا دهر؛ از نظر او فعل زمانی نقش اسناد ت خود را میمی

آلی را بسازنر. او در مطالب مختلدف بده تشدر ح آن سنخیت داشته باشر و به همراه آن ترکیب ا ره

کنر که به وضوح در سدخنان عبدر القداهر کلام و مفیر بودن آن می پردازد و موضوعی را مطرح می

گو ر: »امدا فعدل آن چیدزی اسدت کده بده چیدز درباره نظر ة نظم نیز قابل در  است. آنجا که می

« و ينطلــقُ بکــرْ « و »خــرج عبــدُیِ د گری اسناد شره و چیزی به آن اسدناد نشدره اسدت. مثدال آن: »

« به اسمی که بعدر از آنهدا آمدره، نسدبت ينطلــق« و »خــرج«. هر ک از افعال »صتضيررب« و » اهيرب»

« نیز همین طور است که فعل در آنهدا بده ضدمیر مخاطدب لاتضــرب« و »اذهــبداده شره است و »

نسبت داده شره و مستتر است. اما اگر به فعل، فعدل د گدری اسدناد داده شدود، مدثلا گفتده شدود: 

. ابو علی در ا دن (10)همان: شود« « و ماننر آن، کلام محسوب نمیکتب ينطلق« و  ا » ح  خرج»

ها به وضوح موضوع ترتیب نحوی و معانی نحوی در بافت کلام را مطرح کرده و  دادآور شدره عبارت

توان سخنی ساخت که گوش نواز و مفیر فا ره باشر. است که برون در نظرگرفتن چنین امری، نمی
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توان چنین نتیجه گرفت که در ا ن زمینه نیز عبر القاهر در نظر ة نظم تحت تدأثیر ابدو بنابرا ن، می

علی فارسی بوده است؛ به عبارتی د گر در موضوع فاقر معنا بودن لفظ مفرد و لزوم چیدنش نیکدوی 

های اساسی در نظر ة نظم است، رد پای ابو ها و مشخصهآنها در کنار  کر گر که  کی د گر از مؤلفه

های ذکر شدره مؤ در ا دن موضدوع اسدت. ا دن موضدوع شود و نمونهعلی فارسی به وضوح د ره می

 هرچنر به صورت بسیط اما در آرای ابو علی فارسی مطرح شره بود.  

 نتایج بحث  -4

در ا دن مقالده فرضدیة تدأثیر   توان نتا ج مقاله را در موارد ز ر خلاصه کدرد:بنابر آنچه گفته شر می

نظم نسبت به د گدر دانشدمنران اثبدات بیشتر ابو علی فارسی بر عبر القاهر جرجانی و اهور نظر ة  

شر و نتا ج نشان داد که ابو علی بیشتر از هر نحوی د گری روی عبرالقاهر جرجانی تأثیرگذار بدوده 

شود تا دروازه جر ری بده روی نظر دة تأثیرگدذار است. از طرف د گر اثبات چنین تأثیری باعث می

 نظم و تحقیقات مرتبط با آن گشوده شود.

ابو علی فارسی در اهور نظر ة نظم، نقش اساسی را ا فا کرد و راه را بدرای عبدرالقاهر در طدرح 

تدوان در های برخی از د رگاههای نحوی ابو علی فارسی را مدیا ن نظر ه هموار نمود. بنابرا ن، رگه

هدای ابدو علدی، تدالیف کدلام و پیوسدتن نظر ة نظم عبرالقاهر ملاحظه کرد؛ چرا که نظم در د رگاه

ای مخصوص و روشی است که به قصدر مدتکلم و معندای مدورد نظدر کلمات آن به  کر گر به شیوه

توان از آن به شالوده نظر ه »نظم« نزد عبدر القداهر نیدز تعبیدر کدرد. منتهی شود؛ موضوعی که می

ناصر اصلی تشکیل دهنرة نظر ة نظم، تألیف، ترکیب، ترتیب، نظام و نسق اسدت کده ابدو علدی در ع 

 آرای نحوی و بلاغی به همة ا ن عناصر چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم  اشاره کرده است. 

ای لاجرم با ر دلیلی معلدوم و معقدول داشدته از نظر عبر القاهر هر کلام و لفظ نیکو و پسنر ره

باشر و برای صحت آن نیز دلیلی داشته باشیم. نظم صنعتی است که به عقل ارتباط نزد ک داشدته 

باشر و نظم واحرهای زبانی، در ساختار منطقی آن بازتابی برای مضمون باشر از طرف د گر ابو علی 

شود و معتقر است کده ها ش شناخته میدر قیاس عقلی شهره خاص و عام است و به واسطه قیاس

توانر در نظر مخاطدب ز بدا جلدوه تنها زمانی که دلا ل عقلی پشت  ک ترکیب باشر، آن ترکیب می

هدا های د گری از نظر ة نظم است؛ چرا موضوع ا دن قرائدتهای قرآنی خود بیانگر جلوهقرائت  کنر.

های مختلف ا راد کلام براسداس قواعدر دسدتوری بده هدرف دسدتیابی بده بررسی ساختارها و شیوه

تر ن عبارت است. جرجانی نیز در نظر ة نظم بر سازگاری کلام با قواعدر دسدتوری بهتر ن و مناسب

زبانی تاکیر دارد؛ با ا ن تفاوت که ابو علی بیشتر بر بافدت مدوقعیتی اشداره ناار بر جنبه بافت درون

های ابو علدی نظم در د رگاه  گردد.ها ش برمیدارد که به همان بساطت و سادگی موجود در د رگاه

-فارسی تالیف کلام و الحاق الفاظ به  کر گر براساس روشی مخصوص و با نظم و ترتیبی معندا مدی

هدای ار دف اوتشود که به قصر متکلم و هرف او منتهی شود. منظور از نظم از د رگاه ابو علی، تف
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ها است. وی نظم را به موقعیتی که کلام برای آن سوق داده شره، های ترکیبدر معانی میان و ژگی

دهر و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است توضیح مرلول کلام بر اسداس ربط می

شدود؛ همدین مفهدوم در نظر دة نظدم اعراب و نظم کلام نیز به مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد مدی

ابو علی نحو را از معانی وضعی و قاموسی خارج و به صورت کداربردی  جرجانی هم مطرح شره است.

و در قالب بافت کلام به کار برد و عبر القادر جرجانی نیز ادمه دهنره و تکمیل کننره همین راه بود 

که در قالب نظر ة نظم خود را نشان داد. ابو علی هماننر جرجانی، به وضوح موضوع ترتیب نحوی و 

معانی نحوی در بافت کلام را مطرح کرده و  ادآور شره است که برون در نظرگرفتن چندین امدری، 
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 چکیده
 یهاآن بده صدورت هدایو اسلوب  نیمسلمانان است که الفاظ، مضام  اتیو ادب   یکتاب بر زنرگ  ن رگذارتریتأث  م قرآن کر

های خدود بده . أ مدن العتدوم نو سدنره و شداعر اردندی در نوشدتهشره اسدت  یمسلمان متجل  بان اد  فاتیمختلف در تأل

های او همه برگرفته از قدرآن هسدتنر. رمدان جا که حتی اسم رمانگیرد. تا آنهای مختلف از قرآن کر م بهره میصورت

گو ر که از کودکی در افکدار مختلدف ای سخن میی شخصیت نابغهدرباره «  کی از تألیفات اوست کهرموس الشیاطین»

کارگیری قدرآن در آثدار وی گدردد. بدهسازد وانسان خوبی میسرگردان بوده وسرانجام ا ن افکار را از ذهن خود پا  می

ی مسلمانان با قرآن کر م دارد وبا ر گفت که بررسی و تحلیدل کداربرد قدرآن در اساسار سرچشمه در ارتباط معنوی همه

انجامر، حدائز اهمیدت اسدت. میجا که به شناخت حرود تأثیرگذاری قرآن در ادبیات مسلمانان آثار اد بان مسلمان از آن

ی مذکور را در به کار بردن قرآن تحلیل و بررسی کنر، با روش توصدیفی ی نو سنرها ن تحقیق که در نظر دارد تا شیوه

مذکور به سه شیوه از قرآن کر م بهره گرفته اسدت: اول نقدل  دهر که وی در رمانتحلیلی صورت گرفته است ونشان می

ی شدرهقول مستقیم از قرآن، دوم کاربرد بینامتنی از عبارات قرآنی و سوم ذکر هرفمنر نام قرآن در میان کتدب شناخته

 ادبی، فلسفی و غیره.

 «، أ من العتوم.رموس الشیاطینرمان »قرآن، بینامتنیت،   ها:کلید واژه
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بسيرير يقو ياتيريرهيمق يريربسيمنيريره يقو  يريرني ق وسي لشيريرعبجط  ي  يريرغىي   يريرهي ليرير يتب يرير يهيريرسهي لغق سيريرنيويرير يي يرير ي لقيريررآ ي عهيريربج ي
ت ير ي    غثي لكبجتبي عهبجيو ياخ عنيقجليوبقرييوبجشيم  ف  يمنسينببجهيبير ي لأ كيربجقي  خ   يرنيمسبيرسا يبير يهيرسهيو

  في نسبجنا ينبجلحبج يفبيرلما يبير ي لنيربجس ي  ي   ببجسيرهيو  بج تيرهيمير ي لقيررآ ي لكيرریميني وأخف  يض لميت  ي لهلم جسيم يا كرتهيو
 نبيرعيأسبجسيربج يمير ي لسل يرني  سنلم يرني لير يض  كهيربجيجمعيرعي  سير ي يييربجهي لقيررآ ي لكيرریم ي نبغير يو عنيربجيأ ينشيرفيأ ي آثاقهي رجيرعيو

 ق سني س خغ مي لقرآ ينيآثاقي لأ الي لاسيرلمع يلهيربجيأةع هيربجي عير يأ يربجيتيرؤ يي ليرمحيمسر يرنينسيربني ثيرفي لقيررآ يو يرمحيأ بي
 يرغقسيأسيربجلعبي لكبجتيربي  خ   يرني   سير ي  ي سيرسمحيهيرس ي لب ير يمسير  عغ  يمير ي  يرنهجي للمنير  ي ل   ع ير ي  يرمحي لمضيرّ يو

   هييريرنيميرير ي لقيريررآ ي لكيريرریميمبعنيريربج يأنيريرهينيقو  يريرني ق وسي لشيريرعبجط  ي سيرير  بج يمنيريرهينايريركبجلي  خ   يريرني ميريربجيب يريرلمقةيمببجايريررةيو ميريربجي
 ب لمقةي ل نبجصيو مبجياكري س ي لقرآ ي لكریميم سيغ  يب ي لك بي  سرو نيأ بعبج يو  س عبج يو فهبج ي

ي يأض ي لس لمم "ق وسي لشعبجط "يو  ن يقينبجص  لقرآ  ي ليالكلمات الرئيسة:
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 مقدمه  -1

تر ن و تأثیرگذارتر ن کتاب بر زنرگی و ادبیات مسدلمانان اسدت کده هدم شک قرآن کر م بزرگبی

 افتده اسدت. های مختلدف تجلدی الفاظ و هم معانی آن در تألیفات نو سنرگان مسلمان بده صدورت

ها شان با نقل قول مستقیم از قرآن  ا با نو سنرگان مسلمان را شیوه بر ا ن بوده است که در نوشته

سازی با الفاظ و معانی قرآنی، ارتباطشان را با کتاب آسمانی خو ش حفظ کرده و نیدز بدا ا دن جمله

ی معمدول، نقدل انر. در  دک شدیوهکار به تألیفات خود ارزش و ز با ی ادبی و معنوی بیشتری داده

قول مستقیم از آ ات قرآن به منظور تأکیر  ا گوشزد کردن همدان معدانیِ مدر نظدرِ قدرآن بده کدار 

هدا نیدز تر با چنین رو کردی مواجه هستیم، اما با ر دانست که در رمانها کمرود. گرچه در رمانمی

های دکتر نجیب گیلانی و دکتر أ من العتدوم از ا دن ا ن روش به کلی مترو  نیست. از جمله رمان

هدای ادبدی قدرار دارد، ی د گر که در عصر ما بیشتر در معدرض پژوهشانر. اما شیوهروش بهره برده

تناص   ا همان بینامتنیت است، که مصاد ق آن در ادبیات بده مراتدب بدیش از روش اول بده چشدم 

های آتی بیشدتر بده ا دن موضدوع خورد و نیز اهمیت ز ادی نزد پژوهشگران دارد. البته در بخشمی

های فکدری پرداخته خواهر شر. بررسی کاربردهای قرآنی در آثار  ک نو سنره در شناسانرن گرا ش

های او را برای خوانندرگان فدراهم او مؤثر است و به تبع آن حراقل  کی از امور مهم در در  نوشته

های کاربرد قرآن در کتب نو سنرگان مسلمان بیش سازد. همچنین با ر دانست که بررسی شیوهمی

سازد و زوا ای پنهدان آن را بدر همگدان بدرملا از پیش رسوخ قرآن را در ادبیات مسمانان نما ان می

 کنر.می

گو در ی تخیلی سخن میاثر أ من العتوم از زنرگی  ک شخصیت نابغه  »رؤوس الشــياطين«رمان  

های مختلف که د گران از او دارنر، دچار سردرگمی شدره و ها و برداشتکه از برو تولر میان انر شه

های پدررش و از خواری و فلسدفههای کمونیسدتی و شدرابتوانر خود را بیابر. از جانبی انر شهنمی

ی های مادرش به او برای بازگشت به خرا و از جانبی هم چنر د درگاه و حادثدهجانب د گر نصیحت

تواندر کشدنر و او نمیدهدر، هر دک او را بده سدو ی میمختلف که در میان جامعه بدرای او رخ می

با هر  شخصیت حقیقی خود را میان ا ن همه تصورات که از او دارنر، پیرا کنر؛ تا جا ی که متناسب

کنندر. بدر ن ترتیدب های د گران از شخصیت او،  ک اسم جر ر برا ش انتخاب میکرام از برداشت

عباس و ابوندواس. او ابتدرا در رسر: مارک ، صالح، نر م، حافظ، ابنهای او به شش اسم میتعراد نام

ی خواری و شدیرهآورد و همچون پررش به شدرابمسیر پرر گام نهاده و به فلسفه و ادبیات روی می

های مدادر را داندر و نصدیحتبخش میکنر و شراب و شدیره را حکمدتخشخاش وابستگی پیرا می

شود و کنر. او پ  از مرگ پرر و مادر، راهی پا تخت کشورش اردن میخرافات  ک پیرزن تلقی می

قیمت و کثیف نبارش را همراه  ک قورباغه در اتاقی از  ک هتل ارزاهای خود زنرگی فلاکتبا توهم

دهر و هیچ مونسی جز همان قورباغده ندرارد. او کده پزشدک حداذقی اسدت، در نها دت بدا ادامه می
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 ابر و با تشکیل خانواده و سر و سدامان های القا شره، خود را باز میتک شخصیتشکست دادن تک

 ابدر و بده شخصدی ها ی که تمام عمدر گر بدانگیرش بدود، رهدا ی میدادن به زنرگی از درد و رنج

پدردازد. شود و در روستای خود مطبی بنا کرده و به معا نه و درمدان بیمداران میمحبوب تبر ل می

فدرد فقدط بدا تکیده بدر خواهر ا ن موضوع را در رمان خود متذکر شدود کده هدرااهرار نو سنره می

ها ی غیدر از توانر درست زنرگی کنر و کسانی که به هر دلیلی شخصدیتشخصیت حقیقی خود می

شدونر و کنندر، دچدار سدردرگمی میشخصیت واقعی خود را برای سبک زنرگی کردن انتخداب می

 تواننر زنرگی صحیحی داشته باشنر.نمی

 های پژوهشپرسش  -1-1

 های ا ن پژوهش از قرار ذ ل است:پرسش

 ها ی است؟به چه صورت الشیاطین« »رموستجلی قرآن در رمان  (1

 خورد؟ی بینامتنی در ا ن رمان بیشتر به چشم میکرام رابطه (2

های عنوان شره، اهراف مقاله عبارتنر از: بیان چگونگی تجلی قدرآن در رمدان با توجه به پرسش

ا دن پدژوهش بدا روش توصدیفی تحلیلدی  مذکور و کشف روابط بینامتنی آ ات قرآنی در ا ن رمدان.

دهدر، امدا دو مدورد صورت گرفته است و گرچه قسم اعظم آن را بررسی روابط بینامتنی تشکیل می

کارگیری بدهی نو سدنره در بررسی شره تا شیوه -غیر از کاربرد بینامتنی-د گر از کاربردهای قرآنی  

ها ی برای تری بررسی و شناخته شود. بر ن منظور گز رهتر و واضحقرآن در رمانش به صورت کامل

های لازم و مقا سده بدا آ دات های تجلی قرآن در رمان انتخاب شره و سپ  بررسیهر  ک از شیوه

 قرآنی مربوطه صورت گرفته است.

 ی پژوهشپیشینه  -1-2

های انجدام های ز ادی صورت نگرفته است. برخی از انر  پژوهشالعتوم پژوهشدر مورد آثار أ من 

 شره چنین است:

نزياْ الــدلالِ فِ شــعر أیمــن العتــول، ديوانــه "خــ ني »الإی:  ( در مقاله1398عباس  راللهی فارسانی )
زدا ی بدرای ی ادب عربی، نشان داده است که العتوم از آشنا یمجله، إلی المســجد الأقصــی" نموذجــاا«

 خواهی بهره برده است.های قومی و آزادیبیان انر شه

الأنمــا  التراثيــ ة فِ شــعر أیمــن العتــول )ديــوان »ی د گری بدا عندوان:  ( در مقاله1397ا ن نو سنره )
، میراث تار خی و د نی و ادبی را در شدعر آداب الکوفهی  مجله(«،  خ ني إلی المسجد الأقصی نموذجــاا 

 أ من العتوم بررسی کرده است.



 129            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

«، مظــاهر أدب المقاومــة فِ ديــوان نبــوءات الجــائعين لأیمــن العتــول»ی: ( در مقالده2019کواری علی )
ها ی از زنرگی و آثدار شدعری أ مدن العتدوم، بده تحلیدل مظداهر ، ضمن بیان گوشهالباحثی  مجله

 مقاومت در ا ن د وان پرداخته است.

صورة الأقصــی فِ شــعر أیمــن العتــول مــن خــلال قصــائده )خــ ني »ی:  ( در مقاله2015فیصل غوادره )
«، إلــی المســجد الأقصــی، يا قلــب أمتنــا، ملحمــة الأقصــی( ديوانُــه )خــ ني إلــی المســجد الأقصــی( نموذجــاا 

، صورت تار خی و د نی مسجر الأقصی و جا گداه آن را الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیةی  مجله

های مسجر الأقصی را در شعر أ من العتدوم بده تصدو ر تر ن رنجنزد مسلمانان بررسی کرده و اصلی

 کشیره است.

 پدژوهش  های انجام شره که ذکدر قسدمتی از آن در پیشدینه گذشدت، تدا کندونطبق بررسی

« صورت نگرفته است. لذا پژوهش الشیاطین  رموسی کاربردهای قرآنی در رمان »مستقلی در زمینه

های کداربرد قرآندی را در رمدان مدذکور پردازد تدا شدیوهپیش رو در ا ن مورد به بحث و بررسی می

 شناسا ی کرده و روابط بینامتنی آ ات قرآنی را مورد دقت و بررسی قرار دهر.

 چارچوب نظری  -2

 بینامتنیت  -2-1

دو صورت از کاربرد قرآن در  ک اثر ادبی متصور است؛  کی نقدل قدول مسدتقیم از آ دات قرآندی و 

چده د گری ساختن جملات و عبارات دلخواه با استفاده از الفاظ و معدانی قرآندی. در حالدت اول آن

پردازد، همان معانی مورد نظر در قرآن را تکرار رود ا ن است که کسی که به نقل آ ات میانتظار می

توانر در خلال ا ن کار اهرافی را دنبال کنر کده بسدته بده خواسدت و تأکیر کنر. البته نو سنره می

توانر برای نشان دادن برداشدت خدود از مطلدب جمله مینو سنره ا ن اهراف با هم تفاوت دارنر. من

خواهر جای دهر و بر ن ترتیب به صدورت نامحسدوس منقول، آن را در سبک و سیاقی که خود می

 آرای خود را در خلال ا ن نقل قول القا کنر.

ی کدلام خدود را بدا گیدرد و پیکدرهاما در حالت دوم نو سنره از عبارات و معانی قرآنی بهدره می

سازد. ا ن امر همان بینامتنیت اسدت کده ژولیدا کر سدتوا بده استفاده از ا ن اصطلاحات و معانی می

داندر و »از د درگاه او هدر هدا میی ا ن نظر ه، آن را امری لا نفک از تمدام متنکننرهعنوان مطرح

ی تغییدر شود. هر متنی به منزلهها ساخته میکاری است که از نقل قولی معرق متنی  ک مجموعه

. »بینامتنیت به معنی تشکیل شرن  ک متن جر ر از (5:  1381)و کلی،  های د گر است«  ی متن افته

سدت کده مدرز ی تعرادی از متدونی اای که متن جر ر خلاصهمتون گذشته  ا معاصر است، به گونه

هدا بداقی ماندره ی آنها از بین رفته است، و چنان بازسازی شره که از متون قبلی فقط مادهبین آن

. (29: 2001)عزام، دهنر« است و اصل آن مخفی شره و فقط متخصصان و اهل فن آن را تشخیص می
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و   1966شود که اصطلاح بینامتنیت برای نخسدین بدار توسدط ژولیدا کر سدتوا در سدال  »گفته می

. او ا دن اصدطلاح را (10: 1987)انجینو، « مطرح شر« critiqueو » «Tel-quelهای »در مجله 1967

. علمای قر م بلاغت هم در تعر ف (72:  1385)مکار ک،  های باختین مطرح کرد  پ  از بررسی انر شه

تعرادی از اصطلاحات بلاغی مفاهیمی نزد ک به مفهوم بینامتنیت را ذکر کرده انر. مثلار در تعر دف 

: 1980)حلبدی،  انر: »اقتباس به معنی اشتمال کلام بر چیزی از قدرآن و حدر ث اسدت«  اقتباس گفته

که بینامتنیت سه رکن دارد: متن پنهان )غائب(، متن حاضر و روابط بیندامتنی، . با توجه به ا ن(323

، (305: 1388)میرزا ی، شود که گذار از متن غائب به متن حاضر توسط روابط بینامتنی تبیین میو ا ن

»با ر دانست که بازسازی متن غائب  ا حضور آن در متن حاضر توسط سده قدانون بده ندام قدوانین 

گیرد که عبارتنر از: قانون اجترار )نفی جزئی(، قانون امتصداص )نفدی ی بینامتنی صورت میگانهسه

. »اجترار  ا نفی جزئی آن است که نو سنره در (56:  2000)موسی،  متوازی( و قانون حوار )نفی کلی(«  

دهدر. در کنر و سدپ  آن را در مدتن حاضدر ادامده میمتن حاضر قسمتی از متن غا ب را ذکر می

. »امتصاص  ا نفی متوازی که از اجترار برتر است، عبارت (116:  2005)عزام،  اجترار ابراع کمتر است«  

ی آن دگرگدون بدرد کده جدوهرهاست از ا ن که نو سنره متن پنهان را پذ رفته و طوری به کدار می

ی بیندامتنی اسدت، نو سدنره تدر ن رابطده. اما در حوار  ا نفی کلی که مهم(56: 2000)موسی،  نشود«  

گیدرد. ا دن کدار کدار میکنر و آن را در خلاف معنای متن غا ب بدهمتن غا ب را کاملار بازسازی می

 .(37: 2005)وعرالله،  دهر  غالبار ناخودآگاه رخ می

 گذری کوتاه بر زندگی أیمن العتوم  -2-2

م در 1972دکتر »أ من علی حسین العتوم« از شعرای بزرگ در ادبیات معاصر اردن است که سدال  

ای مسلمان و فرهنگی د ره به جهان گشود. پررش استاد زبان عربی و  کی از افراد اردن در خانواده

 و وابسته به جنبش اسلامی در اردن بود که تاثیر بسزا ی بر شخصیت، گرا شات سیاسی، اجتماعی،

م به کسب مرر  دکترا در گدروه زبدان و 2007ادبی وی داشته است. وی در دانشگاه اردن در سال 

ها پیونر راسدخی دارندر بدا ای دارد که بیشتر آنادبیات عربی نا ل آمر. او »دستاوردهای ادبی ارزنره

از   -شدغالی  و ژه فلسدطین ابه  -های اسلامی  ی پا راری و مقاومت و ترسیم حوادث سرزمینانر شه

؛ 509  -  508:  1440) دراللهی فارسدانی،  ها«  ها و کشتارهای وحشیانه در ا ن سرزمینجمله بلا ا و انقلاب

گو در: »رسدالت ادبیدات مقاومدت ی مسئولیت ادبیات می. دکتر أ من العتوم درباره(30:  2015،  غوادرة

ای ا ن رسالت را حمل کرده و بر عهره بگیرد. فرهنگیان عرب موافنر کردهاست، و با ر هر تحصیل

سازی روابدط بدا اشدغالگران و همگدام بدا ها شان در مسیر ضر اشغال و ضر عادیکه قصا ر و نوشته

.  وی نو سدنره و ، فلسدطین(2008،  المرکدز الفلسدطینی للاعدلام)موقدع  مقاومت و رسالت مقاومدت باشدر«  

های او همگدی مقتدب  ه است. نام رمانشاعری توانمنر است که آثار نظم و نثر بسیاری تألیف نمود
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، «اسْــه أ ــد»،  «أنَّ يوســف»،  «تســعة عشــر»،  «رؤوس الشــياطين»از آ ات قرآن کر م است؛ از جمله:  
خــ ني إلــی »»الزنَّبــق«، تدوان های شدعری او هدم می. از د وان  و...  «يا صــاحبي الســجن»،  «أرض ی»

 و... را نام برد.  «قلبي عليك حبيبَ»و  «نبوءات الجائعين»،  «المسجد الأقصی

 تحلیل   -3

 عنوان کتاب و روابط بینامتنی در آن  -3-1

ا كَأنَاــهُ رءُُوسُ ﴿ی کر مده اسدت:  طور که پیراسدت، ندام ا دن رمدان مقتدب  از ا دن آ دههمان طلَْعُهــَ
ياَطِينِ  . ا ن (940: 1389دل، )خرمهای شیاطین است« ی آن انگار کل ه. »شکوفه و میوه(65)صافات/    ﴾الشــا

های شدیاطین تشدبیه نمدوده های آن را به کلدهها و میوهآ ه درخت زقوم را توصیف کرده و شکوفه

. ا ن آ ه برای توصیف زشتی )همان(است. رموس الشیاطین در ا ن آ ه نماد نها ت زشتی قیافه است  

ای استفاده نموده است که معنی آن برای همه مبهم است، چراکه کسدی سدرهای آن درخت از واژه

ی کر مده، تصو رسدازی شیاطین را نر ره تا شکل آن را تصور کنر. ا ن امر بر ن خاطر است تا آ ده

های شیاطین در ذهدن همگدان  دک تصدو ر آن درخت را به خواننره واگذار کنر، چرا که وصف کله

شمارد، برای فهدم ا دن آ ده چه را که در ذهن خود زشت میکنر و هرک  آنبسیار زشت ا جاد می

 کنر.تصور می

با ر گفدت کده نو سدنره در فصدل نهدم   »رؤوس الشــياطين«گذاری رمان به  اما در مورد علت نام

کنر )قبلار بیان شر کده رمان، اوضاع و احوال شخصیت اصلی داستان را بعر از وفات مادرش بیان می

نما ر که بعر از مدرگ مدادرش بده شخصیت اصلی در ا ن رمان شش اسم دارد(؛ چنین توصیف می

»ونظــر إلــی النافــِ ةِ فــرأی رؤوســاا کثــيْةا تتســلاقُ علــی گو در:  جا نیافت، سدپ  میاتاق او رفت و او را آن
عُ علــی  ــوء النُجــولِ، کأنُــا رؤوسُ الشــياطيِن، وميــازَ  الزُجاج، مفغورةَ الأفواهِ، مفتوحةَ الأعــيِن، وأســنانُُا تلمــَ
ــنَ أيتهــا  دَورهِ: ارحل ــِ ثَ الــَ کــان يســرقِهُا، کانــت تســتغِيثُ، وتصــرُوُ، وتلعــنُ، وصــرو هــو ب ــَ مــن بينهــا الجثُ

د ر کده از شیشده . ترجمه: به پنجره نگاه کرد، سرهای ز ادی را (97تا:  )العتوم، بی  الرؤوسُ العَفِنـَـةُ ...«

زد، گدو ی گان برق مدیها شان جلوی تابش ستاررفتنر، دهان و چشمها شان باز بود و دنرانبالا می

 هدا کمدکدزد در، شناسدا ی کدرد، آنسرهای شیاطین بودنر. سرها و جسرها ی را که داشدت مدی
های ی خود فر اد زد: گدم شدو ر ای سدرکردنر، او نیز به نوبهزدنر و نفر ن میخواستنر، داد میمی

 کنر.متعفن. نو سنره در چنر جای د گر از کتاب همین تصو ر را تکرار می

معنا ی است کده خدودش آن را  رموس الشیاطینچه بیان شر، مقصود نو سنره از با توجه به آن

ی قرآندی هدیچ که در آ هدهر. در حالیکنر و تصو ری از آن را برای خواننرگان ارائه میتوصیف می

توصیفی برای آن ذکر نشره و صدرفار مقصدود قدرآن از ا دن عبدارت نها دت زشدتی درخدت زقدوم و 
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های آن است. بنابرا ن أ من العتوم همان معنای قرآنی را )نها ت زشتی( مدر نظدر داشدته و از میوه

های بیشتری به معنای عبارت مذکور افزوده اسدت. پد  ها و توصیفجانب خودش نیز تصو رسازی

 ی بینامتنی نفی متوازی )امتصاص( است.گذاری رمان، رابطهتوان گفت در ناممی

اسدت کده نو سدنره رسدر، آنی کتاب بده ذهدن مدیمطلب د گری که در رابطه با وجه تسمیه

ها ی غیر از شخصیت حقیقی خود را اتخاذ کنر و انتظار داشته خواهر بگو ر اگر انسان شخصیتمی

 رموس الشدیاطینهای د گران در وی تجلی  ابر، همین امر از حیدث زشدتی مانندر باشر که توانا ی

های شیاطین برای انسان ناپسدنر و های زشت کلههای غیر حقیقی ماننر چهرهاست و ا ن شخصیت

 قبیح است.

 دار نام قرآن در بین کتب مشهور ادبی و فلسفی و غیرهذکر هدف  -3-2

دار نام قرآن، در ا ن رمدان اسدت. نو سدنره بده طدور عامرانده و  کی از صور تجلی قرآن، ذکر هرف

کندر. او هرفمنر گاهی در رمان خود، نام قرآن را در همراه با کتابهای فلسفی و ادبی و غیره ذکر می

گدذاری رمدان و ی نامنما ر. با نگاهی کوتاه به شیوهبه طور مشخص از ا ن کار هرفی را پیگیری می

شود که هرف او از ا ن کار چیزی جز ا ن نیست کده های مؤلف مشخص میی اسلامی نوشتهصبغه

که به های غیر اسلامی را به اهمیت قرآن گوشزد کنر. او برون ا نخواننرگان متأثر از افکار و فلسفه

ی ادبی و فلسدفی و... صراحت از قرآن تمجیر کنر، فقط با ذکر نام قرآن در میان کتب شناخته شره

نما ر. ا ن روش در تشو ق خواننرگان رمدان به صورت غیر صر ح حسن قرآن را به خواننره القان می

طور ضمنی در بر دارد ای را هم بهی خلاقانه است و در عین حال نکتهبرای خوانرن قرآن  ک شیوه

کنر تصر ح مؤلدف که عبارت است از تشو ق به تأمل در قرآن. چیزی که بیشتر ا ن امر را تأکیر می

بعر از ا ن که او خانه و -ی شخصیت اصلی رمان فهمنر. او دربارهاست بر ذم کسانی که قرآن را نمی

»وها هو قد غادَرَ القريةَ المنسيةَ؛ قريتــه الــَ يعــيشُ أهلُهــا گو ر: می  -کشرهمه چیز خود را به آتش می
خارجَ الزمنِ كما كان يعتقدُ، تعُاني من التخلُّف، ومن الأوهالِ الــَ تُــ مِنُ ُــا، ومــن اَكــاياتِ الخرَقــاءِ الــَ 
لُ أهلُهــا يــدَ الشــيخِ لأنــه يعلِ مُهــم حــروفَ القــرآنِ دونَ أن يفقَهــوا شــيئاا  تحكُمُ طريقةَ عيشِها، القريــة الــَ يقُبــِ 

. ترجمه: او الآن روستای فراموش شره را تر  کرده است؛ روستا ی کده سداکنانش (123)همان:    ...«

آن  کردنر، روستا ی که از عقب افتادگی رنج مدی بدرد و مدردمبه گمان او، خارج از زمان زنرگی می

ای که بر روش زنرگیشان حاکم بدود، های ابلهانهخاطر توهماتی که به آن ا مان داشتنر و داستانبه

ها حروف قدرآن که به آنبوسیرنر به خاطر ا ندر رنج بودنر؛ روستا ی که مردمش دست شیخ را می

 آموخت، برون ا ن که چیزی از آن بفهمنر... .را می

های شود که نو سنره چگونه خوانرن بدرون تأمدل قدرآن را از طر دق بیدان انر شدهملاحظه می

کنر. او همچنین گام به گام مقدرمات را در رمدان خدود فدراهم شخصیت اصلی داستان نکوهش می
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کنر تا جا ی برای ذکر قرآن در رمانش باز کنر؛ بر ن منظور ابترا اختلاف پرر و مدادر شخصدیت می

خواری اعتیاد داشدت و گو ر پرر او به شرابکنر و میی تربیت او بیان میاصلی داستان را در شیوه

طور زنرگی کنر. در مقابدل، کرد و خواهان ا ن بود که فرزنرش هم همینکتب فلسفی را مطالعه می

مادرش او را در همان کودکی نزد شیخی برد تا قرآن را به او بیاموزد. هنگدامی کده شدیخ اسدتعراد 

جدا . از ا ن(11)همدان:  «عبــاسيك ابنسْ ِ وســأُ »...  گو در:  بینر، به او میشگرف او را در حفظ قرآن می

نة  كــان گو در:  شود. در ادامه میهای شخصیت اصلی رمان اضافه مینام ابن عباس هم به نام »بعــدَ ســَ
الصبيُّ قد حفظَ القرآنَ كاملاا وبعد سنة أُخری كان قد حفظ عدداا مــن التفاســيْ، واســتوقَفَ الشــيخَ أكثــر 
لُ عــرشَ  مِن مرة عند الأرقالِ الَ تنتثر فِ القرآنِ انتثارَ ورودِ الربيعِ فِ السَهلِ الفَسيحِ، وســأله: لمــاذا »يُمــِ
رب ــِك فــوقهم يومئــ  دانيــة«؟ لََّ لَّ يكونــوا عشــرةا؟ لمــاذا هــ ا الــرقمُ بالــ ات؟ وســأله: لمــاذا »بعثنــا مــنهم اثــنَِ 

يبُ به عن أسئلتِه« َُ . (13 - 12)همدان:  عشر نقَيباا«؟ لََّ لَّ يكونوا عشرين؟ ... ولَّ َد الشيخُ جواباا شافياا 

ترجمه: بعر از  ک سال کود  تمام قرآن را حفظ کرد و  ک سدال بعدر هدم تعدرادی از تفاسدیر را 

که در دشت وسیع   -های بهاری  حفظ نمود. او شیخ را چنر بار برای ارقامی که در قرآن به سانِ گل

چدرا ده  »يُمِلُ عرشَ رب ــِك فــوقَهم يومئــ  دانيــة«؟متوقف ساخته و از او پرسیر: چرا   –انر  پراکنره شره

چرا بیسدت  »بعثنا منهم اثنِ عشر نقَيباا«؟نفر نبودنر؟ چرا دقیقا ا ن عرد؟ همچنین از او پرسیر: چرا 

 ای برای سؤالاتش نراشت.کننرهنفر نبودنر؟ ... و شیخ جواب قانع

کنر که به او اجازه دهر تا از قرآن در رمدان جا نو سنره مشخصار دارد فضا ی را ا جاد میدر ا ن

کندر کده ای معرفدی مینما ر وآن کدود  را نابغدهپردازی میخود  اد کنر. او در ابترا چنین صحنه

ی داسدتان راه پدررش را در گیرد. امدا در ادامدهقرآن را حفظ کرده و تفاسیر مختلف قرآن را فرا می

های فراوان گیرد. لکن در نها ت داستان پ  از تحمل مشقتخواری و ادبیات و فلسفه پی میشراب

رود که در آن قدرآن را فدرا گرفتده آ ر، بالاخره دوباره به همان مسجر میکه در زنرگی او پیش می

 کنر.است و دوباره قرآن را تلاوت می

خواهر آرام آرام زمینه را فراهم کندر تدا گهگداهی از قدرآن در ها میسازینو سنره با ا ن مقرمه

طور که عباس هم برای همین منظور است. چون همانطور که ذکر نام ابنرمان خود نام ببرد؛ همان

ی همدین عباس به عنوان مفسری برجسته مطرح است. در ادامدهدانیم در میان  اران پیامبر، ابنمی

»ولَّ يلَِج الولدُ عامَه الرابعَ عشرَ حتی كانَ يُفظُ ديوانَ امــرئ القــيسِ والمعلقــاتِ وديــوانَ گو ر:  مبحث می
يوعيا نوُاس وأبيتمال وأبيالمتنبي والبُحتُري وأبي  وألفيــةَ ابــن مالــك والقــرآنَ الكــریم و...« العَتاهية والبيــانَ الشــُ

. ترجمه: هنوز چهارده سالش نشره بود که د وان امرمالقی  و معلقات و د دوان متنبدی و (17)همان:  

مالک و قرآن و ... ی ابنبحتری و ابوتمام و ابونواس و ابوالعتاهیه و مانیفست حزب کمونیست و الفیه

 را حفظ کرد.
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های ی انر شدهجا با آوردن نام قرآن در میان ا ن کتابها که هرکدرام دربردارندرهنو سنره در ا ن

ی قرآن را بدرای خوانندره، عدادی مختلف و حتی گاهی متضاد با قرآن هستنر، سعی دارد تا مطالعه

کندر. جلوه دهر. لازم به ذکر است که نو سنره در چنر جای د گر از رمان، همین روش را تکرار می

ی خدود نما ر که ا ن امر نیدز بده نوبدههای قرآن را در رمان ذکر میاو گاهی نیز اسامی برخی سوره

 دهر.تری به قرآن در ا ن رمان میحضور محسوس

 های مستقیم قرآنی در رمانقل قولن  -3-3
هدای کنر. به ا دن دلیدل نقدل قولقرآنی را مستقیمار نقل میجای رمان خود آ ات  نو سنره در جای

تری مستقیم قرآنی نو سنره هم در ا ن پژوهش بیان شره تا تجلی قرآن در رمان او به شدکل کامدل

گیدرد؛ های مستقیم از قرآن تحت قانون اجترار قدرار نمیبررسی شود. شا ان ذکر است که نقل قول

 حاضر متن در غا ب متن حضور که دارنر اشاره امر ا ن به بینامتنیت  تعار فِ  از  ز ادی  چرا که تعراد

 مدرز  اگدر  بندابرا ن.  باشر  رفته  بین  از  حاضر  متن  و  غا ب  متن  میان  مرز  و  بوده  پنهان  صورت  به  با ر

. اسدت  داده  رخ  بینامتنیدت  که  کرد  ادعا  تواننمی  باشر،  نرفته  میان  از  متن غا ب  و  حاضر  متن  میان

 و  غا دب  مدتن  میدان  مدرز  به  نو سنره  خود  مستقیم،  قول  نقل  در  دانیممی  ما  که  است  حالی  در  ا ن

تعدار ف   جملده  از  .شودمی  ا ن دو متن  مرزهای  شرن  جرا  باعث  امر  ا ن  و  کنرمی  اشاره  متن حاضر

 ایزا یدره متندی هدر» -1: کرد اشاره مورد دو ا ن به توانکنر، میبینامتنیت که ا ن امر را بیان می

 اسدت  متعدردی  متون  از  ایخلاصه  تازه  متن  که  ایگونه  به  متن؛  آن  معاصر   ا  گذشته  متون  از  است

 متدون  از  اولیه  یماده  جز  چیزی  و  کرده  پیرا  ایتازه  سیاق   و  سبک  و  رفته  میان  از  هاآن  مرزهای  که

 پنهدان  جر در  درمدتن  اصدلی  متن  که  است  ایگونه  به  تنیرگی  درهم  ا ن.  است  نمانره  باقی  گذشته

 نکتده همدین بر نیز رمانی  -2  .(29:  2001  عزام،)  «بود  خواهنر  آن  در افت  به  قادر  فن  اهل  تنها  و  شره

 باعث پنهان  طور  به  که  دانرمی  حاضر  متن  در  پنهان  متون  از  ای»مجموعه  را  بینامتنی  و  کرده  تأکیر

بندابرا ن در بینامتنیدت حضدور مدتن غا دب در مدتن   .(48  :1988  الرمانی،)  انر«شره  حاضر  متن  ا جاد

 حاضر با ر به صورت مخفی باشر.

طور که بیدان شدر، ها است: همانکنر ا ناز مواردی که نو سنره مستقیمار از قرآن نقل قول می

کنر. در فصل اول رمان، نو سنره اختلاف پرر و مادر شخصیت اصلی داستان را در تربیت او بیان می

ی او مواجده فرستر تا به او قرآن بیاموزد و شیخ با اسدتعراد خدارق العدادهمادرش او را نزد شیخ می

ن مــر ة عنــد ماندر: شود و از پاسخ به سؤالات وی دربداره قدرآن عداجز میمی »إســتوقفَ الشــيخَ أكثــر مــِ
لُ عــرشَ رب ــِك فــوقهم  الأرقالِ الَ تنتثِرُ فِ القرآنِ انتثارَ وُرودِ الربيعِ فِ السهلِ الفَسيحِ، وسأله: لمــاذا »يُمــِ

نهم اثــنَِ عشــر نقيبــاا«؟ لََّ يومئ  دانية«؟ لََّ لَّ يكونوا عشرةا؟ لماذا  ه ا الرقمُ بِال اتِ؟ وسألهَ: لمــاذا »بعثنــا مــِ
يــبُ بــه عــن أســئلتِه« َُ ََِد الشيخُ جواباا شافياا  . ترجمده (13 و 12تدا: )العتدوم، بی لَّ يكونوا عشرين؟ ... ولَّ 
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شود که در ا ن متن به نقدل مطالدب از قدرآن اشداره گذشت. ملاحظه می   6ا ن قسمت در شماره   

 کنر که ا ن مطالب در قرآن آمره است.شره است. چون خود نو سنره تصر ح می

هرف نو سنره از ا ن نقل قول نشان دادن  ک نوع از سؤالات ا رادگیرانه از قرآن است. او تعمرار 

طور که گفته شر، با فراهم آوردن فضا ی مطابق میل مخالفدان قدرآن، کنر تا همانا ن را مطرح می

ی داستان، قرآن را به صورتی محبدوب و ها را جذب مطلب نموده و سپ  به مرور زمان در ادامهآن

 در مواضع تأکیر بر بازگشت به خو شتن، ذکر کنر. ا ن روش برای جذب چنین مخاطبانی است.

در قسمتی د گر از رمان، صالح )همان شخصیت اصلی رمان( و مادرش درحال بگو مگو هستنر. 

هدای شدیخ های پررش نگران اسدت، او را بده درسخواری و پیروی او از انر شهمادرش که از شراب

ك مثلمــا فعــل أبــوب؟ کندر:   ادآوری می ه: لــيس لِ ابــنْ ســواب؛ فهــل تريــد أن مُلــك نفســَ »... وتبكــي أمُــُّ
. ﴾هينــةرَ  كســبت  بِــا نفــس   ﴿كــلُّ فــيَْدُُّ وهــو يَصــطنَِعُ ســخريةا فِ غــيْ مو ــعِها: لقــد تعلامــتُ مــن الشــيخ: 

خينةا« خــد يها علی تتقاطَرُ  ودموعُها بالصَمتِ  أمُّه  وتلوذُ  کنان گفدت: . ترجمه: مادرش گر ه(61 )همان: ســَ

خواهی خودت را مثدل پدررت هدلا  کندی؟ بدا تمسدخری سداختگی و پسری جز تو نرارم؛ آ ا می

)هدرک  در گدرو اعمدال   ﴾نفــس  بِــا كســبت رهَينــة  ﴿كــلُّ موقع جواب داد: از شیخ  اد گرفتم کده:  بی

ها ش جداری بدر گونده  های سوزان اشککنر در حالی که قطرهخودش است(. و مادرش سکوت می

 است.

 (38)مدرثر/  ﴾هينــةرَ  كســبت  بِــا نفــس   ﴿كــلُّ : کندرجا نو سدنره مسدتقیمار ا دن آ ده را نقدل میا ن

جا که شیخ قرآن را به شخصیت . از آن(1236:  1389دل،  )خرم»هرکسی در گرو کاری است که کرده«  

 رهينــة﴾ كســبت  بِــا نفــس   ﴿كــلُّ دانر که مقصدود نو سدنره از اصلی داستان آموخته است، خواننره می

هدای مسدتقیم ی فوق را به عنوان  کی از نقدل قولی قرآن است نه کلام خود شیخ، بنابرا ن آ هآ ه

ی صدالح و ذکر نمود م. البته ا رادی هم نرارد از ا ن جهت که آ ه در ارتبداط تنگاتندگ بدا مکالمده

 مادرش است، و درعین حال هم تغییری در آ ه داده نشره، ا ن کار را اجترار دانست.

رود و کنر که صالح روی قبر مادرش میگونه توصیف میأ من العتوم در جا ی د گر از رمان ا ن

»... ولكــن الأصــواتَ المتداخِلـَـةَ خواندر:  شنود که او را به بازگشت به خراوندر فدرا میصرای او را می
هم لا تقَنَطُــوا  ه، كانــت تقــول لــه: »الــ ين أســرفوا علــی أنفســِ بدأت تصفو شيئاا فشيئاا، حت ی ميــازَ صــوتَ أمُــِ 

ن الفَرحــةِ« . ترجمه: (114تا: )العتوم، بی من ر ةِ ی«. وت كارَ يولَ طلبَ الشيخُ منه أن يتَلُوها يولَ طارَ به مــِ

هدا تشدخیص که توانست صرای مادرش را از میدان آنآرام صاف شر، تا ا نی درهم، آرامولی صراها

و روزی را به  اد آورد کده  سرفوا علی أنفسِهم لاتقَنَطوا مِن ر ــةِ ی«،»ال ين أگفت: دهر که به او می

خداطر او از خوشدحالی بدال در شیخ از او خواست تا ا ن آ ه را تلاوت کنر، همان روزی که شیخ بده

رَفُوا الاــِ ينَ  عِبـَـادِيَ  ياَ  ﴿قُلْ آورد. مؤلف ا ن آ ه را نقل کرده است:  هِمْ  عَلـَـى أَســْ نْ  تَـقْنَطُــوا لَا  أنَْـفُســِ  رَ ــَْةِ  مــِ
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ورُ  هُوَ  إِناهُ  جمَِيعاا  ال ُّنوُبَ   يَـغْفِرُ   الِلاَ   إِنا   الِلاِ  . »بگدو: ای بندرگانم! ای آندان کده در (53)زمدر/  الــراحِيمُ﴾ الْغَفــُ

ی ا ر! از لطف و مرحمت خرا مأ وس و نا امیر نگرد در، قطعدار خراوندر همدهروی کردهمعاصی ز اده

ملاحظده   .(983:  1389دل،  )خدرمآمرزد چرا که او بسیار آمرزگار و بد  مهربدان اسدت«  گناهان را می

ی مدذکور برگرفتده از قدرآن اسدت. کندر کده جملدهشود که مؤلف خود به ا ن مطلب اشداره میمی

شدود تدا گو ر: »روزی که شیخ از او خواست تا آن را تلاوت کنر«. ا ن موضوع باعث میکه میچون

 کنر و ا ن کلام از مادر صالح نیست.خواننره برانر که نو سنره مستقیمار از قرآن نقل قول می

هدای مسدتقیم قرآندی را با توجه به مطالب فوق، واضح است که نو سنره به دو صورت نقل قول

های غیر متعدارف از قدرآن را مدر نظدر دارد. دوم: وارد رمان کرده است. اول: در جاها ی که برداشت

کنر. که در حالت دوم با پیام رمان ارتبداط جاها ی که آ ات مربوط به بازگشت به خراونر را نقل می

مستقیم دارد، چون رمان بر بازگشدت بده شخصدیت واقعدی تأکیدر دارد و بازگشدت بده خراوندر در 

 لای رمان در راستای همین مفهوم است.لابه

 الشیاطین رؤوسبینامتنیت قرآنی در رمان    -3-4
تر تجلی قرآن در ا ن رمان است. نو سنره که تاثیرپذ ری او کاربرد بینامتنی آ ات قرآن، صورت مهم

لای کدلام خدو ش از ها ش پیراست، هنرمنرانه در لابدهگذاری رمانی ناماز قرآن به وضوح از شیوه

قرآن استفاده نموده است. اهمیت کاربردهای بینامتنی نزد پژوهشگران بسیار ز داد اسدت و در ا دن 

ی ز ادی صورت گرفته است. در ادامه به بررسی بیشتر ا دن موضدوع در رمدان زمینه کارهای ارزنره

 پرداخته خواهر شر.  »رؤوس الشياطين«

 الشیاطین  رؤوسبینامتنی مفاهیم قرآنی در رمان    -3-4-1

استفاده از مفاهیم قرآنی است. ا ن امر دور از   »رؤوس الشــياطين«از جمله کاربردهای قرآنی در رمان  

انتظار هم نیست، چون نو سنره پیونرهای ز ادی با موضوعات قرآنی در رمان برقرار نموده اسدت. از 

رود که نو سنره مفاهیمی از قرآن را که درنظر داشته است، در رمان خود بده کدار ا ن رو انتظار می

 ببرد. تعرادی از مفاهیم قرآنی موجود در ا ن رمان در ذ ل آمره است:

 بازداشتن از راه خدا توسط شیطان  -الف

گو در. مدادرش رود و بدا او در قبدرش سدخن میدر فصل  ازدهم رمان صالح به ز ارت قبر مادر می

تدا: )العتدوم، بی »كانَ أبوب يعرِفُ یَ أكثر  ا أعرفِهُ أنَّ، ولكنا الشيطانَ قعــدَ لــه فِ الطريــقِ ...«گو ر:  می

جدا شناخت، ولی شیطان در راه او کمین کرد... . در ا ن. ترجمه: پررت بیشتر از من خرا را می(114

تَقِيمَ ﴿متن غا ب ا ن آ ه است:  رَاطَكَ الْمُســْ »)اهر من(  (16 /الأعراف) ﴾قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـتَنِِ لَأقَـْعُدَنا لََمُْ صــِ
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نشدینم )و بدا گفت: بران سبب که مرا گمراه داشتی من بر سر راه مستقیم تدو در کمدین آندان مدی

شدود کده . ملاحظده می(284: 1389دل، )خدرم« کوشدم(.هرگونه وسائل ممکن در گمراهی ا شان مدی

کنر و دقیقار همین معنا در قدرآن وجدود نو سنره بازداشتن از مسیر الهی را توسط شیطان، بیان می

دارد. اما نو سنره همین معنا را با انرکی تفداوت و بده روش خدودش تکدرار کدرده اسدت. بندابرا ن، 

 موجود در ا ن قسمت نفی متوازی است. بینامتنیی رابطه

 رحمت خداوند به بندگان و راهگشایی برای ایشان  -ب

هدا ی کده پشدت سدر ی راهگو ر: همهباز هم در فصل  ازدهم صالح در گفت و گو با قبر مادرش می

»إن  گو در:  کندر و میانر و راه بازگشتی وجود نرارد. مادرش او را نصدیحت میام، نابود شرهگذاشته
ی . ترجمده: رحمدت خراوندر همده(115تدا: )العتدوم، بی  ر تَه تعُيدُ إليك الــدُروبَ المســروقةَ، فــلا تيَــأَس«

گردانر، پ  نا امیر نباش. ا ن عبارات مفاهیم مشدترکی بدا های از دست رفته را به تو باز میفرصت

ن...  ﴿قرآن دارنر؛ از جمله با ا دن آ دات:   عــَل  الِلاَ   يَـتــاقِ   وَمــَ ا﴾  لَــهُ   ََ . »هدرک  از خدرا (2)طدلاق/   مَُرَجــا

: 1389دل، )خدرمسدازد« بترسر و پرهیزگاری کنر، خرا راه نجات )از هر تنگنا ی( را برای او فراهم می

گشا ی برای متقیان اشاره دارد و با نصدا ح طور که مشخص است ا ن آ ه به موضوع راه. همان(1191

نَ  ا  رَ ــَْتَ   ﴿إِنا مادر صالح در رمدان همخدوانی دارد.   نِينَ لِلاِ قَريِــبْ مــِ گمدان . »بی(56)أعدراف/    ﴾الْمُحْســِ

ی شر فه و آ اتی د گر از ا ن . ا ن آ ه(295:  1389دل،  )خرمرحمت  زدان به نیکوکاران نزد ک است«  

اندر. بدا دست که دلالت بر رحمت پروردگار دارنر، همگی به نوعی در ا ن کلام نو سنره تجلدی  افته

گشدا ی بدرای متقیدان، ی دال بر رهتوجه به تلفیقی که مؤلف بین آ ات دال بر رحمت خراونر با آ ه

توان انجام داده است، و نیز با توجه به ا ن که با روش خو ش ا ن موضوعات را بیان داشته است، می

 جا نفی متوازی است.ی متن غا ب با متن حاضر در ا نگفت که رابطه

 اندی کسانی که در گناه افراط کردهپذیرفتن توبه  -ج

»إن گو در: دهدر، صدالح میی پرر او رخ می ی میان صالح و مادرش دربارهوگودر فصل پنجم، گفت

. ترجمده: مدادر، خدرا ی کده تدو (63تدا:  )العتدوم، بی  الذی تعرفینه  ا أمی، غیدر الله الدذی  عرفِده«  اللهَ

»ی هــو ی يا بــنِا، وهــو دهدر:  شناسر، فرق دارد. مدادرش جدواب میشناسی با خرا ی که او میمی
 -کاران را ی( توبده. ترجمه: پسرم! خدرا همدان خراسدت و او )توبده)همان(«  يقَبلُ التائبين وإن أســرَفوا

ی همدان مفهدوم بخشر. ا ن سخن دقیقدار دربردارندرهمی  -کرده باشنر    رویحتی اگر در گناه ز اده

نْ رَ ــَْةِ الِلاِ إِنا لْ يَا عِباَدِيَ الاِ ي﴿قُ فرما ر: ی قرآنی است که میآ ه هِمْ لَا تَـقْنَطُــوا مــِ رَفُوا عَلـَـى أنَْـفُســِ نَ أَســْ
نوُبَ جمَِيعاا إِناهُ هُوَ الْغَفُورُ الراحِيمُ  َ يَـغْفِرُ ال ُّ . واضح است که نو سنره عدین همدان مفهدوم (53)زمر/ ﴾ الِلا



 138 قرآن در رمان »رموس الشیاطین« اثر أ من العتوم  یتجل            

ی بیان موضوع داده است، قرآنی را مر نظر دارد. اما با توجه به انر  تغییری که در جملات و شیوه

 ی بینامتنی نفی متوازی خواهر بود.رابطه

 کسانی که از یاد خداوند غافلند، زندگی سختی دارند  -د

در فصل بیست و سوم رمان، شخصیت داستان در توهم خود پررش را با شدیخی کده بده وی قدرآن 

خواهر او را به سمت خدود بکشدر و کننر و هر  ک میبینر که با هم جر و بحث میآموخته بود، می

)العتدوم،  »إن ه لا يعَِيشُ مَن لَّ يكن یُ فِ قلبه«گو ر: گو ر، شیخ میهر ک علت صحت رأی خود را می

توانر زنرگی کنر. ا دن مفهدوم در قدرآن . ترجمه: هرک  که خراونر در قلبش نباشر، نمی(228تا:  بی

نْ کر م بر ن صدورت آمدره اسدت:  رَضَ  ﴿وَمــَ رِي عــَنْ  أَعــْ ةا  لَــهُ  فَــإِنا  ذِكــْ نْكاا مَعِيشــَ . »و (124)طده/  ﴾...  ــَ

های آسمانی دوری گز نر،( زنرگی تنگ )و سدخت و هرکه از  اد من روی بگردانر )و از احکام کتاب

شود که نو سنره همین معنای قرآندی . ملاحظه می(651: 1389دل، )خدرمای( خواهر داشت ...« گرفته

ی بیان آن انرکی تغییر داده و به روش خود به تعبیر معنا کنر، اما در شیوهرا در رمان خود بیان می

توان در رابطه ی ز ر را نیز میجا نفی متوازی است. آ هی بینامتنی در ا نپرداخته است. پ  رابطه

 .(24  /الأنفال)﴾  وَللِراسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُُْيِيكُمْ يَاأيَّـُهَا الاِ ينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِِلاِ ﴿  با ا ن مورد، ذکر کرد.

 نی الفاظ و تعابیر قرآنی در رمانبینامت  -3-4-2
کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی در رمان بسیار ز اد است. نو سنره در جاها ی که استعمال تعابیر قرآندی 

هدا گر معدانی والا دانسدته اسدت، از آنرا برای آراستن کلام خود مناسب  افته و ا ن آ دات را الهدام

ای بدا استفاده نموده و توصیفات و توضیحات خود را با آن تعابیر آراسدته اسدت. قطعدار هدر خوانندره

شدود کده ی رمان در اولین نگاه با کاربردهای مختلف تعابیر قرآنی در متن کتداب مواجده میمطالعه

دهر. وی که در توصیف ی رمان نشان میا ن امر تقرس و نیز اهمیت ادبی قرآن را در نظر نو سنره

ی خصدوص اصدطلاحات قرآندی بهدرهتصاو ر مر نظر خود بسیار بارع است، از اصدطلاحات ز بدا و به

های قرآنی بررسدی فراوان گرفته است. در ادامه کاربرد تعابیر قرآنی را در دو سطح جملات و ترکیب

 نما یم.می

 قرآنی در رمانکاربرد جملات   -الف

»ضدَاقَت غرفدةُ المکتبدةِ علیهمدا بمدا گو ر:  ی شخصی صالح میدر جا ی از رمان در وصف کتابخانه

. ترجمه: اتاق کتابخانه با تمام وسعتش برا شان تنگ شره بود. در قرآن هدم (41تا:  )العتوم، بی  رحُبَت«

وا  الاــِ ينَ   الثالَاثَــةِ   ﴿وَعَلـَـىا ن کلمات به همین صورت به کار رفتده اسدت:   تَّا   خُلِ فــُ اقَتْ   إِذَا  حــَ  عَلـَـيْهِمُ    ــَ
اقَتْ  رحَُبـَـتْ  بِِاَ  الْأَرْضُ  ی آن سده نفدری را هدم . »خراوندر توبده(118)توبده/ ﴾ هُمْ ...أنَْـفُس ــُ عَلـَـيْهِمْ  وَ ــَ
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ی خودشان بدا انر )و پیغمبر و مؤمنان و خانوادهپذ رد که )بی هیچ حکمی به آ نره( واگذار شرهمی

جا که )ناراحتی ا شدان بده حدری رسدیر کده( ا شان سخن نگفتنر و از آنان دوری جستنر( تا بران

 ا دن . معندای(338: 1389دل، )خدرمی فراخی، بر آنان تنگ شر و دلشان به هم آمدر ...« زمین با همه

 نفر  سه  آن  برای  شرا ط  شرن  سخت  منظور  بلکه  نیست،  عبارت  ااهری  و  حسی  معنای  قرآنی  یآ ه

 همچندین دارد. نظر مر عبارت ا ن از را ااهری و حسی معنای  دقیقار  العتوم  أ من  کهحالی  در  است،

بدرده،  کداربه کتابخانه توصیف برای سیاق  و لفظ در تغییری با را قرآنی عبارت  وی  کها ن  به  توجه  با

شود که العتوم به کلی متن غا ب را برای منظور خود در رمان تغییر داده است. بنابرا ن مشخص می

 ی بینامتنی نفی کلی خواهر بود.رابطه

»وراَحَت زهُورُ الخشــخاشِ هــ ه های خشخاش در قسمتی از رمان آمره است: در توصیف رشر گل
ظ أحــدْ أن أمــواتاا تحتَهــا يرَقــدون بِســلال   وكانــت الســاحةُ بدَيعــةَ  ن جديــد، فلــم يلَحــَ و علــی القبــورِ مــِ تنَمــُ

هددای . ترجمدده: ا ددن گل(87تددا: )العتددوم، بی المنظــرِ، مُســتويِةَ حتــی لا تكــاد تــَری فيهــا عِوَجــاا ولا أمتــا «

شدر کده خشخاش دوباره شروع نمودنر به رشر کردن روی قبرها، به طوری که کسدی متوجده نمی

ی حیاط به قرری بر ع و  کرست شره بدود کده انر. منظرهسلامت خوابیره  ها بهمردگانی در ز ر آن

ای به همین شکل آمره اسدت: د ری! درقرآن کر م نیز جملهتقر با هیچ پستی و بلنری در آن نمی

دل، )خدرمبیندی« . »در آن هدیچ گونده پسدتی و بلندری نمی(107)طده/  ﴾مْتااأَ  وَلَا  عِوَجاا فِيهَا تَـرَ   ﴿لَا 

برد و آثاری ها را از میان میی شر فه سخن از زمانی است که خراونر متعال کوه. در آ ه(648:  1389

مانر. اما در رمان، هدرف گذارد، به طوری که هیچ آثار پستی و بلنری بر جای نمیها باقی نمیاز آن

ی های خشخاش است. هم در آ هنو سنره مخفی شرن پستی و بلنری داخل حیاط خانه در ز ر گل

برای  ک معنی به کار رفته است، بدا ا دن  «جا ولا أمتــاوَ ری فيها عِ »لا تَ مذکور و هم در رمان، عبارت 

تفاوت که در رمان انرکی در جمله تغییر داده شره و آن را برای منظور خود در سیاقی د گدر بیدان 

 جا نفی متوازی است.ی بینامتنی در ا نکرده است. بنابرا ن رابطه

 های قرآنی در رمانکاربرد ترکیب  -ب

، الکهدف الدذی مستقیم إلدی الکهدفِ إلی الجبل، سار بخطٍ  عرَ»صَدر فصل هفتم از رمان آمره است:  

. ترجمه: از کوه بالا رفدت و (74تا: )العتوم، بی ...« جافٍعِ واتٍنَسَ  مع أبیه خم ُ  لاثِت علی لیالیه الثَمرَّ

در  ک خط مستقیم به طرف غار حرکت کرد؛ همان غاری که بر سه شب همراهی با پدررش در آن 

فُ   انر:حاصل گذشته بود. در قرآن ا ن الفاظ بر ن صورت آمرهپنج سال بی  غار، ا  ﴿يوُســُ يقُ   أيَّـُهــَ دِ   الصــِ 
افْ ...بَـقَرَات    سَبْعِ   فِ   أَفْتِناَ بْعْ عِجــَ . »ای  وسدف! ای بسدیار راسدتگو! از (46) وسدف/ ﴾  سِْاَن  يََْكُلُهُنا ســَ

اندر ...« )که شاه د ره است:( هفت گداو لاغدر، هفدت گداو چداق را خورده  تعبیر خواب ما را آگاه کن

ی شر فه وصف »عجاف« برای »سبع بقرات« به کار شود که در آ ه. ملاحظه می(465:  1389دل،  )خرم
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رفته، اما در رمان ا ن وصف برای »خم  سنوات« به کار رفته است.  عندی دقیقدار بدرعک  قدرآن، 

العتوم ا ن تعبیر را نه برای »هفت گاو« بلکه برای »سال« به کار برده است. در ضدمن نو سدنره آن 

مفاهیم فلسفی و حتی متضاد با قرآن را که صالح از پررش فراگرفته است، از د رگاه صالح توصدیف 

های از دسدت رفدتن پدرر و دوری از غدار را عجداف دهر و سدالها را مطلوب نشان میکنر و آنمی

کلی، هم تعبیر قرآنی را تغییر داده است و هدم معندای مدر نظدر آن را. نامر. بنابرا ن نو سنره بهمی

« بَقَدراتٍ سدِمانی بینامتنی در ا ن قسمت نفی کلی  ا همان حوار است. واضح است که »پ  رابطه

موصوف و مضاف « در رمان ترکیبی متشکل از  خم  سنوات عجافدر قرآن  ک ترکیب وصفی و »

 الیه و صفت است.

ی صدالح بدود، ی درخت ز تونی که در حیاط خاندهنو سنره در فصل بیست و سوم رمان، درباره

ر«گو ر:  می ئها یُ خَلقــاا آخــَ . ترجمده: گدو ی خراوندر ا دن درخدت را (233تدا:  )العتدوم، بی  »کأنمــا ينُشــِ

ای بخشیره است. مشخص است که ا ن کلمات از آ ده ز در برگرفتده شدره و در سدیاق آفر نش تازه

رَ فَـتَبـَـارَبَ ﴿...فرما در:  ای با انرکی تغییر تکرار شره است. خراونر متعدال میتازه ا آخــَ أْنََّهُ خَلْقــا ثْاُ أنَْشــَ
ُ أَحْسَنُ الْخاَلقِِينَ  ای بخشیره و )با دمیرن جدان . »... و از آن پ ، او را آفر نش تازه(704)مؤمنون/ ﴾ الِلا

ی د گری خواهیم کرد، والا مقام و مبار  است  دزدان، کده بهتدر ن سدازنرگان به کالبرش( پر ره

 جا نفی متوازی است.ی بینامتنی در ا ن.  بنابرا ن رابطه(704: 1389دل،  )خرماست« 

 گیرینتیجه  -4

های خود بسیار از قرآن کر م تدأثیر پذ رفتده اسدت. او أ من العتوم نو سنره و شاعر اردنی در نوشته

ها ش را از قرآن کر م اقتباس نموده و همین مطلب سرنخ واضحی برای وجود کاربردهای اسم رمان

های اوسدت کده در آن از  کی از کتاب الشیاطین رموسهای وی است. رمان مختلف قرآن در نوشته

ها را به اتکا بده گو ر و هرف او در ا ن رمان ا ن است که انسانی خیالی سخن میزنرگی  ک نابغه

های غیر حقیقی که ممکدن اسدت افدراد جامعده بده شخصیت حقیقی خود فرا خوانر و از شخصیت

 ا شان القا کننر، بر حذر دارد.

های مختلفی از قرآن بهره گرفته و در سه شدیوه ا دن کاربردهدا نو سنره در ا ن رمان به صورت

جای رمان در بین کتب فلسدفی و ادبدی او نام قرآن را به صورت هرفمنر در جای -1انر: تجلی  افته

ی قرآن برای کسدانی اسدت کده کنر و هرف اصلی او از ا ن کار عادی سازی مطالعهو غیره ذکر می

های فلسفی و غیره هستنر و ارتباطی با قرآن کر م نرارنر. ا ن شدیوه در ندوع خدود متأثر از انر شه

همچنین نو سنره در رمان خود گاهی آ ات قرآندی را مسدتقیمار   -2آ ر.  خلاقیتی ز با به حساب می

انر. او شدرهکنر که ا ن منقولات از قرآن برگرفتده کنر و خودش هم به ا ن مطلب اشاره مینقل می

ی بازگشدت بده خراوندر و کندر.  کدی انر شدهی متضاد را ترسدیم میها دو انر شهدر ا ن نقل قول



 141            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

های انحرافی از قرآن که مورد اول با مفهوم رمان ارتباط مستقیم دارد؛ چراکه رمدان د گری برداشت

خواهر به خواننره بازگشت به شخصیت اصلی خود را گوشزد کنر که در حقیقدت ا دن در نها ت می

 -3 ابدر. امر در پیونر با بازگشت به خراونر است و به ا ن وسیله است کده امکدان عملدی شدرن می

کاربردهای بینامتنی تعابیر و جمدلات   رموس الشیاطینی تجلی قرآن در رمان  آخر ن مورد از شیوه

قرآنی است. که در ا ن مورد نو سنره گاهی مفاهیم قرآنی را در رمان خود جای داده و گاهی هدم از 

الفاظ و تعابیر قرآنی استفاده کرده است. در کاربرد الفاظ و تعابیر قرآنی، وی به دو صورت بهره برده 

ها و کلمات قرآنی. روابدط بیندامتنی قرآندی در است: اول کاربرد جملات قرآنی و دوم کاربرد ترکیب

رمان هم بیشتر به صورت نفی متوازی و نفی کلی است چون نو سنره کوشیره است بیشتر در قالب 

کنر کده سخنان خود و با روش خاص خود مفاهیم و عبارات قرآنی را بیان کنر. همین امر اقتضا می

بینامتنی قرآنی حراقل به صورت نفی متوازی باشر. چرا که در اجتدرار نو سدنره تغییدری در مدتن 

هدای قرآندی دهر که أ من العتوم گرا شدهر. نها تار مطالبی که تاکنون گذشت نشان میغا ب نمی

 نما ر.بسیاری دارد و مسلم است که دانستن ا ن موضوع در فهم آثار او کمک شا انی می
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 الملخص 
 عأخيريريرسهي لىي ضيريريربجل تيأكثيريريرريق بجبيريريرن ي  سيريريرغي صنيريريرزياييأسيريرير لمايبل عيريريربجيمثيريريرف يكلمنيريريرهيييريريرغثيأثيريريرر يو ثيريريرف ي صلعيريريربجيليريريرغىي    قيريرير  

و نسكبجسيريربجتيأبسيريرغيويقيريربجيميرير ينا عيريرني  سيريرنىيو لغصليريرن ي هيريرلمي نظيريرري لىي للمهع يريرني ل غلم يريرنيبلمنيرير هبجيوهع يريرنيت بجو عيريرنيبيرير ي  بيريرغعي
و ليرنصيو    قير  يولعسير يميلمويرنيمير ي لقلم ويرغي لير يت سبجميرليميرعي ل غيرنيو ير يأ يربجي لم ليربيصيضكير يتغعفهيربجيوصي لخيرروجيو عهيربجي

لي ليريرنصيميرير ي ليريرغصصتي ليرير يصيضكيرير يأ ي ه يريرغيي لعهيريربجي    قيرير ي ا يسيرير  يسيريربعلي ل يريرلمقةي لنيیعيريرنييوونهيريربج    ي صنيريرزيايييُييريرّ 
 لسبج  ني  أللم نيو في  نز  ن يو كلم ي صنزياييأب غيمبجي كلم ي  ي  س يرمحي لأميررياليرنصي لقيررآنييوهيرلمي قيرغمي ل يرلمقةي لقرآنعيرني

و عييريربجي يريرصي ليريرغ  عي لىيهيريرس ي يق يريريربجيسيريرلم هبجيميرير ي ل يريرلمقي لسبج  يريرن  كيريرلم يانزيا هيريربجيأب يريرغيني لغصليريرنيميرير ينیيريرمحيجمعيريرعي لنيريربجطي
 لب ير ي إنميربجي يرغ نيي لعهيريربجيتهعيربجم يالأسير لمبي لقيريررآنيي ليرسييصي ضيربجهعهيأسير لمب يوصي نبجلويريرهيمنيرلم ل يويق بير ينيت بيريرعيآيي
 ليريرسكري لحكيريرع يوميريربجي عهيريربجيميرير يأبسيريربج ي صلعيريرن يولو يايتسبف يريرني يرير يتخيريررجيويرير ي لسيريرعبجقي ل غيريرلمييو ليريرغصليي  يريرأللم ي لىي صصتي

و ل غعيريرفي صن سيريربجلييويعقيريرن يومسيريربجنييبسعيريرغة يويرير يطر يريرمحي صنيريرزياييني لبيريرنىي لتركعبعيريرنيلجزئعبجتهيريربجي  تر نيريرنيبغيريررضي ل يريرأثفي لن سيرير  ي
ل لمليريرلمجي لىيت ير ي لظيربجهرةيوأثرهيريربجي ليرغصلييني لقيريررآ يينيير لهن س يوطقير ي ليرير يوتا ير ي لق يرير ولهيريرس ؛ي قيرغي نيربرىييليرغىي    قير  
ز يرليبيرهيميربجيو يرمحيمير ي لقشيرريال بيربجب ينبيرهيو ير ي لأسيرببجب يويينقير مير ي  يرنهجي للمنير  ي ل   ع ير يمنهجيربجيلي   لكریم يم خيرس

  سريمبجيوق يم ي نزيايي صليينيآيي لسكريو  ع ي لك بجب ينوي

ي  ي لمجبجل ي صس سبجقة ي لکنبج ن لغصلن ي لقرآ ي لکریميو  ي صنزياي ي الکلمات المفتاحية:
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 گریزی معنایی در قرآن کریم مابین کاربرد و ژرفای معنی پویایی هنجار 
 چکیده

و ژرفدای تر عیوسد یرا بده فضداها ویو  گدذارداثدر می رندرهیبر گ را است ز زیانگ جانیه  یروش بلاغ  ک   گر زینجاره

هنجار گر زی  ک کارکرد زبانی است که میان خالق کلام، مدتن و در افدت کنندره، رابطده برقدرار   .بردمعنا ی بیشتر می

کندر کده  یم یریبارگ   یمتن را از نشانه ها،  فنا ن    سازد و صرفا  ک مجموعه قواعر خشک و انعطاف ناپذ ر نیست.می

 ت هدرا معنای درست متن توانر به ینمها تلاش کنر متن را بفهمر، به خطا خواهر رفت و برون توجه به آن  رنرهیاگر گ

شدود و های د گدری در سدخن میرسدر کاربسدت هنجدارگر زی سدبب ا جداد لا دههنگامی که نوبت به قرآن می  .شود

در  دارد تدا تدلاش تحلیلدی-پژوهش حاضر با شدیوه توصدیفیسازد.  های جر ری از بلاغت قرآنی را بر ما آشکار میجلوه

های د گدری را از گام بردارد و از اسرار نهفته سخن معجز، پدرده بدردارد و لا ده  های بیان در قرآنجهت شناخت اسلوب

تعردی از هنجارگر زی وجدود دارد کده بدا ابزارهدای دهر که در قرآن صور منتا ج نشان می  .معنای ااهر سخن، بگشا ر

که هرف از آن، اثر گذاشتن بر روان مخاطب و ا جاد تحدول دروندی   است  بلاغی چون مجاز، استعاره و کنا ه، ا جاد شره

 در وی است.  

 هنجار گر زی، معناشناسی، قرآن کر م، مجاز، استعاره، کنا ه.واژگان کلیدی:  
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ييريربجولي لب يرير يأ ي نيريرعتريمیيريربجياهينيق يريربجبيم يريری  ي صنيريرزياييبلمنيرير هيم يريری  بجيوأسيرير لماينقيريرغيايوبل عيريربجي

 يريربجوليميرير يخلليريرهيسيريريربريأ يريرلم قي لخیيريربجبي لقيريررآني يو للمنيريريرلملي لىيميريربجي شيرير  ي لأو ميييريربجهيأسيريرير لمبعنيجغ يريرغ  ي
ي ي لسيعيريرمحيلآياتي لقيريررآ يوخیبجاتيريره  صنيريرزياييو وقهيريربجيني  عيريرلي لخیيريربجبي لقيريررآني يوميريرغىيأثيريرريهيريرسهي ل هيرير

ن سعبجيلغىي    ق  يوهلميصيا يمن شرينيورضيي ثف وتكي يوهع ني صنزيايينيجمبجلع هي ل ي غثي
و لب  يي لكلمعن يو ضبجل تهبجي لخیبجبعن   لقرآ يوطلمله يوه يتسیعنبجي وق يتسبفيا يوأثر يجمبجلعبجينيسعبج بجتهبج

 اي قيرير يطيريرلم ليال أميريرليييريربجهيهيريرهي لظيريربجهرة ي إنيريرهي نظيريرري لىي صنيريرزياييبلمنيرير هيوسيريرع نيميرير يوسيريربجئلي لاوجيريربجلي
 ل غلمييو لغصلييني لقرآ ي لكریم يو سكسيني لح ين سهي غق تي ل غني لسربعنيووسبجئ هبجينينقلي  سنىي

ي لىي    ق يو لكش يو ي م غ   تيأخرىيني لنصي لقرآني 
وللمي بجولنبجيأ ين ير يسي لسيرببيثيرمحينيأةعيرنيهيرس ي لب ير يللمجيرغناهي ر بيربجي يرفيبسعيرغ ي اي  ي صنيرزيايي

 لحغ ثيريريرنيني ق سيريرير هبجي سيريريرنيي ص يريريرر  ياصسيريرير سيبجلي ل غيريريرلمييوهيريريرلمي سيريريرغيأ يريريرغيقكيريريربجئزي لغق سيريريربجتي لأسيريرير لمبعني
ل   عيريرلي لخیيريربجب يم خيريرسةينياليرير يوسيريربجئل يوأنمبجطيريربجيت س يريرمحيالبيريرنىي لتركعبعيريرنيميرير ي عيرير ي لسييريرمحيو ل يريرأثف ي
وييربجوليمسير لمىي ل غيرني لعيرلمم  يوهيرس يك يرهيي يربججي لىيتنبجسيرقعنيتكبجم عيرنيبير ي لبيرنىي ل غلم يرنيمير ينا عيرنيو لبيرنىي

ي لابغ وعنيم ينا عنيأخرى يوأثريت  ي ل نبجسقعنينين سي    ق  
و لقيريررآ ي لكيريرریمييييريرلينيطعبجتيريرهيوبيرير ي   عيريرهيقسيريربجئليوغ يريرغة يو يرير يميريرأملمقو يب يريرغبرهبجيوكشيرير يبسيرير ي
أسر قهبج يوفبجولني للمنلملي لىياس  هبج يولس نبجينيهس ي لب  ينق يأمبجميبس ينلمقي صنيرزيايينيآياتي
 ليريرسكري لحكيريرع يلبعيريربج ي لسييريرمحي ل سبيريرفيينيلاعبجتيريرهيميرير يخيريرللي  عيريرلي لبنعيريرني ل غلم يريرني  يريرعلي ب سيريرغينيمضيريريلمنهي
ووسيريربجئ هيويرير ي ل   يريرعلتي لسيريری عنيو ن يريرر يونهيريربجيململعيريربجيوجهيريرهيايريریري ل   يريرعلتي لسيعقيريرني ليرير ي خيريرسي

ئبيرير يبهيريرس ينيريرغعي  سيريرنىي يريرغقين يريرغ نبجي لىيمسيريربج ي يريرغيتكيريرلم يهيرير ي  يريرر  ةيو  روميريرنيميرير ي ليريرنصي لقيريررآنيي لكيريرریميق 
 فيأننبجيو  يثقنين يهس ي لأمريثقعلي نلمليثي هي لجيلي لأو ل يولك ي سبنبجيم ي لقل ةيمبجييي لجهغ 

أ بجييالسنيرمح يومير ي لسيرلم قيميربجيأ يربجييا س ير  يولسيرليهيرس ي لب ير يأ ي كيرلم ي عثيربجيو ير يجيرغب يو يرر تاي
ي هو  يهي

و عيبجي صيمنهجعني ل   عليلآياتي لقرآ ي ل يسعأنيبهبجي لب  يللس شيرهبج يو ل يرغلعل ي يرإ يهيرسهي
" لير ي صسير سيبجل"ي   يثيرلينيسير یبج ي لقبجويرغةيوطلمتهيربج ي   نهجعيرنيسيرترتكزيو ير يمبيرغأيثنبجئعيرني ل قبجبيرليبير 

و برليهس يم يخللي  نهجي للمن  يي لسيييغثهي صنزياييجر ليوجلم ه وويمحي لغصلني   يثليني لأثري
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 ل   ع  ينيفبجولنينيربج  ني لىي للمنيرلملي لىيبل عيرني ل يرلمقةي لقرآنعيرني لير يييرغثهبجي صنيرزيايي ليرغصليي ليرسيي
ي    ري لب  يو عهي و ي فه ي

     الأطر النظرية -2
2-1-  ْ        مصطلح الانزياْ فِ اللغة والاصطلا

صي نبغ يأ ينضربي لسكرين  بجيوير يأ يأسير لمبي صنيرزياييجيربجليكخ ع يرنيرعيرزةيل غيرني لأ بعيرنيويلمميربج ي
و ل غيريرني لشيريرسر نيالأخيريرص يوأ يلميريرنيول يريرني لم يريرنيني  سيريرنىي ل غيريرلمييو صنيريریل  ي  يريری  ي صنيريرزياييو يرير ي

ي لميمبجيسنرى 
  بيرير يمنظيريرلمق ي  ت:ي صنيريرزياييم يريرغقيميرير ي ل سيريرلي"ل يرير "يو صنيريرزيايي ليريرسهبجبيو صب سيريربج ي: المعــ  اللغــوي

 مبج ةيل  (
وني  قبجبلي صنیل  ينغيأن سنبجيأمبجميتسغ  نيكثيرفةيلهيرس ي  سيري  ي اينيرغي:  المع  الاصطلاحي

 و  خبجل ن يو لشنبجون يو صن هبجك يوخرقي لسن  يو لس عبج  يمقبجبليلهي ص ر   يو صخ لل يو لاطبج ن يي

" لأسيرير لمبيو لأسيرير لمبعن"يني ايريربجقةيمنيريرهي لىي وكيريرليهيريرسهي  تر   يريربجتياكرهيريربجيوبيريرغي لسيريرلمي  سيريرغيينيك بجبيريره
تسغ ي   ی  ي يرغللمليو  يرغ يوهيرس يمير يأسيرببجبي لمضير ي   يری  ي لير ي سيربجنييمنهيربجي لنقيرغي لسيرر يخبجنيرني

  يي(96:ي1977   سغي يو لس لممي لسربعنيوبجمني
وني لحقعقني يرإ ي للم يرلم يو ير يم يری  يو  يرغيمير يهيرسهي   يری  بجتي لسيربجبقنيلعيرؤ يي  سيرنىي لأ قي

 ل رنسير  يلير ينيرغي صيك ييرني" صنيرزياي"ي بقعيرني لأل يربج ي ميربجيتكيرلم يبسعيرغةيوير ي  سيريرنىييي(l'ecart    يری  
وو  يهيرس ي لقيرلملي يرإ ي صنيرزيايينييي  ر   يو مبجيأ ي يليمسبج يبل عنيأخرىيلعسي صنزياييو  غ يمنهبج 

 صنیليي نمبجيهلمي لخروجيو يأنلملي ل غنيو ویبجلي لك يبجتيأبسبج  ي صلعني فيم لم سن يولهس ي   ی  ي
ي (160:ي2008 بلمطبجق  يني ل غني لسربعنيوغةيمر   بجتي

ريريربجييDeviationو لان عز يريرنييEcartونظيريرر يلأ ي   يريری  ينيأنيرير هي يريرفيويريرر يمنقيريرلمليويرير ي ل رنسيريرعني
 سكيريريريرسي ل ببجسيريريريربجينيمغللمليريريريره يريريريريربجي  يريريريرعينيريريريربج بيك يريريريربجب" صنزيايينيمنظيريريريرلمقي لغق سيريريريربجتي لأسيريريرير لمبعن"ي لىي

 .أويترجميرن "  يمبجي غُ بيو  يهؤصلي لس  ي س سي لم ي صنزياييهلمي و يبج ه يثقبج ني رنسعن:ي سير قبجل لقلمل

يو يريرعه ي   يريريربج قي لان عز يريريرن  ي لىي  ص يريرر  (يني لغبجليريربيأولايرير ي ليريرس  ي  عبيرير ا  هيريرسهيصي و يرير ي يرير يميريربجلع
 Ecart  يوهيرير يك ييريرنيتنبجسيريربهبجيك ييريرني  ص يريرر  (يو يرير ي يرير يأنيريريربجيوجيريرغنا Deviation يريرلميي صيك ييريرن

ي (65-64:ي2003 فيغيو س ييوه يك يني رنسعني فيملمجلم ةيني لان عز ني  نبجسبهبجي  صنزياي(

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+l%27%C3%A9cart
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 لشسر يكلمي  لملو ي فيمق   يكلميمسجع يي قلملي لببج لنييوهلمي قس يكلمي لسربيخمسنيأننبج :ي

كلميململو ي فيمسجع يكلميمرسل يوهلمي يررىيالیبيرعي  ي لقيررآ ي لكيرریميضثيرلينمیيربجيمغيربج ر يلكيرليهيرسهي
ي لأننبج  يوأنهيضثليمس لمىيأو  يم ي ل  بج نيو لخیبجب 

"و لجغ يرغينينظير ي لقيررآ يأنيرهينيكيرليايرأ يمير يايرؤو ي لقيرلملي  خيرفيليرهيأايرر ي  قيرلمليوبيرغياللهي ق ل:
  لم   يوأمسهبجيق بجيا سنىي  ر   يوأجمسهبجيل شلم ق يوأ ب هبجيللم يرز ج يو ضيرعيكيرليمثقيربجلياقةينيملمضيرسهبجي
 ليرسييهيريرلميأ يريرمحيبهيربجيوهيرير يأ يريرمحيبيريره؛يثعير يصييجيريرغي  سيريرنىينيل ظيريرهي صيمرآتيرهي لنبجنيريرسن يونيريرلمقتهي لكبجم يريرن ي
وصيجيريريرغي ل  يريريرظينيمسنيريريربجهي صيوطنيريريرهي لأميريرير يو يريريرر قهي  كيريرير  يصي لمميريريربجيوصيبسيريرير ي يريريرلمم يبيريريرليو يريرير يأ يتيريريرسهبي

 وبيرغاللهي ق ل ي لس لمقيوي لي لس لمق ي لي  كبج ي ر غيبسبجكنهيبغص يوصي لسبجك ي ب غيوير يمنزليرهي يرلمص"ي
ييييي (82-81:يي1957

و   أمليني لنصي لقرآنيييجغي س سيبجلهيلأس لمبي في  ببجارةيني ق  ةي  سنى ي عيرسكريل ظيربجيآخيرري يرغي
وضعيني ل غنيل  ظيآخيرر يو ضيرربي ليرسكرينير  بجيوير ياكيرري ل  يرظي  لمضيرلمعيليرس كي  سيرنىيني ل غيرن يوميربجي
هس ي صيلسل نيب ي  سنىي لأنير  يو  سيرنىي  يرر   يوهيرس يميربجي سيرر ي يرغ ثبجيني لسير لمبعنياصنيرزيايي ليرغصلي ي
ومسنيربجهي صن قيريربجليميرير ي  سيرنىي  سجييرير ي ليريرسييوضيريرعيل  يرظي لىي  سيريرنىي لسيريرعبج  ي لجغ يرغي ليريرسيييأخيريرسهي ل  يريرظي
 عنييريريريربجي سيريريرير سيلينيسيريريريرعبجقيمسيريريرير يييريريريرغ يمق يريريريرلم ي لجي يريريريرنيومسنبجهيريريريربج يأويبمسيريريريرنىيأ قي نيريريريرزيايي ليريريريرغو ليويريريرير ي
ميريريرغللمصتهبجي  سهيريريرلم ةي  خ  يريرير يت يريرير ي ليريريرغصصتي  أللم يريريرنيلعيريريرأنيبيريريرغ ليونهيريريربجي صصتيجغ يريريرغةي يريريرفيمسرو يريريرني

ي ق غهبجي لخیبجبيو   ك   
ي ل ضيربجل يهيرلمي ليرغصليلمقيبجا لم ويرغي ل غيرن ي يريو يرمح لتركعيربي س ييرغيو ير يبنيربجلي لجي يرن يجبجنبيي ا يكبج ييوي

 سيريريرير سيبجلي غق تيريريريرهيني صخ عيريريريربجق يو ليريريريرنظ  يو يريريريررىي لغ قسيريريريرلم يأ ي ظهيريريريرري يريريريرغق تي  بيريريريرغعيني ليريريريرسييي للم سيريريريرع
وهيريرس ي شيريرفيأ يأ ي صنيريرزياييي (111:ي2002 فييريرغيو يريرس يي ي"" صسيرير سبجقةيوييريربج يهيريرس ي لنيريرلمعيميرير ي صنيريرزيا

 لغصليي نمبجيهلمينيمضيلمنهي ن قبجليم ي  سنىي لظبجهري لىي لخ  يأويم ي لحقعق ي لىي لمجبجلييأويو  ي غي
لكير يمير"يييرغثيهيرس ؟يي (1986 کيرلمه  يتسبفيجبج يكلمه :"يم ي  سنىي   هيرلمم ي لىي  سيرنىي صن سيربجلي"ي

يغثيهس :ي"ونغمبجي  سبج لي  سنعبج يأوي ا يكبجنايصي    بج يم يوجهني لسيلمميو لخ لمص يكيبجيني بجلني
 صن قيريربجليميرير ي ايريرلي لىي لحيريربجل يأويميرير ي لسيريرببي لىي  سيريربب يأويميرير ي لسلميريرني لغ ليريرني لىي لشيرير لي  يريرغللملي

ي ي(256:ي1950  نغق س يو عه"ي
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ي بجوليوبغي لقبجهري لجرجبجنييني صئلي لاوجبجليأ ي   ليني ضعني  سنىي قسيهي لىي سي :ي

   سنىي  1
 مسنىي  سنىي  2

 بجلقسير ي لأولي نميربجييأنيو يرير يسيربعلي لحقعقيريرن ي بجلغصليرني  سجيعيرنيمیبجبقيريرنيل يسيرنىي  يريرر   ي يربجل  ظي يريرغلي
و  يمبجيوضعيلهيني ل غنيوطبجهيوبغي لقبجهري"ت سف "يو سنييأنهي"  سنىي   هيرلمميمير يهيربجهري ل  يرظيو ليرسيي

ي (205  لجرجبجني ي  ت:يت لي لعهيبغفيو سین"ي
أميريربجي لقسيرير ي لثيريربجنييونيريرغي لجرجيريربجنييوهيريرلميمسيريرنىي  سيريرنىيويأنيو يرير يسيريربعلي لمجيريربجل ي يرير ي يريررجي لكيريرلمي لىي
مسيربج يأخيررىي يرفيت ير ي  سيريربجنيي لير ي ق ضيرعهبجيهيربجهري ل  يرظ يو عهيريربجي ن قيرلي لسيربجمعيمير ي  سيرنىي لحقعقيرير ي لىي
 لمجبجلييوو  ي غي لملي لجرجبجني:"يأ يتسقليم ي ل  ظيمسنى يوي  ض يب يال ي  سنىي لىيمسنىيآخر"ي

؛يكقلملنبج:يطلم لي لعيرغي يربج سنىي لقر يربيأ ي يرغهيطلم  يرني ا ي عسير  يلكير يهيرس يسيربعلي(263  لجرجيربجني ي  ت:ي
ي لىي  سنىي لمجبجلييوهلمي لغصلنيو  ي لسیبجل يوأ عبجناي لقلمة يوط يهس ي لنلمعي   سَّر 

وبق عليم ي ل أملينغيأ ي لملي لجرجبجنيينيتقسع ي  سنىيصي ن  يويبجي سيعهي لغ قسيرلم ي لحيرغ ثعلم ي
 نزيا يريربجي صلعيريربجي  بيريرنييو يرير يبنيريربجلي  سيريرنىي لثيريربجنييميرير ي  سيريرنىي لأوليأويتلملعيريرغي  سيريرنىي لخ يرير يميرير ي  سيريرنىي لظيريربجهر ي
و رىي لجرجيربجنييأ ي لنيرلمعي لثيربجنييمير ي لكيرلميأ ضيرليمير ي لأولي عير ي عهيربجي صليرنيمسيرنىيو ير يمسيرنى يوهيرس ي
مسنىي لمله:"م ي  ركلمليني لیببجع يو لر ستريني ر ئزي لسقلمل يأنهيم"يأق يرغي لغصليرنيو ير يمسيرنى ي يرتُركيأ ي
  رييبهيو سُكريال  ظي لسييهلميلهيني ل غن يووُيغي لىيمسنىيآخري أافيبهي لعه يوجسلي ليرعليو عيره يي

  لجرجيريربجني ي  ت:يكيريربج يل كيريرلميبيريرسل ي سيرير يومز يريرنيصي كيريرلم ي ا يلمي  يريرنعياليرير  يواكيريرريب  ظيريرهينيريرريبج"ي
ي يي(444
 لحقعقنيهنبجكيآق ليم ببج ننيلبس ي لببج ث ي لس  ي بغو يق ضه ي ثليت  ي   ی  بجتي   یبغنيييو

ينبجلسيريب بغني ربعن يو  ي لر  يم يوجلم يمبجي ش  ي لأو ميني لنقغي لسر ي لقغیم يوخلنني يرلمله :ي ير 
يمسهيرلم يوير ي   يربججهي لاضيرر بيوير يك سبيرفيي سير سي هيأ يل نبج يرغيوضكير يويرر يل يرظي هيرلميي نيرزيايييل ظييضغ

ي لبل عيريريرني   يريريری  بجتيهيريريرلي: لسيريريرؤ ليولكيريرير ي ليريريرنص يسيريريرفوقةينيبشيريريرغةيم لم سيريريربجيكيريريربج يي  يصسيريريرعيبجيتسبيريريرفي
يل  قسيريرع يم بعيريرني يريرفي لسيريرر ي لببج يرير ييجيريرغهبجيهيريرل!ت يهبج؟يم يريری  عنيتغیعيريرني لىيثبججيريرني لسربعيريرني ل   يريرع عن
يو ل  ر سيريريريريربجتي يريريريريررعيكيريريريريرليي يريريريريرروعيوي لبل يريريريريرنيل يريريريريرروعي لسبجميريريريريرني ل قسيريريريريرعيبجتيميريريريرير ي ب يريريريريرغ لي   يريريريريربجهعي يو ل يريريريريرأطف
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يميريريرير ي لنيريريريرلمعيهيريريريرس يني لسيريريريرربي لحيريريريرغ ثع يطر قيريريريرني يريريريرلمليويلمميريريريربجيمل ظ يريريريربج يهنيريريريربجكوي!يو عهيريريريربج؟ي صنيريريريریل عن
ي: صس خغ م

 الأولَ
ي لقبجقةّيي لسربعني لنظر نيخبجقجيم يوتسبف تينل بج ي  سبجم لم ي  يمنهيص كبجكيربجيي ن كلم ييأ يي ر غو ييأ  يي

يا نني  ر  يضكنه يمبجيصيجغو ي-تیبعقبج-ي لسر يل نصي سلم و ي  يولكنه يمغبج رةيق  نيل قغیميسسعبج
ي لأل يريريربج يوي يريريرلم يل ظعيريريربجي نزيا يريريربجيهيريرير ي ع يريريرنسلم ي يريريرر  ينيتنز  هيريريربجيضكيريرير يصي عيريرير ي  سيريرير لمق ةي   يريريری  بجت
يوبنبجهيريريربجي ل غيريريرنيمسیعيريريربجتيميريريرعيل  سبجميريريرلي ضيريريریرو ي لنهبج يريريرنينيولكيريريرنه ي لسربعيريريرنيفيريريرلي للم  يريريرغةيو   يريريری  بجت

ي ضروقيي في نزياييم يأكثرييغثلم ي لي لبعبجنعنيو لم لبهبجيوتر كعبهبج
 الثانية

يلع بيمثليلسبجنعبجتيا  ييأني قغ!ي لسربي لحغ ثع يكهؤصليي لغر ي لنقغيمنبجهجيو  يأ غي  ج يلمي
-يولكيريريرنه يم يريريربجهعي  يتسييريريرع يمسيريرير لمىينيوضيريريرسهيص ر يريريرغيولكنيريريرهيفيريريرغ يل يريريرظي سيريرير سيبجليميريرير يو كثيريريرريميريريرثل

يتسبف يريرنيكللميريرنيي سيرير سيبجلهيميرير ي كثيريرري ليريرسيي ل  يريرظيو نزليريرلم يلعيرير بيميرير يأكثيريرريلع شيريرع ي  يريرب لم - يريرغ ثعلمنا
يلعسير ي لحيرغ ثع يميرعيمشيرك  نبجيل  يرب يم ی  بج يأويم هلممبجيويجس لم بجي ل كرة يوترتعبيي ل سبفيينييتريه

ي منه يكثف  ييونغيال  بعيمبجوجغتهيوهس ين سه ي لغر ي  نهجيتشلم هيبلي قط ي لسر ي لنقغيتكغ ر
يوأ قيأشميرليوهير ي لقيربجهريوبيرغي سير سيبجصتيمير يوهير (ي لسيرغول ي سيري يكيربج يي إ ي صنزيايييوا نبجسبن

يمق ض يتبجل نيأوي ل ر يأوي لسغول يو عهبجي ش يلي ل يو لغبجئعنيالق غ نيتلم  ييصيي ل يي صنزيايييم 
يهلميمنهيو لغصليييو ل أخفيي ل قغیميي صييصتسنييي-تسبفياييت ر بجييصيي غ ثعبج-يي نزيايييك ينييو للم  ع(ي    لظبجهر

 ي  قطي لسربعني صس سبجق ت

 لسييل ير ي ن بيربجه يني  يرغ قسي لحغ ثعيرنيو  نيربجهجي  سبجنيرريأوي لحغ ثيرنيمير يلمير يسلمسيرف يأنير يييرغيوي
بلم كفي  نهجي للم  غي فيم  ق  يلعأني لببج  ي لسر ي  سبجنري ق  ي  نهجيني لغقسي لسر  يو   محي

 كأنهي ر  ي لنصي لسر يي!النصي لشسريي لسر ي ق سبجتيا تيآلعبجتي في بجب نيل غق سني لسربعنيأسبجسبج
صي   ي ه يوي يررجيلنيربجيبن يربجئجيم بج هيربجيأ ي لبنعيرني لسربعيرني لقغضيرنيجبج يرنيوأ يصبيرغيلنيربجيمير يكسيررهبجيييو  يمبج

 ر يريريربيهيريريرلمي سيريريرليي!صسيريرير خلصيهجيريرير ينثيريريرريي سيريريري يني قسيريريره ي لق يريريرعغةي لحغ ثعيريريرنيأوي ليريريرنصي لحيريريرغ ث 
ايريركبجلعنيلميتكيرير ي لمميريربجيني ليريرنصي لقيريرغیميو نميريربجينيطر قيريرني ق سيرير ه يليريرهيو سيرير هلكه يهيريرؤصل  يونسيريرلم يأ ي لا

ي.ل ي ی  بجتيو لنظرياتي لغربعني لجبج ن
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 ا  ي صنيريرزيايي ليريرغصلييأسيرير لمبي يريرفيمببجايريرريليريرهيوسيريربجئ هي لبل عيريرنيكبجلمجيريربجل يو لكنبج يريرن يو صسيرير سبجقة يوكيريرلي
ليريرلم يبل يرير يميرير يايريرأنهي نيريرزيايي  سيريرنىيوتغيريرفهيريريربجي سيريرنيي شيريربجبكبجيوتيريرغ خليبيرير ي لبلويريرنيوو يرير ي لغصليريرن"ي ييرير ي
 غقسيملمضلموبجتيو  ي لغصلنيصي سير یععيأ ي غ يرليأمثيربجليهيرسهي لأليرلم  ي لبل عيرنياو ببجقهيربجيمير ي لسلم ميرلي
  ؤ  يريرنيل بيريرغصتي  سيريرنىيو نزيا يريره يكييريربجيأ يميرير ي سيريربجليهيريرسهي لأليريرلم  ي لبل عيريرنيصبيريرغيأ ي  سبجميريرليمسهيريربجيميرير ي
خلليمنظلمقيو  ي لغصليرن يوتبسيربجيليرسل يصي يرنىيل بل يرنيوير ي لغصليرن يوصي يرنىيل غصليرنيوير ي لبل يرن ي اي

ي ي(16:ي1999  س  ي  ي لقبجس ي  شتركيبعنهيبجيهلمي ل بغليأوي ل غفي لغصلي"ي

 الانزياْ الدلالِ فِ القرآن الكریم ووسائله  -3
وم غ خ ن ي هنبجكي صنزيايي لتركعير  يو ل يرلمن يصيا يأ ي لأنلم عي صنزيا عنيني لقرآ يكثفةيوم شبجبكني

لك ي بق ي صنزيايي لغصلييم يأه ي صنزيا بجتي  لمجلم ةينيسلمقيوآياتي لقرآ ي لكيرریمي عير ي كشير ي
و ي  سنىي لجغ غي  نز يي لعهيم ي  سنىي لأن  يربجي لمض يبل نيهس ي لنصيوبعبجنه ي لأميرري ليرسيي سير  زمي
تيرغبر يلهيريرس ي لنيريرلمعيميرير ي صنزيا يريربجتيل لمنيريرلملي لىي صليرنيأوييريرمح يو هيرير يأ ق يوسيريرلم ي  نيريربجولي لب يرير يبسضيريربجي

يم يأنمبجييهس ي صنزياي؛ينظر يصتسبجعينكبجته يوكثرةيآياته 

 المجاز وعلاقاته  -3-1
زاتُي يرير ينیيريربجلعيلسيريربج ي لسيريرربيثثيريربجيويرير يمسيريرنىي لمجيريربجليني ل غيريرني سيريرنجغيأنيريرهيميرير ي ل سيريرليجيريرلمليتقيريرلمل:ي" جيريرُ

لم ل  يوأعجيربجلهيوأعجيربجلي يرفعهيوجيربجلعهيسيربجقي يبيرهيوجيربجوعلهيجير  بجل  يوجبجلع ي  لمضععيجعلمال  يوجُؤُول  يوجعلم ل  يومع يوجبجلع  لیر محع
ي ي بج بج ةيتسنيي لربطيب ينقی  ييبجولي لجبجئزي للمنليبعنهيبج   ب يمنظلمق ي  ت:يمبج ةيجلمل("ي عهيوس كه

أمبجيني صنیليي عسر هي لجرجبجني:"كليك ينيأق غيبهبجي فيمبجيو س يلهينيوضعيو ضسهبجي ل ظني
ب ي لثبجنييو لأولي ه يمبجل يو  ياا ي   :يكيرليك ييرنيجيرزتيبهيربجيميربجيو سير يلهيربجينيوضيرعي للم ضيرعي لىي
مبجيلميتلمضعيلهيم ي فيأ يتس أن ي عهبجيوضسبجي ل ظنيب يمبجييلمليبهبجي لعهيوب يأن هبجي لسييوضس ي

ي (317:ي2001  لجرجبجني يلهينيوضعيو ضسهبجي ه يمبجل"ي
وكيبجيه يوبج ةي   ی  بجتي لسربعني لتر ثعنيأنهيلمنيول نيبير ي ل غيرنيو صنيریليي عير ي  لم  قيربج يني
تسر ير ي   يريری  ي يريربج سنىي ل غيريرلمييل يجيربجلي  لم  يريرمحيميريرعي  سيريرنىي صنيریل  يليريرهي كلةيريربجي  عيريرغ  ي صنیيريرلقي
م ينقینيل لمنلملي لىينقینيأخرىيهير ي  يرر  يوهير ي  ق يرلم ة يوهيرس يميربجي بيرغويمير يكيرلمي لجرجيربجنيي اي  ي
  سيرنىيصيضكير ي للمنيريرلملي لعيرهيمببجايريرري نج يربجلي لعيريرهيالأل يربج ي لمجبجل يرنيلع ضيرير يمق يرلم ه يوهيريرس يهيرلمي صنيريرزيايي
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 ليريرغصلييوعنيريرهيون سيريرهي" بجل غيريرني لمجبجل يريرنيتيريربرلي لكيريرلميأبيريرغ ينينيريرلمقةيمسيرير جغة يوتسیعيرير ي لكثيريرفيميرير ي  سيريربجنيي
العسفيم ي ل  ظ ي "يتخرجيم ي ل غ ني للم  غةيوغةيم ي لغقق يوينييم ي لغ  ي للم  غيأنلم وبجيم ي

ي (55:ي2001  لجرجبجني ي لثير"ي
وهس يهلميمبجياهبي لعهي ك لمقيقجبجليوعغي  ي بجلي نه:" سبري لىيمبجيوق لي  س يبجتي ل غلم ني  نيین ي
و  جيريريربجولي يريريرغو ي لسقلنعيريريرني ليريرير يتيريريرزو يأ يريريربجيتيريريربرليميريرير يخيريريرللي  عيريريرليسيريريربجاجيومبسيريريرطي كيريريرلمناتي صسيريرير سبجقةي
و ل شيريربعهيأوي لكبج يريرن يوصينسيريرنييأ ي لخعيريربجليبيريرغ لي لسقيريرليبيريرلي نيريرهيضيريرريبيريرهيلكنيريرهي  جيريربجوله يييريرليف يريرهيني  بجميريرني

ي ي(159:ي1979 وعغ ي وقلنعنيخعبجلعني  يجبجلي ل سبف"
وأميريربجيميريربجي  س يريرمحيبملم يرير يأهيريرلي لس يرير يميرير ي ضيريرعني لمجيريربجل ي  يرير ين لم يرير يأمبجمهيريربجيطيريرلم لي ايلعسيرير يهيرير يفيريرلي

ومنه يم ي يونيو لموهيني ل غنيو لقرآ ؛ي ينه يم يأنكرهي لب   يلك ي لثبجب يتاقيعبجيأ  ي خ   لم ي عه
يأ ي  يريرير هيبغيريريرفيوميريرير ي يريريرغييني لمجيريريربجل يوهيريرير يّي يو يريريرغيلخيريريرصي لجرجيريريربجنييهيريريرس ي لحيريريرل يبقلمليريريره:"أجيريريربجلهيمی قيريريربج
"أ ي ل نز يريريريرليكييريريريربجيلمي ق يريريريربي ل غيريريريرنيني" كييريريريربجيخبیيريريريربجيوظعييريريريربج يو هيريريريرر ي يريريريربجيصي   خيريريريربطيي ل يريريريرغقي قيريريريرغ

أوضبجوهبجي   ر ةيو يأنلملهبج يولمي رجي لأل بج يو ي صل هبج يكيرسل يلمي قير يب بيرغ ليويربج  تيأه هيربج يولمي
 نق ه يو يأسبجلعبه يوطر ه  يولميضنسه يمبجي  سبجق لمنهيم ي ل شيربعهيو ل يثعيرليو لحيرس يو صتسيربجع يوكيرسل يي
كيريربج يميرير ي يريرمحي لیبجئ يريرني لأخيريررىيأ يتس يرير يأنيريرهيويريرزيوجيريرلي   يلمي كيرير يلعسجيريرزيبك بجبيريرهيميرير يطر يريرمحي لالبيريربجسي
"يو ل سيعيريريرنيكييريريربجي  سبجطيريريربجهي   غيريريرزيميريرير ي لشيريريرعي قليو ايريريربجج يميريرير ي لنيريريربجس يكعيريرير يو يريريرغيونيريرير هيننيريريرهيويريريرر يمبيريرير 

ي (390:ي2001  لجرجبجني ي
و لمجبجليكيبجيهلميمس لممي سيبج :يمبجليوق   يومبجليلغلمي يبعيرغيأ ي ه ييربجمي لب ير يسيرعقعيو ير ي لمجيربجلي
 ل غيريريرلميي اي نيريريرهيضثيريريرليوبلمضيريريرلمييايريريرغ غي صنيريريرزيايي ليريريرغصلي يبعنييريريربجيسيريريرعسرضي لب يريرير يويريرير ي لخيريريرلمضيني لمجيريريربجلي

ي لسق  ي لسييهلميخ ع نيم يخ بجئصي صنزيايي لتركع  ي

 المجاز اللغوي والانزياْ الدلالِ   -3-1-1
ويريرر ي لقيريرزو نيي لمجيريريربجلي ل غيريرلمييبقلمليريريره:"ي سيرير سيبجلي ل  يريرظيني يريريرفيميريربجيوضيريريرعيليريرهيأنيريرل يلسل يريريرنيبيرير ي  سيريريرنىي
 لحقعقير يو  سيرنىي لمجيريربجلي يميرعيوجيريرلم ي ر نيرنيمبجنسيريرنيمير ي ق  ةي  سيريرنىي لحقعقير "يو نقسيرير ي لىي لمجيربجليو صسيرير سبجقةي

بعغيأنهييجبيأ ي كلم يني لمجبجليأمر  :يول نيب ي  سنىي لأن  يو  سنىي ل رو يييي (3/12  لقزو ني ي  ت:يي
  نقلملي لعه يوه يول نيمنیقعني قب هبجي لسقليو لیبع يوتقلمميهسهي لسل نيو  ي  شبجبهن يو عناسيتسي ي

ي س سبجقةيأويتقلمميو  ي فيال ي  كلم يمبجل يمرسل 
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هيرلمي لقر نيرنيوهير :ي" لأميرري ليرسيي  يرر ي ليرسه يوير ي أمبجي لأمري لثبجنيي لسيييجبيأ ي  لم  ريني لمجيربجلي
  سنىي لحقعق ي لىي  سنىي لمجبجلي"يويجبيأ يتكلم يمبجنسنيل خرجي لكنبج نيمير ي لمجيربجل؛ي عير ي  ي لقر نيرنيني

ي ي(693:ي1982 طببجنن ي لكنبج نيصيتمنعي ق  ةي  سنىي لأن  ي

 المجاز المرسل وعلاقاته  -3-1-2
 صل يريرهي لأنير عني لىي صل يريرهي لمجبجل يريرن يو نيری  يو عيريرهي لبل عيرلم يو يرير يأنيريرهيميربجليلغيريرلميي نقيرلي عيريرهي ل  يريرظيوير ي

لسل نيه ي في  شبجبهن يوط يا رسليلأنهي فيمقعغيبسل ني  شبجبهن يو نمبجيلهيول بجتيكثفةيوم سغ ة ي
ضيرعيليرهيملبسيرن ي يرفيي سير سيلي عيره يوميربجهيرلميميربجيكبجنير ي لسل يرنُيبير يميربجي" أويو ير ي يرغي يرلملي لقيرزو ني:" وي 

ميريرعي ل أكعيريرغيو يرير يأ ي لمجيريربجلي  رسيريرلي" يريرغيتخیيرير ي يريرغو ي ليريرغ ئرةي ل غلم يريرني لىيي(280  لقيريرزو ني ي  ت:ي" ل َّشيريربعه
 لغ ئرةي ل نعني يوكع ييبجولياصتسبجعي لىيمنبجلاي لغنىيني   ر  تيو  سبجني يوكع ي س یبجعي لنصي لقرآنيي

  ل يريرغف يأ ي نقيرلي ليرسه ي لسيريرر ي لىيأ يرمحيجغ يرغيض يريربجلياصب كيربجقيوثعيريربجةيلغلم يرنيت سير يالشيريريلمليو لابيرغ ع"ي
ي (141:يي1994

 علاقة السببية  -الف
لْ يَــدَبَ "يوه يأ ي سكري لسببيو ر  ي  سبب؛يأيي لن عجني لحبجنير ن يوالير يكييربجيني لمليرهيتسيربجلى: وَلَا تَجْعــَ

وراا ا مَحْســــُ دَ مَلُومــــا ــُ وِ فَـتـَقْعــ ــْ لا الْبَســ طْهَا كــــُ ــُ كَ وَلَا تَـبْســ ةا إِلََ عُنُقــــِ  قيريريريرلملي لزتشيريريريرريينيي(29/  لاسيريريرر لي"مَغْلُولــــَ
 غيوصي ليوصيبسطيوصي رقيونغهيب يهس ي لكلميوب يمبجييثببجت وصي ق غيم ي  ك  يبهي لكشبج :"

و عيمبجل يونهيلأ يبجيكلمبج يم سبج ببج يو ير ي قعقيرنيو  يرغةي ير"ي نيرهي سير سي هينيم ير يصي سیير يویيربجلي
 طيوصيضنسهي صيبإابجقتهيم ي يرفي سير سيبجلي يرغيوبسيریهبجيو بضيرهبجيوليرلميأویير ي لأ یيرعي لىي  نكيربيویيربجلي
جز ليلقبجللم يمبجيأبسطي غهيالنلم ليلأ يبسيرطي لعيرغيو بضيرهبجيوبيربجقتا يو س يربجيم سيربج ب  يل بخيرليو لجيرلم يو يرغي

وَجَزَاءُ سَيِ ئَة  سَيِ ئَةْ مِثـْلُهَا فَمَنْ "ي يو لملهيتسبجلى(10/688  لزتشري ي  ت:ي"ي س سي لمةبجي ع يصيت  ي لعغ
الِمِينَ  بُّ الظــا ــاهُ لَا يُــُِ ى الِلاِ إِن أَجْرُهُ عَلــَ ــَ لَحَ ف ا وَأَصــْ يق  اكيريرري لسيريرعانيوهيرير ي لسيريرببيوأ قيريرغيي(40/ لشيريرلمقى ي"عَفــَ

و  سيريرلم يللنيريرزياييهنيريربجيهيريرلميول يريرني لسيريرببعني جسيريرلي" يريرليي. لسقلمبيريرنيوهيرير ي  سيريرببيو يرير يسيريربعلي لمجيريربجلي  رسيريرل
 لعغ"يمكبج "ي لبخل"يأويمبجيضك يأ ينقلملهي  لملي لسببيفلي لن عجن يو لقعيني ل نعنيلهس ي صنزياييه ي

ي بر لي  سنلمياتينينلمقةيفسلمسبجتيوه يألزميل سه يو ل  لمق 
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 علاقة المسببية  -ب
ن "وهيرير يأ ي ی يريرمحي  سيريرببيو يريرر  ي لسيريرببي يريرلمي لمليريرهيتسيريربجلى: ا يَـتــَ كَارُ إِلاا مــَ مَاء رِزْقــاا وَمــَ نَ الســا م مــِ  زِ لُ لَكــُ ــَ وَيُـنـ

و ليريررلقي  یيريرريلأنيريرهيسيريرببه يو لآياتيب يريرغ ي سيرير سر ضيليريرنس ياللهيو يرير يوبيريربج هي ليرير ي رو يريربجيي(13/  يريربج ر "ينُِيــبُ 
ابجخ نيأمبجميأوعنه ي  لنيو  ي غقتهيسب بجنهيوتسبجلى يوبعنيبجي لسعبجقيسعبجقيتقر ريي اي نز يي لملهيتسبجلىي
بك يني"قل بج"يو ي  سنىي لحقعق يوهلمي  بجل ي ع ي  ي لرلقيناتجيو يهس ي  بجلي ليرسيي نزليرهياللهيسيرب بجنهي
وتسبجلىيبقغقته يو لسرينيهس ي صنزياييم ي  سنىي لحقعق يل  ظي لرلقي لىي  سنىي لمجبجليي نميربجيهيرلمي لسل يرني
 ليرير ييييريرعيبيرير ي  يريرغللمل يوهيرير يول يريرني  سيريرببعنيوهيرير ي ليرير يط يرير يبهيريرس ي صنيريرزيايي ليريرغصلي يوهيريرسهي لسل يريرني

  بجئينينياه ي    ق  يي

 قة الكلية علا -ج
رْقْ " و سنىيبهبجي طلقي لكليو ق  ةي لجزل يومنهي لملهيتسبجلى: دْ وَبـــَ اتْ وَرعَــْ مَاءِ فِيــهِ لُلُُمــَ نَ الســا أَوْ كَصَيِ ب  مــِ

نَ  مْ مـــِ ابعَِهُمْ فِ آذَانُـــِِ ونَ أَصـــَ افِريِنَ ََْعَلـــُ يوْ بِالْكـــَ ُ محـــُِ وْتِ وَالِلا َ رَ الْمـــَ وَاعِقِ حـــَ و  س يريريرلمميأ يي(19/  لبقيريريررة" الصـــا
صي س یععيتمك ي نبسهيك هي  خليأانه يو نمبجيضك يأنم هيأويجزل يم يأنم ه يييي-و  ي لحقعقنيي– لانسبج يي

وهنبجي نز يي ل  ظي"أنبجبع"يم ي صل هي  سرو ني لىي صلنيأخيررىيأويمسيرنىي  سيرنىيكييربجيطيربجهي لجرجيربجني ي قيرغي
 نز ييم ي صل هيو  ي لانيربعي لىي لغصليرنيو ير ي لأناميرل يوهيرلميكييربجي سيريعهيوبيرغي  ی يربي نزيا يربجيتر جسعيربجي

وت ضير ي عييريرني صنيريرزياييهنيربجيميرير ي  سيرنىي لأنيرير  ي لىي  سيريرنىيي (164 وبيريرغ  ی ب ي  ت:يمير ي لكيريرلي لىي لجيرزلي
 لمجبجليينيبعبج ي له عي لشغ غ يو ل زعي    ك ينيهؤصلي  يجبجله ي ل عبيم ي لسيبجليو عهيه يبجتي
وقوغيوبرق ي عببجلغلم ينيخلم ه ي "يأ  ييبجوللم ي  خبجليأنبجبسه يمعي س  بجلنيال ي تقبجليهس ي للم بلي

يم ي ل لم ومح 

 علاقة الجزئية  -د
و سنىيبهبجي طلقي لجزليو ق  ةي لكل ي بجلجزلي  سبريبهيبسير يمير ي  سيرنىي لك ير ي  ق يرلم  يو لقيررآ يكثيرف يميربجي
  س سيليهيرس ي لمجيربجل ي عسيربريبعيرغي لانسيربج يأويق ع يره يأو  بيرهيو ر يرغي لانسيربج ين سيرهيومير يالير ي لمليرهيتسيربجلى:

ة  " ة  مُْ مِنــَ أا فَـتَحْريِــرُ رقََـبــَ ا خَطــَ لَ مُْ مِنــا نْ قَـتــَ أا وَمــَ ا إِلاا خَطــَ لَ مُْ مِنــا ْ مِن  أَنْ يَـقْتــُ انَ لِمــُ ا كــَ ي(92/  لنسيريربجلي..."وَمــَ
 بجنز يي ل سبفيو يا سنىي لأن  يوهلمي لر بيرني لىي  سيرنىي لمجيربجلييوهيرلمي لانسيربج ي  سيرترق يولربميربجيكيربج ي لسيرري
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ني ل سبيرفيالر بيرنيميربجيوُهيريرغيوير يقبيرطي لسبيريرغيمير يق ب يرنيخيرلم ي لهيريررب يأوقبميربجيأ ي لر بيرنيهيرير يأ  ير يميربجيض كيريرهي
يي لانسبج يلبقبجلي عبجته يوكبج ي لسربيوبج ةيمبجي سبرو يالر بنيو ي لس تيو لن س 

تَ بَــيْنَ "يومثبجليآخريل   ي لسل ني لملهيتسيربجلى: ا ألَافــْ وَألَافَ بَيْنَ قُـلُوُِِمْ لَوْ أنَْـفَقْتَ مَا فِ الْأَرْضِ جمَِيعاا مــَ
يمْ  هُ عَزيِــزْ حَكــِ نـَهُمْ إِنـــا فَ بَـيـــْ َ ألَــا نا الِلا وُِِمْ وَلَكــِ  عيرير ياكيريرري لق يريرلمبي ليرير يهيرير يجيريرزليميرير يي(63/  لأن يريربجلي"قُـلــُ

 لجسيريرغ يوأق  ي لأجسيريربج ي  لأوسيو لخيريرزقج(يونيهيريرس ي صنيريرزيايي صليريرنيو يرير يأ ي لق يريرلمبيهيرير يمكييرير ي لحيريربي
و لكره ي إ ين   ين  ي لجسغيك ه يو  ي سغتي سغي لجسغيك ه و لأمث نيو  يهس ي لنلمعيكثفةيني

ي لقرآ ي لكریم 

   علاقة اعتبار ماكان  -ه
وه ي لنظري لىي لش ليوتسيع هيالرجلمعي لىيأن ه يأييمبجيكبج يو عهيسبجبقبج يو  ر  يمبجيهيرلميو عيرهي بجلعيربج ي

هُر  "يوم يال ي لقبعيرلي يرلملياللهيتسيربجلى: ةَ أَشــْ هِنا أَرْبَـعــَ نَ ِ نَْـفُســِ ا يَتَربَاصــْ نْكُمْ وَيَــَ رُونَ أَزْوَاجــا وْنَ مــِ وَالاــِ ينَ يُـتـَوَفـــا
ُ بِــَِ  رُوفِ وَالِلا هِنا بِالْمَعــْ نَ فِ أنَْـفُســِ ا فَـعَلــْ يْكُمْ فِيمــَ َْ عَلــَ ا ــَ نا فــَلَا جُن نَ أَجَلَهــُ إِذَا بَـلَغــْ راا فــَ يْْ وَعَشــْ ــِ  "ا تَـعْمَلــُونَ خَب

 ي يريربج س لمميأ ي لزوجيريرني ليرير ي  يريرلمويونهيريربجيلوجهيريربجيتسيريري يأقم يريرن يلكيرير ي لقيريررآ ي نيريرز ييال  يريرظي لىي(234/  لبقيريررة
 لزوج ي لسييمسنىيآخريوهلمي لزوج يو غي كلم يال يصو ببجق تيم سغ ةيمنهبج:ي وللي عيني لراييب ي

طبجهينيأ نيأخرىي"معثبج بجي  عظبج"ي بهينبجقتي  رأةيلوجبج يو غي كلم يمر وبجةيلحبجلي  رأةي ل يتكلم يو عهبجي
 يريريربجليو يريريربجةيلوجهيريريربج ي ي يريريريرعبني  يريريرلمتي عنييريريربجي نينيريريريرغيكثيريريرف يميريرير ي لنسيريريربجلي يريريريرغياه يريرير يويريرير يأن سيريريريره  يوصي
 س لموبنيو بجةيألو جه ي صيبسيرغيق ييمير ي لزميربج  ي يربجنز يي لقيررآ ي لىيل يرظي ليرزوجيمر ويربجةيلشيرسلمقه  يو يرغي
 كلم ي صنزيايي لىيل ظي لزوجيتنبعهيتشر س يل يرأةي ل يتلمنيونهبجيلوجهبجين بجيصيتز ليلوجنيل ي لمويمبجي

ي  م ينيوغتهبج ي لييليلهبجي لزو جي خر 

   علاقة اعتبار ما سيكون  -و
وه ي لنظري لىي لش لياو ببجقيم فه يومبجيسعؤولي لعه ي بج سنىي لأن  يأ ي لن يون بجب هيكبجنلم يأ عيربجلي
و  يتبجطب ه يبهسهي لآ ن يلك ي لقرآ ي نز ييا سنىي لأن  يوهلمي لبقبجليو  ي عغي لحعيربجةي لىيمسيرنىيآخيرري

و ؤ يي صنزياييهنبجي وق يمهيبجينيتنبعهي  س ي يجمعسبجينياخصيقسلملياللهييسعؤولي لأمري لعهيص قبج 
ن  ياللهيو عهيوس  يون بجب هي لىي لحقعقني لحبجضرةي لغبجئبني ل ي نسبجهبجي لنبجسيني يبجقي نشغبجله يالغنعبجي
 بجلجيععي لىيلو لي "يوللميكبج يأ بيخ محياللهي لىياللهيقسلملهين  ياللهيو عهيوس  يومسهين بجب هيخيرفي
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 لقرو  يو عهي كعغيو  يأ ي لحعبجةي لغنعبجيلعس ي  قيمقر ي نمبجي  قيم ر يو لآخيررةيخيرفيوأبق    بجلسل يرني
يب ي  سنع يول نيمآلعنيمس قب عن 

 علاقة ا لية  -ز
ِ ينَ "يونسيريريرنييبهيريريربجي طيريريرلقي سيريرير ي ايريريرليونر يريريرغي لحيريريربجليبيريريره يومثبجليريريرهي لمليريريرهيتسيريريربجلى: ــا كَ الـ ــْ ولُ لَا يَُْزُنـ ــُ ا الراسـ ــَ يَا أيَّـُهـ

ادُو  نَ الــاِ ينَ هــَ مُْ وَمــِ ْ مِنْ قُـلــُوُُ ــُ وَاهِهِمْ وَلََّْ تـ ــْ ا ِ فَـ نَ الــاِ ينَ قـَـالُوا آمَنــا رِ مــِ ارعُِونَ فِ الْكُفــْ ِ بِ يُســَ ا سْــَااعُونَ للِْكــَ
َ ا  عِهِ يَـقُولُــونَ إِنْ أُوتيِــتُمْ هــَ دِ مَوَا ــِ وْهُ سَْااعُونَ لقَِوْل  آخَريِنَ لََّْ يََْتُوبَ يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعــْ ُ وهُ وَإِنْ لََّْ تُـْ تـــَ فَخــُ

ئاا أُولئَـِـكَ الــاِ ينَ لََّْ يُــردِِ الِلاُ  يـْ نَ الِلاِ شــَ كَ لَــهُ مــِ نـَتـَـهُ فَـلــَنْ تَملْــِ ُ فِتـْ نْ يُــردِِ الِلا َ رُوا وَمــَ مُْ لَــَُمْ فِ فاَحــْ رَ قُـلـُـوَُ  أَنْ يطَُهــِ 
نْـياَ خِزْيْ وَلََمُْ فِ الْخِرَةِ عََ ابْ عَظِيمْ   ع ياكري لأ لم هيوه ي ال يوأق  ي لألس يوه يي(41/   بجئغة "الدُّ

ي لحبجل  سل ني ا عنيه ي ل يمكن يم يهس ي صنزياييم ي  سنىي لأن  ي لىي  سنىي لمجبجلي 

 علاقة اَالية   -ْ
يونر يرغي ايرل يومث يرهيني لقيررآ ي لكيرریمي لمليرهيتسيربجلى: ي "يو عهبجينی محي لحبجلَّ وهُهُمْ ففَــِ تْ وُجــُ ا الاــِ ينَ ابْـيَضــا وَأَمــا

الَمِينَ ( 107رَْ ةَِ الِلاِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ا للِْعــَ ُ يرُيِــدُ لُلُْمــا ا الِلا َـَـْقِ  وَمــَ كَ بِا ا عَلَيــْ لُوهــَ ")آل تلِْكَ آيَاتُ الِلاِ نَـتـْ
 بجلر نيهنبجي سنيي لجنن يو لر ني بجلنيني لجنن يو لجننيه ي ال ي بجنز يي لىي ل سبيرفيالجنيرني(  108عمران  

 لىي ل سبيريرفيالر يريرنيلقر نيريرنيبعنهييريربج يوهنيريربجيتبيريرغوي عييريرني صنيريرزياييني ل بشيريرفيبميريربجيسيريرع قبجهي  يريرؤم يميرير ينسييريرنيقبيريرهي
ي  ي غخلي لجنن 

كبجن يهسهيأه يول بجتي لمجبجلي  رسلي ل ييجبيأ ي كلم ي صنزيايي لغصليي عهيربجيمقبيرلمصيوليرهيول يرني
و ر ننيتسلم ي ن قبجلي  سنىي لأنير  ي لىيآخيرريميربجلييميرؤثر يني ليرن سيوفركيربجيكيرلم م ي ل يرغبريو لخشيرلمعي عهيربجي

ييبجهي لنصيلقرآني ي

 الانزياْ الاستعاري  -3-2
 صسيرير سبجقةيتشيريريربعهي يريريرس يمنيريريرهيأ يريرغيطر عيريريره يوهيريرير يو يريرير ي يريريرغيتسر يرير ي لقبجضيريرير ي لجرجيريريربجني:ي" صسيريرير سبجقةيميريريربجي

 لجرجبجني يو  يب يوبغي  ك   ي عهبجيالس ي  س سبجقيو ي لأنل يونق  ي لسببجقةي جس  ينيمكبج ي فهبج"ي
ي (41 لسز ز ي  ت:ي

و سبيوجهني لنظري لحغ ثني إ ي صس سبجقةيأسير لمبي يربجئ يو ير ي صسير بغ ليومير يوي"لس نيربجيصينبجنيربي
 ل يريرلم بي ا ي  نيريربجي  يهيريرسهي ل سر  يريربجتيتمثيريرلي لأسيريربجسي ليريرسيي نبثقيرير يمنيريرهينظر يريرني صسيرير سبجقةي لحغ ثيريرني  سرو يريرني
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" لنظر ني صسيرير بغ لعن"ي ليرير يتيريررىيأ ي صسيرير سبجقةيول يريرنيلغلم يريرنيتقيريرلمميو يرير ي  قبجقنيريرن يايريرأ بجينياليرير يايريرأ ييريريريرب
 ل شيريربعه يولكنهيريربجيت ييريربج زيونيريرهين يريربجيتس ييريرغيو يرير ي صسيرير بغ ليأوي صن قيريربجليبيرير ي ليريرغصصتي لثبجب يريرنيل ك ييريربجتي
  خ   يريريرن يأييأ ي  سيريريرنىيصي قيريريرغمي عهيريريربجيبیر قيريريرنيمببجايريريررة يبيريريرلي قيريريربجق يأوي سيريرير بغليبغيريريرفهيو يريرير يأسيريريربجسيميريرير ي
 ل شبجبه ي إا يكنبجينلم جهيني ل شبعهيطر  ييج يسبج يمسبج ي إننبجيني صس سبجقةينلم جهيطر بجيو  يرغ يييرليفيرلي

ي53:ي1997 أبلم لسيرغوس يطر يآخريو قلمميمقبجمه يلسل ني اتر كيابعهنيب   ي ل ي قلمميو عهبجي ل شيربعه"ي
 يوهيريرير يميريرير يأ قيأ و تي لبعيريريربج يت يريريرلم ر  يوأ سيريريرنهبجيت سيريريرف  يتنقيريريرلي  سيريريرنىيويسيريريرغه يوته يريريرغيي لعيريريرهي(54و

وتلمجيربيليرهيبسيرغييمسير جغةيتز يرغي يرغقهينيربل تيربرليهيرس ي لبعيربج ينينيرلمقةي" وتمهيرغه يوونهيربجي قيرلملي لجرجيربجني:
مكيررقةينيملم ضيرع يولهيربجينييير هيربجن يل جغي ل  ظني للم  غةي غي ك سب يبهبجي لم ئغي "يتو  ل ضلي ضل 

ي (42:ي2001  لجرجبجني ي"يكليو  غيم يت  ي  لم ضعياأ يم ر  يوار يمن ر  يو ضع نيمرملم ن
 ا  ي بجصسيرير سبجقةي نميريربجيتكيريرلم ي يرير ي يرير  ي سيرير بغ لي  سيريرنىي لمجيريربجلييا سيريرنىي لحقعقيرير  يوهيريرس يميريربجيتقيريرلمميو عيريرهي

ويغقي لاابجقةي لىيأ ي لب  ييي صنزيايي صس بغ لييكيبجي سيعه"جبج يكلمه "ينيك بجبهيبنعني ل غني لشسر ن 
ييريريربجولي للم يريريرلم يونيريريرغي لأثيريريرري ل يريريرنييليريريربس ي صنزيا يريريربجتي صسيريرير بغ لعنيللسيريرير سبجقةي و ي ليريريرغخلملينيي-هنيريريربج–

يتقسعيبجتي لبل ع يلأنلم عي صس سبجقة ي ه يمس لممنيم يو لممي لبل نيالضروقة 
و صنزيا يريريريربجتي صسيريريرير سبجق نيأوي صسيريريرير بغ لعنيني لقيريريريررآ ي لكيريريريرریمي نزيا يريريريربجتيا تيبنعيريريريرنيويعقيريريريرنيني لبنيريريريربجلي

الــر و لغصليريرن يايريرغ غةي ل يريرأثف يليريرسل ؛يسيريرع جأي لب يرير ي لىي صن قبجئعيريرنيليريربس ي لنييريربجاجيوأولهيريربجي لمليريرهيتسيريربجلى:"
رَاِ  الْعَزيِ ــ ــِ ِمْ إِلََ صــِ اتِ إِلََ النــُّورِ بِِّذْنِ رَُ نَ الظُّلُمــَ رجَِ النــااسَ مــِ زَلْناَهُ إِليَْكَ لتُِخــْ مَِيــدِ كِتاَبْ أنَْـ َْ ي(1/  بيرر هع "زِ ا

 بجلآ نيتلمض يأ ي لغبج نيم ينزولي لقرآ ي  ر جي لنبجسيم ي لظ يبجتي لىي لنلمقيأييم ي لك ري لىي لاضبج  ي
وكيريريريربج ي لسيريريريربعلي لىياليريريرير ي  سيريريريرنىي صسيريريرير سبجقةي صسيريريرير بغ لعنيأوي صنيريريريرزيايي صسيريريرير سبجقيي بجنز  يريريرير يويريريرير ي لك يريريريرري
الظ يبجت يوو ي لاضبج يالنلمق يوهلمي نزيايي كش يلنبجي ل لمقةيكبجم نينلمقةي لظ يبجتي ل ي جبيو ي
نيريربج بهبجيق  يريرنيطر قيريره يووضيريرلميي بج  يريره يو سيرير بعبج يسيريربع ه يبعنييريربجيجس يرير ي لأ يريرني لاضيريربج يكيريربجلنلمقي ليريرسيي ر يريرعي
 لغشبجوةيو يو ينيربج بهي عضير ليأمبجميرهينيرلمقي سير كنهيبيرهيسيرريوجيرلم ه يو قعقيرنين سيره ي هيرس  ي نزيا يربج ي
ملم عبج يبسيمح ي  جبجوليويقهيبجي  سنىي  سجي يل ك ريو لاضبج ي لىيأ محيأق بيني لغصلنيوأاغيويقبج ي
وأ زقي هيبج؛يوال يو يطر محي لسل ني  لمجلم ةيبير ي ل  يرظي  نيرز ييونيرهيو  نيرز يي لعيرهيوهير ي  شيربجبهنينيأ يي
ك عهييريربجي قيريرلم ي لانسيريربج ي لىيم يريرفيف يريرلمميالسيريرلمليت يريرلمميني صنيريرزيايي لأولي   يثيريرليني لك يريرريو لظ ييريربجت ي

ي لنلمق( ي-و قلم هي لىي لسسبج ةيني لغنعبجيو ل لمليني لآخرةيني صنزيايي لثبجنيي  لاضبج 
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و لسرينيهس ي صنزيايي كي ينيأنهيأو  ي لىي    ق يث يعني لن عجنيني صنزيا ع  يوأنهيصي نبغ يي
أ ي  یيريررقيأ نىيايرير يني  يريرلملهيبج يمسيرير خغمبجي صنيريرزياييويرير ي  سيريربجنيي  سقلمليريرني لىي  سيريربجنيي اسلمسيريرني ليرير ي

يتغقكيالأب بجق يي
وب  وميريريريرير يأمث يريريريريريرني صنيريريريريريرزيايي صسيريريريرير بغ لييأ ضيريريريريريربجي لمليريريريريريرهيتسيريريريريربجلى:" ــُ ى قُـلــــ رْآنَ أَلْ عَلــــــَ ــُ دَباـرُونَ الْقــــ ــَ لَا يَـتــــ ــَ أَفــــ

 قغيابه ي لآ ني  لمبي  شرك ي  سرض يو يكلميقبي لسبج  يالأبلم بي  لمنغةييي (24/ فيغ"أَقـْفَالَُاَ
ين  يريريربجليفكييريريرني لغ يريريرمحيصيت يريرير   يو يريريرس  ي  شيريريربهيبيريريرهيوهيريريرلمي لأبيريريرلم ب يونيريريرر  يا شيريريربهيوهيريريرلمي لق يريريرلمب 
و   أمليلهسهي لأ ني غقكي لأثري ل نييو لغصلييني صنزياييو ي  سنىي لحقعق ي لىي لمجبجلييوهلمي بر لي سلمةي
هسهي لق لمبي ل يه يكبجلحجبجقةيأويأاغي سلمةيأمبجميجيرللي لقيررآ يووظي يره يهيرس ي لجيرللي ليرسييت هيربجوىي
أمبجمهيكلي لجببجليبسغيأ يتم ك هبجي لخشعنيم يايرس بجتهبجي لىيجيرسوقهبجي   يرفيخبجايرسنيم  يرغونيمير يخشيرعني

  يهسهي لق لمبي لقبجسعني ل يهير يكيربجلأبلم بي  لمنيرغةين  يربجليفكييرني لغ يرمح يصيضكير يلهيربجيأ يتب يرريييالله 
يو عهبجيبسغيأ يطبعي نلمقي لحمحيمبجي  م يو  يهسهي لحبجل يصي غخلي لعهبجي لخف يوصي رجيمنهبج ي قغيق   ع
اللهيو عهبجيوخ   ي كبجن ي لن عجني لح يعنيلهس ي لاوبجقضيأ  ينيوعشنيضنكبجيني لغنعبج يوني لآخرةيو ي

يقبه ي لمماسياجلمبلم  يي

 الانزياْ الكنائي -3-3
 لكنبج يريريرنيني ل غيريريرني لحيريريرغ  ي"ويريرير يأميريريرريبغيريريرفهيريريريربجي سيريرير غليو عيريريره"يوأميريريربجيني نيريريریليي لبل عيريرير ي قيريريرغيور هيريريربجي
ايريرعخه ي لجرجيريربجنييبقلمليريره:ي"أ ي ر يريرغي  يرير ك  ي ثبيريربجتيمسيريرنىيميرير ي  سيريربجني ي يريرلي يريرسكرهيال  يريرظي  لمضيريرلمعيليريرهيني
 ل غن يولك يي لي لىيمسنىيهلميتالعهيوق  هيني للمجلم  ي علممهيبهي لعه يويجس يرهي ليرعليو عيره يمثيربجليالير ي

ي (66  لجرجبجني ي  ت:ي لمله :يهلميطلم لي لنجبج  ي ر غو يطلم لي لقبجمن"ي
وكأ ي لجرجبجنييبهس ي ل سر  ي شفيأ ي صنيرزياييا  هيرلممي لحيرغ  يأميميربجيت سير يبيرهي لكنبج يرني عير ي  يربجي
تسيرنييأ يتيرسكري ل  يرظيوتر يرغيبيرهيمسيرنىيآخيرري يرفي  سيرنىي لظيربجهرييل  يرظيميرعي مكبجنعيرني ق  ةي  سيرنىي لأنير   ي
 بج سنعبج يملمجلم   يو بق ي لسعبجقيهلمي  قرقيلأ هييربجي لأسيربقعنيليرغىي  ير ك  يو    قير ي بجلكنبج يرنيكييربجي قيرلملي
ونهبجيوبغي  ی بينيك بجبني لبل ني لسربعن ي ر لةيأخرى:"يبنعيرنيثنبجئعيرني لان يربجج ي عير يتكيرلم ينيملم جهيرني
 ن بججينعبج  يلهي ن بججي صلييملم لٍيلهيتمبجميربجيثكير ي  لم ضيرسن يلكير ي ير  يييربجولهيالنظيرريني  سير لمىي لسيعيرمحي
لحركيريرني ليريرسه ي ليرير يتم  يرير ي يريرغقةي ليريرربطيبيرير ي ل يريرلم لميو   زوميريربجت ي يريرإا يلمي   قيريرمحيهيريرسهي ل جيريربجولي يريرإ ي  نيرير جي

ي (188وي187 وبغ  ی ب ي  ت:ي ل عبج  ي ظليني  ئرةي لحقعقن"ي
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يريربجي سيرنيومسيرنىيخ ير ي يي :يمسيرنىيهيربجهريني ل يرعبج ن  ج ير يلنيربجيأ يل كنبج يرنيمسنعير م يهس ي ل سر  ي
بسيريرببي لىي صليرنيأخيررىيمبجل يرنيي لير يوضيرس يلهيربج عيرهي ل يرعبج نيوير ي صل هيربجيتمعيرليأننيربجيأميربجمي نيرزياييلغيرلمي ي

 أس لمبي لكنبج نييأويكيبجي قلملي لغك لمقيفيغي س ي ل غف:". قب هبجي لسر يو لسقلوجلم يول نيتللميي
 قلمميو  ينقلي لك ييرنيمير يمسنبجهيربجي لشيربجئعي ليرسيي سير قرتيو عيرهينيويرر يجمبجويرنيمسعنيرني لىيمسيرنىيآخيرر ي
وصي كيريرلم يهيريرس ي لنقيريرلي قيبجلعيريربجيأويوشيريرلم ئعبج  يبيريرلي بيريرنىيو يرير يول يريربجتيخبجنيريرنيتيريرربطيبيرير ي  سيريرنىي  نقيريرلمليمنيريرهي

وسيرلم  ي لسبيربجقةييبيرهمهس لىيي  يرظو  سنىي  نقيرلملي لعيره ي هير يتسبيرفيميربجليي   بجاير يّل يرظي لىيبير ه يمهيرزولي ل
تعسيريرريل ييريررلي يريرلمليكيريرليايرير ل ي جس يريرلم ينيرير  هبجيب  لرميريرز(يهبج يوهيرير يميرير يأوسيريرعي لأسيريربجلعبي ليرير يقنيريرعن لىي

ابعهنيب   هبجيب  ل سر  (ي كلةيربجي نبيرعيمير يأنيرليو  يرغ يوهيرلمي  يرر  ي يرفيهيربجهري  سيرنىيو صليرني ل  يرظي
ي ي(119:ي1999  ل غف ي لأولعن"ي

  ي لكنبج يريريريرنيبم هلممهيريريريربجي صنيريريريریل  يو  سجييريريرير يتشيريريريركلينيريريريرر وبجيبيريريرير ي  سيريريريرنىي  سجييريريرير يلهيريريريربجيو ل ضيريريريربجلي
 لخیيريريربج ي ليريريرسييضعيريريرلي لىي  سيريريرنىي لمجيريريربجلي ي كلةيريريربجي  جيريريربجاا ي ل  يريريرظ يكيريريرلي ر يريريرغهينينظبجميريريرهي  سجييريرير يأوي

ي لمجبجلي يو للم عغي لسيي س یععيأ ي   لينيهس ي لنز عي نمبجيهلمي    ق  
وصيضكيرير يأ ي  يريرلمه يميرير ياليرير ي ل جيريربجابيوهيريرس ي ل يريرر عيأ يهنيريربجكيتنبج ضيريربجيني ن يريربججي لكنبج يريرنيل يسنعيرير ي

"صي  خعيريرليأ ياليرير يجميريرعيبيرير ي قعقيريريرنيي لحقعقيرير يو لمجيريربجليينيآ يو  يريرغ يوهيريرس يميريربجين يريربجهي لسيريربك ي قيريربجل:
وميريربجل يوصيبيرير ي قعق يرير  يلأ ي ل سيريرغ يهنيريربجيليريرعسيني ق  ةي صسيرير سيبجل يبيريرليني ق  ةي لا يريربج ة يو ل  يريرظيلمي

:ي2001  لسيربك  ي س سيلي صينيملمضسه يو غي س سيلي ل  ظينيمسنى يو ق غيبهي  بج ةيمسبج يكثيرفة"ي
ي ي(238

 بجلكنبج ني نزيايي صليي ق غي   ك  يبهي صن قبجليم ي  غللملي لحقعقير يل  يرظي لىي  يرغللملي لكنيربجئ يليرهي
 عهبجيقووني ل سبف يوجمبجلي ل  لم ر يوأللم  ي لأ بي"ي لكنبج نيني لقرآ ي إ يويللمجلم يول نيتربطيبعنهيبج 

:ي1978  لسيريريرعغيايريريرعخلم  ي"يو ل هيريريرس ب يميريريربجيصي سيريرير قليبيريريرهيبعيريريربج  يوصي غقكيريريرهي صيّميريرير يتيريريرسوقي يريريرلوةي لقيريريررآ 
ي (101

 بجلكنبج نيهنبجيتلمجيرهي لانسيربج ي لىيي" واخفض لَما جناْ ال لهيتسبجلى:ي"وم يأمث ني صنزيايي لكنبجئ ي لمل
كع عني ل سبجملي لأمثليمعي للم لغ  ي ل س  يونبجهياللهيبهييربج يلكير يهيرس ي ل لمجعيرهيلمي كير يلع ي يرلمقينياهير ي
    ق يم يخللي صلنيمسجيعني لأل بج ي  س سي ن ي نمبجيصبغيم يوجلم يت لمقياهنيي بجضري سبجوغيني
 هير ي  سيربجنىي لخ ير يوق ليسير بجقيمسجيعيرنيت ير ي لأل يربج ي  تر سيريرنيو  كلمنيرنيبنعيرنيويعقيرني  سيرنىيبعيرغيأ يربجيخ عيريرني

"واخفــض لَمــا جنــاْ ت يثيريرليني ل يرير يو لسیيرير يو لا سيريربج يو ل لم ضيريرعيبيرير ي يريرغ هيبجيو  س شيرير يميرير ي لمليريرهي
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 بجلخ  ي لنزولي لىي لأقضيأيي ل لم ضع يوهس يمبجيهغ ي لعهي صنزيايي لكنبجئ ؛ي عير ي نيرز يي لىيال ل"  
يي. للمسع نيو  غي لغبج ن ي بجل لم ضعي نمبجي نبجليبخ  ي لجنبجييوهغ يم يال ي لىي  ببجلغن

 النتائج  -4
 ل   بجتي  سغو  تيأ ي نبج بي صنزياييومغللملهيني لقيررآ ي لكيرریميجبجمسيربجيبير ي بجولي لب  ينيهسهي

وجهيرير ينظيريرري غضيريرنيوأخيريررىي غ ثيريرني عييريربجي  س يريرمحيبم يريری  ي صنيريرزياييو بجياتيريرهيووسيريربجئ ه يو يريرغيخيريررجي لب يرير ي
 سيريرغي صنيريرزياييأسيرير لمايبل عيريربجيمثيريرف يكلمنيريرهيييريرغثيأثيريرر يو ثيريرف ي صلعيريربجيليريرغىييبسيريرغةين يريربجئجي سيريربهبجينيف هيريربج:

  يي  عأخيريريرسهي لىي ضيريريربجل تيأكثيريريرريق بجبيريريرن يو نسكبجسيريريربجتيأبسيريريرغيويقيريريربجيميريرير ينا عيريريرني  سيريريرنىيو لغصليريريرني    قيريرير  
لي ليريريرنصيميريرير ي ليريريرغصصتي ليريرير يصيضكيريرير يأ ي ه يريريرغيي لعهيريريربجي    قيريرير ي ا يسيريرير  يسيريريربعلي ل يريريرلمقةي  صنيريريرزيايييُييريريرّ 
 لنيیعني لسبج  ني  أللم نيو في  نز  ن يو كلم ي صنزياييأب يرغيميربجي كيرلم ي ير ي  س يرمحي لأميررياليرنصي لقيررآنيي
وهيريرلمي قيريرغمي ل يريرلمقةي لقرآنعيريرني  كيريرلم يانزيا هيريربجيأب يريرغيني لغصليريرنيميرير ينیيريرمحيجمعيريرعي لنيريربجطق يريريربجيسيريرلم هبجيميرير ي

تكيير يوهع يرني صنيرزيايينيجمبجلع يرهي لير ي يرغثيتاثيرف ين سيرعبجيليرغىي    قير  يوهيرلميصياير ييي ل لمقي لسبج  ن 
 لكلمعيرن يو ضيربجل تهبجييوه يتسیعنيربجي وق يتسبيرفيا يوأثيرر يجمبجلعيربجينيسيرعبج بجتهبج يمن شرينيورضي لقرآ يوطلمله

ي لخیبجبعن 
جبجليأس لمبي صنزياييكخ ع نيرعزةيل غني لأ بعنيويلممبج يو ل غني لشسر نيالأخص يوأ يلمنيول ني

 يريرلملي لجرجيريربجنيينيتقسيريرع ي  سيريرنىيصي ن يرير يوييريربجيي لم يريرنيني  سيريرنىي ل غيريرلمييو صنيريریل  ي  يريری  ي صنيريرزياي 
 لحيرغ ثعلم ي نزيا يربجي صلعيربجي  بيرنييو ير يبنيربجلي  سيرنىي لثيربجنييمير ي  سيرنىي لأوليأويتلملعيرغي  سيرنىي سيعهي لغ قسيرلم ي

هنيريريريريربجكيآق ليم ببج نيريريريريرنيليريريريريربس ي لبيريريريريربج ث ي ليريريريريرس  ي بيريريريريرغو يق ضيريريريريره ي ثيريريريريرليت يريريريرير يي لخ يريريريرير يميريريريرير ي  سيريريريريرنىي لظيريريريريربجهر 
ي   يريری  بجتي   يريریبغنيب يريربغني ربعيريرن يو يرير ي ليريرر  يميرير يوجيريرلم يميريربجي شيرير  ي لأو ميني لنقيريرغي لسيريرر ي لقيريرغیم 
 صنزيايي لغصلييأس لمبي فيمببجاريلهيوسبجئ هي لبل عنيكبجلمجبجل يو لكنبج ن يو صس سبجقة يوكليللم يبل ير ي

 لأنيرلم عي صنزيا عيرنينييم ياأنهي نزيايي  سنىيوتغفهيربجي سنيي شبجبكبجيوتغ خليب ي لبلونيوو  ي لغصلن 
 يو ل يرلمن يلكير ي بقير ي صنيرزيايي ليرغصلييمير ي لقرآ يكثفةيوم شبجبكنيوم غ خ ن ي هنبجكي صنيرزيايي لتركعير 

أه ي صنزيا بجتي  لمجلم ةينيسلمقيوآياتي لقرآ ي لكریمي ع ي كش يو ي  سنىي لجغ غي  نز يي لعهيم ي
  سنىي لأن  يربجي لمض يبل نيهس ي لنصيوبعبجنه ي لأمري لسيي سير  زميتيرغبر يلهيرس ي لنيرلمعيمير ي صنزيا يربجتي

 ل غيريريريرني لمجبجل يريريريرنيني لقيريريريررآ ي لكيريريريرریميتيريريريربرلي لكيريريريرلميأبيريريريرغ ينينيريريريرلمقةييل لمنيريريريرلملي لىي صليريريريرنيأوييريريريرمح يو هيريريرير يأ ق 
مسيرير جغة يوتسیعيرير ي لكثيريرفيميرير ي  سيريربجنييالعسيريرفيميرير ي ل  يريرظ ي يرير"يتخيريررجيميرير ي ل يريرغ ني للم  يريرغةيويريرغةيميرير ي
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 صنزيا يريربجتي صسيرير سبجق نيأوي صسيرير بغ لعن يو لكنبجئعيريرن يي ليريرغقق يوييريرنييميرير ي لغ يرير ي للم  يريرغيأنلم ويريربجيميرير ي لثييريرر 
يو لمجبجل نيني لقرآ ي لكریمي نزيا بجتيا تيبنعنيويعقنيني لبنبجليو لغصلن ياغ غةي ل أثف 

 المصادر والمراجع 
   لقرآ ي لكریم

ي يبفوت:ي  قينبج ق لسبج ي لسرب ب يمنظلمق يأبلمي ل ضليجمبجلي لغ  يفيغيب يمكرميب يمنظلمق ي   ت( يي
ي يويبج :ي لأه عنيل نشريو ل لمل ع  صس سبجقةيني لنقغي لأ  ي لحغ  ( يي1997أبلمي لسغوس ي لمس  ي 
 يبيريرفوت:ي  قي لك يريربجبي   يريری  بجتي ل سيريربجنعنيو لبل عيريرنيو لأسيرير لمبعنيو لشيريرسر ن( ي2008بلمطيريربجق  يفييريرغي لهيريربج ي ي 

ي لحغ   
 ي ارييوتس عمحيو قعمح:يفيغيوبغي  نس يخ بجج يووبيريرغي لسز يريرزيأسر قي لبل ن( يي2001 لجرجبجني يوبغي لقبجهر ي 

يار ( يبفوت:ي  قي لجعل 
  لیبسيريريرني لثبجلثيريريرن( ي  يريريررأهيوو يريريرمحيو عيريريره:يفييريريرلم يفييريريرغيايريريربجكر( يي صئيريريرلي لاوجيريريربجل لجرجيريريربجني يوبيريريرغي لقيريريربجهر ي   ت( ي
ي لقبجهرة:يمك بني لخبجن  

 ي  قعيريريرمح:يفييريريرغيأبيريريرلمي ل ضيريريرلي بيريريرر هع ي للمسيريريربجطنيبيريرير ي   نيريرير يوخ يريريرلممه لجرجيريريربجني يو يريرير يبيريرير يوبيريريرغي لسز يريريرز ي   ت( ي
ي:ي  قي لق   وتفيوو  يفيغي لبجبجوي( يب

 ي لاسيريريركنغق ن:يمك بيريريرني لاايريريرسبجعي لسل يريريربجتي لغصلعيريريرنيو ليريريرتر ثي لبل يريرير ي لسيريريرر ( ي1999 سيريرير  يوبيريريرغي للم  يريريرغ ي 
ي ل نعن 

 لكشيريريربج يويريرير ي قيريريربجئمحي ل نز يريريرليووعيريريرلم ي لزتشيريريرري يأبيريريرلمي لقبجسيريرير يفييريريرلم يبيريرير يوييريريرري لزتشيريريرريي لخيريريرلم قلم  ي   ت( ي
ي ي  قعمح:يوبغي لرل قي  هغي( يبفوت:ي  قي  عبجلي لتر ثي لسر   لأ بجو لينيوجلمهي ل أو ل

 ي  قعمح:يخ علي بر هع ( يبيريرفوت:يوروسي لأ ر يينيارييت خعصي    بجي( يي2001 لسبك  يأ غيب يو   ي 
ي  قي لك بي لس يعن 
 ي لقيريريريربجهرة:يمك بيريريريرني لك عيريريريربجتي لأسيريريرير لمبي لكنيريريريربجئ ينشيريريريرأتهيوتیيريريريرلمقهيوبل  يريريريره( ي1978 لسيريريريرعغيايريريريرعخلم  يفييريريريرلم  ي 

ي لألهر ن 
 يبغيريرغ  :ي  قي لشيريرؤو ي لثقبج عيريرنيميريربجلي لقيريررآ يخ بجئ يريرهي ل نعيريرنيوبل  يريرهي لسربعيريرن( ي1994 ل يريرغف يفييريرغي سيرير  ي 

ي لسبجمن 
ي يبفوت:ي  قي  ؤقلاي لسر  أنلملي لبعبج ي لسر ينيضلملي لقرآ ي لكریم( ي1999 ل غف يفيغي س يو   ي 

ي ي لرياض:ي  قي لس  يل یببجونيو لنشر مسج ي لبل ني لسربعن( يي1982طببجنن يبغوي ي 
ي يبفوت:يمك بنيلبنبج   لبل ني لسربعني ر لةيأخرىوبغي  ی ب يفيغ ي   ت( يي
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ي ي لکلم  :ي  قي لق  يل یببجونيو لنشريو ل لمل ع  لنبأي لسظع ي( يي1957وبغاللهي ق ل يفيغ ي 
ي ي لاسکنغق ن:يمنشأةي  سبجق    س ني لبل نيب ي ل قنعنيو ل یلمق( يي1979وعغ يقجبجل ي 

 ي تسر يريريرب:يوبيريريرغي لحيعيريريرغي ليريريرغو خ  يوفييريريرغي لق يريريربجص( ي لقيريريربجهرة:يمك بيريريرني ل غيريريرن( ي1950 نيريريرغق س يجلمل يريرير  ي 
ي لأن لمي   ر ن 

 ي ايريررييوتس عيريرمح:يفييريرغيوبيريرغي  يريرنس يخ يريربجج ( يبيريرفوت:ي لا ضيريربجيينيو يريرلممي لبل يريرن لقيريرزو ني ي لخیعيريرب ي   ت( ي
ي  قي لجعل 
ي ي ترجمن:يفيغي للملييوفيغي لسيري( ي  غرب:ي  قيتلمبقبجليل نشر بنعني ل غني لشسر ن( يي1986كلمه  يجبج  ي 

ي ي لرياض:يمؤسسني لعيبجمني ل   عن  صنزيايينيمنظلمقي لغق سبجتي لأس لمبعن( يي2003فيغيو س يأ غ ي 
ي يتلمنس:ي لغ قي لسربعنيل ك بجب  لأس لمبيو لأس لمبعن( يي1977  سغي يوبغي لسلم ي 
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 چکیده
انسدجام  تا ،است قاعره امانتبر اساس و    کُنشی هرفمنر و مبتنی بر متنِ مبرأ  ، ترجمهدر نظر ه اسکوپوس هان  ورمیر

پدژوهش بدا اسدتفاده از روش  ترجمه بده سدمت ترجمده آزاد ندرود. در ا دن را در برداشته وبین متن مقصر و متن مبرا 

رسدان قرآن کر م، ترجمه خوانرنی قرآن بده روش تفسدیری و پیامکتاب »  ی مرثر از  ی سوره، ترجمهتوصیفی  -تحلیلی
ی اسدکوپوس های اساسدی نظر ده« بررسی شره است. با توجه به ا نکه عنصر هرفمنری از بنیانبرای نوجوانان و جوانان

تر ن وجده و بده دور از مترجم، رسدالت خدود را رسدانرن پیدام و محتدوای قدرآن کدر م بده سدادهاست و از سو ی د گر 

 ای از ا دن ترجمدههای علمی و زبانی به مخاطب نوجوان و جوان عنوان نموده است، تطبیق ا ن نظر ه بر سدورهدشواری

دهر که مترجم در مدواردی قابدل توجده های پژوهش نشان میدر راستای تبیین میزان موفقیت ا شان مفیر است.  افته

ی فارسی ا شان از انسجام متنی معناداری برخوردار اسدت. ا دن ترجمده بده به متن مبرأ وفادار نیست؛ در مقابل، ترجمه

پسدنر از قدرآن، نگرانه، تبشیری، جذاب و جوانکه در ارائه متنی هیئترغم تمام نقرها و ملاحظات اهل فن ، به دلیل ا ن

ها ی دقیق و علمی، هنرمنرانه خود را از دام گرفتار آمرن در روح ِتار خ برهانر تدا فضل سبقت دارد، اگر بتوانر با و را ش

 متهم به سکولار کردن متن مقرس نشود، اثری قابل دفاع و درخور توجه است.

 .، علی ملکیسوره مرثر،  کر م  قرآننظر ه اسکوپوس، هان  ورمیر، ترجمه   ها:واژهکلید
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 سکوبوس فِ تقييم ترجمة القرآن الکریم لعلي ملکي؛   تطبيق نظرية
  سورة المد ث ر نموذجا

 الملخص 
 يتس يربري لترجميريرني لثقيربجنيل ترجميرن ينيهيرسهي لنظر يرنهير ي يرجي س ييرغيو ير ي لسيرعبجقي صج ييربجو يوييسيرکلمبلمسيهيربجنسي يررمفنظر يرني

بجي ير"ي ير  ي ویيربجليي؛س يب ي لنصي   يرغقيو ليرنصي   يرغق ل يبجي  بجوغةي لاوبجقةترجمنين عنيهبج  نيوتغی يي  لترجميرني ه يبجمير 
يسيرلمقةيترجميرني ق سيرنيوتقعيرع  ي ل   ع  ي- ياس خغ مي  نهجي للمن   لب  ي ي ينيهس  لحرة لمي لترجمنييييت قغمصييويخبجن بجيي
 لىينظيرر ي يخلبنيل قرآ يبیر قنيت سف نيوملم عنيل شببجبيو  يرر هق "يلس ير يم کير م يک بجبي" لقرآ ي لکریم يترجمني  غثريي
 يوأ ي  ترج يم ينا عنيأخرىي قلمميبمهي يرهينينقيرليقسيربجلنيسلميأ غي لأسسي لأسبجسعنيلنظر نيسكلمبون ري لهغ يهلمييأ يي
 لنظر يرني ي  يرزميتیبعيرمحيهيرسهي يبسعيرغ  يوير ي ل يرسلماتي لس يعيرنيو ل غلم يرنيل شيرببجبيو ل يرغبجقف لمىي لقرآ ي لكریمينبسطيطر قيرنوي

نصيليريريريم  زميريربج يتظهيريررين يريربجئجي لب يريرير يأ ي  يريرترج يليريريرعسيو يريرمحيسيريرلمقةيميريرير يهيريرسهي لترجميريريرن يل قععيهيريربجيوتبعيرير يميريريرغیينيريربجيي  يريريرترج 
 ي صن قيربج  تيو  خيربجو يمير ي لخيربر ليو ير ي ليرر  يمير يكيرلترجم هي ل بجقسعنيلهبجيتمبجس ين ير يكبيرف ييني  قبجبل ي   غقيولك 

تمکيرير ي  يريرترج يإا ي يريلهيرسهي لترجميريرني ضيرلي لأسيريربقعنينيتقيرغیمينيريرصي  يرنييوتب عغيرير يجيريرس بيل شيرببجبينيکسيريربجليو يررييخيريرلب؛
 ي يرإ ي لسييرليس ينيرنلايه ر رين سهيم ي للم لمعيني يرتري ل يربجق تري ير"يصي ير  ي تهبجميرم ي يبلم سینيتسغ لي لترجمني لس ي يو ل ني

  س  محي لغ بجعيونهيو س  محي صه يبجم 
ي  يو  يم ک رمف يترجمني لقرآ ي لکریم يسلمقةي  غثر سکلمبلمس يهبجنسيينظر ني:فتاحيةالكلمات الم
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 مقدمه  -1

گدر در روندر تکامدل های فارسی قرآن از د رباز  کی از عوامل  اریمطالعه و بررسی انتقادی ترجمه

ی های ارز ابی کیفی  ترجمه بده واسدطها ن شاخه از مطالعات قرآنی بوده است. از سوی د گر نظر ه

انر، همواره ابدزاری مفیدر در مطالعدات های علمی و اغلب دقیقی که ارائه دادهبنریها و دستهمؤلفه

چه بیش از هدر چیدز در بازگرداندرن متدون قرسدی ارجمندر اسدت نگداه انر. آنشناسی بودهترجمه

گاه که سبک ترجمه بر اسداس ندوع رو کدرد مترجمدان صادقانه است نَه ابتکار مترجمان؛ گرچه آن

 ابر، اما در نها ت با توجده بده میدزان کنر، التزام ا شان به مبانی مذکور شر ت و ضعف میتغییر می

برخورداری متن ترجمه از سه اصدل صدحت و سدلامت و مطابقدت، کیفیدت عملکدرد مترجمدان در 

. (239: 1392)ناامیدان،  شدود  های متون د نی و مبانی نظری ترجمه آن ارز ابی میرو ارو ی با و ژگی

ی آن آ ر حساسیت در ترجمدهبه علاوه با توجه به ا ن که ا ن کتاب در اسلام معجزه به حساب می

بیشتر از سا ر متون د نی است. به همین دلیل انتخاب واژگان و عبارات ساده و به اصطلاح عامیانده 

توانر مشکلات اعتقادی ز ادی برای مخاطبان ا ن ترجمه که نوجواندان هسدتنر به عنوان معادل می

 به وجود بیاورد.

ی اسدکوپوس، برخدی ی نظر دهتحلیلی و با کاربست سده مؤلفده  -ا ن پژوهش با روش توصیفی

رسان  قرآن کریم، ترجمه خواندنی قرآن به روش تفسیری و پیام  خطاهای رخ داده در کتاب  

اثر علی ملکی را مورد بررسی و نقر قرار داده تا میزان توفیدق متدرجم را   برای نوجوانان و جوانان

 رسدان«های پیامی ترجمدها ن اثدر در ردهرز ابی نما ر.    اش برای ا ن ترجمهدر اهراف تعیین شره

سنگ قرآن مجیدر اسدت. بنرِ آن مستنر بر تفاسیر گرانگیرد و بنرمحور( جای می)مضمونی و هرف

تدر ن برای رسیرن به پیام آ ه و بازتاب آن در ترجمه، مترجم کوشیره است با مراجعه و اتکا به مهم

هدای تفاسیر قر م و جر ر عمرتا از میان تفاسیر شدیعه و گداه تفاسدیر اهدل سدنت، از ورود نظرگاه

ی بنیداد ن دهر ز درا دغرغدهو ژگی د گرش ا ن است که بوی ترجمه نمیشخصی جلوگیری کنر.  

مترجم و و راستار، آن بوده است که معنای آ ات وحدی را در سداختارهای درسدت و سدالم فارسدی 

دسدت ای کده ا دن ترجمده را بهدست دهندر تدا هدر خوانندرهای سراپا »فارسی« بهبر زنر و ترجمه

های هدر سدوره را ها را سدر ع بفهمدر و آ دهخوانر، روان پیش برود و ز رساختِ جملهگیرد و میمی

مرتبط به هم ببینر و در نها ت، از فهدم معدارف شدیر ن قدرآن لدذت ببدرد. سدادگی و روان بدودن، 

و را ش به روز و دقیق صوری و زبانی، غنی ساختن ترجمه بنر بنر در تفسیر، مقا سه آ ده بده آ ده 

های  ک سوره با هم، لحن و زبان جر در، تلطیدف بدار ترجمه فعلی، مرتب ساختن آ ه  54ترجمه با  

ها متناسدب بدا سدن و فضدای فکدری کودکدان و ها و گرفتن سنگینی برخی واژهمعنا ی برخی واژه

 .  (1394و   1393)باقری و ملکی، رود های آن به شمار مینوجوان از جمله و ژگی
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 اصلی پژوهش پرسش  -1-1
 ی علی ملکی از سوره مرثر، به چه انرازه است؟داری در ترجمهمیزان انسجام متنی، وفاداری و امانت

 ی تحقیقپیشینه  -1-2

هدای (، به معرفدی و ژگدی1394و 1393ی ترجمان وحی )باقری و ملکی در دو مقاله در دوفصلنامه

های غیرکندا ی را در  ابی(، معادل1394ای د گر در همین مجله )اثر خو ش پرداختنر؛ نیز در مقاله

 انر.ترجمه خود شرح داده

ی علدی ملکدی را در مفدردات، صدرف، نحدو، (، برخی ا رادات ترجمده1397)هیزجی وگودرزی  

 اصطلاحات و ا هام مطرح کردنر. بلاغت، تعابیر و

المللدی ی جراگانه بدا خبرگدزاری بدینالف و ب( در دو مصاحبه 1398) نادعلی عاشوری تلوکی

ی علی ملکی بیان کرده خود را در خصوص ترجمه  –  البته عالمانه و منصفانه  -قرآن، نظرات انتقادی

است. ا شان معتقر است که ا ن ترجمه، رو کردی تطبیقی با متن آ دات قدرآن ندرارد و بدا سدبکی 

ها عرضه شره است. وی بدا تأکیدر بدر ضدرورت انتقدال مفهدوم بده خوانندره، متفاوت با سا ر ترجمه

عاشوری تلدوکی بده  دانر.ی متن  ک رمان کاملار متفاوت میی متن مقرس قرآن را با ترجمهترجمه

گرا و مخاطدب محدور را های مفهوممحور وگرا ش به ترجمههای متنصراحت موضوع گذر از ترجمه

پذ رد اما در خصوص ضرورت انجام ا ن کار برای کودکان و نوجوانان خواستار تأمل بیشتر بدرای می

 (1398)ر. : عاشوری تلوکی، خبرگزاری ا کنا،   افتن راهکاری کارآمرتر است.« 

 1ی اسکوپوسمعرفی نظریه  -2

مدیلادی در آلمدان توسدط  1970شناسی که در دهده ی اسکوپوس رو کردی است در ترجمهنظر ه

شدناختی و صدوری ارائه شر. ا ن نظر ده از رو کردهدای زبدان  (Hans J. Vermeer) هان  ورمیر

ای که بر نقش و بافدت اجتمداعی و فرهنگدیِ ترجمده اسدتوار اسدت، گیرد و به نفع نظر هفاصله می

ازنظر ورمیر، کنش عبدارت اسدت از »رفتدار هرفمندر« و هدر   (558:  1396بودی،  )زنرهگیرد.  موضع می

ی ندوعی کدنش، نداگز ر با در کدنش هرفمنر، معطوف به نتیجه است؛ پ ، ترجمده نیدز بده مثابده

ای داشته باشر که همان متن ترجمه شره است. ا ن هرف است کدده شدکل هرفمنر باشدر و نتیجه

رو، تعیدین کندر؛ از ا دننما در و انتخاب های مترجم را توجیه پذ ر مینها ی ترجمه را مشخص می

دقیق هرف در ترجمه از ملزومات کار مترجم است. در ا ن نظر ه دو قانون کلی مطرح شدره اسدت: 

. قدانون انسدجام کنشدی (Fidelity Rule) داری و قانون وفدا  (Coherence Rule)انسجام کنشی

کنر که متن مقصر با ر آنقرر منسجم باشر تا با توجه به شدرا ط محیطدی و مدوقعیتی و تصر ح می

 
 (569:  1396ای یونانی به معنای مقصود یا غایت است. )بیکر و سالدینا، (، واژه Scopusاسکوپوس )   1
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ی آغداز ی دانش مفروض کاربران مورد نظر، به آنان امکان دهر متن مذکور را بفهمندر. نقطدهزمینه

ی جهانی است. ا ن متن را با در بده ای در زبان مبرأن است که بخشی از زنجیرهمتن در واقع نوشته

ی دنیدا ی تبدر ل شدود کده در افدت طر قی به زبان مقصر ترجمه کرد کده بده بخشدی از زنجیدره

  شان تعبیر و تفسیر کننر.تواننر آن را به شکل مرتبط با موقعیتکننرگانش می

اسدت کده بدین   (Inter- textual)قانون وفاداری در واقع مربوط به انسجام کنشی میدان مدتن

نکتده  (100:  1978)ورمیدر،  دومتن وجود دارد:  کی متن حاصل از ترجمه و د گری متن مبدرأ اسدت.  

گرا ا ن است که نقش و هرف مشخص شره برای ترجمه تحت تاثیر سفارش اصلی ا ن رو کرد نقش

آ ر. ورمیر ا ن اصل را تولیر پیام به حساب میشود و متن مبرا نیز در بازدهنره  ا آغازگر تعیین می

ی ملکدی نامر. باتوجه به حساسیت متن مبرا، ما اصل امانت را نیز را برای نقدر ترجمده»امانت« می

 ا م.مرنظر قرار داده

 بحث و بررسی و تطبیق  -3

ث رُِ  -  ﴾1﴿ يَا أيَّـُهَا الْمُدا
 ای!ملکی: ای که رو انراز بر خود کشیره

از مصدرر»ترثر«   -بدا تشدر ر دال و تشدر ر ثدان-بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: کلمه »مرثر«  

مشتق شره و معنا ش پیچیرن جامه و پتو و امثال آن به خود هنگام خواب است و خطداب در ا دن 

جمله به رسول خراست که در چنین حالی بوده، و لذا به همدان حدالی کده داشدته »پتدو بده خدود 

ی در ترجمده (159-20/124: 1374)طباطبا ی، پیچیره« مورد خطاب قرار گرفته، تا ملاطفت را برسانر. 

 انر.  ا ن آ ه هر سه اصل محقق شره

 ﴾2﴿ قُمْ فأَنَِْ رْ   -
 .ملکی:  برخیز! مردم را هشرار بره

اصل الواحر در قمُ، آن چیزی است که در مقابل قعود )نشستن( بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

ااهرا مراد تنها ا ن است که آن جناب را امر به انذار کنر، برون ا نکه   (9/379:  1368)مصطفوی،  است.  

نظرى داشته باشر به ا نکه چه کسى را انذار کنر، پ  در حقیقت معناى جمله ا دن اسدت کده بده 

 ترجمه از هر سه اصل پیروی کرده است.  (20/124: 1374)طباطبا ی،   وایفه انذار قیام کن.

 ﴾۳﴿ وَربَاكَ فَكَبَِ ْ   -
 .ملکی: خرا را به بزرگی  اد کن

رب: به معنای رانرن چیزی بده سدوی کمدال و برطدرف کدردن بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

اسمان مختلفی در قرآن برای خراونر ذکر شره است. اگر چه   (4/23:  1368)مصطفوی،  نقا ص آن است.  

ای ا دن ذات را توصدیف ی ا ن اسمان دلالت بر  ک مصراق واحر دارنر امدا هدر  دک بده گوندههمه
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کننر به همین دلیل مترجم حق نرارد ا ن ارافت ها را ناد ره بگیرد. باتوجه به اصل الواحدر رب می

 بهتر ن معادل برای آن، پروردگار است.

ا ن آ ه  عنى هم در باطن دل و مرحله اعتقاد، و هم در مرحله عمل و هدم بده زبدان پروردگدار  

خود را به عظمت و کبر ا منسوب کن، و او را از ا نکه معادل و  ا ما فوقى داشته باشدر مندزه بدرار، 

چون چیزى نیست که شر ک او و  ا غالب بر او و  دا مدانع سدر راه او باشدر، و نقصدى عدارض بدر او 

کنر، و لذا از ائمه معصدومین )ع( وارد شدره کده شود، و هیچ وصفى از اوصاف، او را تحر ر نمىنمى

معناى تکبیر )اللَّه اکبر( ا ن است که خرا از ا نکه در وصف بگنجر بزرگتر است، پ  خدراى تعدالى 

: 1374 )طباطبدا ی، از هر وصفى که ما با آن توصیفش کنیم، و حتى از خود ا ن وصدف بزرگتدر اسدت

ی رب و حددذف ضددمیر» « در ترجمدده، بددا توجدده بدده اشددکال موجددود در معادلیددابی واژه. (20/125

 دارانه برانیم. اما در هر صورت ترجمه وفادارانه و منسجم است. توانیم آن را امانتنمی

 ی پیشنهادی: پروردگارت را به بزرگی  اد کن.ترجمه

 ﴾4﴿ وَثيِاَبَكَ فَطَهِ رْ   -
 .ملکی: دامن خود را از کارهای بر پا  نگه دار

انر: ا دن عبدارت کنا ده اسدت از اصدلاح از مفسر ن گفته  بعضىبررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

ا ن تعبیر کنا ه است از تزکیه نفد ، و پدا   -1عمل. البته نظرات د گری نیز وجود دارد از جمله: 

مراد از پا  داشتن جامه کوتاه کردن آن است، تدا  -2ها، زشتىهاى گناهان و نگه داشتن آن از لکه

سا ر، و ا مدن از نجاست )هاى روى زمین( پا  بمانر، چون وقتى دامن جامه بلنر بود، به زمین مى

منظور از تطهیر جامه، پا  نگده داشدتن همسدران از کفدر و  -3مانر. از آلوده شرن به نجاست نمى

مْ "معاصى است، چون قرآن کر م فرموده: منظدور همدان  -4 ."آنها لباس شما هسدتنر -هُنا لبِاسْ لَكــُ

هدا مراد از تطهیر جامده  -5معناى ااهرى کلام،  عنى پا  کردن جامه از نجاسات براى نماز است.  

است. و در معناى تطهیر ثیاب اقوالى د گر هسدت کده مدا از  تخلق به اخلاق حمیره و ملکات فاضله

توان آنها را به  کى از وجدوه نقدل شدره ارجداع داد، و از همده آن نقل آنها اغماض کرد م، چون مى

 (20/127: 1374)طباطبا ی،   .وجوه بهتر وجه اول و پنجم است

در رابطه با برخی آ ات، میان مفسر ن نیز اختلاف وجود دارد. در ا ن حالت متدرجم آن نظدری 

ی ارائه شره از ا ن آ ه با هیچکرام از ا ن کنر. اما ترجمهکه با متن انسجام بیشتری دارد انتخاب می

ی »ثیاب« نیز خدارج  ابی واژهتفاسیر سازگار نیست، به همین دلیل وفادارانه نیست. به علاوه معادل

ی دانیم. همچندین ترجمدهدارانه نیدز نمدیاز چارچوب کتاب لغت است، به همین دلیل آن را امانت

ارائه شره با سیاق سوره نیز منسجم نیست و برای مخاطب عجیب است که چرا وسط امدر خدرا بده 

 پیامبر مبنی بر قیام برای انذار، با ر ا شان به پاکرامنی امر شونر.  

 ی پیشنهادی: اعمالت را اصلاح کن.ترجمه
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 ﴾5﴿ وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ   -
 .ملکی: از اخلاق زشت دور باش

به معناى  -به ضمه ران و کسره آن و سکون جیم - "رجز" کلمهبررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: 

هدا دورى کردن از سبب آن  عندى گناهدان و زشدتى  "دورى کردن از عذاب"عذاب است، و مراد از  

 ."از گناهان و نافرمانیها دورى کن"است. و معناى آ ه ا ن است که:  

انر: کلمه »رجز« اسم است براى هر قبیح و هر عمل و اخلاقى که طبع سدلیم د گر گفته  بعضى

اى است که خرا را آن را پلیر برانر، و امر از دورى از رجز، امر به اجتناب از خصوص اخلاق و عقیره

بدر آن وجهدى  خوش نیا ر، و  ا أمر به اجتناب از خصوص اخلاق زشت است. ا ن احتمدال دوم بندا

رْ" است که در باره آ ه هدا اسدت، در نقل کرده گفتیم: منظور تدر  گناهدان و زشدتى "وَ ثيِابَكَ فَطَهــِ 

  شود.نتیجه آ ه گذشته درباره عمل و آ ه مورد بحث درباره اخلاق مى

دهدر بده ا نکده به معناى صنم است، و آ ه شر فه دسدتور مدى "رجز" انر: کلمههم گفته بعضى

. با توجه بده آن چده بیدان شدر ترجمده از پشدتوانه )همان منبع(ها را تر  کنر عبادت و پرستش بت

ی فعدل »فداهجر« متدرجم شود. اما در ترجمهتفسیری بهره منر بوده بنابرا ن وفادارانه و ارز ابی می

دقت لازم را مبذول نراشته به همین دلیل ترجمه امانت دارانه نیست. با ا ن همده از انسدجام بهدره 

 منر است.

 ی پیشنهادی: از پلیری دوری کن.ترجمه

 ﴾6﴿  وَلَا تَمنُْنْ تَسْتَكْثِرُ   -
 .ملکی: کارها ت را بزرگ نبین و منت نگذار

ا ن است کده شدخص احسدانگر آن قدرر   "منت گذارى"مراد از  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

احسان خود را به رخ احسان شره بکشر که نعمتش مکدرر شدود، و از نظدر وى بیفتدر کمدا ا نکده 

نِ  وَ الْأَذ " فرموده: دَقاتِكُمْ بِالْمــَ ا ن است که آدمى چیدزى را کده  "استکثار"و مراد از  "لا تُـبْطِلُوا صــَ

کندى، دهى و  ا کار نیکى مدىاى مىفرما ر: وقتى صرقهدهر به چشمش ز اد آ ر، آ ه شر فه مىمى

-بنابر آنچه گذشت، ترجمه امانت  .)همان منبدع(به رخ طرف مکش، و کار نیکت در نظرت بزرگ نیا ر 

 دارانه و وفادارانه و منسجم است.

 ﴾7﴿  وَلِرَبِ كَ فاَصْبَِْ   -
 .ملکی: و به خاطر خرا صبوری کن

مطلق آمره،  "صبر"به خاطر پروردگارت صبر کن، و چون کلمه  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:

شدود شامل همه اقسام آن  عنى صبر در هنگام مصیبت و صبر بر اطاعت و صبر بر تر  معصیت مى

شدود ی تفسیری دارد، همچنین سازگاری با زبان مقصر نیز باعث می. ترجمه پشتوانه(20/128)همان:  
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که متن منسجم ارز ابی شود. اما حذف ضمیر» « در ترجمه و معادل  ابی نادرسدت بدرای »رب«، 

 باعث خروج متن از امانت شره است. 

 ی پیشنهادی: به خاطر پروردگار خو ش، صبر کن.ترجمه

 ضمیر » « در ترجمه حذف شره است. در نتیجه ترجمه وفادارانه نیست اما منسجم است. 

 ﴾8﴿  فإَِذَا نقُِرَ فِ النااقُورِ   -
 .ملکی: وقتی در شیپور قیامت برمنر

بده معنداى هدر   "نداقور"به معناى کوبیرن، و کلمه    "نقر"کلمه  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

 "نفدخ در صدور" نظیدر جملده "نقر در نداقور"کوبنر تا صرا کنر، و جمله چیزى است که به آن مى

. با توجده (20/133)همان: رسى است کنا ه از زنره کردن مردگان در قیامت و احضار آنان براى حساب

 ی تفسیری داشته و وفادارانه و همچنین منسجم است. به ا ن توضیحات، ترجمه پشتوانه

اصل الواحر در ماده، ضرب )زدن( خفیف )سبک( به وسیله منقار پرنره  ا انگشت انسان  دا سدُم 

چهارپا ان  ا به وسیله ابزاری ماننر: مِنقَر )کلنگ(  ا تبر است برای ا نکه در چیزی، سوراخ  ا اثدری 

باتوجده بده  امدا (12/242: 1368)مصدطفوی، ماننر آن ا جاد شود و نَقر میتوانر مادی  ا معندوی باشدر. 

تدوان ترجمه منعک  شود وا ن واژه را نمیهای خاصی دارد که با ر در  ی نقر ارافتها، واژهبررسی

 معادل شیپور قرار داد بنابرا ن اصل امانت محقق نشره است.

 گردنر.شود و مردگان زنره مىوقتى فرمان کوبنره حق صادر مىترجمه پیشنهادی: 

 ﴾9﴿  فََ لِكَ يَـوْمَئِ   يَـوْلْ عَسِيْْ   -
 ملکی: آن روز روز طاقت فرسا ی است. 

 دارانه است. بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ترجمه وفادارانه و منسجم و امانت

 ﴾10﴿ عَلَى الْكَافِريِنَ غَيُْْ يَسِيْ    -
 ها اصلا آسان نیست!د نملکی: بله، برای بی

)همدان: اصل الواحر در کفر، رد  و اعتنا نکردن بده چیدزی اسدت.   بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:

ی باتوجه به بررسی لغوی، ترجمه امانت دارانه نیست. به علاوه باتوجه بده آ ده ششدم سدوره  (10/88

«، کافران نیز د ن دارنر بنابرا ن اگدر مدتن قدرآن را  دک کدل در نظدر لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ »  کافرون

 بگیر م، اصل انسجام نیز رعا ت نشره است. اما مضمون برابر با تفاسیر بوده پ  وفادارانه است.

 ی پیشنهادی: برای کافران روز آسانی نیست. ترجمه

 ﴾11﴿  ذَرْني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداا  -
 ام.ملکی: تنها به من واگذارش کن آن که را که آفر ره

. خلق: ا جاد (1/13)همان:  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ذرنی: تر  توجه و نظر به چیزی است  

  (1/127)همان:   .چیزی بر کیفیت مخصوص و به موجب اراده خالق و اقتضای حکمت است



 171            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

ا ن جمله تهر ر است و روا ات بسیار ز ادی وارد شره که ا ن جمله تا تمام بیست آ ده بعدرش 

همه درباره ولیر بن مغیره نازل شره است. کلمه وحیرا حال از فاعل خلقت است و حاصل معندا ش 

ا ن است که: مرا با آن ک  که خلقش کردم واگذار، با آن ک  که در حالی خلقش کردم که احری 

با من در خلقت وی شرکت نراشت و بعر از خلقت به بهتر ن وجهی تربیرش کردم، مرا با او واگدذار 

. هدر سده قاعدره (20/135: 1374)طباطبدا ی، و بین من و او حائل مشو که من او را کافی خدواهم بدود 

 تحقق  افته است.

 ﴾12﴿  وَجَعَلْتُ لهَُ مَالاا َ ْدُوداا  -
 ملکی: و اموالی فراوان.

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: جعل: آن چیزی است که به تقر ر و تقر ر و تربیر بعر از خلق و 

. (2/105:  1368)مصدطفوی،  تکو ن نزد ک است که نقطه جمع آنها قرار دادن چیزی بدر حدالتی اسدت  

ممرودا: گسترش از خارج در  ک جهت  ا در همه جهات است و ا ن ماده در امور مدادی و معندوی 

من براى او مالى ممرود  عنى گسترده و  ا ممرود به مرد نتا ج و فا دره   (2/54)همان:    .رودبه کار می

 هر سه اصل محقق شره است.  (20/134:  1374)طباطبا ی،  قرار دادم 

 ﴾1۳﴿وَبنَِيَن شُهُوداا    -
 ام.  ملکی: و اولادی آماده به خرمت به او داده

 عنى برا ش پسرانى قرار دادم حاضر که آنها را پیش روى خدود بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

. ترجمده (20/135)همدان: گیرد خرامنر و از آنان در رسیرن به هرفهاى خود کمک مىبینر که مىمى

 ی غیر فارسی »اولاد« عرول از اصل انسجام است.دارانه است اما استفاده از واژهوفادارانه و امانت

 ی پیشنهادی: فرزنرانی آماده به خرمت برا ش قرار دادم. ترجمه

ا    -  ﴾14﴿وَمَهادْتُ لهَُ تَمهِْيدا
 ام.  ملکی: وسا ل زنرگی را هم، از هر نظر برا ش آماده کرده

به معناى تهیه است، که به طور مجداز در مدورد  "تمهیر" کلمه بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:

اصل الواحر در ماده، آمداده  .)همان منبع(شود گستردگى مال و جاه و رو به راهى زنرگى استعمال مى

در ترجمه هر سه اصدل  (11/206: 1368)مصطفوی،  و مهی ا کردن محلی برای سکونت و استراحت است

 تحقق  افته است.

 ﴾15﴿ثْاُ يَطْمَعُ أَنْ أَزيِدَ    -
 ملکی: تازه، طمع دارد که باز هم برهم!

نیازی جسدتن و طمع: آن چیزی است که در مقابل استغنان )بی بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:

زاد: فضل )اضافه شدرن( بده طدور مطلدق  (7/140: 1368)مصدطفوی، نیازی( در نف  است. احساس بی

است؛ خواه ا ن ز اد شرن در خود شین باشر  ا در غیر آن، خدواه مدادی باشدر  دا معندوی و خدواه 
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ترجمه وفادارانه و امانت دارانه است امدا لحدنش بدا ادب مدتن   (7/389)همان:  مت صل باشر  ا منفصل.  

 د نی سازگاری نرارد بنابرا ن منسجم نیست.

 ترجمه پیشنهادی: و هنوز توقع دارد که بیشتر به او برهم.  

ا    -  ﴾16﴿كَلاا إِناهُ كَانَ لِيَاتنِاَ عَنِيدا
 های ما دشمنی دارد. ملکی: به هیچ وجه! چون که او با آ ه

إنَِّدهُ " کنر، و جملدهاو را در ا ن طمع و توقع رد مى "كــلا"کلمه  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:

ورزد. که او به آ ات ما عناد مدى "کلا" فهمانر براى ا ن گفتیمعلت ا ن ردع را بیان نموده مى "کانَ

)طباطبدا ی، کندر به معناى معانرى است که به عناد خود و آنچه دارد مباهات هدم مدى  "عنیر  "کلمه

. اصل الواحر در ماده، مخالفت با چیزی است که فرد میرانر،  ا گمان میکنر که حدق (20/135:  1374

دارد بندابرا ن وفادارانده و ی تفسدیری  . ترجمده روان بدوده و پشدتوانه(8/288:  1368)مصدطفوی،  است  

ی »عنیر« را مشخص کندر بده منسجم است اما از نظر لغوی، ترجمه  ه خوبی نتوانسته معنای واژه

 دارانه نیست.همین دلیل امانت

 کرد.  ترجمه پیشنهادی: هرگز، ز را او همیشه با علم به درستی آ ات ما، با آنها مخالفت می

 ﴾17﴿سَأرُْهِقُهُ صَعُوداا    -
 کشانم!ی صعب العبوری میملکی: به زودی او را به گردنه

است به معناى فراگیرى به زور  "ارهق"که مصرر   "ارهاق "کلمه  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

است و کلمه صعود به معناى گردنه صعب العبور کوه است. در ا ن جمله جزاى سون و عذاب تلخدى 

: 1374طباطبدا ی،  (اى صعب العبور تشدبیه شدره.  چشر به گرفتار شرن در درهرا که وى به زودى مى

اصل الواحر در ارهق، غَشَیان ) عنی پوشانرن( با چیزی ناخوشا نر است و مطلق پوشدانرن   (20/135

ی تفسدیری و لغدوی بنابرآنچه گفته شر، ترجمده از پشدتوانه (4/206: 1368)مصدطفوی، منظور نیست. 

منر بوده و وفادارانه و امانت دارانه است همچنین معیارهای لازم برای انسجام نیز رعا دت شدره بهره

 است.

رَ    -  ﴾18﴿إِناهُ فَكارَ وَقَدا
 ملکی: برای دشمنی با حق، فکر کرد و سبک سنگین کرد.  

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: اصل الواحر در »فکر« تصرف قلب و تأم ل از سوی آن با نظر بده 

تَقدر ر بدر اجدرای   (9/138:  1368)مصطفوی،  مقرمات و دلائل است تا به مجهولی مطلوب هرا ت  ابر.  

کنر؛ ز را ااهار قدررت، هماندا فعلیدت  دافتن عمدل و قررت و تعل قش در خارج بر متعل ق دلالت می

اهور آن به نحوی است که مُقرَِّر، اراده و اختیار میکنر؛ و ا ن معنا در مقابل مفهدوم قدررت مطلدق 

   (9/227)همان:   است و با تعی ن و قررت ملازمت دارد.
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تقر ر از روی تفکیر به معنای آن است که چنر معنا و چنر وصف را در ذهن بچینی،  عنی آنهدا 

را در ذهن جابجا کنی،  کی را بگذاری و د گری را برداری تا از رد ف شرن آنها غرض مطلوب خود 

با توجه به بررسی تفسیری ترجمه وفادارانه بوده و با نظدر  (20/136 :1374 )طباطبا ی،را نتیجه بگیری. 

به روانی متن، اصل انسجام نیز تحقق  افته است اما در ا ن آ ه، هیچ قیری برای فکر ذکدر نشدره و 

 معنای عام آن مر نظر است اما مترجم به آن قیر زده به همین دلیل از اصل امانت خارج شره است.

 ترجمه پیشنهادی: او فکر کرد و سنجیر. 

رَ    -  ﴾19﴿فَـقُتِلَ كَيْفَ قَدا
 ملکی:  مرگ بر او؛ چه موذ انه عمل کرد!

ی قبل، تقر ر با عمل تفاوت دارد. بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: با توجه به بررسی واژگانی آ ه

به علاوه قیر موذ انه نیز در متن مبرأ وجود نرارد بنابرا ن ترجمه اماندت دارانده و وفادارانده نیسدت. 

ی قبل متفداوت اسدت بده همدین دلیدل ترجمده منسدجم ی »قرر« در ا ن آ ه با آ هی واژهترجمه

 باشر.نمی

 ترجمه پیشنهادی: نفر ن بر اوکه ا ن گونه سنجیر.  

 ﴾20﴿  ثْاُ قتُِلَ كَيْفَ قَدارَ   -
 ملکی: باز هم مرگ بر او؛ چه موذ انه عمل کرد.

ی ا ن آ ه نیدز از ی قبل ذکر شر، ترجمهبررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: با توجه به آنچه در آ ه

 هر سه اصل عرول کرده است. ترجمه پیشنهادی: باز هم نفر ن بر اوکه ا ن گونه سنجیر.

 ﴾21﴿ ثْاُ نَظَرَ   -
 ملکی: نگاهی مرموز انراخت. 

نگر سدتن از روی تعم دق و تحقیدق در اصل الواحدر در »نظدر«  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

ا ن آ ات حال ولیدر را .  (12/184:  1368)مصطفوی،  موضوعی مادی  ا معنوی به وسیله چشم و بصیرت  

سازد، چون معنای ا نکه فرمدوده ثُدمَّ نَظَدرَ بده که بعر از تفکیر و تقر ر به خود گرفته بود ممثل می

شود ا ن است که : وی بعر از تفکیر و تقر ر مثل کسی نظر کرد کده طوری که از سیاق استفاده می

. با توجه (20/137:  1374)طباطبا ی،  خواهر درباره امری که از او نظر ه خواسته باشنر، نظر ه برهر  می

های لغوی و تفسیری قیر نگاه، در ا ن آ ه تعم ق است و نده مرمدوز بدودن. بندابرا ن ترجمده بررسی

 وفادارانه و امانت دارانه نیست اما منسجم است. 

 ترجمه پیشنهادی: سپ  نگاه عمیقی کرد.  

 ﴾22﴿ثْاُ عَبَسَ وَبَسَرَ    -
 ملکی: بعر اخم کرد و چهره در هم کشیر.  
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بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: اصل الواحدر در »عدب « جمدع شدرن همدراه بدا حدزن اسدت 

شود چدرا کده فدرد عبدوس پ  بر حالتی است که پ  از عبوسی حاصل می  .(8/21:  1368)مصطفوی،  

)همدان: کندر شود و برای رفع ز ان و عبوسی از خود، شتاب میپ  از عبوسی دچار زشتی چهره می

. باتوجده بده (25/230: 1380)مکارم شدیرازی، بعر چهره در هم کشیر و عجولانه دست به کار شر .  (289

ی»عب « و »بسدر« اتفداق های معنا ی دو واژهوتآنچه گذشت و باتوجه به غفلتی که نسبت به تفا

 دارانه نیست اما منسجم است. افتاده ترجمه وفادارنه و امانت

 ترجمه پیشنهادی: بعر اخم کرد و به سرعت دست به کار شر. 

 ﴾2۳﴿  ثْاُ أَدْبَـرَ وَاسْتَكْبَََ   -
 ملکی: و از درون، به حق پشت پا زد و تکبر کرد!

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: اصل الواحر در استکبار به معنای طلب کِبَر است و ا ن طلب  دا 

، و ر چیزی به معندای اعدراض از آن اسدتادبار از ه. (10/17: 1368)مصطفوی،  ارادی و  ا طبیعی است  

استکبار به معنای امتناع ورز رن از در کبر و طغیان است، و ا ن دو  عنی ادبار و استکبار از احوالات 

ی ملکی با توجه به آنچه گفته شر وفادارنده و . ترجمه(20/137:  1374)طباطبا ی،  روحی و درونی است  

کندر بده همدین دلیدل دارانه نیست. به علاوه تصو ر واضحی نیز در ذهن مخاطدب ا جداد نمیامانت

 باشر.منسجم نمی

 ترجمه پیشنهادی: متکبرانه به حق پشت کرد. 

 ﴾24﴿ فَـقَالَ إِنْ هََ ا إِلاا سِحْرْ يُـْ ثَـرُ   -
ها ی سحرآمیز است برگرفتده از ملکی: پ  ادعا ش را ا ن طور بیان کرد: »ا ن قرآن فقط حرف

 جادوگران گذشته!«

برگردانرن از چیزی که حق و واقع است   بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: اصل الواحر مادة سحر،

)مصدطفوی، کننر به خلاف آن ها از آنچه که در ااهر مشاهره میبه خلاف آن، ماننر برگردانرن چشم

 ؤثر: ا ن ماده همان اثر است  ا آنچه که بدر چیدزی دلالدت کندر و آنچده کده از آثدار   .(5/80:  1368

طدور ؛  عنی در نتیجه ادبار و اسدتکبار، بداطن خدود را ا دن(1/35)همان:  اش باقی مانره باشر  وجودی

ااهار کرد که  قرآن چیزی نیست جز سحری که از قر م روا ت شره و هم اکنون نیز دانا ان آن بده 

ی . مترجم در مواجهه با ا ن آ ده از تکنیدک ترجمده(20/138: 1374)طباطبا ی، دهنر نادانان تعلیم می

ی او امانت دارانه نیست. اما با توجه تطدابق نسدبی کده بدا آزاد استفاده کرده به همین دلیل ترجمه

 شود. همچنین ترجمه برای خواننره قابل فهم بوده و منسجم است.تفسیر دارد وفادارانه ارز ابی می

 ترجمه پیشنهادی: گفت که قرآن همان سحر قر می است.

 ﴾25﴿إِنْ هََ ا إِلاا قَـوْلُ الْبَشَرِ    -
 ملکی: ا ن گفتار بشر است و ب !
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کنر کلام خرا نیست، بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  عنی ا ن قرآن آن طور که محمر ادعا می

 . )همان منبع(بلکه کلام بشر است 

 ا ن آ ه محقق شره است.  هر سه اصل در ترجمه

 ﴾26﴿  سَأُصْلِيهِ سَقَرَ   -
 کنم!ملکی: به زودی او را در در ا ی مذاب محو می

 أصدلی )بدر آتدش عرضده کدرد(،  .بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: صَلی؛ عرضه بدر آتدش اسدت 

 .(4/334: 1368)مصطفوی،  

ای های جهنم و  ا درکدهکنم و سقر در عرف قرآن  کی از نامداخل سقر می عنی به زودی او را  

ی بعر از تعبیر »ما ادرا  ما سدقر« . از آن جا که در آ ه(20/138:  1374)طباطبا ی،  از درکات آن است  

استفاده شره، بهتر است از معادلی که برای مخاطب قابل تصو رسازی است، استفاده نشود و همدان 

کنم« از معنای مورد نظر، فاصله دارد بده همدین لفظ سقر در ترجمه تکرار شود. به علاوه »محو می

 دلیل ترجمه وفادارانه و امانت دارانه نیست اما انسجام دارد.  

 افکنم.  ترجمه پیشنهادی: به زودی او را در سقر می

 ﴾27﴿وَمَا أَدْراَبَ مَا سَقَرُ    -
 دانی آن در ای مذاب چیست؟! ملکی: چه می

ای کده ی سقر، حرارت شر ر است؛ به گوندهبررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: اصل الواحر در ماده

ا ن جمله به ا دن منظدور آورده شدره کده .  (5/180:  1368)مصطفوی،  د  موجب تغییر رنگ  ا صفت شو

ای معادل گز نی مترجم به گونه.  (20/138:  1374)طباطبا ی،  آور است  بفهمانر سقر بسیار مهم و هراس

دارانده های ا ن کلمه را منتقل کنر به همین دلیدل وفادارانده و امانتتوانر تمام و ژگیاست که نمی

نیست. با توجه به تاکیر خراونر بر ناتوانی انسان از ادرا  سقر، بهتر بود مترجم از همان لفظ سدقر 

 منر است.نمود. اما در هر صورت از انسجام بهرهاستفاده می

 دانی که سقر چیست؟ی پیشنهادی: تو چه میترجمه

 ﴾28﴿لَا تُـبْقِي وَلَا تََ رُ   -
 کنر و دست بردار هم نیست!ملکی: دائم زجرکش می

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ا ن جمله نفی مطلق است و مقیر نکرده که چه چیزی را بداقی 

کنر، اقتضا دارد که مراد از آن را ا ن بگیر م که سقر هیچ چیزی از آنچه او بده گذارد و رها نمینمی

افتندر از قلدم سوزانر و احری را هم از آنها ی که در آن میگذارد و همه را میدست آورده باقی نمی

ی تفسیری با توجه به نراشتن پشتوانه  (138، ص20:  1374)طباطبا ی،  شود.  نیانراخته همه را شامل می

بده عدلاوه اصدل الواحدر در تبقدی   در اضافه کردن قیر »زجر کش کردن«، ترجمه وفادارانه نیسدت.

ی ا دن واژه پشدتوانه ی ملکی از. ترجمه(1/343: 1368)مصدطفوی، عبارت است از آنچه مقابل فنا است 
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ی تذر، تر  توجه، بده باشر. اصل الواحر در مادهلغوی نیز نرارد به همین دلیل امانت دارانه نیز نمی

. متدرجم در مواجهده بدا ا دن واژه از (13/18:  1368مصطفوی،  (چیزی است و ا ن مفهومی مطلق است  

 معالی استفاده که در شان قرآن نیست به همین دلیل از انسجام عرول کرده است.

 .انرازدگذارد و هیچ ک  را از قلم نمیترجمه پیشنهادی: هیچ چیز را باقی نمی 

 ﴾29﴿لَوااحَةْ للِْبَشَرِ    -
 کنر.  ملکی: و حسابی برای بشر خودنما ی می

کلمه »لواحة« از مصرر تلو ح است که به معناى دگرگون کردن بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

جمدع بشدره اسدت، کده بده   "بشر"انر به سرخى. و کلمه  رنگ چیزى به سیاهى است و بعضى گفته

فرما ر:  کى د گر از خصوصیات سقر ا ن اسدت کده رندگ بشدره معناى ااهر پوست برن است. مى

. بر اساس تفسیر معنای هر دو واژه اشتباه اسدت (20/138:  1374)طباطبا ی،  سازد  برنها را دگرگون مى

و پشتوانه تفسیری نیز نرارد. به علاوه استفاده از تعبیر »و حسابی« دور از ادب قرآن است به همین 

 دلیل ترجمه از سه اصل  عنی انسجام و وفاداری و امانت داری عرول کرده است. 

 دهر.  ها را تغییر میترجمه پیشنهادی: رنگ پوست

هَا تِسْعَةَ عَشَرَ    -  ﴾۳0﴿عَلَيـْ
 ملکی: نوزده نفر هم مأموران آن هستنر. 

دار بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: علیها تسعة عشر  عنی بر آن سقر، نوزده نفر موکلنر که عهره

انر. هر چنر مطلب را مبهم گذاشته و نفرمدوده کده از فرشدتگاننر و  دا غیدر عذاب دادن به مجرمین

اندر شدود کده از ملائکدهانر، لیکن از آ ات قیامت و مخصوصا تصر ح آ ات بعری استفاده مدیفرشته

 . هر سه اصل در ترجمه، تحقق  افته است.(20/139: 1374)طباطبا ی،  

ت ـَ  - رُوا ليَِســْ نـَـةا للِــاِ ينَ كَفــَ مَمُْ إِلاا فِتـْ دا ا جَعَلْنـَـا عــِ يْقِنَ الاــِ ينَ أُوتُــوا وَمَا جَعَلْناَ أَصْحَابَ الناارِ إِلاا مَلَائِكَةا وَمــَ
ولَ  ابَ وَالْمُْ مِنــُونَ وَليِـَقــُ ــُوا الْكِتــَ رْتَابَ الــاِ ينَ أُوت ــَ ِ ينَ آمَنــُوا إِیمـَـانَّا وَلَا يـ ــا زْدَادَ ال ــَ ابَ وَيـ وُِِمْ الْكِتــَ ِ ينَ فِ قُـلــُ ــا ال
ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ  ََ ا مَثَلاا كََ لِكَ يُضِلُّ الِلا ُِ  ُ مَا يَـعْلَمُ جُنـُـودَ ربَ ــِكَ مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَراَدَ الِلا

 ﴾۳1﴿  إِلاا هُوَ وَمَا هِيَ إِلاا ذِكْرَ  للِْبَشَرِ 
ا دم، ا م. از تعرادشدان هدم خبدر دادهملکی: ماموران ا ن آتش را فقط از فرشتگان انتخاب کرده

ها تا اهل کتاب با د رن همین مطلب در تورت و انجیل، به حقانیت قدرآن د نفقط برای امتحان بی

ها هدم، شدک بده دل خدود راه ها ا مانشان را بیشتر کننر. اهل کتداب و مسدلمانبرنر و مسلمانپی

ها به مسخره بگو نر: »منظور خرا از گفتن تعراد مامورهدا ها و بی د ننرهنر و دست آخر، بیماردل

گیرد. البته تعراد سپاهیان خدرا را فقدط خدودش چه بود؟!« خرا هر که را لا ق برانر، دستش را می

 دانر و ب .  بله، ذکر آن تعراد فقط برای به خود آوردن بشر است. می



 177            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

اصل الواحر در »شان« به معنای تما لی است که بده حدر طلدب بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

. مترجم، عبدارت »هدر کده لا دق را براندر« را معدادل آن قدرار داده (6/188:  1368)مصطفوی،  رسر  می

ذکدر   »یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشاَءُ«بنابرا ن ترجمه امانت دارانه نیست. به علاوه مترجم هیچ معادلی بدرای 

ی کافران، توجه به آنچده در امانت عرول کرده است. در رابطه با واژهنکرده بنابرا ن بار د گر از اصل  

 آمر. قانون انسجام و وفاداری رعا ت نشره است. 10 ذ ل آ ه

 ﴾۳2﴿  كَلاا وَالْقَمَرِ   -
 ملکی: نه! قرآن سحر نیست. به ماه قسم!

 انر. بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: هر سه اصل در ترجمه محقق شره

 ﴾۳۳﴿  وَاللايْلِ إِذْ أَدْبَـرَ   -
 ملکی: و به شب قسم وقتی بساطش را جمع کنر. 

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: منظور از ادبار لیل، گذشتن شدب در مقابدل پدیش آمدرن شدب 

. اصل الواحر در ا ن ماده آن چیزی است که مقابل روبرو و رو کدردن (20/149:  1374)طباطبا ی،    است

عدرول از اصدل وفداداری، اماندت و  ابی متدرجم بدرای »ادبدر« . معادل(3/193: 1368)مصدطفوی،  است  

انسجام است چراکه نه تنها از نظر لغوی و تفسیری اشکال دارد بلکه چنین تعبیری در فارسی برای 

 شب، کاربرد نرارد.

 ترجمه پیشنهادی: قسم به شب آن هنگام که پشت کنر. 

 ﴾۳4﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ   -
 کنر.اش را پهن میملکی: و به صبح قسم وقتی سفره

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: منظور از اسفار صبح هو را گشدتن صدبح و بیدرون شدرن آن از 

اصل الواحر در ا ن ماده، حرکت کسدی بده سدوی محدیط  .(20/149: 1374)طباطبا ی، پرده شب است 

رسدر متدرجم در  درسدتی از . به نظدر می(5/166:  1368)مصطفوی،  ی خو ش است  خارج از محروده

ی »أ سفر« نراشته؛ بنابرا ن ترجمه از امانت و وفاداری عرول کرده است. به علاوه تعبیر به کدار واژه

 ی »صبح« را ج نیست به همین دلیل ترجمه، انسجام نیز نرارد. برده شره در فارسی در رابطه با واژه

 گاه که هو را شود.و قسم به صبح آنترجمه پیشنهادی: 

اَ لَإِحْدَ  الْكُبََِ   -  ﴾۳5﴿  إِنُا
 های بزرگ، قرآن بی نظیر استملکی: که بین پر ره

گردد و کلمه کبر جمدع بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ضمیر در ا ن جمله به کلمه سقر بر می

گدردد،  دا جندود و لشدکر ان . ضمیر در انها  ا بده سدقر برمدى(20/149:  1374)طباطبا ی،  کبری است  

: 1380)مکدارم شدیرازی،  پروردگار و  ا مجموعه حوادث قیامت و هر کرام باشر عظمت آن روشن است  

. با توجه به ا ن که بر اساس تفسیر، مرجع ضمیر مشخص نیست، مترجم نیز نبا ر مصدراق (25/248
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توان مرجع آن را قدرآن قدرار داد. در نتیجده تعیین کنر. به علاوه با توجه به مونث بودن ضمیر، نمی

 ترجمه وفادارانه نیست. اما امانت دارانه و منسجم است.

 شود.ترجمه پیشنهادی: که آن از حوادث بزرگ محسوب می

 ﴾۳6﴿  نَِ يراا للِْبَشَرِ   -
 ملکی: و هشراری برای بشر.

بررسی تفسیری: نذ رار للبشر کلمه نذ ر مصرر و به معنای بیم رسانرن است و اگر منصوب آمره 

 .  (20/150: 1374)طباطبا ی، است  به خاطر ا ن بوده که به نظر ما تمییز

 بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: هر سه اصل تحقق  افته است. 

لَ أَوْ يَـتأََخارَ   -  ﴾۳7﴿  لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَـتـَقَدا
 ملکی: برای هرکرامتان که دوست دارد جلو برود  ا عقب بمانر!

دهدر بده همده بشدر و منظدور از بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ا ن جمله انذار را عمومیت می

اش ا مدان و اطاعدت اسدت و منظدور از تداخر، تقرم، پیروی کردن از حق است که مصراق خدارجی

اصدل الواحدر .  (20/151:  1374)طباطبدا ی،  پیروی نکردن است کده مصدراقش کفدر و معصدیت اسدت  

. ترجمده از نظدر (6/188: 1368)مصدطفوی،  رسدر  در»شان« به معنای تما لی است که به حر طلدب می

واژگانی و تفسیری صحیح نیست بنابرا ن اصل امانت و وفداداری ز در پدا گذاشدته شدره اسدت؛ امدا 

 ترجمه منسجم است. 

 ترجمه پیشنهادی: برای هرکرامتان که بخواهر جلو برود  ا عقب بمانر.

 ﴾۳8﴿  كُلُّ نَـفْس  بِِاَ كَسَبَتْ رهَِينَةْ   -
 ملکی: هر کسی گیر کارهای خودش است!

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: حرف بان در بما به معنای بان فارسی و  ا به معنای بسدبب اسدت 

. (20/151:  1374)طباطبدا ی،  « به معنای رهن و گروگدان  رهینةو  ا به معنای در مقابل است و کلمه »

رسدر کده ترجمده از اصدل اماندت، معنا ی »گیر« و »گرو« در فارسی بده نظدر میباتوجه به تفاوت  

 وفاداری و انسجام خارج شره است.

 ترجمه پیشنهادی: هر ک  در گرو اعمالش است. 

 ﴾۳9﴿ إِلاا أَصْحَابَ الْيَمِينِ   -
 ملکی: مگر اهل سعادت.

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: اصحاب  مین کسانی هستنر که در روز حساب نامه عملشدان را 

دهنر و ا نان دارنرگان عقا ر حق و اعمال صالح از مؤمنین متوسدط الحالندر، به دست راستشان می

. »اهل (152)همان، ص که نامشان به عنوان اصحاب الیمین در مواردی از قرآن کر م مکرر آمره است 
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دارانده نیسدت امدا منسدجم به همین دلیل ترجمه وفادارانه و امانت سعادت« معادل »فائزون« است

 است. 

 ترجمه پیشنهادی: مگر اصحاب  مین.

   ﴾40﴿ فِ جَناات  يَـتَسَاءَلُونَ   -
 انر.  ملکی: که در باغ ها ی پر درخت

ها ی برای بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: اگر جنات را برون الف و لام آورد و فرموده در بهشت

ها ی که از عظمت به حری است که وصدفش قابدل ها بود، خواست بفرما ر: در بهشتتعظیم بهشت

. جنة:  عنی بهشت و  ا به صورت تشبیه به باغی که در زمدین (20/153:  1374)طباطبا ی،  در  نیست  

)راغدب اصدفهانی، ها ش از ماسدت  است هر چنر میانشان تفاوتی است  ا به خاطر پوشیره بودن نعمت

ها وسدواس بیشدتری بده  ابیهای متن د نی، مترجم با ر در معادل. با توجه به ارافت(1/415:  1370

های موجود در واژگان را تا حر ممکن در زبان مقصدر انعکداس دهدر. خرج داده و سعی کنر ارافت

 شود؛ اما در هر حال منسجم است. ا ن ترجمه وفادارانه و امانت دارانه ارز ابی نمی

 ها ی غیر قابل وصف.ترجمه پیشنهادی: آنان در بهشت

 ﴾41﴿ عَنِ الْمُجْرمِِينَ   -
 پرسنر.ملکی: آنان از حال و روز گناهکارها می

ا دن اسدت کده مجموعده اهدل بهشدت از مجموعده مجدرمین بررسی قواعر نظر ه اسدکوپوس:  

: 1374)طباطبدا ی،  پرسنر، نه ا نکه هر  ک نفر از اهدل بهشدت از  دک نفدر از اهدل دوزخ بپرسدر  مى

باشدر بندابرا ن هدر سده اصدل ی تفسیری و واژگانی، روان نیدز می. ترجمه علاوه بر پشتوانه(20/152

 رعا ت شره است.

 ﴾42﴿  مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ   -
 تان کرد؟!«ملکی: »چه چیزی جهنمی

آمدر، سدقر اسدم خداص اسدت و  27بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: باتوجه به آنچده ذ دل آ ده 

بده »در دای   26های منحصر به فرد خودش را دارد. به علاوه مترجم همدین لفدظ را در آ ده  و ژگی

ی او را به عنوان  ک کل درنظر بگیر م، از سه اصدل عدرول مذاب« ترجمه کرده پ  اگر ما ترجمه

 کرده است. 

 ترجمه پیشنهادی: چه چیزی شما را به سقر رهنمون ساخت؟

 ﴾4۳﴿  قاَلُوا لََّْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ ينَ   -
 دهنر: جزو نمازگزاران نبود م.ملکی: جواب می

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: مراد از »صلوة« نماز معمولی نیست، بلکه منظور توجده عبدادتی 

ها  عنی عبادت در شرا ع معتبر آسدمانی خاص است به درگاه خرای تعالی، که با همه انحای عبادت
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. اصدل الواحدر »صدل ی« بده معندای (20/154:  1374)طباطبا ی،  که از حیث کم و کیف با هم مختلفنر  

. اگر در ترجمه، نماز را مقابل »صلاه« قرار دهیم در (6/331:  1368)مصطفوی،  ثنای جمیل مطلق است  

کنندر در ا م، تنها کسانی که خراونر را بدا روش خاصدی بده ندام نمداز سدتا ش میواقع اذعان کرده

باشدر. در ها ا دن برداشدت صدحیحی نمیبهشت جای دارنر در حالی که براساس تفاسیر و لغت نامه

 نتیجه ترجمه با وجود انسجام نسبی از دو اصل د گر  عنی امانت و وفادارای عرول کرده است. 

 ترجمه پیشنهادی: ما از ثناگو ان خراونر نبود م.

 ﴾44﴿  وَلََّْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ   -
 داد م.ملکی: به فقیران غذا نمی

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: مراد از اطعام مسکین انفاق بدر تهدی دسدتان جامعده اسدت، بده 

حوائجشان برطرف شود. اطعام مسکین اشاره اسدت بده حدق  مقراری که بتواننر کمر راست کننر و  

)طباطبدا ی،  الناس و صلات اشاره است به حق الله و ا نکه ا ن دو قسدم حدق را عمدلا با در پرداخدت

 . هر سه اصل محقق شره است. (20/154: 1374

 ﴾45﴿ وكَُناا نََوُضُ مَعَ الْخاَئِضِينَ   -
 گوها دمخور بود م.ملکی: با  اوه

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: منظور از خوض، سرگرمی عملی و زبانی در باطل و فرو رفتن در 

. عدلاوه بدر (20/154:  1374)طباطبا ی،  آن است به طوری که به کلی از توجه به غیر باطل، غفلت شود  

شدود، ی »خوض«، کده خدروج از وفداداری و اماندت محسدوب میی واژهمشکلات مربوط به ترجمه

 گو« خروج از ادب قرآن و  قانون انسجام است.ی » اوهاستفاده از واژه

 ترجمه پیشنهادی: و با اهل باطل همنشین بود م.

ينِ   - بُ بيِـَوْلِ الدِ   ﴾46﴿  وكَُناا نكَُ ِ 
 دانستیم.ملکی: روز جزا را هم دروغ می

 (3/312:  1368)مصدطفوی،  بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: تکذ ب به معنای کاذب قرار دادن است  

کردنر به همین دلیل نوعی لدج بدازی در در واقع ا ن افراد با علم به حق بودن روز جزا آن را رد می

کار ها آنها وجود داشته که در ترجمه مورد غفلت واقع شره است بده همدین دلیدل ترجمده اماندت 

 دارانه نیست؛ اما منسجم و وفادارانه است.

 کرد م.ترجمه پیشنهادی: روز جزان را انکار می

 ﴾47﴿  حَتَّا أَتَانََّ الْيَقِينُ   -
 ملکی: تا آن که دست آخر مرگ سراغمان آمر!

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: منظور از  قین در ا نجا مرگ است و از ا ن جهت  قین بر مرگ 

 . هر سه اصل تحقق  افته است.(20/154: 1374)طباطبا ی،  اطلاق شره که شکی در آمرنش نیست 
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فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشاافِعِينَ   -  ﴾48﴿  فَمَا تَـنـْ
 خورد!ملکی: برای همین، پادرمیانی شفاعت کننرگان هم به دردشان نمی

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ا ن آ ه دلالت دارد بر ا نکه روز قیامت اجمالا شدفاعتی در کدار 

شونر، بدرای ا نکده شدفاعت شدامل حالشدان منر نمیهست، ولی ا ن طا فه از شفاعت شافعان بهره

. شفاعت: الحاق و پیوستن چیزی به چیز د گر برای تحصدیل نتیجده مطلدوب )همان منبع(گردد  نمی

ی تفسیری و لغوی بهره منر بوده، بنابرا ن وفادارانه و . ترجمه از پشتوانه(6/99:  1368)مصطفوی،  است  

خورد!« بدا سدیاق قدرآن همخدوانی ندرارد و بده نمیامانت دارانه است؛ اما اصطلاح »هم به دردشان  

 همین دلیل منسجم نیست.

 ای نرارد.  ترجمه پیشنهادی: شفاعت نیز برای آنان فا ره

 ﴾49﴿  فَمَا لََمُْ عَنِ التاْ كِرَةِ مُعْرِِ ينَ   -
 انر؟!های قرآن روی گردانشان شره که از  ادآوریملکی: چه

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: منظور ا ن است که چرا با ا نکه واجب بود بر آنان کده قدرآن را 

: 1374)طباطبدا ی، تصر ق کننر، و بران ا مان آورنر از آن اعراض نمودنر و ا دن جدای تعجدب اسدت 

باشر بنابرا ن ترجمده وفادارانده و . بر اساس بررسی تفسیری، منظور از تذکره خود قرآن می(20/157

شان شره« با ادب قرآن سازگار نبوده و خروج از امانت دارانه نیست. همچنین استفاده از تعبیر »چه

 باشر.  انسجام می

 گرداننر؟می ی پیشنهادی: چه اتفاقی برای آنها افتاده که از قرآن رویترجمه

مُْ ُ رُْ مُسْتـَنْفِرَةْ   -  ﴾50﴿  كَأَنُا
 انر.ملکی: انگار گورخرانی رم کرده

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: حال کفار را در اعراض از تذکره تشبیه کرده به حمر کده جمدع 

حمار است، البته منظور حمار وحشی  عنی گورخر است و استنفار بده معندی نفدرت اسدت و کلمده 

. هدر سده )همدان منبدع(قسورة به معنای شیر و شکارچی است، چون به هر دو معنا تفسیر شره است 

 اصل تحقق  افته است.

 ﴾51﴿فَـراتْ مِنْ قَسْوَرةَ     -
 انر!ملکی: که از مقابل شیر در رفته

انر« با ادب قدرآن سدازگار نیسدت. ترجمده وفادارانده و بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: »در رفته

 دارانه بوده اما از اصل انسجام عرول کرده است.امانت

 کننر.ی پیشنهادی: که از دست شیر فرار میترجمه

هُمْ أَنْ يُـْ تَى صُحُفاا مُنَشارَةا بَلْ يرُيِدُ    -  ﴾52﴿  كُلُّ امْرِئ  مِنـْ
 ملکی: نکنر هر کرامشان توقع دارنر کتابی اختصاصی از طرف خرا به او برهنر!
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)همان: بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: منظور از صحف منشره کتاب آسمانی بر دعوت حق است  

ی ملکدی . »بل« به معنای »بلکه« است. »به او« نیز در آ ده وجدود ندرارد بندابرا ن ترجمده(20/158

 وفادارانه و امانترارانه نیست اما منسجم است. 

ی پیشنهادی: تازه هر ک از آنان توقع دارنر که کتداب آسدمانی اختصاصدی بهشدان داده ترجمه

 شود. 

 ﴾5۳﴿  كَلاا بَلْ لَا يَُاَفُونَ الْخِرَةَ   -
 ترسنر. ملکی: به هیچ وجه! بلکه در واقع از آخرت نمی

بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ا ن جمله رد توقع بی جای آنان است ، به ا ن بیان کده دعدوت 

های قطعی جای هدیچ شدکی بدرای دلیل نیست ، بلکه آ ات و معجزات روشن و دلیل ک ادعای بی

 . هر سه اصل تحقق  افته است.(20/159)همان:  گذارد  کسی باقی نمی

 ﴾54﴿  كَلاا إِناهُ تَْ كِرَةْ   -
 ملکی:  بله، به هیچ وجه! چون همین قرآن برای به خود آمرن کافی است. 

ا ن جمله رد و منع دومى از پیشنهاد کفار است، و معنا ش ا ن بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس:  

کنیم، قرآن براى تذکره و انررز کافى است، و ما از قدرآن چیدزى است که: ما چنین کتابى نازل نمى

ا م، اثر ا ن قرآن همان جزا ى است که نزد ما براى مطیع و عاصى آماده شدره نخواسته  بیش از ا ن

بلده، . با توجه به آنچه گفته شر ترجمه وفادارانه و امانت دارانه است اما عبارت »(20/158)همان:  است  

 « در فارسی کاربرد نرارد به همین دلیل ترجمه منسجم نیست.به هیچ وجه!

 به هیچ وجه! چون همین قرآن برای به خود آمرن کافی است. ترجمه پیشنهادی: نه،

 ﴾55﴿  فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ   -
 آ ر.ملکی: پ  هر ک  بخواهر با آن به خودش می

گیرد چرا که دعوت و موعظه قدرآن بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: هر که بخواهر از آن پنر می

. هر سده اصدل محقدق (20/159)همان:  کنر  اجباری نیست و در ارف اختیار و آزادی اراده دعوت می

 شره است.

ُ هُوَ أَهْلُ التـاقْوَ  وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ   -  ﴾56﴿ وَمَا يَْ كُرُونَ إِلاا أَنْ يَشَاءَ الِلا
سزاوار اسدت کده در حضدورش آ ر. هم او ملکی: البته تا خرا توفیق نرهر، کسی به خودش نمی

 مراقب رفتارشان باشنر و به آمرزشش دل ببنرنر.

کنر که ممکن اسدت از جملده فمدن بررسی قواعر نظر ه اسکوپوس: ا ن آ ه توهمی را دفع می 

شان ذکره به ذهن کسانی بیا ر و خیال کننر اختیار بده دسدت خودشدان اسدت و خدود مسدتقل در 

. تقوا بر اساس حر ث امام صادق )ع(  عنی آنجا که خرا دستور داده حاضر باشی )همان منبع(انر  اراده

. بدا توجده (67/285: 1403)مجلسدی،  جا کده نهدی کدرده، تدو را مشداهره نکندر  تو را غا ب نبینر و آن
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ی »ذکر« و»شان« ترجمه امانت دارانده و وفادارانده نیسدت. امدا منسدجم مشکلات مربوط به دو واژه

 است.

گیرد. خراونر کسی است که شا سته اسدت ترجمه پیشنهادی: تا خراونر نخواهر کسی پنر نمی

 که دستوراتش انجام شود و به آمرزش او دل بسته شود. 

 گیرینتیجه  -4
 تحقق اصل امانت  تحقق اصل وفاداری  تحقق اصل انسجام  تعراد آ ات )فراوانی( 

56 37 32 24 

 

 
اجتماعی ترجمه تاکیدر داشدته و هدرف ترجمده را تعیدین نظر ه اسکوپوس بر نقش فرهنگی و  

ست که به متن و فرهنگ دانر. اصالت ا ن تئوری اهمیتیکننرة روش و راهبردهای کاربردی آن می

ای ترجمده ی انسجام منطقی حاکی از ا ن است که متن مقصر با در بده گوندهدهر. قاعرهمقصر می

 شود که برای مخاطبان، با توج ه به نیازها و دانش و احوالشان، قابل فهم باشر.  

مدورد متدرجم  37آ ده، در  56ی مرثر، مشخص شدر کده از مجمدوع ی سورهدر بررسی ترجمه

اش مخاطدب ای که ادعا دارد هدرف اصدلیانسجام متنی را رعا ت کرده است. ا ن آمار برای ترجمه

 است، آمار قابل دفاعی است.  

ی اول ی خوانرنی قرآن عملکردی دقیقدار بدرعک  بدا مؤلفدهدر خصوص قاعره وفاداری، ترجمه

آ ه، متن مبرأ به دلا ل متفاوت، لغدوی، دسدتوری  دا تفسدیری درسدت و دقیدق  24دارد.  عنی در 

ترجمه نشره و به متن اصلی وفادار نیست. در مؤلفه امانتراری هم مترجم کارنامه قابل قبولی ندرارد 

 آ ه امانتراری را رعا ت ننموده است. 32و در 

نگارنرگان با ا ن اصل که »کلِ هر چیزی، فراتر از مجموع اجزای آن است« موافقدت دارندر و از 

کنندر و ا دن ترجمده را در راسدتای جدذب ی مترجم به متن دفاع مینگاه گشتالتی و هیئت نگرانه

نما نر اما با ا ن وجود به دو دلیل مخاطب و به و ژه نوجوانان و جوانان، مفیر و ارزشمنر ارز ابی می
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عمره، و را ش دقیق و اصلاح پیوسته آن را با تأکیر بسیار فدراوان بدر دقدت در مبدانی زبدان مبدرأ، 

دهنر: أولار و ژگی منحصر به فرد متون وحیانی ا ن اسدت کده هرگونده تغییدر در نظدام پیشنهاد می

انجامر؛ و ثانیار مدتن د ندی اسداس باورهدا و اعتقدادات شان میااهری آنها به تغییر در نظام معنا ی

توانر فهم مخاطب از متن را دچار اختلال کرده تابعین آن متن است و هر تغییر هر چنر کوچک می

 و باعث انحراف عقیره شود. 
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 چکیده
؛ ز را از طر دق بررسدی واژگدان شناسی است که نقش مهمی در فهم قرآن مجیر داردای از دانش زبانشاخه  شناسیمعنا

کده  قرآن کر م اسدتدر بسامر »عذاب« از مفاهیم پرمفهوم  .از واژه دست  افت  دقیقیتوان به معنای  در سیاق آ ات می

ون: چدهای اضافی با کلماتی در ترکیبنشینی آن به تنها ی نتیجه طبیعی عمل فرد است و دلالت بر شرت نرارد؛ ام ا هم

. نگارنرگان برآننر تا به ا ن سؤال مهم پاسخ دهنر کنرحالت و شرت آن را بیان می  »حر ق«، »سعیر«، »حمیم« و غیره

سداختار نشینی چه تأثیری در معندا و تفسدیر ا دن واژه دارندر؟ ی همی عذاب بر اساس رابطههای اضافی واژهرکیبتکه  

ی عذاب و حر و مرز ا دن واژه همدراه مضداف تأثیر ا ن مفاهیم بر واژهدهنرة  های اضافی، نشانآ ات »عذاب« در ترکیب

ی عذاب با آبى جوشان در منتها درجه حرارت اسدت. دهنرهحمیم نشانعذاب به عنوان مثال های گوناگون آن است؛ الیه

ی عذاب با آتشی است که زبانه کشیره و سوزنره است به همین جهت آتش در عود را بده دلیدل دهنرهعذاب سعیر نشان

های اضافی آن اخُروی و فقط در چهار آ ه دنیوی اسدت . اکثر آ ات عذاب در ترکیبگو نرنراشتن ا ن شرا ط سعیر نمی

دهدر ا دن کده نشدان میو در بیشتر آ ات شرت عذاب آخرت با کلمات أکبر، أبقی، أشر، أشق  و أخزی نشان داده شدره 

ی »عذاب« را بدا د گدر تحلیلی روابط واژه -پژوهش با روش توصیفیتر از عذاب دنیا ی است. ا ن تر و سختبزرگعذاب  

ی عدذاب و حدر و مدرز ها بر واژهتا تأثیر ا ن ترکیبدهر  های اضافی مورد تحلیل قرار مینشین آن درترکیبمفاهیم هم

 ا ن واژه در آنها مشخص شود.

 .، تفسیرعذابنشینی، ، رابطه همشناسیمعنا  قرآن کر م، :هاواژهکلید

 
 mohtadi@ut.ac.irنو سنره مسؤول؛ پست الکترونیک:   1
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  القرآن الکریم مع التأکيد على علاقة المصاحبة  ترکيباته الإ افية فِ و   کلمة "ع اب"
 الملخص 

بجي يريرمحي هيرير ي لقيريررآ ي لکيريرریم يلأنيريرهيميرير يخيريرللي  يريرصي لک ييريربجتي يريرمحيي يريرروعو يرير ي لغصليريرني يريررعيميرير ي و يرير ي ل غيريرنيو  سيريربي وق  يمهييرير 
سعبجقي لآياتي يضک ي قعمحي  سنىي لغ عمحيل ک يني ي س بريم هلممي" لسس ب"يم يأکثري   بجهع ياعلمو بجي محي لقرآ ي لکریمي ي
وهيريرلمين عجيريريرنيطبعسعيريريرنيلأ سيريربجلي  يريريررليو يريريرغهبجيوصيتنیيريرلمیيو يريرير يايريريرغة يلکيريرير يمر  ق يريرهي يريريرمحيترکعبيريريربجتي ضيريربج عنيميريريرعيک ييريريربجتيمثيريريرل:ي
  ر مح  ي سسف  ي  ع  ي لخي ي سبريو ي بجل هبجيواغتهبج ي  يسيرعبجقيآياتي" لسيرس ب"ي يرمحيترکعبيربجتي ضيربج عني بير ي ثيرفي
هسهي   يربجهع يو ير يک ييرنيويرس بيو يرغو يهيرسهي لک ييرنيم ير لمبنيبإضيربج بجتهبجي  خ   يرني يو ير يسيربعلي  ثيربجلي يويرس بي لحييرع ي
 شفي لمحي  عبج ي  بجلي محيأ   ي قجبجتي لحر قةي؛يووس بي لسسفي غليو  يوس بيناقيمش س نيو ترقي ي ليتسيري يناقي
 لبخلمقيبسسفيلسغميتلم  ريهسهي لشروي ي بجلبنيآياتي لسس بي محيترکعببجتهبجي لاضبج عني  س محيالآخرةيو يرمحيأقبيرعيآياتيت س يرمحي
السيريرس بي لغنعلم يريرني يو يريرمحيمسظيرير ي لآياتيجعايرير يايريرغةيويريرس بي لآخيريررةيميريرعيک ييريربجتيأکيريربري يأبقيريرمح يأايريرغي يأايريرمحيوأخيريرزیي ي
و غلّيهس يو محيأ ي لسس بي لأخرویيأوظ يوأاغيم ي لسس بي لغنعلمی ي س خغميهس ي لب  ي  يرنهجي للمنير محي ل   ع يرمحي

  .ل   علي لسل نيب يک يني"وس ب"يو   بجهع ي لأخرىي   بج بنيلهبجي محيترکعببجتي ضبج عن
   لقرآ ي لکریم يو  ي لغصلن يول ني   بج بن ي لسس ب ي ل  سف الكلمات الرئيسة:
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 مقدمه  -1

شناسی است که نقدش مهمدی در های نسبتا جر ر و بخشی از دانش زبانشناسی  کی از روشمعنا

البلاغده، ی متدون د ندی، از جملده قدرآن و نهجرو کرد معناشناسانه در حوزهفهم قرآن مجیر دارد.  

شدناس و فیلسدوف م( اسلام شناس و زبان1993-1914ی چنرانی نرارد. توشیهیکو ا زوتسو )سابقه

طور جر ی، به ا ن رو کرد معناشناسانه در قدرآن توجده معروف ژاپنی از نخستین کسانی است که به

شناسدی را تحقیدق و مطالعده در کلمدات کلیدری زبدان بده منظدور در  ا زوتسو معنداکرده است.  

شناسدی جر در در زبان. (4: 1361)ا زوتسدو، داندر گو نر، میبینی قومی که با آن زبان سخن میجهان

و د رگاهی که از بدرش  توان بررسی کردزمان« میگذر« و »هممعنای واژگان را از دو د رگاه »زمان

کندر تدا نظدام ا سدتا ی از آ ر و ا ن فرصت را برای ما فراهم میخطوط تار خی کلمات به دست می

زمدانی شناسدی در. معنا(39-40: 1361)ا زوتسدو، گو ندر زمدانی میکلمات به دست آور دم د درگاه هم

زمدانی شناسدی همشناسی در ا ن نوشتار معنا)تار خی( از بحث ما خارج است؛ ز را منظور ما از معنا

هدا مدورد نظدر اسدت. نشدینی میدان واژهی هدمزمدانی رابطدهشناسدی هم)توصیفی( است و در معنا

هدا در نشدینی گو ندر؛ ز درا واژهنشدین آن را همهدای هم»تشخیص معنای واژه از طر ق معنی واژه

هدا گداهی از در کداربرد واژه  (161:  1391)پدالمر،  تواننر معانی خاص بده خدود بگیرندر«  نشینی میهم

نشدینی بدا نشینی نام دارد و در محور همشود که ا ن ترکیب هماستفاده می  ها در جملهترکیب واژه

های  ک واژه الفاای هستنر که در جدوار آن نشینهم؛ بنابرا ن (136: 1395)قنبری،   ترکیب کار دار م

نشین عدذاب در ا دن پدژوهش بررسدی های اضافی همهرف از شناسا ی ترکیبانر و  واژه قرار گرفته

 نقش و تأثیر ا ن واژگان بر عذاب و مشخص کردن حر و مرز ا ن واژه همراه آنها است. 

نشدین آن با هدای اضدافی همم با توجه به مجاورت ترکیبیی »عدذاب« در قرآن کربررسی واژه

قرآن وستگی معارف یتوانر انسجام و پ نشدددینی میا بافت کلی قرآن از منظدددر همیه بر مجموعه یتک

شود معارف نهفتده در بداطن آ دات از طر دق بررسدی تر سازد و همچنین موجب میم را روشنیکر

هددای اضددافی گوندداگون در ی عددذاب  در ترکیبنشددین کشددف شددود؛ ز ددرا کدداربرد واژهعبددارات هم

های مختلف بیانگر تأثیر صفات مختلف بر وجوه معنا ی مختلف ا ن واژه است. با توجده بده موقعیت

شدود، نشدینی حاصدل میهای فهم مفاهیم قرآن از طر ق روابط همی مهم که  کی از راها ن مسئله

های اضافی رکیبمهمتر ن ت.  1باشنر:  نگارنرگان در ا ن مقاله درصرد پاسخگو ی به ا ن سؤالات می

نشینی ا ن واژگان چه تأثیری در معنا و تفسیر عذاب ی هم. بر اساس رابطه2ی عذاب چیست؟  واژه

اکثدر آ دات   شدود؟نشینش شامل چه کسانی میهای اضافی همی »عذاب« در ترکیب. واژه3دارنر؟  

نشدین است و فقط در چهار آ ده کده ا دن واژه هممخصوص آخرت  های اضافی آن  عذاب در ترکیب

 مخصوص دنیا است. سعیر، هون و خزی شره
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ی »عذاب« در ا ن پدژوهش فقدط بده ی معنا ی واژهی حوزهلازم به ذکراست با توجه به گستره

ها و نشدینهای اضافی عذاب توجه شره است و از ورود بده سدا ر همنشینی ترکیبحوزه معنا ی هم

ی ترجمه آ دات بدر اسداس ترجمدهو ا م ها ی همچون جانشینی، تبا ن و غیره خودداری کردهحوزه

 ونر است.فولاد

 ی پژوهشپیشینه  -1-1

هدای ها و الگواندر تدا بدا اسدتفاده از نظر دهشناسدی، تدلاش کردهمنران به معناعلاقهر  در قرن حاض

ها ی با توجده بده جسدتجونشینی به واکاوی و تحلیل واژگان بپردازنر. معناشناسی، از د ر روابط هم

 ی هداشناسدی کتابدر حدوزه معنای پیشینه ا ن پژوهش در منابع متعرد صورت گرفتده، که درباره

. خدرا و انسدان در 2د نی در قدرآن اثدر ا زوتسدو؛  -مفاهیم اخلاقی. 1انر از:  نگاشته شره که عبارت

هدای گیری ا دن روش در پژوهشکداربده. علم الرلالة اثر احمر مختار عمر؛ ام دا  3قرآن اثر ا زوتسو؛  

شناسدی ور ت معنارا از مهمتر ن آثار با محتوان تألیفات ا زوتسو  ی چنرانی نرارد و میقرآنی سابقه

ی عذاب به صورت مستقل مورد شناسی واژهکرام از کتب معنادانست؛ لازم به ذکر است که در هیچ

ی عدذاب نگاشدته شدره بدود کده عبارتندر از: ها ی دربارهنامه. همچنین پا انبحث قرار نگرفته است

ی ادبیات علوم قرآن و حدر ث ی »عذاب، جا گاه و اوصاف آن« اثر نرگ   وسفی، دانشکرهنامهپا ان

نامه به اوصاف عذاب الهدی اشداره کدرده و در آن بیشدتر بده که نو سنره در ا ن پا ان  1390تهران،  

ی د گدی بدا عندوان نامهجا گاه ولا ت و عرم پذ رش ولا ت با نزول عذاب الهی پرداخته است. پا ان

ی عذاب با رو کرد تفسیری بلاغی« اثر خر جه حمزه، دانشگاه علوم قدرآن »بررسی نعوت مفرد واژه

ی عدذاب نامه با رو کرد تفسیری و بیشتر بلاغی به بررسی واژهکه نو سنره در ا ن پا ان  1395آمل،  

ای با عنوان »نقش تربیتی عذاب در قدرآن« اثدر پردازد. همچنین مقالهو برخی از نعوت مفرد آن می

، کده نو سدنره در ا دن 1392ی دو م، ی مطالعات قرآنی و روا ی، شدمارهنژاد، مجلهاکبر شا ستهعلی

تی عذاب، ماننر پیشگیری ی تربیپردازد و در آن بیشتر جنبهمقاله به بحث عذاب و سنت تربیت می

کر م با تکیده  ی »عذاب« در قرآنشناسی واژهای با عنوان »معنااز وقوع جرم بررسی شره بود. مقاله

آفر ن مرسلی و همکداران در فصدلنامه علمدی د پژوهشدی نشینی و جانشینی« اثر نوشبر روابط هم

که در ا ن پژوهش فقط به   1397،  3های ادبی د قرآنی« دانشگاه ارا ، سال ششم، شمارة  »پژوهش

های عذاب در قرآن کدر م پرداختده شدره و ساز عذاب الهی و جانشیننشین زمینهبررسی عوامل هم

ای د گر از همین نو سدنرگان بدا انر. مقالههای اضافی عذاب مورد بحث و بررسی قرار نگرفتهترکیب

نشینی«، مجله تحقیقات علوم ی همابطهعنوان »معناشناسی توصیفی »عذاب« در قرآن با تأکیر بر ر

؛ در ا دن مقالده نو سدنرگان هدیچ اشداره بده 1399،  46قرآن و حدر ث، دانشدگاه الزهدران، شدماره  

ای مقالدهاندر.  انر و فقط به معناشناسدی توصدیفی آن پرداختهی عذاب نکردههای اضافی واژهترکیب

هدای تصدو ری »عدذاب« در قدرآن کدر م از منظدر زبدان شناسدی وارهبررسدی طرح»د گر با عنوان  

http://tqh.alzahra.ac.ir/article_3652.html
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ی علمی پژوهشی تحقیقدات در علدوم قدرآن و ی جز نی و همکاران، فصلنامهمهری عابر«  شناختی

، نو سنرگان در ا ن مقاله به بررسدی تصو رسدازی 1397، 3شماره   15حر ث، دانشگاه الزهرا، دوره  

ی عدذاب و در خصوص واژهبا توجه به پیشینه،  شناسی شناختی پرداخته است.  عذاب بر اساس زبان

پژوهش حاضر در تلاش اسدت تدا بده های اضافی آن پژوهش مستقل و کاملی  افت نشر؛ لذا ترکیب

 ا ن مهم پرداخته و خلأ موجود را پر سازد.

 روش تحقیق  -1-2

ی شناسدی واژهتحلیلدی بده معنا  -پژوهش حاضر با نگاهی معناشناختی با استفاده از روش توصیفی  

پدردازد و تدلاش بدر ا دن نشینی میبر اساس رابطه همهای اضافی آن در قرآن کر م عذاب و ترکیب

شناسی نشین آن در قرآن کر م با استفاده از روش معنای میان ا ن واژه و کلمات هماست که رابطه

 توصیفی بررسی شود.

 مبانی نظری  -2

 زمانی )توصیفی(شناسی هممعنا  -2-1

شناسان در پی کشف سازوکارهای نهفته در کلام دارای روابط میان دال و معناشناسی »در علم معنا

. (24:  1396)رکعدی و نصدرتی،  مرلول و تجز ه و تحلیل آن بر اساس  ک روش تحقیق علمی هسدتنر«  

ی هدا حدوزههای وسیعی است که  کدی از آنی علمی زبان است و دارای حوزهمطالعه  1شناسیزبان

ی محتوا و معنا باشنر که حوزهی معناست، لفظ و معنا با همر گر در ارتباط میلفظ و د گری حوزه

)پدالمر، شناسی باشر  گو نر؛ پ  میزان علمی بودن معناشناسی نبا ر کمتر از زبانشناسی میرا معنا

شناسی تار خی برسیم و شود به نوعی معناهای معنا ی باعث میزمانی حوزهی در. مطالعه(22:  1391

شناسدی . »زبان(195: 1387)صفوی، پردازد حوزه درگذر زمان میهای همبه بررسی تحول مفهوم واحر

کندر و بده مطالعده و تحلیدل تدار خی تغییراتدی زمانی تحو ل زبان را در طول زمدان بررسدی می  در

زمدانی »توصدیفی« بده سدی همشناانر؛ ولی زبانها به وجود آمرهپردازد که در گذر زمان در زبانمی

کندر؛ بلکده به تغییر معنا در طول زمان توجده نمی پردازد وسازوکار زبان و تشر ح ساختمان آن می

کفا و مسدتقل مطدرح کدرده و بررسدی عنوان  ک نظام ارتباطی خودهر زبانی را در برشی از زمان به

در  دک صدورت افقدی بهواژگدان را شناسدی توصدیفی،  ؛ بندابرا ن معنا(418:  1393)روبیندز،  کننر«  می

گیدرد. بدرون در نظدر گدرفتن تغییدرات تدار خی در نظدر میی معنا ی در مقطع زمانی خاص  حوزه

زمانی و بررسی مراحل زمانی تحولات واژگان از بحث ما خارج است؛ ز را منظدور مدا شناسی در  معنا

 ( است.زمانی )توصیفیشناسی همشناسی در ا ن نوشتار معنااز معنا

 
1 .Linguistics 

http://tqh.alzahra.ac.ir/article_3652.html
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 نشینیرابطه هم  -2-2

گیدرد رابطده زمانی )توصیفی( مورد بحدث و بررسدی قدرار میشناسی هماز جمله اموری که در معنا

نشدینی گو ندر؛ نشدین آن را همهای همنشینی است. »تشخیص معنای واژه از طر ق معنی واژههم

. ا زوتسدو در (161:  1391)پدالمر،  تواننر معانی خداص بده خدود بگیرندر«  نشینی میها در همز را واژه

گو ر: »گاه معنای دقیق  ک واژه از روی بافت آن و از راه توصیف لفظی روشن تعر ف ا ن قاعره می

ی میدان واقدع رابطده . در(197: 1394)شدر فی، گو ندر« گردد که به آن تعر ف بافتی )متندی( میمی

ی عمودی، اگر به ارتباط الفداظ در محدور افقدی ی افقی و رابطهها در آ ات دو گونه است: رابطهواژه

نشدینی اسدت؛ ام دا ی توصیف بافتی، متنی  ا هموسیلهآ ر بهبنگر م، معنا ی که از واژه به دست می

اگر نسبت کلمات را در محور عمودی بنگر م، معنا  ا معانی د گری از راه جانشینی بدرای کلمده بده 

نشین« و انر »کلمات هم؛ کلماتی که در جوار  ک کلمه قرار گرفته(199:  1394)شدر فی،  آ ر  دست می

صورت افقی و خطدی دهنره بهها در  ک زنجیره زبانی با عناصر تشکیلنشینی میان واژهی همرابطه

نشینی« بر اساس کلمداتی کده در جدوار  دک ی همبنابرا ن »رابطه؛ (141: 1396)رکعی و نصرتی،   است

 .گیردانر صورت میکلمه قرار گرفته

 تحلیل  -3

 ی »عذاب« در لغت و اصطلاحواژه  -3-1

: 1430)مصدطفوی،  «الضرب، ثْ  استعيْ ذلــك فِ كــل  شــد ة  أصل الع اب»انر:  در بیان معنی عذاب آورده

؛ اصل عذاب به معنای زدن است، سپ  برای هر شرتی به کار گرفتده (4/260ق:  1404؛ ابن فارس،8/79

وَ المنَــْع»گو در:  ی تداج العدروس میشره است. نو سدنره نَ العــَْ ب وَهــُ لَالِ العــَرَب مــِ َ ابَ فِ كــَ « اِنا العــَ
ی ، عذاب در کلام عرب از ر شه »عذب« به معنای منع است. نو سدنره(2/212ق: 1414)واسطی زبیری،  

؛ عَدذب بده (2/117: 1375)طر حدى،  «الطيب الــ ي لا ملوحــة فيــه  الْعَْ بُ »کنر:  مجمع البحر ن نقل می

الُ »معنای چیز پاکی که هدیچ شدوری در آن نیسدت. در لسدان العدرب آمدره اسدت:   َ ابُ، الناكــَ العــَ
بهَ ، عذاب به معنای عقوبدت و (1/585ق:  1414)ابن منظور،  «تَـعِْ يباا ولَّ يُسْتَعمل غــيَْ مزيــد  والعُقُوبةَ قد عَ ا

گو ر: عدذاب کیفر است او را سخت شکنجه کردم و به صورت غیر مز ر به کار نرفته است. راغب می

انر ا ن ای گفتهبه معنای گرسنگی سخت و شر ر است که در اصل آن اختلاف نظر وجود دارد؛ عره

بتـُـهُ کلمه از »عذَب« به معنای شیر نی و گوارا ی است، » «  عنى، گوارا ی زندرگیش را از او بدردم عَ ا

ی تعدذ ب در اصدل بده که به معنی »مرضش را از بین بردم« است، کلمه«  قَ ارتُــهُ »و  «  مَرا ــتُهُ »مثل  

بْـتـُـهُ »معنای ز اد زدن با تاز انه است و     عنى زنرگی او را کدرر و آلدوده کدردم و عدذاب را از آن  «عَ ا

: 1374 )راغدب اصدفهانی،بدرد  کنر و آن را از بین میو آسا ش منع می  جهت عذاب گو نر که از راحتى
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: 1392)میدر لدوحی،  درد آوردن و آزردن پیوسته و دائدم اسدت    . عذاب در اصطلاح به معنای به(2/571

شود و متناسب با طبیعت عمل است و شا ر باعث . »از آنجا که عذاب بازتاب عمل محسوب می(291

سازی  ا بیراری مُعذََّب شود؛ بنابرا ن گوارای وجود او عاملی برای برگردانرن او به مسیر اصدلی پا 

ی عدذاب، دارای مفهدوم عدذب و ؛ اگرچه ر شه(6:  1395زاده،   )رضا ی و فتاحیو سیر کمالی وی است«  

مرتبده   373ی »عذاب« به همراه مشتقاتش  شیر نی نیز است؛ ام ا مفهوم منع در آن غلبه دارد. واژه

 های متفاوت استعمال شره است. در قرآن کر م، در ساخت

  نشین عذابهای اضافی همترکیب  -3-2

ندار، جهدنم، جحدیم، سدعیر، حر دق و غیدره   ماننر:های اضافی با واژگانی  ی »عذاب« در ترکیبواژه

های عذاب الفاای هستنر که با آمرن در کنار عدذاب، بعُدری از ابعداد نشیننشین شره است. همهم

هدا  دک وجده از معندای آن سازنر و با قرار گرفتن عذاب در کنار هر  ک از ا ن واژهآن را روشن می

عذاب به تنها ی نتیجه طبیعی عمل فرد است و دلالت بدر شدرت ندرارد؛ شود. »تکمیل و روشن می

 .  (8/81ق: 1430)مصطفوی،  کنر«  بنابرا ن همراهی و اتصاف آن حالت و شرت آن را بیان می

صورت مفرد، اضافه بده ضدمیر، اضدافه بده اسدم ی »عذاب« به های صورت گرفته واژهدر بررسی

، مدواردی مورد بررسی قرار خواهر گرفدتمقاله   مفرد و همراه با صفت بکار رفته است، آنچه در ا ن

؛ ام ا مواردی از قبیدل بکار رفته استهای اضافی از نوع اسم مفرد ترکیبی »عذاب« در است که واژه

های وصفی و سا ر مشدتقات اسدمی و فعلدی آن در ا دن پدژوهش مرکب، ترکیب  های اضافیترکیب

نشدینی انر و بدا آن رابطده همإلیه مفرد عذاب واقع شدرههای که مضافدر ادامه واژهشود.  بحث نمی

 دارنر را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.  

 بسامد  اليه ع اب مضاف شماره 
 8 وس بي لنَّبجقيي1
 6 وس بي لحعر  مح 2
رعي 3 ي6 ةوس بي صخ 
 4يوس بي لسَّس ف 4
 4 وس بيجعهنَّ  5
 3 وس بي لهلم ي 6
ع  7  3 وس بي لجع  
 2 وس بي لخ زي 8
 2يوس بي لخُ غ 9



 194 ینینشهم  ةبر رابط  ریبا تاک  م آن در قرآن کر  یاضاف  یهابیعذاب و ترک  واژة  یشناسمعنا            

 1يوس بي لحعي ع  10
 1يوس بي لسَّيُلممي 11
 عذاب« در قرآن » نشین واژههای اضافی همز ترکیب: برخی ا1جدول 

 «ی »عذاب« با »نارنشینی واژههم  -3-2-1

نشین آن شره است که برای انذار به »نار« اضافه و هم  1ی »عذاب« در قرآن مجیر هشت مرتبهواژه

شدره اسدت و برخی افراد به و ژه کافران بکار رفته و در بیشتر آ ات کفر سبب عذاب آتدش معرفدی 

لغت معانی ذکر شره است که از جملده  ی »نار« در فرهنگمراد از آن عذاب اخروی است. برای واژه

)راغدب شدود  اش با حد  د دره میانر از: نار به معنای آتش است به خاطر ا ن که شعلهها عبارتآن

 .(7/126: 1375)قرشدى، شدود . نار به شعله محسوس، حرارت، نار جهن م گفته می(4/408:  1374اصفهانی،  

شرن است و مراد از آتش در ورشرن و شعلهروشننار به معنای حرارت شر ر است که از حالات آن  

نیست بلکه اعمدال شود عالم آخرت آنچه از امور دنیوی ماننر درخت، چوب، خورشیر و... حاصل می

ی ندار و شدود. دو واژهگناه و کفر و نفاق است که موجب المت و دوری از رحمت الهی و عذاب می

: 1430)مصدطفوى، تر از ندور اسدت  تدر و کدررنور متلازم همر گر هستنر با ا ن تفداوت کده ندار غلیظ

مْ فَــُ وقُوهُ . در بیشتر آ ات ا ن عذاب برای انذار کافران به کار رفته اسدت مانندر آ ده:  (12/308 ﴿ذلِكــُ
؛ »ا ن )مجازات دنیا( را بچشیر و براى کدافران مجدازات آتدش (14 /)انفال  وَأَنا للِْكافِرينَ عَ ابَ الناارِ﴾

دهر علاوه بر ا ن عذابى کده بده آنهدا ندازل خواهر بود«. آ ه فوق خطاب به کافران است و نشان می

 شود؛ بنابرا ن عذاب کافران تنها دنیوی نیسدت و بده علدت کدافرشره، عذاب آتش نیز شاملشان می

بودنشان، عذاب آخرت را نیز دارنر. ا ن جمله عطف بر »ذلکم« و حرف »واو« به معناى »مع« است، 

)طبرسدى،  عنى ا ن عذاب فورى دنیا را همراه با عذابى که در آ نره براى شما در قیامت خواهر بدود  

؛ استفاده از کلمه ذوق )چشیرن( درباره عذاب دنیا، در مقابل عذاب دوزخ، بیدانگر ا دن (2/456:  1375

  اى براى عذاب اصلى و کامل کده همدان عدذاب دوزخ اسدتهای دنیوى تنها مقرمهاست که عقوبت

هُ ... ﴿ ی:. همچنددین آ دده(3/709: 1378)مغنیدده،  رَ فأَمَُتِ عــُ نْ كَفــَ ارِ قـَـالَ وَمــَ َ ابِ النــا طَرُّهُ إِلََ عــَ يلاا ثْاُ أَ ــْ قلَــِ
هر که سپاس نگزارد و راه کفدر پیما در گدر چده در دنیدا او را اندرکی ؛ »(126  /) بقره  وَبئِْسَ الْمَصِيُْ﴾

در ا ن آ ه  .«منر کنم، لیکن در آخرت ناچار معذب به آتش دوزخ گردانم که بر منزلگاهی استبهره

نشین کفر شره است و با مراجعه به سیاق آ داتی کده عدذاب در نیز ماننر آ ه قبل واژه عذاب نار هم

ی عذاب با آتشی است کده عدواملی آ ر که ا ن عذاب نشان دهنرهنشین نار شره، برست میآنها هم

ذاب الهی ارتباط وجود دارد و بیشدتر آ دات در میان کفر و ع چون کفر، فسق و الم سبب آن است.  

 
 .42؛ سبأ:  3؛ حشر:  20؛ سجره:14؛ انفال:  191/    16عمران:؛ آل201/    126. بقره:   1
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تنهدا فراگیرتدر ن اصدطلاح بدرای تمدام ی کفدر نده  بردارنره عذاب نار مربوط به کافران اسدت، واژه

های اخلاقی و د نی منفی؛ بلکه مرکز تمام صفات و سجا ای منفی است، معندای ا دن سدخن ارزش

 ابیم که از ماهیت عناصری که ا ن سیسدتم را ا ن است که ما وقتی به معنای واقعی کفر دست می

»کفر به صورت خداص و  .(313: 1378)ا زوتسو،  دهنر ماننر فسق، الم، کبر و... آگاه باشیمتشکیل می

سپاسی کردن و ناسپاس بودن است، در مقابل خیر  ا احسان  ا محبتی است که اساسی به معنای نا

به شخصی از طرف د گری رسیره است؛ درست نقطه مقابل شدکر کده بده معندی سپاسدگزار بدودن 

 .  (17: 1361)ا زوتسو،   است«

 /)آل عمدران ﴿الاــ ينَ يَـقُولُــونَ ربَانــا إِنانــا آمَنــاا فَــاغْفِرْ لنَــا ذُنوُبنَــا وَقِنــا عــَ ابَ النــاارِ﴾  ی:همچنین در آ ده

ا دم، پد  مدا را بیدامرز و از گو نر: پروردگارا مدا ا مدان آورده؛ »آن کسانی که )پرهیزکاران( مى(16

ی شر فه توصیف متقین است و در ا ن جمله منظورشان ا ن اسدت کده از آ ه  عذاب آتش نگهرار«.

مْ﴾ اى که به بنرگانش داده کهخرا بخواهنر وعره ؛ بخاطرا نکه ا مان (31 /)احقاف ﴿وَآمِنُوا بهِِ يَـغْفِرْ لَكــُ

هدا ی کنر؛ ز را ا مان و اطاعت هم  کدى از نعمتکار از خرا نمىبه خرا و اطاعت از او، بنره را طلب

اش داده و بنره از ناحیه خودش چیزى را مالک نیست و حقى بدر خدرا ندرارد، است که خرا به بنره

مگر آن حقى را که خود خرا به عهره خود گرفته و  کى از آن حقوق همین اسدت کده اگدر ا مدان 

عدذاب بندابرا ن ؛ (3/171: 1374)طباطبدا ى، کندر آمرزد و از عدذاب حفظشدان میآوردنر، ا شان را می

درآ ات بالا ا مدان دلیدل   دارنرکافران تنها دنیوی نیست بلکه بخاطر کفرشان عذاب آخرت را در پی

با توجه به سیاق آ ات فوق و  شره استنجات از عذاب آتش و کفر سبب عذاب آخرت و آتش معرفی

اسدت  ور و کدرریی عذاب با آتش شعلهنشان دهنرهی عذاب با نار  نشینی واژهتوان گفت که هممی

که عواملی چون کفر، فسق و الم سبب آن است و مراد از عدذاب در آ دات مدذکور عدذاب اخدروى 

 است.

 ی »عذاب« با »حریق«نشینی واژههم  -3-2-2

إلیه عذاب واقع شدره و در آ دات عدواملی چدون: مضاف  1ی »حر ق« در قرآن مجیر شش مرتبهواژه

لغدت در معندای آن در فرهنگ  شره است.  سبب عذاب حر ق معرفیکفر، ضلالت، قتل انبیان و فتنه  

ور و سدوزان را ؛ حر ق آتش شعله(2/573ق: ،1421)ابن سیره،   «اَريقُ ا طرال النــاارِ »چنین آمره است:  

ای آن را . عدره(1/472:  1374)راغدب اصدفهانی،  گو نر. منظور از حر ق از ماده حرق همان آتدش اسدت  

در آ ات قرآن به معنى فاعدل اسدت و  ای هم به معنى سوزان معنى کرده، در واقع حر قآتش و عره

به صفت است؛ ز را سدوزانرن صدفت آتدش اسدت معندى آ ده   گذاریاگر آن را آتش معنى کنیم نام

سعیر آتشدی   .(2/122ق:  1412)قرشى،  گو یم بچشیر عذاب سوزان  ا عذاب آتش را  شود: میچنین می
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)نار( که زبانه کشیره و سوزنره است به همین جهت آتش در عود را به دلیل نراشدتن ا دن شدرا ط 

ور کرده و عدلاوه بدر سدوزنرگی آن را چیز را شعله  گو نر و حر ق نیز آتشی است که  کسعیر نمی

نشین حر ق شدره ی »عذاب« هم. از جمله آ اتی که در آن واژه(208ش:  1390)عسکرى،  کنر  نابود می

نامَ وَلَــَُمْ عــَ ابُ عبددارت اسددت از:  مْ عــَ ابُ جَهــَ ــاتِ ثْاُ لََّْ يَـتُوبـُـوا فَـلَهــُ ْ مِنيَن وَالْمُْ مِن ــا ينَ فَـتَنــُوا الْمــُ ﴿إِنا ال
رَيــقِ﴾ َْ همانا کسانی که مردان و زنان با ا مان را مورد شکنجه قراردادندر عدذاب دوزخ ؛ »(10  /)بروج  ا

ها است و عذاب آتش سوزان«. کلمه فتنه به معناى شکنجه است و شامل اصحاب اخدرود و آن  براى

دادنر تا از د ن اسدلام بده د دن آندان برگردندر شود که مسلمانان را شکنجه مىمشرکین قر ش مى

. عطف دو عذاب در »عذاب الحر ق« و »عذاب جهن م« از باب عطف تفسدیر (20/419: 1374)طباطبا ى،  

و توضیح است و تأکیر بر هشرار و وعره عذاب و افزا ش ترس است. دلیل ا نکه بین عذاب جهن م و 

عددذاب حر ددق فاصددله انددراخت، ا ددن اسددت کدده مقصددود از عددذاب جهددن م انددواع و اقسددام عددذاب و 

تدا: )طبرسدی، بیهای گوناگون بر ا شان سوختن به آتش هدم هسدت هاست و همراه ا ن عذابشکنجه

از آنچده بیدان شدر ور است و  ؛ بنابرا ن منظور از عذاب حر ق، عذاب با آتش سوزان و شعله(26/424

عدذاب بدا شدود بده معندای  نشین حر ق میی عذاب زمانی که در آ ات همشود که واژهمشخص می

با توجه به سیاق آ ات سدرانجام کفدر، ضدلالت، قتدل انبیدان و فتنده است که    ور و سوزانآتش شعله

نشین حر ق شدره اسدت مدراد از عذاب هم  ۀای که واژو در شش آ ه  عذاب حر ق معرفی شره است

 عذاب حر ق، عذاب اُخروى است.

 ی »عذاب« با »سَعِیر«  نشینی واژههم   -3-2-3

لغت در فرهنگی »سعیر« بکار رفته است.  نشین واژهدر قرآن کر م هم  1ی »عذاب« چهار مرتبهواژه

عِيُْ النــار ولَبهــا»: در معنای آن چندین آمدره اسدت عِيْ اســم مــن أسْــاء جهــنم والســا : 1375)طر حدى،  «ســَ

ی آتش اسدت. »سدعیر« بدر های جهنم است و به معنای شعله آتش و زبانه؛ سعیر نامی از نام(3/331

. سدعیر (2/221:  1374)راغدب إصدفهانى،    وزن »فعیل« در معنى »مفعول« به معنای افروخته شره است

گو نر آتشی که سوزنره است؛ به همین علت آتش در عود را به دلیل نراشتن ا ن شرا ط سعیر نمی

کندر از ور کرده و عدلاوه بدر سدوزنرگی آن را ندابود میو حر ق نیز آتشی است که  ک چیز را شعله

 .  (208: 1390)عسکرى، شود سوزی »وقع الحر ق« استفاده میرو در زمان وقوع آتشا ن

: ا ن کلمه شانزده بار در قرآن آمره و در تمام موارد در جهن م آخرت بکار رفته است، جز در آ ده

عِيِْ﴾ ﴿وَمَنْ يزَغِْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنَّ نُِ قْهُ مِنْ عَ ابِ  ؛ ااهرار مراد از آ ه عذاب دنیا اسدت کده (12)سبان:  الســا

خرا به شیاطین فهمانره بود در صورت سرپیچى از طاعت سلیمان گرفتار عذاب خواهنر شر؛ و نیدز 
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عيِْ﴾:  در آ ه نيْا بَِِصابيحَ وَجَعَلْناها رجُُوماا للِشاياطيِن وَأَعْتَدْنَّ لََمُْ عــَ ابَ الســا  /)ملک ﴿وَلقََدْ زيَاـناا الساماءَ الدُّ

؛ »به عزتم سوگنر آراستیم آسدمان نزد دک )بده زمدین( را بده سدتارگانى و قدرارداد م سدتارگان (5

ها ها عذاب سوزان را«. خراونر، آسمانى را که از سا ر آسمانراننرگان د وان و آماده کرد م براى آن

ها ستارگان هسدتنر، پرتداب تیدر بده ها ز نت بخشیره و مقصود از چراغتر است با چراغبه ما نزد ک

سدوزنر، کده بده زمدین برسدنر مدىگیرد که غالبار در فضا و پیش از آنها ى صورت مىوسیله شهاب

افتر و هدر فدردى کده سدرکش و شود که از ستارگان میوسیله سنگى انجام مىگاهى ا ن پرتاب به

 .  (7/623: 1378)مغنیه،  کار باشر، هماننر شیطان است خلاف

هِ آباءَنَّ أَ وَلَــوْ كــانَ ی:  همچنین در آ ه دْنَّ عَلَيــْ ﴿وَإِذا قيلَ لََمُُ اتابِعُوا ما أنَْـزَلَ ی قالُوا بَــلْ نَـتابـِـعُ مــا وَجــَ
عيِْ﴾ الشايْطانُ يدَْعُوهُمْ إِلَ ؛ »و چون به ا شان گفته شود آن چیزى )قرآندى( را (21 /)لقمان عَ ابِ الســا

ا م بر آن پرران خود را که خرا فرو فرستاده است پیروى کنیر، گو نر پیروى کنیم آنچه را که  افته

هداى سوی عذاب سوزان«. ا ن آ ده در بیدان  کدى از مجادلدهآ ا اگر د و سرکش بخوانر ا شان را به

ها پیدروى کندیم انر، از آنگفتنر، چون پررانمان ا ن روش را داشتهمشرکان است که برون علم مى

خراونر در جواب ا ن سخن فرموده: اگر پررانشان درراه حق بودنر ا ن کار صحیح بود، حدالا کده در 

بندابرا ن در آ دات فدوق ؛ (8/260: 1375)قرشى بنابى، راه شر  بودنر فا ره ا ن پیروى فقط آتش است 

رود و سوزنره ی آتشی )نار( که زبانه کشیره و بالا میدهنره« نشانی عذاب با »سعیرنشینی واژههم

شدود و سدرانجام آنهدا با توجه به سیاق آ ات شامل حال کافران، مشدرکان و شدیاطین میاست که  

عذاب سعیر معرفی شره است. همه آ اتی که عذاب سعیر در آنها بکدار رفتده شدامل عدذاب آخدرت 

 شود.  شامل عذاب دنیا می  (12  /)سباناست و فقط  ک مورد آن 

 ی »عذاب« با »جهنَّم«نشینی واژههم  -3-2-4

هدای لغدت در در فرهنگ  نشین »جهنم« شره است.در قرآن کر م هم  1ی »عذاب« چهار مرتبهواژه

نامْ »:  معنای آن چنین آمره اسدت رِ و بــه سُِْ يـَـتْ جَهــَ نامُ  ، كعَمَلــاس  بعَيــدةُ القَعــْ ق: 1415)فیدروز آبدادى،  «جَهــَ

. در قاموس المحیط جهنم به معنای چاه عمیق و به خاطر عمیق بدودن جهدن م نامیدره شدره (4/31

؛ مصدطفوى، 5/1892ق:  1376)جدوهرى، « جَهنام من أسْاء النار التَّ يع ِ ب ُــا الِلا عــز  و جــل  عبــادَهاست. »

)راغدب اسمى است که در باره آتش افروخته عدذاب الهدى گفتده شدره اسدت.   . جَهَنَّم(2/156ق:  1430

ی جهن م در استعمال قدرآن محدل  عدذاب آخدرت و جا گداه کف دار و . واژه(428-1/427:  1374اصفهانى،  

. .(2/84: 1371)قرشدى، ذکدر شدره اسدت  ستمگران است ا ن کلمه هفتاد و هفت بار در آ ات مختلدف
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رسدانر و جهدنَّم بده معندای منظور از جحیم، آتشی بر روی آتش است که شرت طبقات آتش را می

 .  (208: 1390)عسکرى، عمیق و ژرف بودن است 

رُوا نشین جهنم شدره عبدارت اسدت از: ی »عذاب« هماز جمله آ اتی که در آن واژه ﴿وَللِــا ينَ كَفــَ
نشین عدذاب جهدنم شدره و ی کفر هم. در ا ن آ ه واژه(6  /)ملک  بِرَُِ ِمْ عَ ابُ جَهَنامَ وَ بِــئْسَ الْمَصــيُْ﴾

ی کسانى هستنر که به خرا کفر ورز رندر، در ا دن آ ده عدذاب مراد از کسانی که کفر ورز رنر همه

. کسدانى کده بده پروردگارشدان کفدر (9/590  :1374)طباطبدا ى،  داندر  جهنم را شامل عموم کافران مى

 -25/74تدا: )طبرسى، بیها بر است ورز رنر برای ا شان عذاب دوزخ و بر جا گاهى است و پا ان کار آن

ی: اسدت. همچندین آ ده ی ا ن است که عذاب دوزخ، سرانجام شوم کافراندهنرهو آ ات  نشان (73

رمِيَن فِ دُونَ﴾ ﴿إِنا الْمُجــْ ــِ نامَ خال گمددان، مجرمددان در عددذاب جهددن م ؛ »بددى(74 /)زخددرف عــَ ابِ جَهــَ

کده   (8/184:  1374)طباطبدا ى،  شدود  مانرگارنر«. کلمه مجرمین هم گناهکاران و هم کفار را شامل مى

 و  (22/265تا:  )طبرسى، بیبرنر  ناپذ ر به سر میبراى همیشه در عذاب دردنا  جهن م که عذابى تخفیف

تری دارد و بده عذاب جهنم مفهوم عامور است و  منظور از عذاب حر ق عذاب با آتش سوزان و شعله

« و عواملی چدون کفدر، ی عذاب با »جهنمنشینی واژههمدر آ ات فوق  معنای عمیق و ژرف بودن و  

ی آتدش افروختده عدذاب الهدی در دهنرهجرم، فتنه که از عوامل زمینه ساز ا ن عذاب هستنر نشان

 آخرت است که عامل ورود به عذاب جهنم عملکرد خود انسان است.

 «ی »عذاب« با »آخرتنشینی واژههم  -3-2-5

ی: إلیه »عدذاب« واقدع شدره اسدت مانندر آ دهمضداف 1ی »آخرت« در قرآن مجیر شش مرتبهواژه

يَــاةِ  فِ  الخِــْزْيَ  ی ﴿فـَـأَذاقَـهُمُ  َْ نيْا ا رَةِ  وَلعَــَ ابُ  الــدُّ بََُ  الْخــِ ونَ﴾ كــانوُا  لـَـوْ  أَكــْ . در ا ددن آ دده (26 /)زمددر يَـعْلَمــُ

ی اکبر در مقابل عذاب آخرت بکار رفته است که انر و واژهعذاب دنیا وآخرت با  کر گر مقا سه شره

تر از عذاب دنیا ی اسدت. عدذاب دنیدوى آنهدا ی ا ن است که عذاب آخرت بسیار بزرگنشان دهنره

فرما در: »خراوندر خدوارى را در تنها جنبه جسمانى نراشته، بلکه کیفر روانى نیدز بدوده اسدت، مدى

تدا: )طبرسدى، بیتدر اسدت ها چشانیر« و عذاب آخدرت شدر ر، پیوسدته و بزرگزنرگى ا ن دنیا به آن

ــَ لِكَ ی: . همچنددین در آ دده(21/173 زي ﴿وكَ نْ  نــَْ رَفَ  مــَ ْ مِنْ  وَلََّْ  أَســْ ــُ هِ  تِياتِ  يـ ــِ  ــَ ابُ  ربَ رَةِ  وَلعَ دُّ  الْخــِ  أَشــَ
کنر و ی کیفر آخرت کسى است که در جستجوى دنیا اسراف مىنرهده. آ ه نشان(127  /)طهوَأبَْقــى﴾  

ها ى کده نشدانگر وجدود خدرا، نبدو ت پیدامبران و فدرو آورد، به نشانهآن را از راه حرام به دست مى

های آخدرت کندر کده برخدى از عدذابآورد و  دا عمدل نمدىهای اوست ا مان نمدىفرستادن کتاب

: 1378)مغنیده،  ها ى از م  گراختده، غدذا ى از درخدت زق دوم، نوشدیرنى آب داغ  انر از: جامهعبارت
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نشین عذاب واقع شره و شرت عذاب آخرت بدا کلمدات ؛ بنابرا ن در آ ات فوق که آخرت هم(5/412

تدر و أکبر، أبقی، أشر، أشق  و أخزی در ا ن شش آ ه نشان داده شره و عدذاب آخدرت بسدیار بزرگ

تر از عذاب دنیا ی موقت است که با توجه به سیاق آ ات سدرانجام عدرم ا مدان، کفدر و الدم سخت

 .آخرت معرفی شره است  عذاب

 ی »عذاب« با »هُون«نشینی واژههم   -3-2-6

 2ی »هُون« بکار رفته است کده در  دک آ دهنشین واژهدر قرآن کر م هم 1ی »عذاب« سه مرتبهواژه

بالضــم   الَُــونُ »:  لغت در معنای آن چنین آمره اسدتدر فرهنگ    عذاب دنیوی و دو آ ه اخروی است.
ز ِ  . هون به ضم هان به معندای خدواری و نقدیض عدزت (13/438ق:  1414)ابن منظور،  «  الخزِْيُ، نقــيض العــِ

بالضــم، يريــد العــ اب المتضــمن   الَُــونُ »است؛ بنابرا ن ابن منظور هون را مترادف خزی گرفتده اسدت.  
. مراد از هون با ضم هان عذابی است که متضمن شرت و خواری (6/330:  1375)طر حى،    «لشدة وإهانــة

؛ ام دا (967: 1375)بستانى، باشر. هُون به معنای ننگ و رسوا ی و »هَون« به معنای وقار و آرامش است 

که در قرآن مجیر فقدط بدا همدزه بداب  (4/70ق: 1414)صاحب، »هُون« به معناى ذلت و خوارى است 

رلِ   مِنْ  لهَُ  فَما ی يهُِنِ   ﴿وَمَنْ است    افعال تعر ه شره ؛ »مُهِین« اسم فاعل به معندای (18 /)حج ﴾... مُكــْ

 .  (7/170:  1371)قرشى،خوارکننره است 

﴿وَيَـوْلَ يُـعْرَضُ الا ينَ نشین هون شره عبارت است از: ی »عذاب« هماز جمله آ اتی که در آن واژه
ــاتِكُمْ فِ تُمْ طيَِ ب ارِ أَذْهَبــْ ــا رُوا عَلــَى الن تُمْ  كَفــَ ــْ ا كُن زَوْنَ عــَ ابَ الَــُْونِ بِــِ الْيَوْلَ تجــُْ ا فــَ تَمْتَعْتُمْ ُــِ نيْا وَاســْ حَيــاتِكُمُ الــدُّ

قُونَ  قَِ  وَبِِا كُنْتُمْ تَـفْســُ َْ و روزی که کافران را بر آتدش دوزخ ؛ »(20 /)أحقاف ﴾تَسْتَكْبَِوُنَ فِ الْأَرْضِ بغَِيِْْ ا

ها تان را در هدا گو ندر( شدما )لدذ ت بهشدتی و( خوشدیعرضه کننر )فرشتگان قهر و عذاب بده آن

رانی و الم و عصیان( از بین برد ر و بران لذ ت دنیوی برخوردار و دلباختده زنرگانی دنیا )به شهوت

کرد در و راه شدو ر چدون در زمدین تکبدر میبود ر، پ  امروز به عذاب ذلت و خواری مجازات می

آ ه فوق اشاره بده عدذاب کدافران دارد و در مقدام بیدان عدذاب   .گرفتیر«فسق و تبهکاری پیش می

شدود بده سدبب کفدران ها گفته میشود به آنقیامت است که وقتى آتش دوزخ بر کافران عرضه می

نعمت، امروز که قیامت است کیفر اعمال نکوهیره که در دنیا از روى کبر نمود ر و مشغول فسدق و 

. در ا دن آ ده عدذاب الهدى در ارتبداط مسدتقیم بدا (138 -139/ 12تا: )امین، بیفجور شر ر، را بچشیر 

شره و مجازات کبر، خوارى است تکبر و خودبرتربینی، ز ر بار حدق ندرفتن، بدر سدر استکبار معرفی

چیز غیر از آن با د ره تحقیر نگر سدتن ر شده های غلط و تقلیر باطل اصرار ورز رن و به همهسنت
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تمام انحرافات است که نقطه مقابل استکبار همان خضوع و تسلیم در برابدر حدق اسدت کده اسدلام 

)مکدارم شدیرازى، تیره روزى و خضوع ما ده سدعادت انسدان اسدت  ی  واقعى همین است، استکبار ما ه

 کی از عناصر مهم در سداختمان معندا ی  ذاب الهی ارتباط وجود دارد ومیان کبر و ع   .(19/46:  1371

باشر، شخص کافر از لحداظ ی اصلی کافران میمفهوم کفر، کبر است، کبر در قرآن کر م از مشخصه

و کبر دقیقار نقطه مقابل ا مدان قدرار دارد، آندان کده متکبدر   (285:  1378)ا زوتسو،  متکب ر است  د نی،  

)همدان، کننر آورنر و برعک  آنان که به آ ات الهی ا مان نرارنر متکبرانه رفتار میهستنر ا مان نمی

نشین »هون« شره کده ا دن عدذاب دردندا  دائدم نتیجده کبدر بنابرا ن در ا ن آ ه عذاب هم؛  (286

خراونر در آ ات مختلف قرآن کر م، صفت کبر، متکبر ن و مستکبر ن را مذمت معرفی شره است و  

باشنر؛ چون  کی از آثدار کبدر و اسدتکبار، کفدر نموده و صاحبان ا ن صفات مشمول عذاب الهی می

ی عدذابی دهنرهنشدانی عدذاب بدا هدون نشدینی واژههمبیان گرد ره است؛ بنابرا ن در آ ات فدوق  

 شود.با توجه به سیاق آ ات شامل حال کافران، االمان و مستکبران میخوارکننره است که 

 «  ی »عذاب« با »جحیمنشینی واژههم  -3-2-7

ی دهنرهنشین آن شره کده نشدانجحیم« اضافه و همقرآن کر م به » در 1ی »عذاب« سه مرتبهواژه

اســمْ مــن أسْــاء النــار   الجحَــيمُ »:  لغت در معنای آن چنین آمدره اسدتدر فرهنگ  عذابی اخروی است.  
. جحدیم اسدمی از (6/26: 1375؛ طر حدى، 5/1883ق: 1376)صحاح، « جَحِيمْ   وكلُّ نَّر  عظيمة  فى مَهْواة  فهى

ة«اسمان آتش است و هر آتش بزرگی که محلش بزرگ اسدت جحدیم اسدت.    عندی شدر ت   »الجحَْمــَ

. »جحیم« آتش (1/384: 1374)راغب اصفهانى، واژه است  «  عنى دوزخ از همینفروزش آتش و »جَحِیم

هدای آتدش از نام شر ر الاشتعال و هر آتش بزرگی که در گودال بزرگى و مکان بسیار گرم است که

ت آن را مکدان بسدیار گرفته و ممکن اس  نام  واسطه بزرگى و کثرت اشتعال جحیم  آخرت است و به

بدار در قدرآن مجیدر آمدره و همده  26گرم معنا کنیم که در ا ن صورت نام جهن م است، ا ن کلمده 

درباره آتش آخرت است و فقط  ک مورد درباره دنیاسدت و آن در مدورد داسدتان حضدرت ابدراهیم 

ألَْقُوهُ فِ : (2/19ق: 1412)قرشددى، السددلام( اسددت )علیه ــانَّا فــَ هُ بُـنْي ــَ ــالُوا ابْـنــُوا ل يمِ  ﴿ق داا  الْجحَــِ ــْ هِ كَي ــِ أَرادُوا ب فــَ
فَلِيَن﴾ بسداز ر و او را در آتدش بدزرگ افکنیددر  ؛ »گفتندر بدراى او بنددائى(97 /)صدافات فَجَعَلْنــاهُمُ الْأَســْ

اى کننر مغلوبشان کرد م«. منظور از جحیم، آتش بر روی آتدش اسدت کده خواستنر درباره او حیله

های آتش و »جهنَّم« به معنای عمیدق رسانر و جاحم به معنای شرت زبانهشرت طبقات آتش را می

 .  (208:  1390)عسکرى، بودن است 
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﴿لا يَــُ وقُونَ ی:  نشین جحیم شره عبارت است از آ هی »عذاب« هماز د گر آ ات که در آن واژه
؛ »در آنجا جز مرگِ نخسدتین، مدرگ (56 /)دخدان ﴾وقاهُمْ عَ ابَ الْجحَيمِ  فيهَا الْمَوْتَ إِلاا الْمَوْتةََ الْأُولَ

دارد«. بهشتیان به  قین در بهشت مدرگ را ها را از عذاب دوزخ نگاه مىنخواهنر چشیر و ]خرا[ آن

 قین اهل بهشت چشنر و اگر بتوان طعم مرگ نخستین ) عنی مرگ دنیا( را در آ نره چشیر بهنمى

هدا را از عدذاب دوزخ حفدظ کدرده اسدت و و خراونر آن  (5/560:  1375)طبرسى،  آن را خواهنر چشیر  

ها در ا ن است که احتمدال عدذاب و فکدر مجدازات بهشدتیان را مشدغول و نگدران کمال ا ن نعمت

 .(213/  21: 1371)مکارم شیرازى،  کنر  نمى

ــُُّمْ عــَ ابَ الْجحَــيمِ﴾ی:  همچنین در آ ده ــُُّمْ وقــاهُمْ رَُ مْ رَُ ا آتاهــُ ؛ »بده آنچده (18  /)طدور  ﴿فــاكِهيَن بِــِ

ها را از عدذاب دوزخ مصدون داشدته اسدت«. شادنر و پروردگارشان آنپروردگارشان به آنان داده دل

مؤمنان در دنیا از خرا پروا کردنر و خراونر در آخرت آنان را از عذاب آتش نگه داشدت و بهشدت را 

؛ بنابرا ن (7/271:  1378)مغنیه،  دارد  هاى آن باز نمىچیزى آنان را از لذ تپاداش ا شان قرار داد و هیچ

در آ ات فدوق   رسانر ومنظور از عذاب جحیم، آتش بر روی آتش است که شرت طبقات آتش را می

ی آتدش شدر ر الاشدتعال و بزرگدی کده در گدودال دهنره»جحیم« نشانی عذاب با  نشینی واژههم

با توجه به سیاق آ ات متقین و بهشتیان از ا دن عدذاب بزرگى بر روی آتش قرار داده شره است که  

 در امان خواهنر بود.

 «ی »عذاب« با »»خُلدنشینی واژههم  -3-2-8

در فرهندگ  نشین »عذاب« بکار رفته اسدت.إلیه و همدر قرآن کر م مضاف  1ی »خلر« دو مرتبهواژه

« الخــاء والــلال والــدال أصــلْ واحــدْ يــدلُّ علــى الثبــات والملازمَــة»:  لغت در معنای آن چنین آمدره اسدت
ن از فساد است و ا نکه در  ک حالدت بداقى بماندر و . خلود دوری شى(2/207ق:  1404)احمر بن فارس،  

کندر و خوالدر نیز هر آنچه تغییر و فساد، د ر بر آن عارض شدود عدرب آنجدا بدا خلدود توصدیف می

گذارنر، نه براى همیشه بودن بلکه براى مکث طو ل و ز اد ها ی است که د ک را روى آن میسنگ

. خُلر و خُلود به معنای همیشه بودن، دوام و مکدث طدولانی (1/624:  1374)راغب اصفهانى،  پا رار بودن  

ق: 1412)قرشدى،  در قرآن کر م آمره؛ ولى خلر شش بدار بکدار رفتده اسدت  2باراست، خلود فقط  ک  

ا ﴿فَــُ وقُوای اولی که در آن عذاب همنشین خلر واقع شره عبارت است از: . آ ه(2/271-270  نَســيتُمْ  بِــِ
وْمِكُمْ  لقِــاءَ  دِ  عــَ ابَ  وَذُوقـُـوا نَســيناكُمْ  إِنَّا  هــ ا يـــَ ا الْخلُــْ تُمْ   بِــِ ؛ »پدد  )عددذاب را( (14 /)سددجره ﴾تَـعْمَلــُونَ  كُنــْ

( که د رار ا ن روزتان را از  اد برد ر؛ ما ]نیز[ فراموشتان کدرد م و بده )سدزاىا ن  بچشیر به سزاى
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ی ا ن است که مراد از عدذاب، چشدیرن دهنرهداد ر عذاب جاودان را بچشیر«. نشانآنچه انجام مى

به آخرت، همان اعمدال زشدتى اسدت کده آن افدراد در دنیدا انجدام   اعتنا یعذاب دائمى است و بی

وا للِــا ينَ  قيــلَ  ﴿ثْاُ . در آ ه د گر آمره است: (6/380: 1374)طباطبدا ى،  دادنر  می دِ  عــَ ابَ  ذُوقُــوا لُلََمــُ  الْخلُــْ
؛ »پ  به کسانى که ستم ورز رندر گفتده شدود: »عدذاب (52 /) ون  تَكْسِبُونَ﴾ كُنْتُمْ   بِِا إِلاا  تُجْزَوْنَ   هَلْ 

شدو ر؟«؛ کسدى کده در آورد ر، جدزا داده مدىجاو ر را بچشیر، آ ا جز به )کیفر( آنچه به دست مى

شود و عذاب جاو ر آخرت نتیجده و اثدر میرد و از عذابش هم کاسته نمىشود، نمىجهنم زنرانى مى

کنر کده بده هنگدام . آ ات فوق بار د گر ا ن حقیقت را تأکیر مى(4/268:  1378)مغنیه،  المشان است  

شود و پشیمانى سودى نخواهر داشت، دلیل آن هم روشدن اسدت؛ نزول عذاب درهاى توبه بسته مى

: 1371  ،)مکدارم شدیرازىارزش اسدت  اى بدیز را توبه در چنین حالى، توبه اجبارى است و چنین توبده

هدا را در بدر ها در مسیر الم و فساد قدرار گیرندر عدذاب خلدر و جاودانده آن. زمانی که ملت(8/312

ی عذابی پا رار جهدان دهنره»خلر« نشانی عذاب با  نشینی واژههمبنابرا ن در آ ات فوق  گیرد؛  می

شود و سرانجام کفر و الدم عدذابی با توجه به سیاق آ ات فوق شامل حال االمان مید گراست که  

 پا رار معرفی شره است.  

 خزِی« »عذاب« با »  ۀنشینی واژهم  -3-2-9

لغدت در در فرهندگ  نشین مصرر »خِدزی« شدره اسدت.  در قرآن کر م هم  1»عذاب« دو مرتبه  ۀواژ

ق: 1415)فیروزآبدادی، : »خزی« به معنای هلاکدت و وقدوع در بلا دا اسدت معنای آن چنین آمره است

رسر نوعى از ها  است که از سوى د گران به انسان مى. خزی به معنای هلاکت و وقوع در بلا(4/353

استخفاف و سبکى است که در ا ن معنى مصررش خِزی است؛ اگر منشأ خوارى از خود انسان باشر 

«مثل   در ا ن صدورت ناپسدنر نیسدت چدون د گدرى بدر او تحمیدل نکدرده و هرگداه  »الَون و ال  ل 

«گو نر: استخفاف و خوارى از سوى د گر باشر مى که در ا ن صورت ناپسدنر و  »الَون والَوان وال  ل 

ای آن را بده . خزی همان ذُل  همراه رسوا ی است، البته عره(1/597: 1374)راغب اصفهانى،   مذموم است

؛ بنابرا ن درجده خدواری و (168:  1390)عسکرى،  داننر  یری از فعل به دلیل زشتی آن میمعنای جلوگ

 پستی در خزی بیشتر از ذل است. 

وْلَ ی: نشین خزی شره عبارت است از آ دهی »عذاب« همی آ ات که در آن واژهاز جمله ﴿... قـــَ
نيْا وَمَتاعْناهُمْ إِلَ يَاةِ الدُّ َْ ؛ »... مگر قدوم (98 /) ون  حين ﴾ يوُنُسَ لَماا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَ ابَ الْخزِْيِ فِ ا

( ا مان آوردنر، عذاب رسوا ى را در زندرگى دنیدا از آندان برطدرف  ون  که وقتى )در آخر ن لحظه

سدوی السلام( از طرف خراوندر بهکرد م و تا چنرى آنان را برخوردار ساختیم«. حضرت  ون  )علیه
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مردم شهر نینوا از سرزمین موصل مبعوث شر و چون مردم او را تکذ ب کردندر بدا حالدت خشدم از 

ها رفت، مردم وقتى د رنر پیامبر از بینشان رفته، از آمرن عذاب الهى ترسیرنر، در پیشگاه میان آن

ها برداشت و حال آنکه بر بدالاى سدر آنهدا تعالی عذاب را از آنخراونر به گر ه و ناله پرداختنر، حق

. لازم به ذکر است که قوم حضرت  ون  هرگز در برابر مجدازات (3/99:  1375)طبرسى،  فرود آمره بود  

شر، بلکه هشرارها قبل از مجدازات نهدا ى قطعى قرار نگرفته بودنر وگرنه توبه آنان نیز پذ رفته نمى

بده نظدر بنابرا ن در آ ات فدوق  ؛  (8/389:  1371)مکارم شیرازى،  ها به قرر کافى بیرارکننره بود  براى آن

کنر ی عذابی است که انسان را ذلیل و خوار میدهنرهنشانی عذاب با خزی  نشینی واژهرسر هممی

شدود و عدذاب با توجه به سیاق آ ات، ا مان و توبه به موقع سبب در امان مانرن از ا ن عذاب میکه  

ی عذاب شدره، نشین واژهگیر آنها شر و در هر دو آ ه که خزی همخزی به خاطر کبر قوم عاد دامن

 مراد از آن عذاب دنیا ی است.

 سمَُوم« »عذاب« با »    ۀنشینی واژهم  -3-2-10

در  إلیه »عدذاب« بکدار رفتده اسدت.مرتبه در قرآن کدر م مضدافی »سموم« بر وزن فَعول  ک  واژه

مُولُ »:  لغت در معنای آن چنین آمره استفرهنگ ؛ (7/207ق:  1409)فراهیدرى،  «  اَــارةبِعنــی الــريح    الســا

جهت سمَ  گو نر کده در   السَّمُوم به معنای باد گرم است و سمُ  به معنای سوراخ است و زهر را از آن

)راغدب گو ندر کنر و هر سوراخ کوچک در برن را سم  )به فدتح و ضدم( میمنفذهای پوست نفوذ می

يم   سْــَُول    ﴿فِ گو در:  ؛ خراى متعال از زبدان گناهکداران می(2/254ش:  1374إصفهانی،   ؛ (42 /)واقعده﴾ وَ ــَِ

 مراد از »سموم« در هر دو آ ه عذاب نافدذ اسدت (27 /)حجر ﴾مُولِ السا  نَّرِ   مِنْ   قَـبْلُ   مِنْ   خَلَقْناهُ   ﴿وَالْجاَنا 

نار سموم آتش نافذ ااهرار حرارت و  ا نیروى مخصوصى اسدت کده جدن از آن آفر دره شدره اسدت 

 .  (3/327ق: 1412)قرشى،  

نا ﴿فَم ــَنشین عذاب بکار رفته، عبارت اسدت از:  إلیه و همی »سموم« مضافای که در آن واژهآ ه
مُولِ  ؛ »پ  خرا بر ما من دت نهداد و مدا را از عدذاب گدرم حفدظ (27 /)طور﴾ ی عَلَيْنا وقانَّ عــَ ابَ الســا

نشین عذاب شره است. سموم، نام بادى سدوزان اسدت کده از راه ی سموم همکرد«. در ا ن آ ه واژه

کنر و آتش جهن م سدموم شود که پوست را آب و صورت را بر ان مىمنافذ پوست برن وارد برن مى

هدای جهدن م ای چنین است که: سموم نامی از نامو نظر عره (6/151: 1375)طبرسى،  نامیره شره است

ا شان را با داخدل شدرن در  . منت نهادن خرا بر اهل بهشت ا ن است که(23/353تدا: ) همان، بیاست  

، مشدمول رحمدت خدود قدرار داد بهشت سعادتمنر کرد و با نگهرارى از عذاب سموم )آتش سوزان(

ی عذاب بدا نشینی واژهرسر که همبه نظر میبنابرا ن با توجه به سیاق آ ه  ؛  (19/21:  1374)طباطبا ى،  

ی عذاب اخروی با  باد داغ و گرمدی اسدت کده چدون سدم تدأثیر کشدنره دارد و دهنرهنشانسموم  
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و ا ن به خاطر نها ت گرمی و سوزنرگی باد است که با توجه سیاق به آ ه اهل بهشدت   سوزنره است

 و متقین از ا ن عذاب در امان هستنر.

 حمَِیم«  »عذاب« با » ۀنشینی واژهم  -3-2-11

نشین »عذاب« واقع شدره و شدامل حدال کر م هممرتبه در قرآن ی »حمیم« بر وزن فعیل  ک واژه

در  شدود.کافران و گمراهان است که در آخرت تمام اعضای آنها با آب جوشدان حمدیم گراختده می

يمُ » :لغت در معنای آن چنین آمره است فرهنگ المــاء اَــار الشــديد اَــرارة يســقى منــه أهــل النــار  اَمَــِ
اسدت کده اهدل آتدش از آن . حمیم بده معندای آب داغ (6/50:  1375)طر حى،  «  أو يصب على أبدانُم

ق: 1376)جدوهرى،  حمیم آب داغ و سوزان معنا شره است  شود.  ها شان ر خته مینوشنر و بر برنمی

(. ا ن واژه بیست بار در قرآن مجیر بکار رفته که شش مرتبه بده 143م:  1979؛ زمخشرى،  (5/1905

 .(2/184ق: 1412)قرشى،  معنی مهربان و بقی ه به معنی آب جوشان است 

وْقَ ﴿ إلیه عذاب بکدار رفتده، عبدارت اسدت از:ی »حمیم« مضافای که در آن واژهآ ه بُّوا فـــَ ثْاُ صــُ
مَــيمِ  َْ ؛ »آنگاه از عذابِ آب جوشان بر سدرش فرور ز در«. در ا دن آ ده (48  /)دخان﴾  رأَْسِهِ مِنْ عَ ابِ ا

ر ختن آب از بالا به پائین ی »صب « به معنای واژه نشین شره استی عذاب با حمیم و صب  همواژه

نشین عذاب شدره اسدت، آ ده بده هم» صب « ی و در آ ه فوق واژه  (2/369:  1374)راغب اصفهانى،  است  

هدا ى هسدتنر کده همگدى از آتدش هاى داغ و لباسها، آبا ن مطلب اشاره دارد که در جهنم میوه

شدود، کده بدر سدتمگر ه مدى؛ سپ  بده مدأموران دوزخ دسدتور داد(7/35:  1378)مغنیه،  سوزان است  

سوزنر و هم از بیرون تمام وجودشدان ترتیب هم از درون مىگناهکار، از عذاب سوزان بر ز ر به ا ن  

 ی عدذاب بدانشینی واژههمبنابرا ن در آ ات فوق ؛ (21/205: 1371)مکارم شدیرازى، گیرد  را آتش فرا می

ی عذاب با آب جوشانی است که در منتهدا درجده حدرارت و ذوب کنندره اعضدان دهنرهحمیم نشان

شود که ا ن مجازات بده خداطر با توجه به سیاق آ ه در عالم آخرت شامل حال کافران میاست که   

 کفرشان در انتظار آنها است.
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 نتیجه  -4

هدای ی عدذاب در قدرآن کدر م و ترکیبدست آمره در بررسدی معناشناسدی واژهتر ن نتا ج بهمهم

 نشینی عبارتنر از:اضافی آن با تأکیر بر رابطه هم

نشدینی عذاب به تنها ی نتیجه طبیعی عمل فرد است و به تنها ی دلالت بر شرت نرارد؛ ام ا هم

حالدت و شدرت آن را  غیرههای اضافی با واژگانی ماننر: سعیر، جحیم، جهنم، حر ق و آن در ترکیب

شود که آ داتی های اضافی ملاحظه میبا نگاه کلی به سیاق آ ات عذاب در ا ن ترکیب  کنر.بیان می

و در خطداب بده کفدار، مشدرکان،  انر، همگی سیاق اندذار دارندری »عذاب« در آن بکار رفتهکه واژه

 مفداهیمی مانندرهای خراونر در قدرآن کدر م، بده حفدظ  بیشتر سفارشانر و  منافقان و... بیان شره

و به کاربستن ا ن اصول اخلاقی سبب نجدات از عدذاب ا مان، عمل صالح و جلب رحمت الهی است  

کندر؛ بده حالت و شدرت آن را بیدان می های اضافیساختار آ ات »عذاب« در ترکیبشونر.  الهی می

ور کرده و علاوه بدر سدوزنرگی آن را ندابود چیز را شعلهعنوان مثال عذاب حر ق آتشی است که  ک

ی آتدش را کنر و منظور از عذاب حر ق آتش بر روی آتش است که شرت طبقات آتدش و زباندهمی

تری دارد؛ رسانر؛ عذاب جهنم نیز به معنای عمیق و ژرف بودن عذاب است ا ن عذاب مفهوم عاممی

عذاب سعیر آتشی است که زبانه کشیره و سوزنره است به همین جهت آتدش در عدود را بده دلیدل 

ی عذاب با آبدى اسدت کده در منتهدا دهنرهحمیم نشانعذاب  گو نر؛  نراشتن ا ن شرا ط سعیر نمی

ی عذاب با  باد داغ و گرمی است کده چدون دهنرهنشانعذاب سموم  ؛  درجه حرارت و جوشان است

ی عذابی است که انسان را ذلیدل و دهنرهنشانعذاب خزی  و    سم تأثیر کشنره دارد و سوزنره است

کنر و همان ذُل  همراه رسوا ی است؛ اما درجده خدواری و پسدتی در خدزی بیشدتر  از ذُل  خوار می

است و فقط در چهار آ ه کده ا دن مخصوص آخرت های اضافی آن اکثر آ ات عذاب در ترکیباست.  

و در بیشتر آ ات شرت عذاب آخدرت بدا مخصوص دنیا است   نشین سعیر، هون و خزی شرهواژه هم

تدر و بسدیار بزرگدهدر ا دن عدذاب کده نشدان میکلمات أکبر، أبقی، أشر، أشق  و أخزی بیان شره 

هدای های معنا ی موجدود در ترکیبو مؤلفه با توجه به سیاق آ ات و تر از عذاب دنیا ی است سخت

توان گفت »کفر«، »نفاق«، »فسق«، »الم«، »جرم« و غیدره از ی »عذاب«، میواژه  نشیناضافی هم

   باشنر.  ساز عذاب الهی میاسباب زمینه

 منابعفهرست  
: محمر هارون عبر السلام(. قم: مکتب  قی. )تحقاللغة   یمعجم المقاق(. 1404. )ا ابن فارس، أحمر بن زکر

 الإعلام الإسلامی.

 : احمر فارس(. بیروت: دار صادر.قی)چاپ سوم(. )تحق  لسان العربق(.  1414ابن منظور، محمر بن مکرم. )

 انتشار.  ی. )ترجمه: احمر آرام(. تهران: سهامخرا و انسان در قرآنش(.  1361. )کویهیتوش  زوتسو، ا
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(. تهددران: نشددر  یابرره رون . )ترجمه: فرریدر قرآن مج ین ریاخلاق میمفاهش(. 1378. )کویهیتوش زوتسو، ا

 فرزان.

 .نای)چاپ دوم(. تهران: ب  فرهنگ ابجریش(.  1375بستانى، فؤاد أفرام. )

(. تهددران:  ی)چاپ ششم(. )ترجمه: کورش صددفو  یشناسیتازه به معن ینگاهش(. 1391پالمر، فرانک رابرت. )

 نشر مرکز.

: احمر عبر الغفور عطددار(. بیددروت: نشددر دار العلددم  حی. )تصحالصحاحق(. 1376جوهرى، اسماعیل بن حماد. )

 .نیللملاب

 .ی)چاپ دوم(. تهران: مرتضو  مفردات الفاظ قرآنش(.  1374بن محمر. )  نیحس  ،یراغب اصفهان

بددر روابددط   ریدد بددا تأک م احبدداط در قددرآن کددر یش(. »معناشناسدد 1395. )هیفتح زاده،یفتاح و ه،یرق ، یرضا

 .25-1(،  1)3،  قرآن  رینامه تفسپژوهش.  «ینیو جانش ینینشهم

  ی. قددم: مؤسسدده علمدد یدر کاربسددت قرآندد   یمعنددا یهارانیدد مش(. 1396شعبان. ) ،ینصرت ومحمر،  ،یرکع

 .ث دار الحر  یفرهنگ

شددناس(.  حق  محمددری)چدداپ دوازدهددم(. )ترجمدده: عل  یشناسمختصر زبان  خ تارش(.  1393آر. اچ. )  نز،یروب

 تهران: مرکز.

 . بیروت: دار صادر.أساس البلاغةم(.  1979محمود بن عمر. )  ،یزمخشر

. قددم: انتشددارات  زوتسددو بددر ا  ریدد شناسان بددا تأکشرق  شه قرآن در انر  یمعناشناسش(.  1394. )یعل  ،یف شر

 و مذاهب.  ان دانشگاه اد

: محمرحسددن آل  اسددین(. بیددروت: عددالم  حی. )تصددحالمحیط فی اللغةق(. 1414صاحب، اسماعیل بن عباد. )

 الکتب.

 )چاپ سوم(. تهران: سوره مهر.  یبر معناشناس  یدرآمرش(.  1387کورش. )  ،یصفو

 .ی)چاپ پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسلام  تفسیر المیزانش(.  1374. )نیمحمرحس  ، یطباطبا

  ادیدد بن  ،ی. مشددهر مقددرس: آسددتان قددرس رضددوتفسیر جوامع الجددامعش(. 1375فضل بن حسن. ) ،یطبرس

 .یاسلام  یهاپژوهش

 .ی. تهران: فراهانانیالبتفسیر مجمع(.  تایفضل بن حسن. )ب  ،یطبرس

(.  یاشددکور ی: احمر حسددینقی)چاپ سوم(. )تحق  مجمع البحر نش(.  1375فخرالر ن بن محمر. )  ،یح طر

 .یتهران: مرتضو

»عذاب« در    یر تصو  یهاطرح واره  یش(. »بررس1397زهره. )  ،یربان  و  سه،ینف  ،یربان  ،یمهر  ،ین جز یعابر

 .157-128(،  3)15،  ث علوم قرآن و حر  قاتیتحق.  «یشناخت  یشناساز منظر زبان  م قرآن کر

. )ترجمدده:  فرهنگ واژگان مترادف ترجمه کتدداب الفددروق فددی اللغددةش(.  1390حسن بن عبرالله. )  ،یعسکر

 .یو مطالعات فرهنگ  یو زهرا رضاخواه(. تهران: پژوهشگاه علوم انسان  انیکاام  یمهر

 . بیروت: دار الآفاق الجر رة.الفروق فی اللغةق(.  1400حسن بن عبرالله. )  ،یعسکر

(.   یالسددامرا میو ابراه یالمخزوم ی: مهرقی)چاپ سوم(. )تحق العینق(.  1410الخلیل بن أحمر. )  ،یفراهیر

 قم: مؤسسه دار الهجرة.
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و    خ )چاپ سوم(. تهددران: دفتددر مطالعددات تددار م قرآن کر یترجمه فارسق(. 1418. )یفولادونر، محمر مهر

 .یمعارف اسلام

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.القاموس المحیطق(.  1415محمر بن  عقوب. )  ،یروزآبادیف

 از قرآن.   یهادرس  ی. تهران: مرکز فرهنگتفسیر نورش(.  1388محسن. )  ،یقرائت

 بعثت.  ادی)چاپ دوم(. تهران: بن  تفسیر احسن الحر ثش(.  1375. )اکبریعل  ،یبناب  یقرش

 )چاپ ششم(. تهران: دار الکتب الإسلامیة.  قاموس قرآنق(.  1412. )اکبریسیر عل  ،یقرش

 . تهران: انتشارات نو شناخت.مثابه روشبه  یمعناشناسش(.  1395. )یبخشعل  ،یقنبر

 .نای)چاپ سوم(. بیروت: ب  التحقیق فی کلمات القرآن الکر مق(.  1430حسن. )  ،یمصطفو

 .ی. قم: بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامترجمه تفسیر کاشفش(.  1378مغنیه، محمر جواد. )

)چدداپ دهددم(. تهددران: دار الکتددب   تفسددیر نمونددهش(.  1371از نو سنرگان. )  یجمع  وناصر،    ،یرازیمکارم ش

 الإسلامیة.

 .ی. قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامم ترادف در قرآن کرش(.  1392. )یعل  ریس  ،یرلوحیم

(. بیددروت: دار  یریشدد   ی: علدد حی. )تصددحتاج العروس من جواهر القاموسق(. 1414مرتضى. ) ،یالزبیر یواسط

 الفکر.
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كأ ضيرلينميرلماجيييهس ي لك بجبي لقيرعّ ي لىيتركعزيیأ يّ لّ ينبس يم ي یرةينبج بي جي لبل نيينو  سنلم يين لظبجهر ييعّبجتو لجيبجل
ي ليريرسوقيتمثيريرليوق ئسيريرنيجغ يريرغةيطر قيريرنيني لكيريرلميهيريرلمي لكنبج يريرني سيرير خغ مبيرير ي   كيريرر  يو لخیبيريربجليني لسيريربجلم يو لبل يريرنيينل خیبجبيرير
ي لرئعسيرير ي لغيريررضيو يرير يل سثيريرلمقيوخعبجليريرهي  ق كي  خبجطيريربي عهيريربجيوي عيريرني ل سقعيريرغيو   يريرغىي لخ يريرعبيل ييرير ك   يو لخعيريربجلي لأ  

لمقةي لظبجهر يريرنيل كيريرلمي ل ليريرنيبسيريرغيل ييرير كّ    يريرّ ي لكنبج يريرنيو لبيريرغ عيلعيريرز تي لبل عيريرنيليريرنهجي لبل يريرني سيرير خغ مهي للم سيريرعي  ميرير يي  ل يريرّ
بجيميرير ي ل  يريرر  يو  يبشيريركليأكثيريرريوضيريرلم   و قيريرلمميا يريرزجيبعنهييريربج ييكيريرلمي  يرير كّ   ليريرمحيياهيرير ي  خبجطيريربييقيريررّب ليريرسيي سييريرليأ عيريربجنا 

 لغصلييو ق بجيلسعبجقي لنصيمس يغةييتسس يهسهي لغق سني لىي لب  يو ي لكنبج نيوضروبهبجينيخیبني لقبجنسنيو  علي  هبجي
 ل   ع  يو لا  بجئ  يوم ي   لم عيأ يت لمنلي لىيأ ي سير خغ ميأنيرلم عيت   يرنيمير ي لكنبج يرنينيخیبيرني-و  ي  نهجي للمن  

 لقبجنسني ؤ يي لىي ل سبفي ل  ع يو ي لغرضي لرئعس يللإمبجمي ع(يبمسبجوغةي للمسیبجل يونيبس يأنيرلم عي لكنبج يرنيبسيرببي
ي  ني للم سیني  لي  خبجطبي لمحي رضي لامبجمي ع(يبسهلملنيوُ سر 

ي ي لبل ن ي لكنبج ن  جي لبل ن ي لقبجنسن يو  ي لغّصلنيالكلمات الرئيسة:
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 مقدمه  -1

شیوه غیر مستقیم متن به بلاغت و ز با ی آن افزوده و جذب خواننره به در  متن را در پدی دارد، 

 ابر. ا ن در  لذت پ  چرا که خواننره پ  ازانر شه بسیار و ژرف به معنای پوشیره آن دست می

از رنج در افت آن، بسیاری از سخن سرا ان را به پرهیز از صراحت گو ی و بهره گیری از شگردهای 

 شاعرانه و اد بانه از جمله کنا ه رهنمون کرده است تا تأثیر سخن در خواننره را دوچنران کنر.

کنا ه که چهارمین ترفنر شاعرانه و شیوه بازنمود انر شه در قلمرو بیدان اسدت بدرای فرونهدادن 

خدو ش را بدی پدرده و  کبداره در سدخن   آشکاری سخن است،ز را سخنور به جای آن کده انر شده

آورد. پوشیره ووابسته در سخن می  پیچر و به شیوهبگنجانر و به روشنی بازنما ر آن را در کنا ه می

ارزش ز با شناختی کنا ه در آن است که مخاطب با ر با درنگ و تلاشی ذهنی، سرانجام به معندای 

انر که کنا ه رساتر از آشدکاری سدخن پوشیره در کنا ه راه برد و راز آن را بگشا ر. از ا ن روی گفته

آمیدزد است؛ چرا که ژرفکاوی و تلاش مخاطب برای گشودن راز کنا ه او را به ناچار با سخن در مدی

گیدرد ی او استوارتر جدای مدیشیوه، پیام فرهنگی و هنری سخنور در ذهن خواننره  ا شنونرهبر ن

 .(156: 1386)کز ازی،  

-ی مرون و مستنری از کلام امیر بیان و دردانه بلاغت عربی است جلوهنهج البلاغه که مجموعه

رود، چنانکه سیمای ا دن کتداب ی اسمان و صفات الهی به شمار میای از جمال و جلال مظهر همه

سنگ تجلی ااهر و باطن آن حضرت استکه در اوج فصاحت و بلاغت به فعلیت درآمدره اسدت. گران

گاه نکات ادبی و بلاغدی نهج البلاغه که پ  از قرآن کر م، به عنوان  کی از بهتر ن و ز باتر ن تجلی

ی سنگ انروخته که بدر اسداس فطدرت گو ندرهشناخته شره است در درون خود معارفی ب  گران

گذارد. کنا ه از جمله صناعات های بسیاری از ز با ی ااهری و معنوی را به نما ش میخو ش جلوه

آ ر که شا ان توجه و قابل بررسی و مطالعه است، ز درا بلاغی پربسامر در نهج البلاغه به حساب می

ی تخیدل رود که نما انگر ذوق ادبی و قدوهای بر ع و ز با در کلام به شمار میبکارگیری کنا ه شیوه

افکندر تدا پد  از کندار گو نره است و پیچیره سازی، رونر ادرا  و تخیل مخاطب را به چالش می

زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گو نره را در ابر، بنابرا ن شا سته اسدت کتدابی سرشدار از 

علوم عر ره بلاغت همچون نهج البلاغه برای جو نرگان و طالبان گوهرهای معرفت و علدم و داندش 

 -نهفته در آن تحلیل و تبیین شود.لذا پژوهش حاضر بدرآن اسدت تدا بدا اسدتفاده از روش توصدیفی

تحلیلی و آماری به ا ن سوال مهم پاسخ دهر که درخطبه قاصعة نهج البلاغه از کرام گونده از اندواع 

 کنا ات استفاده شره و هرنوع کنا ه با توجه به قلت و کثرت واسطه، دربردارنره چه بار معنا ی است.
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 ی پژوهشپیشینه  -1-2

شدمار در خصدوص آن هدای بدیهای ممتاز نهج البلاغه، مطالعات و پدژوهشاگرچه به جهت و ژگی

های انجام گرفته توسط پژوهشگران، مطالعات در ارتباط با انجام پذ رفته است، اما با توجه به بررسی

تحقق پیوسته و پدژوهش در حدوزه بررسدی مفهدومی و کنا ه و تحلیل معناشناسانه آن به نررت به  

معناشناسی کنا ه به و ژهرر خطبه قاصعه صورت نگرفته اسدت، در عدین حدال تداکنون تحقیقدات 

 گوناگونی در زمینه بلاغت در نهج البلاغه صورت گرفته است از قبیل:

نوشته جلیل تجلیل، به بررسی بلاغت در اشعار حضدرت علدی)ع( و   بلاغت در نهج البلاغهکتاب  

بیان مضامین نهج البلاغه در شعر شعرای فارسی ازجملده فردوسدی، سدنا ی، ناصرخسدرو پرداختده 

 : محتوا(1379)تجلیل، است.

تألیف محمر خاقانی، ا ن کتداب در ضدمن بیدان نقدش و   های بلاغت در نهج البلاغهجلوهکتاب  

اهمیت بلاغت در هرا ت، بلاغت در ادب عربی تا عصر امام علی)ع( را مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار 

 (199،  1390)خاقانی،داده است.

-نگارش علی اوسط ابراهیمی، به شکل کلی به بیان نمونه  "علوم بلاغت در نهج البلاغه"ی  مقاله

ای ها ی از صنا ع ادبی و علوم بلاغی در نهج البلاغه پرداخته، که در قسمت بیان به کنا ه هم اشداره

)ابراهیمدی، گذرا نموده است و در ا ن راستا به ذکر چنر شاهر کوتاه از نهج البلاغه اکتفا کرده اسدت. 

1379 :330) 
نوشته مشدتر  مشدا خی و خرمیدان  بده   "اسلوب کنا ه در پنج خطبه اول نهج البلاغه"مقاله  

ها از نظر دوری و نزد کی وسائط مورد بررسدی قدرار بررسی کنا ی خطبه های مذکور پرداخته و آن

 (97: 1393)مشا خی و خرمیان،  گرفته است. 

نوشدته غلامرضدا رسدتمی از   "بررسی کنا ه در نهدج البلاغده"رساله کارشناسی ارشر با موضوع  

دسدت آمدره از نهدج (، به موضوع کنا ه به طور کلی پرداخته و کنا دات بده1373دانشگاه اصفهان، )

البلاغه را در جرول مشخصی قرار داده است؛نو سدنره بده تقسدیم بندری موضدوعی کنا ده در نهدج 

البلاغه پرداخته است مثل کنا ه در جنگ، در ستم، دربداره زن و... . همچندین اشداره نو سدنره بده 

-کنا ات خطبه قاصعه بسیار محرود بوده است؛اما تحلیل و ژه خطبه قاصعه، و مطالعه آماری خطبه

 ها مورد توجه وی نبوده است.

نوشدته  "بررسدی تجلدی بیدان در دوازده خطبده نهدج البلاغده"رساله کارشناسی ارشر با عنوان 

هدای بیدانی نهدج (؛ نو سنره در ا ن رساله بده جلدوه1394علی لطفی، دانشگاه خلخال، سال )رحیم

ها ی از آن هدا در البلاغه ازجمله علم بیان پرداخته و در آن به کنا ه، استعاره، تشبیه، مجاز و نمونه

 نهج البلاغه پرداخته است. بنابرا ن به ا ن موضوع به صورت اجمالی و کلی پرداخته شره است.
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امتیاز پژوهش حاضر، اختصاص آن به بررسی تحلیلی و معناشناسدی کنا ده در خطبده  قاصدعه 

 همراه با مقا سه آماری آن می باشر.

 چارچوب نظری  -2

 کنایه  -2-1

)شر ف العسدکری، است به معنی پوشیره سخن گفتن  "كنوت" ا مصرر   "كنيت"کنا ه در لغت مصرر  

،و در اصدطلاح  عندی چیدزی (203:  1985: فصل کاف. و عتیق،  15  :1988: ذ ل مادة کنا ه. و ابن منظور،  1389

. در حقیقت کنا ه  لفظی است کده از آن، (: ذ ل مادة کنا ه2007مطلوب، )بگو ی و غیر از آن را بخواهی  

ی معنای اصدلی نیدز بده همدراه اراده ی معندای لازم آن جدا ز شره است و ارادهلازم معنا ش اراده  

ای کده مدا را از معندای . در کنا ه معنای ااهری مورد نظر نیست و قر نده( 257:  1383)تفتازانی،  است

. (111: 1387ومحمری،  189)ر.  . مفتاح العلوم سکاکی:  معنای باطنی کنر نیز وجود نرارد    ااهری متوجه

-ی ادرا  و تخیل مخاطب را به چالش مدیدر حقیقت کنا ه هماننر معما  ا چیستانی است که قوه

 افکنر تا پ  از کنار زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گو نره را در ابر.

شود زبان عربی ساختار دستوری و ژه و منحصر به فردی دارد، کلماتی که از  ک واژه مشتق می

کنندر کده بار معنا ی خاصی دارنر که با قرار گرفتن در قالب و ساختاری جر ر بر معنا ی دلالت می

. چنانکه در کنا ه شاهر آن هسدتیم؛ در (77: 1391)سجادی و فراهدانی، رود برا اغراض خاصی به کار می

دهدر،  عندی واقع کنا ه ماننر سخن دارای مفهوم و پیامی است و ماننر نقاشی، آن پیام را نشان می

. سداختار (754: 1413)حسدینی، دهندر که چیزی را بگو نر تصو ر آن را نشان میدر کنا ه به جای آن

ی بین لازم و ملزوم؛ چنانچه گو نره با سدته کنا ه بربا ستگی  ا التزام استوار شره است  عنی رابطه

)داد، ای بده کدار گرفتده اسدت چیزی را نام ببرد و از آن لازم، خودِ آن چیز را بخواهر کنا ده  "لازم"

1383 :397). 

 انواع کنایه  -2-2

-ی کلی تقسیم مدیبه سه دسته  - عنی مکن ی عنه–کنرکنا ه بر حسب معنا ی که به آن اشاره می

. هر  ک از ا ن اندواع بده (347: 1376الهاشمی، )شود: کنا ه ازموصوف، کنا ه از صفت و کنا ه از نسبت 

بیان و چگونگی القای معنای مورد نظر )مکنی عنه( و نیز بر اسداس کمبدود  دا فراواندی   اعتبار نحوه

گیرنر و به انواع د گری از قبیدل تعدر ض، تلدو ح، رمدز و ها، در تقسیم بنری د گری قرار میواسطه

: تعر ض: برای گوشه زدن و آگاه کردن مخاطب بده (75:  1391)سجادی و فراهانی،  شود  ا مان تقسیم می

التفتدازانی، )شدود  تفاده میرود. در واقع نوعی کنا ه است که بیشتر به قصر نکوهش  ا طنز اسکار می

شود که معنای مقصود )کندا ی( آن ای خبری گفته می؛ به عبارت د گر تعر ض به جمله(646:  1387

)صادقی، رنجانر، سرزنش، آگاهی  ا هشرار به کسی است و از ا ن رو مخاطب را میسخره کردن، طنز
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ن يَــدِه و لِســانهِ". چنان که به شخص مردم آزار گفته شود:  (117:  1387 لِمَ المسُــلِمونَ مــِ ن ســَ "، المسُــلمُ مــَ
. در تلدو ح معندای (350:  1376الهاشدمی،  )ا ن جمله تعر ضی است در نفی صفت اسلام از آزاردهندره  

نوع از کنا ده که تعر ضی وجود داشته باشر. در ا ن ها ز اد است بی آنشود ز را واسطهدور اراده می

توان بده معندای هندری آن ها به دشواری و با درنگ و ژرفکاوی در کنا ه میبه سبب کثرت میانجی

شدود ندوازی اسدتفاده مدیکه در کنا ه از مهمان "كثيْ الرماد"؛ به عنوان مثال (143: 1383)داد، رسیر  

عبارتنر از: ز داد سدوزانرن چدوب و   "نوازیکثیر الرماد و مهمان"های بین  چنر واسطه دارد؛ واسطه

. رمدز، حدالتی (428، 3: 1389)عرفدان، هیمه، وفور غذاهای پخته، کثرت خورنرگان و فراوانی میهمانان 

پنهان و رمزآلود دارد ز را وسائط میان لازم و ملزوم انر  است، اما معنای کنا ی به سادگی فهمیره 

عــريض "بیشتر از زبان مردم گرفته شره است، مانندر  . ا ن نوع از کنا ه(647:  1387التفتازانی،  )شودنمی
. بین ا دن کنا ده و بدین صدفت (114: 1387)محمدری، دلالت دارد  "کودن"که بر معنای کنا ی   "القفا

با  حماقت به آسانی در افت  نمی شدود.  "عــريض القفــا"ای نیست ولی لزوم احمق بودن، هیچ واسطه

ای است که وسائط در آن انر  است ا ما، در لغت به معنای اشاره کردن است، اما در اصطلاح کنا ه

تر و ربط بین لازم و ملزوم به راحتی در افت ها موجب شره که فهم کنا ه آسانو ا ن کاهش واسطه

 در امر شناسا ی دارد. . بنابرا ن به کار بردن هر کنا ه،  ک وایفه خاص(647:  1387التفتازانی،  )شود 

 تحلیل  -3

 مختصری از خطبه قاصعه  -3-1

در نهج البلاغه و از طولانی تر ن خطبه های امیرالمؤمنین امام علدی )ع(   192خطبه قاصعه، خطبه  

. (271: 1368)دشدتی،  هجری در حالی که بر مرکبی سوار بود ا راد فرمدود    40است که آن را در سال  

ا ن خطبه حاوی  ک سلسله مباحث اعتقادی و اخلاقی است و مسئله کبدر در آن بده عندوان  دک 

رذ لت اخلاقی به طور و ژه مورد بحث قرار گرفته که مصراق بارز آن شیطان اسدت. آن حضدرت در 

 ا ن خطبه مردم را از پیمودن را ه شیطان برحذر می دارد.

عَ "در وجه تسمیه آن بسیار گفته شره است، از جمله ابدن ابدی الحر در قاصدعه را از  آورده  "قَصــَ

است به معنای گردانرن آب در دهان به طوری که کف کنرَ؛ ز را مَرکبی که آن حضدرت در هنگدام 

ابدن أبدی )زد ای که از دهانش کف بیدرون مدیا راد خطبه بر آن سوار بود درحال نشخوار بود به گونه

بده همدین معندی اشداره کدرده اسدت   "قصع"، ابن منظور نیز در لسان العرب ذ ل  (59:  1995،الحر ر

معنی کرده انر،  عنی هرک  با وجران بیدرار آن  "أزال"را  "قَصَعَ "،گروهی د گر : ذ ل ماده قصع(1988)

، و جماعتی د گر قاصعه را تحقیدر (9:  1368)منتظری،  شود  خطبه را بخوانر روحیه تکبر از او زا ل می

: 1404إبدن فدارس،  )کندر  کننره معرفی کردنر از آنجا که امام )ع( در ا ن خطبه شیطان را تحقیر مدی

92). 
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 انواع کنایه در خطبه قاصعه  -3-2

 کنایه از موصوف  -3-2-1

هرگاه ما کنا ه بیاور م و مطلوب ما از آن کنا ه ذات، چیز و  ا شخص باشر کنا ه از موصوف نامیدره 

دهندر . در ا ن نوع از کنا ه، صفتی را همواره با کنا ه به موصوفی اختصاص مدی(410)همان:  شود  می

. کنا ده از موصدوف، (399: 1383)داد،  کننر  ای که از آن صفت همیشه آن موصوف را اراده میبه گونه

چندر معندا باشدر؛   ای که  ک معنا باشر و قسمتی از کنا ه که مجموعدهکنا ه  خودبر دو گونه است:

ی  دک گردد تا مجموعده آن صدفات، و دژههای د گر ضمیمه میبر ن سان که  ک صفت به صفت

کده در کنا ده از انسدان ی ذکر آن صفات، آن موصوف برست آ ر. مثل ا نموصوف شود و به وسیله

 .(258: 1383التفتازانی،  )ی راست قامتِ پهن ناخن گو یم: زنرهمی

اسدت و بدا  بر ا ن اساس بسیاری از واژگان نهج البلاغه در نها ت دقت و ارافت گز نش شدره  

هدای نهدج البلاغده، آن انر، به طوری که در بعضی از خطبهنظیری در کنار هم قرار گرفتهچینش بی

فرما در؛ گداهی ، به موصوفی خاص اشداره مدیها ی دارای بار معنا ی و ژهحضرت با برگز رن صفت

ها چنان ار ف و هنرمنرانه انتخاب شره اندر کده صداحب نظدران در بیدان موصدوف برخی از صفت

ی قاصدعة اشداره ها ی از کنا ه از موصوف در خطبدهخاص آن به شگفت آمره انر. در ادامه به نمونه

 :شودمی

لبَ علــيكم هيَلــِه - ََ )شدهیری، »و سواران و پیادگان خدود را بدر سدر شدما کشدانَر«   :ورجَلــِه  وأن 

فاحــَ روا عبــادَ : .امام علی )ع( در ا ن فراز از خطبه به بنرگان خرا هشرار داده می فرما ر(211::  1370
، موااب دشمن خرا )شیطان( باشیر که مبادا شدما را بده )همان(  ، »ای بنرگان خرا پرهیز کنیر«ی

بیماری خو ش  عنی کبر مبتلا سازد ... و شما را با لشکر ان خود به سوی خو ش فراخوانر. سدپ  

؛ ابدن (309: 1381)امدامی و آشدتیانی،کندر آن حضرت لشکر ان را به دو گروه سواره و پیاده تقسیم مدی

اندر و داندر کده گمدراه کنندرهرا کنا ه از  اران شیطان می  "خَیل و رَجل"میثم نیز در تفسیر خود  

البحراندی، )کشداننر  مردم را با وسوسه های خود به کوره راههای پر پیچ و خم تار کی و گمراهی مدی

.ا ن فراز با توجه به روشنی معنای مقصود که از موصوف اراده شره در گروه کنا ات ا مدا (249:  1981

 گیرد.قرار می

: 1370)شدهیری، »سپاهیانش را آهسته آهسته به سوی شما روان داشت «  :ودَلفَ بجنُودِه نحوكَم -

دلــف  "، معندای  (435:  2006الأسدری،  )کنا ه از اهل فساد در روی زمین اسدت    "جنود ابلی ".  (212

کنر تدا در میدان آن است که شیطان لشکر ان خود را که همان تباهکاران باشنر وادار می  "بجنوده

جامعه فساد بپاکننر و بدرای مدردم رذائدل اخلاقدی را بیارا ندر و آندان را بده گمراهدی بکشداننر؛ از 

د گدر شونر و با هدمورزنر و دشمن  کر گر مید گر حسر میپیامرهای ا ن عمل آن است که به هم
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آ ر و در نتیجده آندان را بده کننر و در میانشان تشتت آران و اختلاف افکار پیش میقطع ارتباط می

 .(253: 1981البحرانی،  )سازد های ذلت و خواری وارد میچالسیاه

»حکومتش بر شما اسدتوار  "استفحَلَ سلطانهُ علــيكم"احتمال د گر ا ن است که مقصود از جمله 

، چیره شرن دشمنان و مخالفان از قبیل معاو ه و امثال اوسدت کده پد  از (1368:272)دشدتی، شر«  

متفرق شرن  اران امام و سرپیچی از اطاعت آن حضرت قوت گرفتندر. وانتسداب غلبده دشدمن بده 

گفتده میشدود:    "وجنــوده  ســلطان اَــق"شیطان و لشکر ان او امری روشن است، ز را معمولا به جای  

 "وجنــوده ســلطان الشــيطان"شدود : گفته مدی "وجنودهسلطان الباطل "و به جای  "،وجنوده  سلطان ی"
ی امام )ع( رمزی نهفته اسدت چدرا کده در واقدع رسر در ا ن جمله. به نظر می(254:  1981البحرانی،  )

های خود پنهان هستنر. پ  ا ن کنا ده در گدروه به نوعی در پ  صفات و مشخصه  "جنود ابلی "

 گیرد.کنا ات رمز قرار می

، اگدر (272: 1368)دشدتی، »با سپاهیان سواره خود بر شما هجدوم آورد«   :وقصَد برَجلــِه ســبيلَكم -

لشکر ان شیطان را مخالفان آن حضرت و گمراهان از میان آدمیان برانیم معنای بستن راه و دنبالده 

-عبارت ا ن خواهر بود که ا ن گروه، مردم را از اقامه حرود الهی و ثابت مانرن در راه خرا بداز مدی

رسداننر. پد  انرازنر و قتل و کشتار و آزار و اذ ت آنان را بده نها دت مدیدارنر و به دام هلاکت می

پیما یدر تدا بده همان راه حقی است که شما به عندوان بندرگان خدرا آن را مدی  "سبیل"منظور از   

-. چنانکه چنین مفهومی را در قرآن کر م نیز مشاهره می(255:  1981البحرانی،  )خراونر تعالی برسیر  

جا که شیطان از فرمان خرا مبنی بر سجره آدم سرپیچی کرد و مورد قهر الهی قرار گرفدت  کنیم آن

راطَك المسُــتَقيِمَ ﴿سپ  با مهلت گدرفتن از خدرا چندین گفدت:   ، علامده (16)اعدراف/﴾  لَأقَعــُدَنا لَــَُم صــِ

نشستن بر سر راه مستقیم، کنا ه است »گو ر:  در ا ن باره چنین می  "المیزان"طباطبا ی در تفسیر  

کدنم تدا از راه تدو خدارج قرر وسوسه میاز ا ن که مراقب آنان هستم، هر که را در ا ن راه ببینم آن

ی نسبت در کلام امدام)ع( ذکدر شدره و در   "ذو"رسر از آن جا که  . به نظر می(8/36:  1387)  «نما م

ای با ا مان تلاقدی ی نسبت دار به گونه  "ذو"بسیاری از موارد تجربه نشان داده است که کنا ه های  

 گیرد.دارنر، لذا ا ن کنا ه در گروه کنا ات ا مان قرار می

: 1368)دشدتی، »صدحراهای بدی آب و علدف و محدل وزش بادهدا«  :مَنابت الشايح ومَهافِ الر يِح -

های خشک و غیر آباد است و چنین جا ی به طور بر هی ،ا ن عبارت کنا ه از بیابان و سرزمین(281

سرزمین عربی است و  "منابت الشــيح". منظور از (204: 1981البحرانی، )برای زنرگی ناگوار و تلخ است 

: 1995)ابدن ابدی الحر در،  معروف اسدت  "دِرمَنه"رو ر و به  گیاه معروفی است که در بیابان می  "شیح"

جاهدا ی اسدت  "الريح مهافِ"، و (501: 1370)شهیری، و گیاهی است تلخ که خاصیت دارو ی دارد   (77

ها که زنرگی در آن سخت و طاقدت فرساسدت وزد  عنی صحراها و بیابانکه در آن هر نوع بادی می
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. ا ن کنا ه با توجه به ا ن که در  معنای مقصود را بی واسطه به مخاطدب (77:  1995ابن ابی الحر ر،  )

 گیرد.  رسانر در گروه کنا ات ا ما قرار میمی

ه: - : 1368)دشدتی،  «»ماننر کسی نباشیر که بر برادرش تکبر کدرد  ولاتَكونوا كالمتكبَِ  عَلی ابــنِ أمــِ 

. تعبیدر از (437:  2006الأسدری،  )کنا ه از قابیل است آنجا که بر بدرادرش بخدل ورز در    "ابن أم"،(272

تدوان . مدی(500:  1370)شدهیری،  دادن عاطفه شر ر مادری استبرادر به »پسرِ مادر«، به خاطر نشان  

ا ن کنا ه را در گروه رمز قرار داد ز را در  ا ن نکته که قابیل بر برادرش بخدل ورز در بدا اشدارتی 

 شود.کوچک به ذهن متبادر می

، وَجَولةَ الــبَلاءِ  - ، وَعَرَصة مَوت  ، وحَلقَةِ َ يق  آور و »ذلت آور، تنگ و تار دک، مدرگ :فِ حومَة ذل  

 "حومــة، حلقــة، عرصــة و جولــة"،در ا دن عبدارت، (272: 1368)دشدتی، جولانگاه بدلا و سدختی اسدت« 

هدر عبدارت و نیدز نیداز   بیان رمزگونه  .(437)همان:  کننر  الفاای هستنر که با کنا ه به دنیا اشاره می

انر  به وسائط برای در  و وضوح کلام و فهم معنای مقصود، ا ن عبارت رادر گدروه کنا دات رمدز 

 دهر.قرار می

 کنایه از صفت  -3-2-2

شود. در کنا ه، غدرض وصفی است که از آن وصف د گری اراده می  "مکن ی به"در ا ن نوع از کنا ه،  

شود و هنر گو نره در ا ن است که به نحوی ز با هرف ای پوشیره و پنهان میاصلی گو نره به گونه

ها ی برای مخاطب در کلام خو ش برجای گدذارد تدا وی بگنجانر و تنها نشانهغا ی خود را در کلام  

: 1391)سدجادی و فراهدانی،  با در  لطا ف و دقا ق ا ن صنعت ادبی به مقصود نها ی گو نره پی ببدرد  

 ای که مطلوب از آن صفت است دو قسم دارد:. کنا ه(86

گیدرد ای است که انتقدال از آن بده مطلدوب بدرون واسدطه صدورت مدی: و آن کنا هقر ب  -الف

 .(348: 1376الهاشمی،  )

: که بر عک  آن است،  عنی انتقال از کنا ه به مطلوب با واسطه باشر. ماننر ا ن سخن بعیر  -ب

. در ا ن مثدال از ": خاکسترش فراوان استكثــيْ الر مــاد"گو نر:  نوازی میعرب که در کنا ه از مهمان

های پخته شره و از آن به کثرت فراوانی خاکستر، به کثرت سوزانرن هیزم و از آن به کثرت خورا 

کده در . کمدا ا دن(349)همدان:  مهمانان و از آن به مقصود  عنی مهمان نوازی انتقال پیرا مدی شدود  

کنر. عمدار  اد می«  عُم ار الل يلفرازی از همین خطبه امام )ع( از شب بیراران عابر، با  تعبیر کنا ی »

، و منظدور از آن کسدی اسدت کده بدرای بندای (453: 2006الأسدری، )اشاره به عمران و عمارت اسدت 

دهدر و حتدی شدب را نیدز بده عمدران و عمارتی برای غنودن و آسودن هیچ فرصتی را از دست نمی

زنره داری در حقیقت برای خود آبادی مشغول است. ا ن ملازمان شب، با انجام عبادات شبانه و شب

کننر. پ  بدرای در  معندای عبدادت بنا ی برای زنرگی راحت همراه با وسعت و فراخی فراهم می
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شبانه عابر از کار و عمران آن هم در شب که نشان از تلاش بی وقفه و شبانه روزی است و از آن به 

رسدر و چدون عبدادت امدری فراتدر از ماد دات ساخت و اتمام بنا برای آسا ش و زنرگی راحدت مدی

 است،لذا ا ن عمارت معنوی اثرش همان زنرگی همراه با سعادت اخروی است.

درنهج البلاغه که بعر از قرآن ممتازتر ن کتاب از نظر ز با ی ااهری و باطنی است بسدیاری از 

صنا ع ادبی گنجانره شره است که در دل و جان خواننرگان بسیار تأثیرگذار است؛ بیدان اسدتعاری 

نشین و د گدر صدنا ع بسیاری از جملات، به کار بردن تشبیهات بر ع و ز با و استفاده از کنا ات دل

هدا ی از کنا ده از صدفت در خطبده قاصدعه ادبی ا ن تأثیر را دوچنران کرده است. در ز ر به نمونده

 شود:پرداخته می

كم - : 1370)شدهیری، »تاج تواضع و فروتندی را بدر سدر نهیدر«  :اعتمِدوا و عَ الت لُّل علــیَ رؤوُســِ

، : ذ دل مداده ذل (1988)ابن منظدور ،در لغت به معنای تواضع، مرارا و فروتنی کردن است    "تذلل"،  (212

لذا اعتماد بر گذاشتن تاج ذلت بر سر، کنا ه از گرامی داشتن تواضع و توجه به آن است که فضیلت 

. از آنجا که رسیرن بده معندای مدورد نظدر امدام )ع( نیازمندر (256:  1981)البحرانی،  شود  محسوب می

 توان آن را در زمره  کنا ات ا ما گنجانر.ای از واسطه نیست لذا میزنجیره

، (1368:273)دشدتی، »تکبر و خودپسنری را ز ر پا تدان بگذار در«   أقــدامِكم: وإلقاءَ التعزُّز تحــتَ  -

افکنرن تکبر و خود پسنری به ز ر پا کنا ه ای است برای امر به دور انراختن تکبر و عرم توجه بده 

آن، ز را تکبر رذ لتی است که به شرت نهی شره است )همان(. پ  ا ن که ا ن رذ لدت اخلاقدی را 

رسر در ا ن مقطع بده دلیدل به نظر می .(436: 2006الأسری،  )به ز ر پا انراز م  عنی آن را تر  کنیم  

ی آن، از جملده کنا دات رمدز اختفای معنای مقصود و عرم نیاز به وسائط بسیار با بیان اشارت گونه

 محسوب شود.

کنا ده از  (214: 1370)شدهیری، »و برابر مومنان فروتندی نمودندر«  :وخفاضوا أَجنحتَهم للم منين -

گو در و در . امام همچنان از تکبر و زشتی ا ن عمدل سدخن مدی(444:  2006،  یالأسر)خو ی دارد  نرم

با ست بده فرما ر اگر تکبر خوب بود پ  خرا میرذ لت بودن آن میاثبات مرعای خو ش مبنی بر  

بال و »داد؛ در حالی که تواضع را برای آنان پسنر ر به طوری که  ی آن را میپیامبران خو ش اجازه

کنا ده از  "خفض الجنــاح". (311: 1381)امامی و آشتیانی،    «گسترانیرنرپر خو ش را برای مؤمنان می

نرمی و ملا مت و ااهار دوستی و محبت است. ا ن لفظ در لغت برای نرمخدو ی، تواضدع و فروتندی 

 .(: ذ ل مادة خفض2004مجمع اللغة العربیة،  )پیشه کردن استفاده شره است 

امام )ع( با هرف دعوت مومنان به مرارا کردن با  کر گر ا ن جمله را به کار بدرده اسدت، چندان 

اهل ا مدان را ز در بدال و پدر " (88)حجدر/  ﴾وَاخفِض جَناحَك للِمُ مِنيِنَ ﴿که ابن عباس در تفسیر آ ه 

: 1981البحراندی،  )گو ر: نسبت به مومنان نرمی و ملاطفت کن و بر آنان درشتی مکدن  می  "خود بگیر

خفض  ". از نظر سا ر مفسر ن نیز آ ه کنا ه از تواضع و نرمخو ی است و بر ن جهت تواضدع را (271
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-انر، ز را زمانی که مرغ قصر در آغوش گرفتن جوجه ها ش را دارد پر و بالش را مدینامیره  "جناح

خفــض  "تدوان کندر. پد  مدیهدا مدیگسترانر و خود را تسلیم آنها ش میگشا ر و بر سر جوجه

داری و سازگاری با مؤمنان کرد. و ا ن صبر با ا ن معنا مناسدبت را حمل بر صبر و خو شتن  "جناح

ی هم  خود را مصدروف و منحصدر در معاشدرت، دارد که کنا ه باشر از ز ر بال گرفتن مؤمنان و همه

تربیت و تأد ب ا شان به آداب الهی نمودن. و  ا ا دن کده کنا ده باشدر از ملازمدت بدا آندان و تنهدا 

کندر د گدر پدرواز را مدی  "خفض جنــاح"چنان که مرغ وقتی  نگذاشتن و جرا نشرن از ا شان؛ هم

، در ا ن اشارت، برون واسدطه (12/284: 1387 )طباطبا ی، ها ش جرا نمی شودتعطیل کرده و از جوجه

توان به معنای مقصود کهررپ ِ کدلام امدام)ع(  نهفتده اسدت دسدت  افدت، و به شکلی رمزآلود می

 شود.بنابرا ن ا ن کنا ه از نوع کنا ات رمز محسوب می

»سپ  آدم و فرزنرش را فرمان داد که به سوی  :نحــوَهوولدَه أن يثَنــوا أعطــافَهم  ثْ  أمرَ آدلَ )ع( -

ی الله الحرام و خانده. ا ن کلام حضرت دلالت دارد بر ا ن که بیت(277:  1368)دشتی،  کعبه برگردنر«  

دهدر. بده نظدر کعبه از زمان حضرت آدم )ع( برقرار بوده است چنان که تار خ نیز بر آن گواهی مدی

ای آن است کده بده مر  نظر امام بوده است معنای کنا ه  "أعطافهم نحــوه  يثنوا"رسر آنچه از عبارت  می

؛ پد  »ثندو (280:  1981البحراندی،  )معنای روی آوردن آدم و فرزنراناو به کعبه و قصر ز ارت آن است

عطف« با توجه به عرم وجود واسطه و تناسب موجود بین لفظ ا راد شره و معنای اراده شره، مدا را 

 سازد.به کنا ه رمز رهنمون می

»شانه های خود را بجنباننر و گرداگرد کعبده لا إلده  :حت ی يهُز وا مناكبَهم ذللاا يهُلِ لــون لله حولَــه -

برای بیان غا دت  "حت ی". طبق نظر ابن میثم کلمه (277: 1368)دشدتی، إلا الله بر زبان جاری سازنر« 

ها کنا ه از حرکت در حال طدواف اسدت، ز درا شدأن بکار رفته و تعبیر لرزش شانه  "لام"و به معنی  

؛ اما ابن ابی الحر ر آن را  به شوقی (281:  1981البحرانی،  )متحر  حرکت کردن و حرکت دادن است  

شود، از ا ن روی، آن را کنا ده کنر که موجب حرکت به سمت کعبه و سفر به سوی آن میمعنا می

جدا کده دسدتیابی بده . از آن(281:  1384الشدر فی،  )دانر  ها شان میاز سفر با به حرکت درآوردن شانه

بدرد پوشدیرگی معندا را از بدین مدی  جنبه  "هز "ی ز ادی نرارد و لفظ  معنای مقصود نیاز به واسطه

 رود.بنابرا ن کنا ه از نوع کنا ات رمز به شمار می

، در عبارتِ (216: 1370)شهیری،  "ها را به  ک سو انراختهجامه"  :قد نبَ وا سرابيلَ وراءَ لُهُــورهِم -

. (294:  1981البحرانی،  )ها نهفته است  ها به پشت سرشان، مفهوم نپوشیرن آنانراختنِ لباس و پیراهن

قبلی به واسطه نیاز نرارد و در عین حال استهزان و تعر ضدی   در ا ن فقره از خطبه نیز هماننر نمونه

 توان آن را در گروه کنا ات رمز قرار داد.شود، لذا میهم مشاهره نمی
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. (277: 1368)دشتی،  "پراز درخت و میوه، مناطقی آباد" :الثِ مار، مُلتف  البنُــی  ، دانِیَ جم  الأشجارِ  -

هدا تعبیدر ها و پیوسته بودن دهسدتانها و درهم بودن عمارتشهیری، آن را به دسترس بودن میوه

. پ  نزد ک بودن میوه کنا ده از سدهل الوصدول و حاضدر بدودن آن، و (216:  1370)شهیری،  کنر  می

هدا کنا ده از نزد دک بدودن بعضدی از آن هدا بده بعضدی د گدر اسدت درهم پیچیره بودن ساختمان

هدا لازم ملزوم و مقصود اصلی امام )ع(، و در دسترس بدودن میدوه  "دنو  الث مار".  (294:  1981البحرانی،)

هدا بده  کدر گر راحتی بده نزد دک بدودن سداختمانذهن ما را به  "ملتف  البنُی"آن است. همچنین 

 توان ا ن دو کنا ه را در گروه کنا ات ا ما قرار داد.کنر. از ا ن روی میمعطوف می

هدای نامناسدب، مسدکین و فقیدر و »آنان را در مکدان :فتَركوهُم عالةَ المسَاكيِن إخــوانَ دَبَــر  ووَبَــر   -

است  عنی پشت شدتر کده در   "دبَِر البعیر"مصرر    "الدبر".  (281)همان:  همنشین شتران ساختنر«  

به معنای پشدم  "وبَِرَ"مصرر  "وبَر"، و (: ذ ل مادة دبر2004 مجمع اللغة العربیة،)  اثر پالان زخم شره است

کنا ده از شدتران  "دبر و وبر". از نظر ابن میثم (1008)همان:حیواناتی چون شتر و بز و گوسفنر است 

کندر؛ بندا بده روا دت د گدر، چیزی و برحالی اشاره مدیها به تنگرستی و بیاست که امام با ذکر آن

-ی آنکه به معنی زخم پشت شتر است کنا ه از فقر و تنگرستی و اشاره به زندرگی فقیرانده  "دبر"

کردنر، ز درا ها زنرگی میروزگار پیشین در پست تر ن خانه  هاست و ا ن کاملا واضح است که عرب

های با اسدتقامت بودندر کده آنهدا را از حدوادث و های محکم و نه منزلبیابان نشینان نه دارای قلعه

کردنر کده حمله غارتگران در امان نگه دارد و اگر برخی از آنان در بعضی بناها و حصارها زنرگی می

از حمله درنرگان درامان باشنر اما چنان کافی نبود که آندان را از شدر  دشدمنان نیرومندر نگده دارد 

(1981  :298). 

توان به مقصود امام از ا ن سخن دست  افت؛ شتران زخم رسر با ذکر چنر واسطه میبه نظر می

کردنر کنر که از شتر خود بیشتر ن استفاده را میگرفته، ما را به شترچرانان و چوپانانی رهنمود می

شره است، و استفاده پی در نشستنر که از ا ن رهگذر پشت حیوان زخم میو بر پالان آن بسیار می

پی از  ک شتر، بر عرم تمکن مالی صاحب خو ش دلالت دارد که به علت عرم توانا ی مالی، امکدان 

هدا، حضدرت بده فقدر خر ر و استفاده از شتران متعرد را نراشتنر و در نها ت با کمک ا دن واسدطه

 گنجر.کنر؛ از ا ن رو ا ن کنا ه در زمره کنا ات تلو ح میصاحبان شتر اشاره می

ــ  مال والط اعــةِ للــبَ  والمعصــيةِ للكــبَ والأخــِ    - ن اَفِــظ للِجــوار والوفــاءِ بال ــد مــِ بوا لخــلالِ اَمَ فتَعصــا
»پدد  در حما ددت کددردن از پناهنددرگان و همسددا گان،  :والإعظــالِ للقتــل يبالفضــل والكــفِ  عــن البغ ــ

ها، تلاش در جود ها، سرپیچی از تکبر و خودپسنریوفاداری به عهر و پیمان، اطاعت کردن از نیکی

. در (279:  1368)دشدتی،و بخشش، خودداری از ستمکاری و بزرگ شمردن خونر زی تعصب ورز در«  

های نیکو ،  ک مومن با ر بده آن برد که به عنوان خصلتها ی نام میا ن قسمت امام )ع( از و ژگی

. منظور از معصیت در برابر امر به تکبر، داشدتن تواضدع و فروتندی (218:  1370)شدهیری،  تعصب ورزد  
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های عفدت، و معصدیت در مقابدل اطاعدت اسدت. همچندین و ژگدی است که فضیلتی است از شاخه

کنر که با ر به آن تعصب ورز در بدزرگ داشدتن د گری که امام )ع( از آن به عنوان خصلتی  اد می

کشدی لازمده خصدلت قتل است، بزرگ شمردن قتل نف ، کنا ه از تر  کدردن آن اسدت ز درا آدم

عذاب در آخرت داده شره است و برگشت از ا ن صفت بده فضدیلت   ناپسنر الم است و بر آن وعره

-. در ا ن فقره از خطبه نیز امام به طر ق گوشه زدن، صفات و و ژگی(1981:294البحرانی،)عرل است  

داندر. بندابرا ن ی در افت آن میشمارد صفاتی که انسان را شا ستههای مورد ستا ش آدمی را برمی

شود. البته شا ان ذکر است کده گرچده ا دن عبدارات بده خدودیِ از نوع کنا ات تعر ض محسوب می

شونر اما از آنجا که مورد خطاب کدلام امدام)ع( مردمدی هسدتنر کده از ا دن خودمشمول کنا ه نمی

 توان در ا ن سخن، تعر ض نهفته را در افت.ها برخوردارنر از ا ن رو میخصلت

»از دست از  اری هم کشیرن بپرهیز در و در   :وتدباروا أحوالَ الما ــيِن   يجتَنِبوا... ِاذُلَ الأيدِ ا -

معنای مطلق آن  عندی  کدر گر را  "ِاذل"، از (281:  1368)دشتی،  احوالات گذشتگان انر شه کنیر.«  

ای آن اراده معندای کنا ده " ر"اضافه کرده است، از  ي"يــد"أ اری نکردن اراده شره است و آن را به 

گیرد. امدام در ا دن قسدمت از خطبده از شره است ز را  اری کردن معمولا توسط دست صورت می

کندر. چراکده هدر کنر و  اران خود را امر به عبرت گرفتن از احوالشدان مدیهای گذشته  اد میامت

 ابنر و دشمن امتی که دست به دست هم دهنر و  کر گر را کمک و  اری دهنر عزت و سروری می

ای کده بدا هدم اخدتلاف داشدته دهر و برعک ، هر جامعهها را از دست میتاب مقاومت در برابر آن

فرما باشر به خواری و ذلت دچدار شدره و دشدمنان بدر آندان باشنر و تفرقه و جرا ی میانشان حکم

. ا ن کنا ه نیز از نوع کنا ات رمز است ز را بیان اشارت گونه (295: 1981البحراندی، )چیره خواهنر شر  

 رسانر.کلام، مخاطب را برون نیاز به وسائط به در  معنای مقصود می

»آگاه باشیر که شما اکنون دست از رشته اطاعت   ألَاوإن كم قد نفَضتُم أيديَكم مِن حَبلِ الط اعــة: -

ترکیبی است که در دور کردن و انراختن عملی به کدار   "نفض أيــدي". (283: 1368)دشتی،  کشیر ر«  

. )ر سمان طاعت را رهدا وتــركتُم حبــلَ الط اعــةرود، و ا ن عبارت بلیغ تر از آن است که گفته شود : می

خالی کرده و آن را بتکانر تا از آن خلاصدی  ابدر دسدتش کرد ر( ز را کسی که دستش را از چیزی  

شود، و ا ن دست خالی تر از آن دستی است که پ  از رها کردن شدین آن را کاملا از آن خالی می

نتکانر و فقط به خالی کردن و رها کردن شین اکتفا کنر؛ بنابرا ن رها کردن و تکانرن دست، اخطار 

. دست برداشدتن از (125: 1384الشدر فی، )و آگاهی دادن است از شرت دوری کردن و روی گردانیرن 

ر سمان اطاعت، کنا ه از بیرون رفتن از اطاعت و به شدرت دور اندراختن آن بده سدبب بسدیاری از 

رسر که ا ن کنا ه نیز بده . به نظر می(301:  1981،  البحرانی)دادنر  گناهان و معاصی است که انجام می

 گیرد.لحاظ روشن بودن مقصود امام)ع(، در گروه کنا ات رمز قرار می
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حضدرت بدا .(283 :1368)دشدتی، « ها تنگی گرفتاز کینه  هاو سینه»  بَاا تَضايقَت الصُّدورُ بِــه:كوَ  -

 :2006)الأسدری،  بر کثرت و عظمت مقرار کبر در وجدود آدمیکنا ده زده اسدت  "تنگی سینه"  ترکیب

 عنی کبر و خودپسنری آن قرر ز اد بوده و قلب متکبران را چنان پر کرده بود کده در طدول   ،(438

های متمادی به قتل و خدونر زی گذرانرندر؛ و از آنجاکده در ا نجدا نیدز بدرای در  تار خ و در قرن

 توان آن را در زمره ا مان به شمار آورد.های بسیاری نیاز نیست میمعنای مقصود به واسطه

فاة:  لَمُ  ولاتقُرعَ  قنَاةْ   لَمُ  لاتغُمَز  - -می پرتاب سنگی نه و انراخته هاآن سوی به ها ینیزه »نه صــَ

پیدامبر )ص(  بعثدت بدا که گو ر، مؤمنانیمی سخن وضعیت مؤمنان از امام. (281 :1368)دشتی،   شر«

 کده  نبود  را  ارای آن  کسی  دست  افتنر که  اتحادی  به  د ن  سا ه  در  و  فروبار ر  آنان  بر  الهی  رحمت

 دشدمنان حتدی خیدال رو،ا دن از نبود، آنان با را توان مبارزه  ک   شکنر و هیچ  درهم  را  آنان  قررت

ز اد آنان است کده بده   نیروی  از  کنا ه  جمله  دو  ا ن  .بنابرا ن،  پرورانرنرنمی  سر  در  را   آنان  با  مبارزه

 شکل ضرب المثل آمره است و درحقیقت ا ن توان بالا را در سا ه پذ رش د ن الهی کسدب کردندر

. در ا ن عبارات، اصابت نکردن نیزه و سنگ به آنان، بی واسطه و ابهام مدا را بده (321: 1981)البحرانی،  

 رسانر.کنا ه از نوع رمز می

يال -  (283: 1368)دشدتی، »چسبیرن شکم به پشدت از روزه گدرفتن«  :َُوق البُطون بِالمتــونمِن الصــِ 

 ،(443:  1981البحراندی،  )روزه داری است که از مجموعه کنا ات از صفت است  کنا ه ازلاغری به واسطه

شدود کده انسدان در  عنی ا ن لاغری و چسبیرن شکم به پشت به واسطه روزه گرفتن موجدب مدی

. ا دن کنا ده بده (158:  1368)منتظدری،  مقابل خرا حالت انقیاد  ابر و قهرا از روحیه تکبرش کم شود  

 گیرد.علت وضوح وسائط  در گروه ا مان قرار می

»حالات آندان گونداگون و قدررت آندان پراکندره اسدت«   :فالأحوالُ مُضطربةْ والأيــدي المختلفــة -

. بیان رمزگونه کلام، کنا ه از عرم اتفاق، الفت و اجتماعشدان در مصدالح و خدوبی (283:  1368)دشتی،  

 .(447: 2006الأسری،  )هاست  

ار - عمار  ". (287: 1368)دشتی، »شب زنره داران و روشنی بخشان روزنر«  :عُم ار الل يل ومَناَر الناهــَ

کنا ه از آن است که مؤمنان با انجام عبادات و اقرام به آن ها با شب بیراری، به آباد ساختن   "اللیل

 ، که در آن هرچنر با وسائط کم به تلو ح نظر شره است.(453)همان:  زنرگی اخروی پرداختنر 

 کنایه از نسبت  -3-2-3

ای است که مطلوب از آن اثبات چیزی برای چیزی  دا نفدی چیدزی از آن سومین گونه کنا ه، کنا ه

های مکندی عنده ، در ا ن نوع از کنا ه، گو نره صفتی را به  کی از وابسته(140:  2007)جرجدانی،  است  

نما ر؛ در حقیقت گو نره با ا دن کنر اما خود مکنی عنه را اراده میدهر و  ا از او نفی مینسبت می

سدازد تدر مدیسازد و رونر در افت معنای مورد نظر را پیچیرهعمل خود، ذهن مخاطب را درگیر می
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. برای روشن شرن مقصود با ر بگو یم که گاهی به صراحت صفاتی را به (91: 1391)سجادی و فراهدانی،  

گو یم: علی شجاع و عالم اسدت؛ و گداهی ا دن صدفات را بده چیدزی دهیم، مثلار میکسی نسبت می

گدو یم: دهیم ولی مطلوب ما از آن کنا ه، اثبات نسبت برای چیز د گری است، مدثلار مدینسبت می

: 1389)عرفدان، ی علی است و مقصود ما  اثبات ا ن صدفات بدرای علدی اسدت شجاعت و علم در خانه

420). 

در موارد متعردی از نهج البلاغه شاهر م که امیر مؤمنان، صفات  ا خصوصیاتی را به کنا ه بده  

گدذارد؛ دهر و بر ن ترتیب تأثیر شدگرفی بدر دل و جدان مخاطدب مدیخو ش  ا د گران نسبت می

 کنیم:.نمونه های آن در خطبه قاصعه را بررسی می

ا - : 1368)دشدتی، »تمام برکات آ ین حدق آندان را دربرگرفدت«  :والتقَت الملةُ ُــم فِ عَوائــد بركَامــِ

 عنی فلانی را در آن مکدان ملاقدات کدردم.  "إلتقيت بفلان فِ مو ــع كــ ا"شود  . وقتی گفته می(283

باشر و بنابر حدال بدودن در محدل نصدب قدرار می  "عوائر"انر که اصل عبارت در موضع  بعضی گفته

ها را ملاقات کرد در حالی که چنین بود، و ا ن ملاقات و برخورد کنا ه است از دارد؛  عنی اسلام آن

: 1981البحراندی، )ا ن که د انت فرهنگ توحیر بر آنان وارد شر و ا شان هم آن را به جدان پذ رفتندر 

 دهر.ی کنا ات رمز قرار می. وجود هماهنگی بین لفظ و مقصود گو نره، ا ن کنا ه را در زمره(301

 "فِ"حدرف  ،(283: 1368)دشدتی، »در خرمی زنرگی شادمان شرنر«   :وفِ خُضرة عَيشِها فَكهينَ  -
متعلق به محذوف بوده تقر رش چنین است که به سبب شوخی و مزاح شداد شدرنر مزاحدی کده از 

خیزد؛ به عبارت د گر سرسبزی، نعمت و طدراوت زندرگی سدببی اسدت بدرای طراوت زنرگی بر می

 .(80: 1995ابن ابی الحر ر،  )صرور شوخی و مزاح 

ای است به ناعمین،  عنی کسانی که غدرق در نعمدت شدرنر، اصدمعی گفتده نیز اشاره  "فكهــين"

. ابدن میدثم (123: 1384الشدر فی، )فاکهین  عنی شوخی و مزاح و مفاکهة مزاح کردن با  کر گر است  

دانر نیز سرسبزی و طراوت زنرگی را در سا ه د انت، کنا ه از گستردگی نعمت و خوشی زنرگی می

ة كــانوُ ﴿  ؛ چنانکه در آ ه شدر فه(301:  1981)آ ر  که به سبب شر عت حاصل می  ﴾ا فيهــا فــاكهينونعِمــَ
رسیم. از جمله نظراتی که بعضی از مفسران در تفسدیر ا دن آ ده بیدان به همین معنا می  (27)دخان/  

)مکدارم هدای فکداهی و سدرور انگیدز باشدر  وگوتوانر اشاره به گفتکرده انر ا ن است که فاکهین می

. علامه طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان، معنای شدادی، شدوخی و ملاعبده را (177:  1382شیرازی،  

. در واقع امام )ع( شوخی و مزاح را به مؤمنانی نسدبت داده کده در سدا ه (356:  1380)  کنرلحاظ می

انر.از آنجا ی کده بدرای در  مقصدود امدام )ع( از ا مان خود به ا ن طراوت و سر سبزی دست  افته

های متعرد نیاز نیست و همچنین از پوشیرگی غرض و مقصود به دور است لذا ا ن عبارت به واسطه

گیرد. ز را در حقیقت آنچه باعث خشنودی آنان گشته و شوخی و مزاح در گروه کنا ات رمز قرار می
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انر.ا ن حقیقت با حالتی د ن به آن رسیره  را به ارمغان آورده، سرسبزی و طراوتی است که در سا ه

 رمزگونه ما را به معنای مقصود رسانره است.

»همانا من از کسانی هستم که در راه خرا از هدیچ   :وإني  لَمِن القولِ لا وخُ هُم فِ یِ لومــةُ لائِــم -

. ا ن عبارت کنا ه از آن است که آن حضرت در اطاعدت و (287:  1368)دشتی،  سرزنشی نمی ترسنر«  

بنرگی خراونر مراحل نها ی را پیموده و هیچ توقف و کوتاهی از ا شان در ا ن مقام رخ نراده که بده 

. در ا دن سدخن (224: 1981البحرانی، )دلیل ا جاد نقص در آن، مستوجب ملامت و سرزنش واقع شود 

کننرگانش طعدن اطاعت خراونر، به سرزنشامام )ع( با بیان اوج مجاهرت و تلاش خو ش در مسیر  

ای هرگز دست از مجاهرت و تلاش در حما ت از د دن خدرا و مسدیر زنر که برخلاف گمان عرهمی

 است.حق برنراشته

کنیر امام در ا ن قسمت، آنان را با گوشده زدن نکدوهش کدرده و بدا زبدان که ملاحظه میچنان

کنر تا آنان از ا ن د درگاه باطدل خدود گو ر، و خود را الگوی کامل ا مان معرفی میطعن سخن می

مبنی بر قصور و عقب نشینی آن حضرت دست بردارنر و در ا مان به آن حضرت اقترا کننر. لذا ا ن 

 گیرد.عبارت در زمره کنا ات تعر ض قرار می

با عنا ت به بررسی های به عمل آمره و براساس  افته های پژوهشگران، جملات کنا ی موجدود 

جمله است که پربسامرتر ن آن ها کنا ه از صفت اسدت، و از جهدت وضدوح و   25در خطبه قاصعه  

گونه های کنا ه را نصیب خدود کدرده    %52روشنی و تعراد واسطه ها نیز رمز بیشتر ن سهم  عنی  

 است که در نمودارهای ز ر ارائه شره است.

 

 ایماء  تلویح رمز تعریض  تعداد جمله  نوع کنایه 

 4 2 9 1 16 کنا ه از صفت

کنا ه از 

 موصوف 

6 2   4 

   2 1 3 کنا ه از نسبت
 در خطبه قاصعه  هی: انواع کنا1جدول 
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 در خطبه قاصعه هیدرصد انواع کنا :1 نمودار

کنا ده از موصدوف و   %24درصر کنا ه از صدفت،    %64ای در خطبه قاصعه،  جمله کنا ه  25از  

 خود اختصاص داده است.را کنا ه از نسبت به  12%
 

 
 موجود  یها هیوسائط در کنا یفراوان: 2نمودار  

 %8رمدز،    %52ا مدان،    %32خطبده قاصدعه از    2چنانکه ملاحظه می شود طبق نمدودار شدماره  

 تلو ح برخوردار است. %8تعر ض و  

 نتایج بحث  -4

ی قاصدعه بده نتدا ج ز در در خصوص کاربست اسلوب کنا ه در خطبه  تحلیلی  حاضر با بررسی  مقاله

شیوه غیر مستقیم کنا ه در خطبه قاصعه موجب ز با ی کدلام امیدر مومندان علدی )ع(   دست  افت:

تلویح

ایماء

-0.05

0.15

0.35

0.55

موصوف صفت نسبت کل
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برد. کاربست شره است به گونه ای که به نحوی تاثیر گذار، رونر ادرا  کلام امام )ع( را به پیش می

های ز با در خطبه قاصعه، غرض اصلی امام )ع( را بر حسب اقتضای مقام سخن چنان ز با ا ن کنا ه

توان به معنای مقصدود امدام دسدت ها و با ژرفکاوی در کنا ه میتبیین می کنر  که با کمک واسطه

  افت.

در ا ن خطبه، غالب کنا ات از نظر شکل و ساختار نحوی به صورت ترکیبدات و جمدلات کامدل 

ار الليــل، مَنــار اندر مثدل: باشر و موارد انرکی از آن به شکل مفرد با ترکیب اضدافی  دا وصدفیمی عمــ 
ای خو ش را در قالب نکدوهش، آگداهی و هشدرار در بخشی از خطبه، امام )ع( مقصود کنا ه  .الن هــار

غیر مستقیم به هشدرار مدورد نظدر آن حضدرت دسدت  ابدر  دا از   کنر تا مخاطب به شیوهبیان می

سرزنش موجود در سخن به خود آ ر. گاهی نیز مقصود کلام حضرت حالتی رمزگونه به خود گرفتده 

چندین در هدم   ابدر.و مخاطب با توجه به انر  بودن وسائط، به سادگی به معنای مقصود دست می

ها با توجه بده اشداراتی کده امدام بده کدار ها ی از  کنا ه هستیم  که در آنخطبه قاصعه شاهر گونه

 تر به معنای مقصود امام )ع( دست  افت.توان سر عنیز با عنا ت به کمی واسطه میگرفته است و 

ی جان سخن آن که در نهج البلاغه، به و ژه در خطبة قاصعة، مفاهیم، ساختار، اسدلوب و شدیوه

بیان همگی به بهتر ن شکل ترکیب  افته وکنا ات در آن با هنرمنری تمام گز نش شره اسدت،  بده 

طوری که علاوه بر آفر نش فضای ادبی، با ساختار کلی سخن امام )ع( نیز مناسدبتی تمدام و کمدال 

 ابر و همین امر کلام آن حضرت را از د گر متون متما ز سداخته اسدت. و چدون هدرف در ا دن می

خطبه ارشاد و تعلیم و تهذ ب نف  است، ا ن اسلوب بیان هنری از بسامر بدالا ی برخدوردار اسدت. 

کنا ات در خطبه در خرمت روشن نمودن مسائل کلامی، فلسفه هستی، به و ژه کیفیت ارتباط خرا 

هدای و انسان و موانع درونی و بیرونی که بر سر راه انسان در جهت تکامل معنوی وجود دارد و شیوه

 انر.رفع ا ن موانع و اموری از ا ن قبیل بکار گرفته شره

 فهرست مراجع و مآخذ
 .قرآن کر م

 نهج البلاغة.

 .334-321(،  33)36،  فرهنگش(. »علوم بلاغت در نهج البلاغه«.  1379أوسط. )  یعل  ،یمیابراه

 : مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.روتی. بشرح نهج البلاغةم(.  1995ابن أبی الحر ر، عبر الحمیر بن محمر. )

: عبر السلام محمر هارون(. قم: نشددر  قی. )ضبط و تحقاللغة    یمعجم مقاق(.  1404ابن فارس، أبوالحسن. )

 مکتب أعلام الإسلامی.

 تراث العربی.  ان ی: دار إحروتی. بلسان العربم(.  1988ابن منظور، محمر بن مکرم. )

 .نی(. قم: نشر المحب1)ط  من بلاغة الإمام علی)ع( فی نهج البلاغةم(.  2006الأسری، عادل حسن. )
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(. قددم:  زدهمی)چدداپ سدد   ترجمه و شرح نهج البلاغددهش(. 1381محمر رضا. ) ،یانیآشت ومحمر جعفر،  ،یامام

 طالب.  یبن اب  یمررسه امام عل

 : دار العلم الإسلامی.روتی. بشرح نهج البلاغةم(.  1981. )ثمیابن م  ،یالبحران

 نهج البلاغه.  ادی)چاپ اول(. تهران: بن  بلاغت در نهج البلاغه  یهاجلوهش(.  1390. )لیجل ل،یتجل

 )چاپ هشتم(. تهران: نشر دار الفکر.  مختصر المعانیش(.  1383. )ن سعرالر  ،یتفتازان

: دار الکددوخ للطباعددة  روتیدد )چاپ اول(. ب المفتاح صیالمطول فی شرح تلخش(. 1387. )ن سعرالر ،یتفتازان

 والنشر.

 . تهران: دار الفکر.دلائل الإعجازم(.  2007عبر القاهر. )  ،یجرجان

 .ی)چاپ اول(. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام  نهج البلاغه  ریترجمه و تفسش(.  1357. )یمحمر تق  ،یجعفر

 .ی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامفی القرآن  انیالب  بیأسالق(.  1413جعفر. )  ،ینیحس

 نهج البلاغه.  ادی)چاپ اول(. تهران: بن  بلاغت در نهج البلاغه  یهاجلوهش(.  1390محمر. )  ،یخاقان

 )چاپ اول(. تهران: نشر سرور.  ترجمه نهج البلاغهش(.  1368محمر. )  ،یدشت

  یراندد  انجمددن اقددرآن«.    امیدر جزن س  ه کنا  یش(. »معناشناس1391. )ریسم  ،یفراهان  وابو الفضل،   ،یسجاد
 .73-97،  23،  یعرب  اتیزبان و ادب

(.  1)ط  الصحاح )معجم مهذب الصددحاح(  ب الأرواح فی تهذ  ح تروش(.  1389العسکری، محمر صالح. ) ف شر

 مکتوب.  راثیتهران: نشر م
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 چکیده
ها در و تفسدیر و نیدز ترکیدب کلمده شناسدی اسدت کده بده مطالعدههای نو ن در حوزه زبانمعناشناسی  کی از رهیافت

پردازد. درواقع معناشناسی کلیری برای گشا ش درهای متن کلام اسدت. ا دن داندش در های خاص میها و جملهعبارت

اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه گذاشت. ماک  مولر و میشل بر ل ازجمله افرادی بودنر که در وضع ا ن دانش مشدارکت 

 عنی سخنی ز با و رسدا کده سدخن خدرا نمونده   .  کی از وجوه برجسته قرآن کر م، بلاغت آن است؛داشتنرگیری  چشم

کارگیری صنا ع ادبی و بلاغدی بدر قدرآن جلدوه و طدراوت ها تعبیرهای ز با و لطیف و بهنشین آ همثال است. بیان دلبی

تری بده ندام کلمدات از عبارات و جملاتی است که خود از واحرهای کوچک ایخاصی بخشیره است. آ ات قرآن مجموعه

ها علاوه بر معنای ااهری  ک معنای غیرحقیقی هم پنهدان اسدت و انر و در پ  هر  ک از ا ن واژهها شکل  افته ا واژه

تحلیلی به بررسی و تحلیدل کدارکرد   –ا ن خود  کی از دلا ل شگفتی و اعجاز قرآن است. مقاله حاضر با روش توصیفی  

های گوناگونی برای بیدان دلالتی واژه  ر در قرآن پرداخته و به ا ن نتیجه رسیره است که خراونر در قرآن کر م از روش

ها مشدکلی در در افدت معندا و ها بفهماندر و انسدانتر به انسدانآ ات استفاده کرده تا بتوانر منظور خود را بهتر و راحت

مفهوم آ ات نراشته باشنر و نیز ا ن که واژة » ر« و مشتقات آن در قرآن کر م در معانی مختلفدی همچدون: احسداس و 

 کار رفته است.نعمت، قررت و سلطنت، تصرف و مالکیت، عضو برن به

 . ر، معناشناسی، مجاز، معنای حقیقی، تفسیر المیزانواژه  قرآن کر م،   واژگان کلیدی:
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 )تفسيْ الميزان نموذجا(   الكریم   القرآن  فِ   ومشتقاما  »اليد«  لكلمة  الدلالية  الولُيفة
 الملخص 

يم يميلموني لىيالاضبج نيو ل  سفي لغق سنيمعيت سبجملي ل ي ل غلمياتيمبجليني لجغ غةيي لأسبجلعبيأ غيهلمي لغصصتييو  
يمن  ير يني  سر يرنيهيرسهيههيررت يل يرنصيي لبيربجبيل ير  ي    يربجييهلمي صصتي ي للم  عين يفغ ةييوجملييوببجق تيينيي لك يبجت

ي  ي ي  سر يرنيهيرسهيتیيرلم رينيكبفييبشكليسبجةلم ي لس  يأولا يب يم يبر  ليومعشعليململريمبجكسيكبج ي ييوشريي ل بجسعيي لقر ي
ي ل سبفيأوی يلقغ يلهيلعمثيلميصهياللهيمكلييأ ييومسبرةيجمع نيك ينييأيي يبل  هيهلمي لكریميي لقرآ ييني لببجقلةي لجلم نبيأ غ

بجي ثيريريرف  يليريرير ياتي ل یعيرير  بجيخبجنيرير  يو يريرير يو لبل يريريرني لأ بعيريريرني ل يريرنبجوبجتيو سيريرير خغ ميو لغ عقيريريرني لجيع يريرني ل  سيريريرف تيو يريرير يومنسشيريرير 
يأويك ييريريربجتييتسيريريري يأنيريريرغريو يريريرغ تيميريرير يت كيريريرلم يي ليريرير يو لجييريريرلي لسبيريريربجق تيميريرير يميلمويريريرنيويريرير يوبيريريربجقةي لقرآنعيريريرني لآيات ي لقيريريررآ ي
بجيهنيريريربجكي ي لظيريريربجهري  سيريريرنىي لىيالاضيريريربج ني لك ييريريربجت يهيريريرسهيميريرير يكيريريرلييوخ يريرير ي يوبيريريربجق ت يأ يريريرغيوهيريريرس ي يو  سيريرير ي يريريرفيمسيريريرنىيأ ضيريرير 
يوتخ يرصيي  ع عيرنيونير عنيبیر قيرني لقيررآ يينيغ لعيريلك ييرني لغصلعيرني للمهع يرني  قبجليرنيهسهي  ل ييومسجزتهيي لقرآ يييوجبييأسببجب

يأ ضيرليبشيركليمسنبجهيربجي هير يمير ي ير يك ي ير"ي لآياتيوير يل  سبيرفي لكيرریميي لقيررآ يينيت   نيأسبجلعبي س خغمي غيياللهييأ ييي لى
ي لقيريريررآ يينيومشيرير قبجتهبج"يغ لعيريرير"يك ييريرنيي سيرير خغ ميوأ ضيريريربج يي ي لآياتيوم هيريرلمميمسيريريرنىيت قيرير ينيمشيريرك نيتلمجيريريرغيص يو لبشيريرريل بشيريرر
ي  لجس يجزلي يو   كعني لحعبجلةي يو   كعني لقلمةي يو لبركني لشسلمق:يمثليت   نيمسبجنييني لكریمي

 .  عز  ي لحقعق  يت سفيي  سنىي لمجبجل ي و  ي لغصلني لعغ ي لكریم ي لقرآ ي الکلمات الدليلية:
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 مقدمه  -1

بالیرندر و خدود را در عرصده زمانی که ساکنان سرزمین جز رة العرب به فصاحت و بلاغت خدود می

 آوردنر، خراونر متعال کلامی را بدر بندره خدود؛ حضدرت محمدرسخنوری برتر ن اقوام به شمار می

رو نمدود. ازا دنمجدذوب خدو ش میها را اش همه آنالعادههای خارق ص( نازل فرمود که با ز با ی)

مخالفان خرا و پیامبر تلاش ز ادی کردنر تا کلامی همچون قرآن بیاورنر؛ امدا سدعی و تدلاش آندان 

های ز با و جذاب قرآن کر م که مدورد توجده بسدیاری از دانشدمنران و نتیجه مانر.  کی از جلوهبی

دارد. هدا برمدیروشنی پرده از جمال خالق همده ز با یمفسران است؛ معناشناسی قرآن است که به

ای را خلق نموده است، العادهمجرد، معانی خارق   خرا در قرآن کر م با بهره جستن از الفاظ و کلمات

همین  کی از دلا ل اعجاز و شگفتی قرآن است. اولین گام در معناشناسدی واژگدان قدرآن شدناخت 

مفردات آن است که برای ا ن امر، واژه در بافت آ ه و موقعیتی که قرارگرفته است مورد بررسی قرار 

گیرد. مقاله حاضر، نگاهی معناشناسانه به واژه » ر« و مشتقات آن در قرآن کدر م دارد و تدلاش می

و معندی آن   کنر تا ا ن واژه را با استفاده از ابزارهای بلاغی همچون مجاز، استعاره و کنا ه بکاود؛می

 را در بافت آ ه بشناسر.

 های تحقیقسؤال  -1-1

هرف از ا ن پژوهش شناخت و بررسی معانی واژه  ر است که با بررسی و تحلیل ا دن واژه و بدا 

کنر و بداری د گدر در  افتن معانی آن فصاحت و بلاغت قرآن در نظر خواننره نمود بیشتری پیرا می

-آورد. مقاله حاضر در صرد آن است که پاسدخبرابر قررت و عظمت خالق  گانه سر تعظیم فرود می

 گوی ا ن دو سؤال باشر:

 واژه  ر در قرآن کر م در قالب چه معناها ی اراده شره و بکار رفته است؟   -1

 کرام معنای واژة » ر« از بسامر بالا ی برخوردار است؟  -2

 پیشینه پژوهش  -1-2

تدوان بده کتداب ها میتحقیقات متعردی درباره معناشناسی واژگان قرآنی انجام شره که ازجمله آن

نگهبدان   سدیری وحمیررضدا  سیرحسدین  به قلم صالح عضیمه ترجمه  »معناشناسی واژگان قرآنی«

 حسینی السادات صالح« به قلم ز نب عضیمه  قرآنی  واژگان  معناشناسی  کتاب  شناسی  »روش  ومقاله

اسدلامی   علدوم  در  پژوهدی  واژه  ملدی  همدا ش  زاده  در نخسدتین  حسین  وپر سا  زاده  حسین  اکرم  ؛

دانشگاه  اسوج و مقاله »معناشناسی تار خی واژه »رب«« به قلم محمدرعلی خدوانین زاده در مجلده 

 شددناختی پیرامددونهددای زبانشددناختی قددرآن دانشددگاه اصددفهان و مقالدده »رو کددردی زبانپددژوهش

« در قرآن کر م« نوشته سیر ابوالفضل سجادی و سمیه ماستری فراهدانی در ر ــةچنرمعنا ی واژه »

نوشدته   در قدرآن و احاد دث«  حسدن و قدبح  و مقاله »معناشناسی  قرآنی  -  ادبی  های  مجله پژوهش
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د نی و مقاله »معناشناسی تدار خی و توصدیفی واژه   مطالعات  شناسی  احمر پاکتچی در مجله روش

»سبیل« در قرآن کر م« به قلم سیر ابوالفضل سجادی و سحر محبی در دوفصدلنامه قدرآن پژوهدی 

« نوشدته ا داد قرات الر نیة والمنحوتات السدامیةدلالات الیر فی المعتاشاره کرد و نیز مقاله »  حسنا

 حرکة الیر فی القرآن الکدر مرستم المصری و میرنا حسین مصطفی در مجله الفنون اردن و مقاله »

المعرفدة   در مجلده جسدور  کمال عبر العز دز إبدراهیمو    السیر محمر سالم« نوشته  ودلالتها البلاغیة

الجزائر و مقاله »دراسة کنا ات الیر فی القرآن الکر م والأدب العربی« نوشته محمر اسمعیل زاده در 

 الاسلامیة. الحضارة  مجله آفاق 

 چارچوب نظری  -2

 معناشناسی  -2-1

-های اخیر مورد توجه خاص زبانشناسی است که در سالهای دانش زبانمعناشناسی  کی از بخش

« و در زبدان عربدی semanticsقرارگرفته است. اصطلاح معناشناسی در زبان انگلیسی به »شناسان  

های مختلفدی وجدود دارد المعنی« مشهور است. در تعر ف ا ن علم نظر دهبه »علم الر لالة«  ا »علم

گو ر: »علدم توان به نظر ة لا نز اشاره کرد که میکه دارای افتراقات و اشتراکاتی است؛ از جمله می

گو ر: »اصدطلاحی و  ا به نظر ه پالمر که می  (10:  1923)لا نز،    معناشناسی مطالعه علمی معنا است«

گو در پالمر در ادامدة کتداب خدود می (4:  1391)هادی،  شود«  فنی است که به مطالعه معنا اطلاق می

ای بسدیط آ ر ا ن است که معناشناسی رشته» کی از نتا جی که با مطالعه ا ن مختصر به دست می

توان گفت که معناشناسی به مجموعه کلی داندش بشدری مدرتبط و  کپارچه نیست. در حقیقت می

 .(5)همان:  است.« 

در تکمیل ا ن تعار ف با ر گفت که معناشناسدی علمدی اسدت کده بده بررسدی معندا و مفهدوم 

شناسی، شناخت توانا ی سخنگو ان به و منظور اصلی از معنی  پردازد؛های مختلف در کلام مینشانه

طورکلی بررسدی ارتبداط ها و پی بردن به منظورهای  کر گر اسدت. بده ک زبان و فهمیرن صحبت

 گو نر.میان واژه و معنا را معناشناسی می

عنوان ابزاری برای ا جاد ارتباط و تفهدیم و تفداهم بدا  کدر گر است که بشر از زبان به  د رزمانی

دار دانسدت، امدا دامنده ندوع و تدوان معندیکنر. »اگرچه بسیار از رفتارهای انسان را میاستفاده می

شونر، با هیچ شکل د گری از رفتار ارتباطی انسدان  دا ای که از طر ق زبان بیان میپیچیرگی معانی

شود کده ا دن الفداظ در . گاها از الفاای استفاده می(21: 1392)لا ندز،  مقا سه نیست«  غیر انسان قابل

ای را کده در مدتن د گر وقتدی مدا  دک واژهعبارتها ی دارد و با ر کشف شونر. بهنهان خود دانسته

 افته در خارج است، امدا قبر م گاهی منظورمان مصراق خارجی و موجود عینی تحقآمره به کار می

بنابرا ن به  ک ابدزاری نیازمندر م تدا   گاهی منظورمان از کاربرد آن واژه مصراق خارجی آن نیست؛
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تنها ی و وسیله آن بتوان به معنای پنهان ا ن الفاظ راه  ابیم. »با ر توجه داشت که معنی واژه بدهبه

توانر موردنظر باشر، بلکه معنی آن در ارتباط با سا ر واژگان و شدا ر بدا تمدامی صورت مجرد نمیبه

صورت گونه واژگان بهجمله با ر مرنظر قرار گیرد و به همین دلیل نبا ر به دنبال شناخت معنی ا ن

 .(4: 1391)هادی،  مجرد بود« 

د گر عبارتپدردازد. بدهعلم معناشناسی علم جر ری است که به مطالعده علمدی ا دن معندی می

»معناشناسی کار کشف سازوکارهای معنا را با مطالعه علمدی بده عهدره دارد؛ معندا ی کده در پد  

تر، چنرلا ه تر، در صر انتقدالی معندا ی تر، ادبیشره است. هر چه متن پیچیرههای متن ذخیرهلا ه

تبع تر و بدهتر و پرهیجانبیشتر و حجم زبانی کمتر باشر، کار معناشناسی نیز به همان میزان سخت

 .(2: 1391)هادی،  شود« های منسجم بیشتر میآن نیاز به قواعر نظم و قانون

 تاریخچه معناشناسی  -2-1-1

دهر »نخستین مطالب دانش معناشناسی از اواسط قرن ندوزدهم پدا بده ها نشان میمطالعه و بررسی

انر از: مداک  تر ن کسانی که در وضع مبانی آن مشارکت داشتنر عبارتعرصه وجود گذاشت و مهم

« را semantics»اصدطلاح  1897مولر و میشل بر ل. میشل بر ل نخستین کسی بود کده در سدال 

شناسدی همچدون آدولدف ندور ن و کر سدتوفر ندوروپ و برای بررسی معنا به کاربرد. پ  از او زبان

هدای معناشناسدی را ادامده دادندر و در ا دن زمینده آثدار گوستاف استرن اسدتیفن اولمدان پژوهش

 .(88: 1393)سیری، جای گذاشتنر« ارزشمنری از خود به

 دلالت  -2-2

اندر های مختلفی را در مورد نشانه زبانی و دلالدت ارائده دادهاز د رباز تا به امروز زبان شناسان نظر ه

 .(47: 1388)ر. : سجودی،  که همه معرف مسئله رابطه بین زبان و جهان بوده است. 

توان تعر دف جدامع و سختی میدلالت مفهومی وسیع و کاربردی فراگیر دارد، به همین دلیل به

شدره، شدبیه بده حال بیشتر تعار فی که برای مفهدوم »دلالدت« ارائهکاملی برای آن ارائه کرد. باا ن

 کر گر هستنر و در میان دانشمنران اختلاف چنرانی در ا ن موضدوع وجدود ندرارد. ازنظدر بیشدتر 

منطق دانان، دلالت عبارت از »حالتی است که در آن علم به  ک چیزی علم به چیدز د گدری را در 

 .(61: 1363)خوانساری،  پی داشته باشر«  

شناسی خود گفته: »مفهوم دلالت رابطه ا جابی اسدت کده در همچنین سجودی در کتاب نشانه

بین دال و مرلول برقرار است. میرانیم که سوسور نشانه زبانی را متشکل از  ک دال )تصور صوتی( و 

بخشدر، دانر و رابطه بین ا ن دو را که به نشانه هستی و انسدجام میتصور مفهومی( می)   ک مرلول

 .(50: 1388)سجودی،  نامر.«  دلالت می
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گو یم »آب«؛ کلمه آب دال است و مرلولش همان مرلول مفهومی اسدت مثال وقتی میعنوانبه

متافیز کی مفهومی که هست تا دال را در فرآ نر دلالت به آرامش برسانر. دال برون تصدور مدرلول 

و همیشه اندرژی فداعلی خدود را داراسدت،   است؛رهاست؛ فاعلی است که میل به فعلش ارضا نشره  

مرلول لازم است تا در حکم مفعول ا ن انرژی فداعلی را در کدنش دلال تخلیده کندر و بده آرامدش 

 .(53: 1388  ر. : سجودی،)  برسانر.

ای باشر کده هنگدام گونهشود که هر دال مرلولی دارد و با ر بهبنابرا ن از تعار ف بالا دانسته می

علم به وجود دال، ذهن آدمی به وجود مرلول منتقل گردد. پ  از روشن شرن تعر ف دلالت، نوبت 

شدره اسدت: دلالدت عقلدی، دلالدت رسر. دلالت بر سه دسدته تقسیمبه بررسی انواع و اقسام آن می

 طبعی و دلالت وضعی.

ا ن نوع دلالت درجا ی است که میان دال و مرلول  دک رابطده ذاتدی وجدود   دلالت عقلی: -1

داشته باشر؛ ماننر اثر و مؤثر. مثلار اگر انسان برانر روشنا ی صبح اثر طلوع خورشیر اسدت؛ و آنگداه 

پرتو نور را بر روی د وار مشاهره کنر،  قینار به طلوع خورشیر منتقدل خواهدر شدر. پد  روشدنا ی 

 صبح دلالت عقلی بر طلوع خورشیر دارد.

شود که در آن رابطه میان دال و مدرلول دلالت طبیعی به دلالتی گفته می  دلالت طبیعی:  -2

مثال طبدع برخدی از عنوانها وجود داشته باشر. بدهای طبیعی بوده و ا ن رابطه در طبع انسانرابطه

ای آگداه باشدر، کنر هنگام احساس درد بگو ر: »آخ« حال اگر انسان از چنین رابطدهمردم اقتضا می

رسدر کده صدرای »آخ« بده گدوش او میذهنش از  ک شین د گر منتقل خواهر شر. مدثلار هنگامی

 فهمر که دردی به صاحب آن صرا وارد شره است.می

دلالت وضعی درجا ی است که رابطه میان دو شین از وضع قدرارداد نشدأت   دلالت وضعی: -3

طور . بده(61-60:  1384ر. : مظفدر،  )  گیرد؛ قرارداد بر ا نکه وجود  کی، دلیل بر وجود د گری استمی

مثال دلالت چراغ قرمز به ممنوع بودن عبور و  دا دلالدت چدراغ سدبز بدر جدواز عبدور قراردادهدای 

ها دلالدت وضدعی انر. در زنرگی روزمره انسدانالمللی هستنر که میان همه افراد دنیا وضع شرهبین

اسداس  ها و علائم رمدزی، همگدی بدرگذاریها و نشانهپرکاربردتر ن نوع دلالت است، ز را تمام زبان

 انر از:شود که عبارتشونر. دلالت وضعی خود بر دو نوع تقسیم میر زی میهمین نوع دلالت پا ه

 دلالت لفظی و غیرلفظی  -2-2-1

ای باشر که اگر انسان برانر متکلم آن لفدظ را گونهدلالت لفظی: دلالت لفظی عبارت است از آنکه به

. دلالت لفظ بر معندا سده وجده و (63)همان، بیان کرده است به معنای مراد شره از آن لفظ پی برد« 

 گونه مختلف است:



 235            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

ای  ک لفظ برای نشان دادن تمام مرلول خود بده صورت که در جملهدلالت مطابقت: بر ن -1

تطدابقی« » دلالدت مطدابقتی« و  دا»  کار گرفته شود، در اصطلاح متعلق ا دن ندوع دلالدت

هدای هدا و خطدوط و نقشکه همه برگماننر دلالت لفظ کتاب بر تمام معنای آن  نامنر؛می

 شود.داخل آن و نیز جلر آن را شامل می

عنوان دال اسدتفاده دلالت تضمن: در دلالت تضمنی برخلاف دلالت، مطابقتی لفظی که بده -2

دهنره جزئی از مدرلول خدود اسدت؛ دهر، بلکه نشانشود تمام مرلول خود را نشان نمیمی

 و  ا فقط بر جلر آن. های آنکتاب تنها بر برگماننر دلالت لفظ 

دلالت التزام: گاهی اوقات میان  ک مفهوم و مفهوم د گر تلازم همراهی شر ر وجود دارد؛   -3

توانیم لفظی را که دلالت بر مفهوم اول دارد به کار ببر م، اما منظور ما در چنین حالتی می

ماننر دلالت دوات بر قلم. اگر کسی از شما بخواهر دواتی برای او بیاورد   مفهوم ملازم باشر؛

و شما نیز فقط دوات را برای او بیاور ر در ا ن صدورت شدما را مواخدذه   و قلم را ذکر نکنر

کندر. ا دن ندوع دلالدت را و خواهر گفت: درخواست دوات برای دلالت قلم کفا ت می  کرده

 (64  و 63ر. : همان،  )  نامنر.دلالت التزامی می

دلالت غیرلفظی: »و ا ن درجا ی است که دال، چیزی غیر از لفظ باشر؛ مانندر علائدم، خطدوط، 

ها و رمزهای علوم و تابلوها ی که در جاده برای بیان انرازه و امور ملحق به آن، مثل علامت  تصو رها

 .(62همان،  ) شره و غیر آنسوی محل و  ا شهری نصبمسافت و  ا تعیین جهت راه به

 دلالت اولیه()  حقیقت  -2-2-2

های بیانی حقیقت و مجاز است. دو واژه حقیقت مجاز، کاملار نقطه مقابل هم هسدتنر  کی از اسلوب

شود. اصل در لغت بر ا ن است کده بدر حقیقدت دلالدت و برون شناخت حقیقت مجاز شناخته نمی

کدرده اسدت. بینیم که معنی از حقیقدت بده مجداز عدرول اما گاهی به جهت حصول معنی می  کنر؛

ای که از آن همان مفهوم  دا معندا ی »حقیقت در اصطلاح بلاغت عبارت است از استعمال هر کلمه

گو ندر: شود، برخی د گر از علمای بلاغدت میکننره آن کلمه در نظر داشته است. اراده میکه وضع

شدره محداوره( بدرای آن وضع)  حقیقت به کار بردن لفظی است در معنا ی که در اصطلاح مخاطدب

 (27: 1379  )ادر سی،است. 

توان گفت؛ حقیقت همان لفظی است که در معنای اصلی خود  دا بده در تکمیل ا ن تعار ف می

 شره خود در زبان هنجار بکار رفته است.عبارتی در معنای وضع

 دلالت ثانویه()  مجاز  -2-2-3

شره خود است. در هنگام اسدتعمال مجداز، مجاز نیز به کار بردن لفظ در غیر معنای حقیقی و وضع

و همچندین با در میدان   تا مانع از اراده معنای حقیقی گردد؛  ای وجود داشته باشربا ر قر نه صارفه
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ای وجود داشته باشر تا امکان به کار بردن لفظ در معنای مجدازی را معنای حقیقی و مجازی علاقه

د گر »در مجاز با ر علاقه باشر و علاقه همان مناسبتی است که میدان معندای عبارتفراهم سازد. به

 (47)همان،  حقیقی و معنی مجازی موجود است و ا ن علاقه  ا مشابهت است  ا غیر مشابهت«  

شود که مجاز لغوی در کلمه جر ان دارد ولی مجداز مجاز به دو قسمت لغوی و عقلی تقسیم می

. مجداز لغدوی (312ر. : هاشدمی:  )  عقلی در استناد،  عنی در نوع ربطی که بین برخی از کلمات است

که علاقده میدان معندای مجاز مرسل و مجاز بالاستعاره. درصدورتی شود:نیز به دو قسمت تقسیم می

مجازی و حقیقی علاقه مشابهت باشر استعاره است و اگر علاقه بده چیدزی غیدر از مشدابهت باشدر، 

 مجاز مرسل است.

 مجاز مرسل  انواع علاقه در  -2-2-4

 سببیه: و آن در صورتی است که لفظ سبب ذکر شود و از آن مسبب اراده گردد. (1

 مسببیت: و آن در صورتی است که لفظ مسبب ذکر شود و از آن سبب اراده گردد. (2

 کلیت: و آن در صورتی است که لفظ کل ذکر شود و از آن جز اراده گردد. (3

 جزئیت: و آن در صورتی است که لفظ جزن ذکر شود و از آن کل اراده شود. (4

لازمیت و ملزومیت: و آن در صورتی است که وجود چیزی، الزامار همراه باوجود چیز د گدر  (5

 باشر.

 آلیت: و آن در صورتی است که اسم آلت ذکر شود و از آن اثر حاصله از آن اراده شود. (6

عموم و خصوص: و آن در صورتی است که با لفظی که بر عموم دلالت دارد، چیدز خاصدی  (7

 اراده گردد  ا با لفظی که بر خاص دلالت دارد بر چیز عامی اشاره کنر.

گذاری چیزی به و ژگی  دا ندامی به اعتبار ماکان: و آن نگر ستن به گذشته است  عنی نام (8

 که در گذشته داشته است.

اعتبار ما کون: و آن نگر ستن به آ نره است و آن اطلاق اسمی است به چیزی که با ر در  (9

 آ نره آن نام را بگیرد.

حالیت و محلیت: و آن در صورتی است که لفظ حال ذکر شود و محل آن اراده گردد و  ا  (10

 لفظ محل ذکر شود و حال از آن اراده گردد.

برلیت و مبرلیت: و آن در صورتی است که چیزی برل از چیز د گر و  ا مبرل منه از چیز  (11

 د گر باشر.

 (312:  هاشمی:  .ر)  مجاورت: و آن در صورتی است که چیزی مجاور چیز د گر باشر. (12
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 مجاز عقلی  -2-3

منسوب بده آن نیسدت و مجاز عقلی اسناد فعل  ا شبه فعل به چیزی است که در ااهر حال متکلم 

که اسناد به چیزی باشر که برای ای که ما از ا نا ن اسناد به جهت وجود علاقه است و همراه قر نه

اسدناد بده -2اسدناد بده زمدان  -1انر از:  های مجاز عقلی عبارتدارد. مشهورتر ن علاقهاوست باز می

اسناد اسم مفعول به -6اسناد اسم فاعل به اسم مفعول  -5اسناد به مصرر  -4اسناد به سبب  -3مکان  

 (318ر. : هاشمی:  )  اسم فاعل

 استعاره  -2-4

شدره و بده معندای عار ده واژه استعاره از اصطلاحات علم بیان است. استعاره از ر شه »ع.و.ر« گرفته

خواستن و عار ه گرفتن است. استعاره از نخستین مسائل علوم بلاغی است که موردتوجده مفسدران 

قرارگرفته است و نخست از دامن مباحث مربوط به دفع شبهات از قدرآن و اعجداز قدرآن برخاسدت. 

کده  (568: 2007)سدیوطی، گفته سیوطی »از ترکیب مجاز و تشبیه متولر شدره اسدت«  استعاره بنا به

گدران و نوانر شدان ا ن بیانگر طرحی نو است که از خلط دو انگاره جر ری تولر  افتده کده صدنعت

توان گفت استعاره در واقع »همان تشدبیه که میانر و  ا ا ندنیای ادب و بلاغت به آن دست  از ره

)شمیسدا، بده بداقی ماندره اسدت«  فشرده است که آن قرر خلاصه و فشرده شره که از آن فقط مشبه

دهر و در تعر فدی د گدر از می، ا ن تعر ف نیز نگرشی متفاوت از تعر ف اول را به ما ارائه (57:  1383

پدرورد و تر تشدبیه اسدت، تشدبیه آنگداه کده مدیتر و هنریبینیم »استعاره گونة پروردهاستعاره می

اندر: .  در تعر دف اسدتعاره گفته(97:  1391)کز ازی،  گردد«  شود به استعاره د گرگون میتر میپنرار نه

ای کاربرد لفظ در معنای غیرحقیقی آن همراه باعلاقه تشابه میان معنای حقیقی و مجدازی و قر نده

شره که حاصل هر  ک، وجدود شود. برای استعاره تقسیماتی بیانکه مانع از اراده معنای حقیقی می

به در تشدبیه(، همدان مشدبه)  اقسام متنوعی برای آن است. هر استعاره سه رکن دارد: مستعار منده

: 1397)دشدتیان ندژاد، وجه شبه( ) و نیز جامع(  شرهلفظی که عار ه گرفته)  مشبه(، مستعار)  مستعار له

 .(18و17

 کنایه  -2-5

و مفاهیم است که موجب آفر نش ز با ی در سدخن و تدأثیر در   های بیان معانیکنا ه  کی از شیوه

شود. »کنا ه در لغت، به معنی پوشیره سخن گفتن است و در اصدطلاح، سدخنی اسدت مخاطب می

که دارای دو معنی قر ب و بعیر باشر و ا ن دو معنی لازم و ملزوم  کر گر باشنر. پد  گو ندره آن، 

جمله را چنان ترکیب کنر و به کاربرد که ذهن شنونره از معنی نزد ک به معنی دور منتقل گردد... 

ها ا نکده در های آنای از مجاز است؛ ز را در هر دو تکیه بر معنای پنهان است. از تفاوتکنا ه گونه

د گر انواع مجاز حتمار قر نه صارفه ای در کدلام وجدود دارد کده شدخص را بده معندای مجدازی راه 
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ای وجود نرارد، بلکده با در بتدوان بدا اسدترلال و لازم و ملدزوم از نما ر، ولی در کنا ه هیچ قر نهمی

 .(156: 1389آبادی،  )نجفمعنای لفظی به معنای باطنی و ادبی راه  افت«  

 عنی سخنی ز با و رسدا کده سدخن خراوندر   کی از وجوه برجسته قرآن کر م بلاغت آن است؛

هدای آفر نی قدرآن کتابمثال آن است. از د رباز تاکنون مسلمانان برای نشان دادن شگفتنمونه بی

اما باز هم بشر در در  بسیاری از ا ن معانی عاجز است. ز با ی قرآن چده ازنظدر   انر؛فراوانی نوشته

نشدین تحسدین اسدت. بیدان دلانگیز و قابلها شدگفتمفاهیم آن و چه ازنظر ااهر و ساختار سوره

کارگیری مندابع ادبدی و بلاغدی بده قدرآن جلدوه طدراوت خاصدی ها، تعبیرهای ز با و لطیف و بهآ ه

تری به ای از عبارات و جملاتی است که خود از واحرهای کوچکبخشیره است. آ ات قرآن مجموعه

انر. »واژگان قرآنی همان واژگانی است که نقش اصلی را در آ ده دارد ها شکل  افتهنام کلمات  ا واژه

دهر. برون فهدم آن واژگدان بده شدکل بخش است و معنا را گسترش میو منبع نوری است که الهام

توانر به اسرار قرآن دست  ابر و از کشف ژرفا و اشراف بر درست و دقیق پژوهشگر و جستجوگر نمی

 .(18: 1381عضیمه،  )  مانر.ابعاد آن محروم می

روندر توان فهمیر که گاهی ا ن واژگان از معانی اصلی و حقیقی خود فراتر میاز ا ن تعار ف می

شود. »اهل نظر جاست که با پی بردن به معنای موردنظر ز با ی اسرار قرآن بیشتر در  میو همین

طور های ادبی و بلاغی بهکنر و ز با یتنها ی کفا ت نمی ابنر که معنای لغوی بهنگران درمیو ژرف

شونر. معنای فقهی و د ندی شره نها ی نائل نمیکننر و به هرف خواستهکامل ا فای مسئولیت نمی

و  آ ندر؛ها رنجدور بده نظدر میرو بادربرگیری آن گنجیندهتوان کشیرن همه بار معنا را نرارنر. ازا ن

کنندر تنهدا چیدزی کده بداقی دهنر، ولی کفا دت نمیهای صوفیانه نمیهای معنوی  ا تأو لز با ی

مانر ا ن است که ا ن اصطلاحات چیز د گری هستنر که احساس فهمیره شرن به آدمی دسدت می

 کدی بینر ولی پروای در  و احاطه به آن وجود ندرارد. ا ندهر ولی توانا به آن نیست. آن را میمی

ها پردازندر و سدخنو در ا ن گنجینه است که اسدتعرادها بده رقابدت می  های قرآن است؛از شگفتی

پژوهش نیز تلاش بر ا ن است که معانی مختلف واژه  در . در ا ن (21 و 20)همان: گردد«  گوناگون می

 کارگیری علم بیان در  کنیم.و مشتقاتش را با تکیه بر تفاسیر و روا ات و با به

مراد از کارکرد دلالتی واژه  ر بررسی و شناخت معنای اولیه و معنای بعری آن در قدرآن کدر م 

است. واژه  ر به معنای دسدت از اعضدای بدرن اسدت. معندای آن در لغدت عضدو بدرن از شدانه تدا 

شدود: »هدو که گفته میسرانگشتان نعمت و احسان، قررت و سلطنت، تصرف و مالکیت است. وقتی

شدود » دره علیده« دهر.  دا وقتدی گفتده میفی  ری« همان معنای »هوفی ملکی و حوزتی« را می

 115واژه  در در قدرآن    (1063)ر. : معجدم الوسدیط:  و از ا دن قبیدل   عنی بر او قررت و سلطنت دارد؛

 مرتبه آورده شره است.
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 ید در قرآن  کارکردهای  -3

 از سرانگشتان دست تا مرفق  -3-1

ا  ياَ ﴿  :فرما رسوره المائره می  6خراونر متعال در آ ه    تُمْ   إِذَا  آمَنـُـواْ   الاــِ ينَ   أيَّـُهــَ لاةِ   إِلََ   قُمــْ لُواْ   الصــا  فاغْســِ
ا ن آ ه معروف به آ ده وضدو  ﴾الْكَعْبَينِ  إِلََ  وَأَرْجُلَكُمْ   بِرُؤُوسِكُمْ   وَامْسَحُواْ   الْمَرَافِقِ   إِلََ   وَأيَْدِيَكُمْ   وُجُوهَكُمْ 

و مقصود از ا ر کم در ا ن آ ه به خاطر آمرن قر نه »الی المرافق« بین مرفق تدا سرانگشدتان   است؛

 دست فاصله است.

 سرانگشتان دست تا مچ  -3-2  

دُوا فَـلـَـمْ ﴿ فرما درسوره النسان دربارة تیمم می  43خراونر متعال در آ ه    اءا  تجــَِ وا مــَ عِيداا  فَـتَيَمامــُ  طيَِ بــاا  صــَ
انَ   الِلاَ   إِنَ   أيَْدِيکُمْ   وَ   بِوُجُوهِکُمْ   فاَمْسَحُوا و اا  کــَ وراا  عَفــُ مقصود از ا ر کم مدچ دسدت تدا سرانگشدتان  ﴾غَفــُ

صورت و دسدتان از سرانگشدتان است، بنابرا ن در تیمم پ  از زدن دست به خا  و کشیرن آن به 

شود. البته بین علمای شیعه و اهل سنت در ا دن نظدر اخدتلاف وجدود دارد و اکثدر تا مچ مسح می

فقهای اهل سنت بر ا ن اعتقادنر که مسح تا مرفقین است ولی مشهور بین فقهای شیعه ا دن اسدت 

 که مسح در تیمم تا مچ است.

 معنای اعمال  -3-3

ل   لَــيْسَ  الِلاَ  وَأَنا  أيَْــدِيكُمْ  قَــدامَتْ   بِــَِا  ذَلِــكَ ﴿فرما در:  سدورة آل عمدران می  182قرآن کر م در آ ة    بِظَــلاا
اعمال آنان است که موجب عذاب سوزان خراونر شره است  ﴾ماقــدمت ايــديکم﴿مقصود از    .﴾للِْعَبِيدِ 

و چون غالبار دست ابزار پیش فرستادن عمل است »قرمت« به »ا در کم« نسدبت داده شدره اسدت. 

 .(274  /18 :1997  طباطبا ی،)

ل    لَــيْسَ   الِلاَ   وَأَنا   يَــدَابَ   قَــدامَتْ   بِــَِا  ذَلِــكَ ﴿فرما در  سورة حدج خراوندر می  22همچنین در آ ة    بِظَــلاا
ای و گرنده خدرا نسدبت بده بندرگانش سدتمکار ا ن به سبب گناهانی است که مرتکب شره  ﴾للِْعَبِيدِ 

انر و  ر مجاز مفرد نیست. در ا ن آ ه نیز بما قرمت ا ر کم به معنای گناهانی است که مرتکب شره

 مرسل به علاقه سببیت است چرا که دست سبب انجام گرفتن عملی است.

 معنای پیش رو و حضور  -3-4

لُ   يََْتيِــهِ   لَا ﴿فرما در:  سورة فص لت می  42خراونر متعال در آ ة   نْ   الْباَطــِ نْ   وَلَا   يدََيْــهِ   بَــيْنِ   مــِ هِ   مــِ  تَـنْزيِــلْ   خَلْفــِ
نْ  يم    مــِ يــد    حَكــِ توان گفت »بین  ر ه« نیز به معنای پیش رو و تدورات و به قر نه »من خلفه« می  ﴾ َِ

 الْكِتـَـابَ  عَلَيْكَ  نَـزالَ ﴿فرما ر: سورة آل عمران می 3انجیل موجود در آن زمان است. همچنین در آ ة 
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قَ ِ  َْ قاا  بِا زَلَ   يدََيْهِ   بَيْنَ   لِمَا  مُصَدِ  نِْيــلَ  التــاوْراَةَ  وَأنَـــْ کننره کتاب را به حق بر تو فرد فرستاد که تصر ق ﴾وَالْإِ

های آسمانی پیش روی خود است. در ا ن آ ه نیز » دری« بده معندای حضدور اسدت و چدون کتاب

 صورتی که الآن موجود است، در دسترس مردم بوده است، تعبیر به مصرقا لما بین  ر ه شره است.

 معنای اختصاص  -3-5

رَوْا لََّْ  أَوَ ﴿فرما ر: سورة    می  71خراونر متعال در آ ة   دِيناَ عَمِلـَـتْ   ــِاا لَــَُمْ  خَلَقْنـَـا أَنَّا  يـــَ مْ  أنَْـعَامــاا  أيَْــ  فَـهــُ
اَ الِکُونَ   لَــَ در ا ن آ ه کلمه عملت ا در نا بده معندای درسدت کدردن بدا دسدت اسدت و کنا ده از   ﴾مــَ

آفر نش چهار پا ان مختص قررت خراونر اسدت و ا دن آ ده تدربیر اختصاص است و گفته است که  

 سازد.عالم و ربوبیت خراونر را خاطرنشان می

رْ ﴿فرما ددر: سددورة ص می 45همچنددین خراونددر متعددال در آ ددة  رَاهِيمَ  عِبــَادَنََّ  وَاذكْــُ ــْ حَاقَ  إِبـ  وَإِســْ
ارِ  الْأيَْدِي أُولِ   وَيَـعْقُوبَ  أ دری بده معندی اختصداص در ا ن آ ه نیز همچون آ ه قبل کلمده  ﴾وَالْأبَْصــَ

گو ر: خراونر در ا ن آ ه خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و فرمدوده چده ی میاست. طباطبا 

ممانعت شر از ا نکه برای چیزی سجره کنی که من آن را با دستهای خودم آفر رم. به ا ن منظدور 

بفرما ر: هرچیز را به خاطر چیز د گر آفر رم ولی آدم را برای   بوده که برای آن شرافتی اثبات نموده

و از روح خودم در او دمیرم« نیز ا ن اختصداص   -که جمله »و نفخت فیه من روحی  خودم همچنان

توانسدت مفدرد دودستم« باا نکده می–رسانر و اگر کلمه » ر« را تشبیه آروده و فرمود » ری  را می

ها هدم در بیاورد برای ا ن است که به کنا ه بفهمانر در خلقت او اهتمام تام داشتم چون مدا انسدان

بنر م که نسبت به آن اهتمدام بیشدتری داشدته باشدیم. پد  عملی هر دو دست خود را به کار می

 .(17/343  :1997طباطبا ی، )جمله »خلقت بیری، نظیر جمله مما عملت ا ر نا است« 

   معنای قدرت  -3-6

ا عَلَى اصْبَِْ ﴿ فرما رمیسورة ص    17خراونر متعال در آ ة   رْ  يَـقُولُــونَ  مــَ دَنََّ  وَاذكْــُ  إِناــهُ  الْأيَْــدِ  ذَا دَاوُودَ  عَبــْ
نیرومندر اسدت.  در ا ن آ ه کلمه »أ ر« مجاز از نیرو و قررت است و ذا الا ر  عنی کسی که  ﴾أَواابْ 

گو ر: کلمه أ ر به معندی نیرومندر اسدت و حضدرت داوود )ع( در تسدبیح خدرای ی نیز میطباطبا 

و نیدز  شدرنرصرا میها و مرغان هم با او همکرد و کوهمتعال مردی نیرومنر بود و خرا را تسبیح می

و همان کسی است کده جدالوت  مردی نیرومنر در سلطنت و نیرومنر در علم، نیرومنر در جنگ بود

. کلمه أ ر مجاز مفرد مرسل به علاقه سببیت است چدرا (17/288 :1997طباطبدا ی، ) را به قتل رسانیر.

 که  ر سبب قررت و نیرو است.

ا  يُـباَيعُِونَــكَ   الاــِ ينَ   إِنا ﴿فرما ر:  فتح می  سورة  10خراونر متعال در آ ة   وْقَ   الِلاِ   يَــدُ   الِلاَ   يُـبـَـايعُِونَ   إِنمــاَ  فـــَ
در ا ن آ ه واژه  ر به قر نه الله مجاز مفرد مرسل به علاقه سببیت اسدت. چدرا کده دسدت   ﴾أيَْــدِيهِمْ 
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ها سبب قررت و نیرو است و مراد از  ر در ا ن آ ه همان قررت خراونر اسدت کده بدر د گدر قدررت

 شود.برتری دارد و  ر در جا گاه حقیقی به معنای دست و در معنای مجازی قررت اراده می

 معنای مالکیت و اختیار  -3-7

ا  ياَ ﴿  انفال فرموده است:  سورة  70خراونر متعال در آ ة   نْ   قُــلْ   النــابيُّ   أيَّـُهــَ نَ  أيَْــدِيكُمْ  فِ  لِمــَ رَ  مــِ  إِنْ  الْأَســْ
در ا ن آ ده، خراوندر  ﴾رحَِيمْ  غَفُورْ  وَالِلاُ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  مِنْكُمْ  أُخِ َ  ِ اا خَيْْاا  يُـْ تِكُمْ   خَيْْاا  قُـلُوبِكُمْ   فِ   الِلاُ   يَـعْلَمِ 

به اسیرانی که در اختیار شما نر بگو: اگر خرا خیدری در دلهدا   فرما ر: ای پیامبرمی(  به پیامبر )ص

آمدرزد و خدرا بسدیار دهر و گناهانتدان را میانر به شما میشما برانر بهتر از مالی که از شما گرفته

آمرزنره و مهربان است. در ا ن آ ه عبارت )من فی أ ر هم( مجاز از سلطه و اختیار است و به معنای 

 د   سدوره 83 کسانی است که در اختیدار پیدامبر قدرار دارندر. همچندین خراوندر متعدال در آ ده

منزه است خدرا ی کده مالکیدت و  ﴾تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ  شَيْء    كُل ِ   مَلَكُوتُ   بيَِدِهِ   الاِ ي  فَسُبْحَانَ ﴿فرما ر:  می

گردانندر. در ا دن آ ده نیدز واژه  در و شما را به سوی او باز می  فرمانروائی همه چیز به دست اوست

لُ  يَـعْلَمَ  ل ئَِلاا ﴿سوره حر ر  29استعاره از سلطه داشتن و اختیار است. همچنین در آ ه   أَلاا  الْكِتـَـابِ  أَهــْ
لِ  ذُو وَالِلاُ   يَشَاءُ  مَن يُـْ تيِهِ  الِلاِ  بيَِدِ  الْفَضْلَ  وَأَنا   الِلاِ  فَضْلِ   مِ ن  شَيْء    عَلَى  يَـقْدِرُونَ  يمِ  الْفَضــْ منظدور  ﴾الْعَظــِ

از أن الفضل بیر الله به معنای ا ن است که همه فضل به دست خراست و دسدت مجداز از سدلطه و 

 اختیار و مالکیت خرا است.

 استعاره از ولایت  -3-8

وهُنا   وَإِنْ ﴿  فرما درمیبقره    سوره  237  آ ه  در  متعال  خراونر نْ   طلَاقْتُمــُ لِ   مــِ وهُنا   أَنْ   قَـبــْ تُمْ   وَقَــدْ   تَمسَــُّ  فَـرَ ــْ
وَ  أَوْ  يَـعْفُونَ  أَنْ  إِلاا  فَـرَْ تُمْ   مَا  فنَِصْفُ   فَريِضَةا   لََنُا  دَةُ  بيِـَـدِهِ  الاــِ ي يَـعْفــُ ِْ  عُقــْ ا وا وَأَنْ   النِ كــَ رَبُ  تَـعْفــُ وَ   أَقـــْ للِتاقــْ
ترجمده: و اگدر پدیش از آنکده زندان دسدت بزنیدر  ﴾بَصِيْْ  تَـعْمَلُونَ  بِِاَ الِلاَ  إِنا  بَـيْنَكُمْ  الْفَضْلَ   تَـنْسَوُا  وَلَا 

ا ر با ر برهیر مگدر آنکده ا ر نصف آنچه مقرر داشتهها مقرر داشتهطلاقشان داد ر و مهری برای آن

تر اسدت. گره زناشو ی به دست او است گذشت کنر و گذشت کدردن شدما بده پرهیزگداری نزد دک

کنیر بیناست. در ا ن آ ده منظدور از بزرگوارانی را میان خودتان فراموش نکنیر که خرا به آنچه می

و واژه  در اسدتعاره از ولا دت و   بیره عقره النکداح کسدی اسدت کده گدره ازدواج در دسدت اوسدت؛

 سرپرستی است.

 معنای تنگدستی و کمال قدرت  -3-9

 بِــَِا وَلعُِنـُـوا أيَْــدِيهِمْ  غلُــاتْ  مَغْلُولةَْ  الِلاِ  يدَُ  الْيَهُودُ  وَقاَلَتِ ﴿فرما ر:  مائره می  سوره  64  آ ه  در  متعال  خراونر
اءُ  كَيــْفَ   يُـنْفِقُ  مَبْسُوطتَاَنِ   يدََاهُ   بَلْ   قاَلُوا  هود گفت دست خرا بسته است، دستشان بسته بداد و از  ﴾يَشــَ
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دهر بده هدر حرمت خرا دور باشنر، برای ا ن کلمه کفری که گفتنر بلکه دستهای خرا باز است می

افزا ندر و نحوی که بخواهر و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان و کفر خود می

ما بین  هود و نصارا عراوت و بغضی انراختیم که تا روز قیامت امتراد داشته باشر. هدر وقدت آتشدی 

برای جنگ افروختنر خرا خاموش نمود. علاوه بر ا ن ا نان با گناهان و تکذ ب پیغمبران و کوشدش 

 .(6/36  :1997طباطبا ی،  )انگیزد.  در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می

 های مربوط به معانی ید و مشتقات آن جدول آیات و سوره

معنای دست و 

 انگشتان

انعدام/   7مائره.    28مائره/    38مائره/    33نسان/    43بقره/  249بقره/    79آ ات  

 9 وسدف/  50 وسدف/  31هدود/  70اعراف/  195اعراف/   124اعراف/    108

شدعرا/   49شدعرا/    33نور/    24فرقان/    27نور/    40طه/    71طه/    22ابراهیم/  

 ممتحنه 2ص/   44  /   65  /  35قصص/   32نمل/  12

معنای پیش رو و 

 حضور 

اعراف/  17مائره/  48مائره/  46آل عمران/   50بقره/    255بقره/  97بقره/    66

انبیان/   28طه/    110مر م/    64رعر/    11 وسف/    111 ون /    37اعراف/    57

 31سدبان  46سدبان/  31سدبان/  12سدبان/  9نمدل/    63فرقان/    48حج/    76

 12تحدر م/  8فصدلت/  42فصدلت/  25فصدلت/    14  /    45  /    9فاطر/  

 احقاف. 21احقاف/  30مجادله/  12مجادله/  13ممتحنه/ 

 بقره 237 معنای ولایت

معنای قدرت و 

 نیرو

 22ص/    75ص/    45ص/    17 د /    71انفال/    62انفال/    26آل عمران/    73

 فتح 10مجادله/ 

معنای سلطه و 

 مالکیت

 حر ر  29ملک/  1عب /   15  / 83انفال/ 70

 رم 36قصص/  47کهف/  57حج/  10انفال/  51آل عمران/  182 اعمال 

 ص  75  / 71 اختصاص

 اسران 29توبه/  67توبه/   40مائره/    64 جود و بخل

 گیرینتیجه  -4

دهر که واژه  ر و مشدتقات آن هرچندر بیشدتر بده شره در ا ن پژوهش نشان می  های انجامبررسی

طورقطع  دک معندای تدوان بدهشدود، امدا نمیعنوان  کدی از اعضدای بدرن اراده میمعنای دست به

همیشگی و ثابت برای آن در نظر گرفت و تحلیل معنای آن با ر با توجه به میران معنا ی و عناصدر 

ها ی که در جملده ای که در آن قرارگرفته و قر نهساختاری مرتبط صورت پذ رد و با توجه به جمله
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وجود دارد، معنای آن را در  کرد. واژه  ر در بسیاری از آ ات قرآن کر م به ا فای نقش پرداخته و 

در غیر معنای حقیقی خود ازجمله قررت و نیرومنری، اختصاص و اختیار و مالکیدت، جدود، بخدل، 

و در برخی آ ات نیز واژه  ر تنها بر قسمتی از دست  ا پدا انگشدتان  اعمال، ولا ت، پیش رو و حضور

 دلالت داشته است.
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Abstract 

The old Persian translations of the noble verses of the Holy Quran are among 

the valuable treasures of Persian literature. Kashf al-Asrar Meibodi and Rawz 

al-Jinan Abul Fotouh Razi are among these works, both of which were written 

in the sixth century A.H. Meibodi in 520 AH, and Abul Fotouh in the middle of 

this century, i.e. between 510 AH and 556 AH, composed these two works. The 

translation and literary accuracy of these two valuable works have distinguished 

them from their previous works, and in the interpretation section, they have left 

a rich legacy of jurisprudence, mysticism and hadith issues. In this article, 

focusing on the translation of a number of words from the verses of the Holy 

Quran in these two works, we deal with the problem of word selection and 

syntactic selections in these two translations. Study of old translations reveals 

translators' significant commitment to the source text, and proves their 

trustworthiness. The result of this study shows that following the style of the 

Quranic verses and paying attention to the Arabic structure of the verses in the 

eyes of both translators is clearly noticeable; But this issue is much less 

important in the eyes of Meibodi than the owner of Rawz al-Jinan; This is why 

the translation of the verses in the first part of Kashf al-Asrar appears to be 

much smoother than that of al-Jinan. In word selection, Meibodi prefers the use 

of Persian-origin and indigenous words, as the explanatory additions and 

mention of synonyms play a prominent role in the flow of his translated prose, 

and his phrasing and syntactic features have made it closer to the Persian 

structure. 

 

Keywords: verses translation, word innovation, calque, Kashf al-Asrar, Rawz 

al-Jinan. 
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Abstract 

Intertextuality with its different types and levels is one of the important artistic 

phenomena in formation of the contemporary literary text; therefore it has 

received significant attention from critics. This paper focusing on the threshold 

of the title, the main one and the sub-headings, tries to reveal Quranic 

intertextuality in Ayman al-Atoum’s novel “Oh My Two Fellow Prisoners” and 

present a semiotic approach to it. This title is the most appropriate in examining 

the textual thresholds, from which we stood on the novel’s employment of the 

Quranic text and the mechanisms of its operation within the threshold of the 

title, its connotations and its intellectual and aesthetic dimensions. After 

research, it can be said that this approach has achieved the aesthetic, semantic 

and cognitive goals of it. By examining the manifestations of the Quranic 

intertextuality in the titles of the novel as significant semiotic signs, we 

concluded a set of results to be summarized here: the Qur’anic intertextuality in 

the novel is an aesthetic phenomenon that reflects two angles of the writer’s 

vision; The vision of the creator and the vision of the hero who lived the 

experience as a reality, which enabled him to convey it in detail. It took a wide 

area of direct and indirect presence, through the texts and its titles; These titles 

with the text formed thresholds that were considered stand-alone texts, through 

which the novelist Ayman al-Atoum succeeded in presenting a unique picture of 

exploiting the linguistic and pictorial energies of the venerable Quranic text, 

making it a goal for the creator to stand on and benefit from, on the linguistic 

and semantic levels. 

 

Keywords: Holy Quran, intertextuality, title threshold, prison, Ayman al-

Atoum. 
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Abstract 

One of the miraculous aspects of the Holy Quran is its rhetorical and expressive 

miracle that has long attracted the attention of scholars and orators and has 

paved the way for the emergence and spread of various branches of knowledge 

and art including rhetoric. In order to understand the linguistic miracle of the 

Holy Quran and its rigorous and scientific proof, scholars have studied and 

researched the terms, words, sentences, linguistic structure, and diction of the 

Holy Quran from different linguistic and literary angles. In this way, rhetoric 

and its three techniques, namely "Ma'ani", "Bayan", and "Badi", have been 

scrutinized the most. One of the embellishments that is widely used in the Holy 

Quran and has added to the magnificence of its linguistic structure is symmetry 

and its components including Tashabuh al-'Atraf (to repeat in the head of a 

sentence the word used in the end of the previous one), and "Iham Tanasob" 

(=proportional ambiguity). In symmetry, there must be a sense of 

proportionality and harmony among the words, and these words should not have 

any contradiction. In symmetry, the order of words and expressions that are 

proportional and harmonic creates a pleasant rhythm and music that influences 

the audience. This research is an attempt to study symmetry and its blend with 

some other embellishments (= Badi' devices) in the last five Chapters of the 

Holy Quran using a descriptive-analytical method. The results show that 

symmetry has been used in most verses along with other literary devices such as 

allusion, exaggeration, involution and evolution, encomium, pun, and rhyme, 

although it has been used in some cases alone. 

 

Keywords: Holy Quran, aesthetics of the Holy Quran, embellishments, 

semantic devices, symmetry. 
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Abstract 

The Quranic discourse is a message that carries within it a rhetorical purpose 

that the sender directs to the addressee for a strategic goal of “communication.” 

The Holy Quran is a message from God Almighty that He revealed to his 

Messenger, “Muhammad,” (PBUH), to convey it to his nation; Among what 

was mentioned in that letter are the stories of the prophets and messengers and 

what they were exposed to by their nations, and the arguments that God 

supported them with; in order to take the lesson and exhortation from the 

previous nations, this calls for a communicative discursive strategy based on the 

context and the two sides of the communicative process (the speaker/ receiver). 
Thus, the Quranic text is a pragmatic text par excellence, because pragmatics is 

the study of the linguistic achievement during use; that is, the study of language 

when it is used in different maqam classes as a speech directed from the 

addresser to the recipient with a specific wording in a specific place to achieve a 

communicative purpose. For this purpose, this study aims to show the 

communicative and pragmatic dimension in the Quranic stories, by using 

the deliberative approach to the Quranic discourse, which focuses its 

attention on two matters: the discourse within the context in which it is 

mentioned, and the communicative role played by both the sender and 

the addressee during the communicative process, and that By monitoring 

the mechanisms of the deliberative approach, "such as pilgrims, dialogue 

imperative, verbal acts, dialogue" and others... that are found in the 

Quranic stories, so that this research paper sheds light on the story of 

Joseph ; and that is through the context, which is based mainly on the 

purpose which addresser wants to communicate, in addition to the 

harmony and consistency of speech and its flow, and it is also concerned 

with the circumstances surrounding the communicative process and the 

conditions of the addressees in it. 
 

Keywords: pragmatics, verbal verbs, pilgrims, dialogue, discourse strategy, 

Quranic stories.  



Two Quarterly Journal of Islamic Literary Studies             
251 

Ungrammatical Structures and Their Semantic Purposes in the 

Holy Qur’an 
 

Mabruka Elbuaishi 

Department of Arabic Language, Faculty of Education, Tripoli, Libya 

Abstract 

The purpose of writing this research is to deal with expressions that are 

apparently used contrary to the style and method of grammarians and accepted 

grammatical rules, so that through this approach, such expressions are analyzed 

and their implications from the Semantic point of view should be investigated 

and their norm avoidance be highlighted. In this research, with the descriptive-

analytical method and with the approach of modern linguistic theories, 

especially the functional approach and pragmatic view of language, relying on 

the knowledge of syntax and using the comments of commentators, it was 

concluded that the science of syntax is effective in understanding the structure 

of combination of words because the interpretation follows a goal-oriented and 

communicative approach, and with the combination of the two, you can search 

for the hidden meanings and secrets of the divine speech in the Quran. 

 

Keywords: grammatical structures, deviation, semantics, pragmatics. 
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Abstract 

In the emergence of Abdul Qaher Jurjani's theory of "Nazm" (=order), many 

scholars and grammarians such as: Sibuyeh, Jahiz, Mobarred, Abu Hilal Askari 

and others have been influential. Abdul Qaher learned syntax through the books 

of Abu Ali Farsi. This issue raises the hypothesis of the influence of Abu Ali 

more than any other scientists in the emergence of this theory. There are reasons 

that show that Abu Ali Farsi influenced Jurjani and his views played a direct 

role in the development of the theory of "Nazm". In this article, an attempt is 

made to investigate and explain Abu Ali Farsi's influence on Jurjani and his 

position in the theory of order from various aspects, especially syntactic, lexical 

and contextual, relying on the descriptive-analytical method. The results of the 

research show that Abu Ali Farsi had an undeniable influence on Abdul Qaher 

and has a high position in the emergence and maturity of Jurjani's "Nazm" 

theory. In Abu Ali's view, "Nazm" means composing words and adding words 

to each other based on a special method and order that leads to the speaker's 

intention and goal. Abu Ali used the syntax out of the situational and dictionary 

meanings and used it in a practical way through the context of words, and 

Jurjani continued and completed this way and showed it in the form of the 

theory of "Nazm". 

 

Keywords: the Holy Quran, theory of "Nazm", Abdul Qahir Jurjani, Abu Ali 

Farsi, Syntax. 
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Abstract 

Holy Quran is the most effective book on Muslim life and literature. Its 

influence can be found in the words, subjects and styles of books written by 

Muslim writers in different ways. Jordanian writer and poet Ayman al-Atoum 

has used the holy Quran in different ways to the extent that he even has chosen 

the name of his novels from Quran. This article tries to investigate Quran's 

impression on the novel of Ro'ous al-Shayatin. He is speaking in this novel 

about the character of a genius that since his childhood was confused by 

different ideas. Eventully he released his mind from those bad ideas and became 

a good person. The usage of Quran in his writings is rooted in spiritual 

connection with the sacred book as other Muslims. It should be mentioned that 

studying and analysing the rate of Quran usage in Muslim writings is important 

because it leads to understand the limits of Quranic impression on their writings 

and works. This article with a descriptive-analytical method deals with writer's 

methods of utilizing Quran in Ro'ous al-Shayatin. Results show that the writer 

was influenced by the Holy Quran in Ro'ous al-Shayatin in 3 methods: first, 

direct quotation from Quran; second, intertextual usage of Quranic phrases; 

third, deliberate referral to Quran name among famous and philosophical books. 

 

Keywords: Holy Quran, intertextuality, novel of Ro'ous al-Shayatin, Ayman al-

Atoum.  
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Abstract 

Deviation is an exciting rhetorical method because it creates a semantic effect 

on the recipient, taking him to more spacious spaces, and reflections that are 

more profound in terms of meaning and significance. It looks at the linguistic 

function as an interactive function between the creator, the text and the 

recipient, and not a set of rules that deal with language as templates can neither 

be changed nor departed from. The deviation loads the text with connotations 

that cannot be understood by the recipient if he follows the path of the normal, 

familiar and non-shifting stereotype. The deviation is most eloquent when it 

comes with the Qur’anic text and presents the Qur’anic image, so this semantic 

shift makes it more meaningful than other ordinary images. This article, usind a 

descriptive-analytical method, tries to shed light on deviation in the Holy Quran 

as an important aspect of Quranic style to prove the domination of the Qur’anic 

style on other utterances and human speech. Results show that when it deviates 

from the familiar linguistic and semantic context, the verses of the Holy Quran 

acquire a wider dimension of meaning and its signification becomes more 

expressive, deeper and wider with different connotations. 
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Abstract 

The theory of Scopus Hans Vermeer is a role-oriented approach to translation 

that is based on the social and cultural context of translation. In this theory, 

translation is a purposeful, text-based procedure and the lending rule covers the 

coherence between the source and the destination texts; therefore, the 

translation is given special attention, and it does not move towards free 

translation. In this research, by using descriptive-analytical method, the 

translation of al-Muddaththir by Ali Maleki, has been investigated. Given that 

the target element is one of the fundamental foundations of Scopus theory and 

the translator, on the other hand, fulfilled his mission to convey the message and 

content of the Holy Quran in the simplest way, away from scientific and 

linguistic difficulties to children and young audiences, it is necessary to apply 

this theory on the translation of the sura in order to measure his success. The 

research findings show that the translator is not loyal to the source text but on 

the contrary, his Persian translation has significant textual coherence. In spite of 

all the criticisms and concerns, this translation is considered the first one in 

presenting a humorous, evangelical, attractive and youthful text from the 

Qur'an. If the translator, with artistic and scientific edits, can free himself from 

being trapped in the history, so as not to be accused of secularizing the sacred 

text, the work will be defensible and worthy of attention. 

 

Keywords: Scopus theory, Hans Vermeer, Quran translation, Surah al-

Muddaththir, Ali Maleki.  
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Abstract 

Semantics is a branch of linguistics that plays an important role in 

understanding the Holy Quran. Because by examining the words in the context 

of the verses, you can get the exact meaning of the word. The concept of 

"Azab" (=torment) is one of the most frequent concepts in the Holy Qur'an, 

which alone is the natural result of a person's action and does not imply 

severity; but its combination in additional combinations with words such as: 

"Hariq", "Sa'ir", "Hamim" etc. expresses its state and intensity. The authors 

intend to answer this important question, what effect do the additional 

combinations of the word torment have on the meaning and interpretation of 

this word based on the syntagmatic relations? The structure of the verses of 

"Azab" in additional combinations shows the influence of these concepts on the 

word "Azab" and the limits of this word along with its various additional layers; 

For example, the torment of Hamim indicates the torment with boiling water at 

highest temperature. The torment of Sa'ir indicates the torment of a fire that has 

a long and burning tongue, that's why the fire in wood is not called Sa'ir because 

it does not have these conditions. Most of the verses of torment in its additional 

combinations are related to doomsday and only in four verses it refers to our 

world. and in most of the verses, the severity of the torment is indicated by the 

words Akbar, Abqa, Ashad, Ashqa and Akhza, which shows that this torment is 

greater and more severe than the worldly one. This research analyzes the 

relationship of the word "Azab" with other accompanying concepts in additional 

combinations with a descriptive-analytical method in order to determine the 

effect of these combinations on the word "Azab". 

 

Keywords: Holy Quran, semantics, syntagmatic relations, the word "Azab", 

exegesis. 
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Abstract 

Nahj al-Balagha's possession of the most beautiful expressive techniques has 

given it an extraordinary rhetorical appearance, as it is referred to as the brother 

of the Qur'an. The abundance of rhetorical devices in Nahj al-Balagha has led to 

its centrality as the best model of rhetoric among thinkers and speakers in the 

world. Among the rhetorical advantages of Nahj al-Balagheh is its abundant use 

of irony, which sometimes acts more directly than plainly and mixes the 

audience's mind with the words of the speaker. The use of irony is a novel and 

beautiful way in speech that represents the speaker's literary taste and 

imagination and challenges the audience's perception and imagination to find 

out the speaker's main intention. Based on the descriptive-analytical and 

statistical method, the present research aims to investigate the irony in the 

sermon of Qase'a and analyze its semantic load according to the context of the 

text and has reached the conclusion that the use of different types of irony in the 

Qase'a sermon according to the main purpose of the Imam (a.s.), it has been 

achieved with the help of intermediaries, and in some of them, due to the lack of 

means, the audience can easily reach the purpose of the Imam. 
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Abstract 

Semantics is one of the new approaches in the field of linguistics that deals with 

the study and interpretation of words and the combination of words in specific 

terms and sentences. In fact, semantics is the key for opening the door of the 

text of the Word. This knowledge came into play in the mid-nineteenth century. 

Max Muller and Michelle Braille were among those who contributed 

significantly to this knowledge. One of the prominent aspects of the Holy 

Qur'an is its rhetoric, a beautiful and expressive speech that the word of God 

exemplifies. The graceful expression of the verses has given the Qur'an a 

special refreshing and beautiful interpretation of the Qur'an. The verses of the 

Qur'an are a collection of phrases and sentences that are themselves formed 

from smaller units called words, and each of these words has a hidden meaning 

in addition to its apparent meaning, which is one of the reasons for the Quran's 

wonder and miracle. The present article analyzes the semantic function of the 

word "Yad" (=hand) in the Quran using a descriptive-analytical method and has 

concluded that God has used various methods in the Holy Quran to express the 

verses so that human can understand his purpose better and more easily and 

they understan the meaning of the verses without ambiguity. According to this 

paper, the word "Yad" and its derivatives have been used in the Holy Quran in a 

variety of meanings such as sensation, blessing, power and monarchy, 

possession and ownership, and finally the limb. 

 

Keywords: Holy Quran, the word "Yad", semantics, irony, real meaning, Tafsir 

al-Mizan. 

 

 
 


